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پیشخوان

 :::: افسوس برای نرگس های افغانستان ::::
:::: نویسنده: ژیلا بنی یعقوب ::::

این کتاب که به تازگی توسط انتشارات کویر به چاپ رسیده،حاصل گزارش هایی از سفرهای کوتاه و بلند نویسنده به مناطق 
مختلف افغانستان می باشد، که نخستین این سفرها در سال 1380 همزمان با حمله نیروهای ناتو به آن کشور علیه طالبان 

صورت گرفته است.
کتاب شامل روایت هایی از زندگی مردم در جنگ و پس از آن در محله های متفاوت بوده و با زبانی شیوا و دلنشین دیده ها و 

شنیده هایی را از درون جامعه افغانستان بیان می کند.
نویسنده به منظور انتقال احساس مردم افغانستان در نوشتارها گاهی از واژه های خاص آن دیار استفاده نموده است. او دلیل 
سفرش به افغانستان را علاقه شخصی خود برای تهیه گزارش های بین المللی عنوان کرده و گفته: به دلیل محدودیت مالی 
که داشته گاهی ضوابط امنیتی را نیز نتوانسته رعایت کند و به قول دوستانش »شانس آورده که بلایی سرش نیامده است.«
این کتاب در روز 21 آبان طی مراسمی در محل »کتاب اکباتان« با حضور نویسنده کتاب، ناشر، دکتر امین قانعی فر، رئیس 

انجمن جامعه شناسی ایران و گروهی از علاقه مندان رونمایی شد.
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عُمالی را که عملی دهند، ایشــان را وصیت باید کرد تا با خلق خدای تعالی، نیکوروند و از ایشــان جز مال حق 
نستانند وآن را نیز به مدارا ومجاملت طلب کنندوتا ایشان را دست به ارتقاعی نرسد آن مال را نخواهند که چون 
پیش ازوقت خواهند رعایا را رنج رسد ودِرَمگانه ارتفاعی که خواهد رسید از ضرورت به نیم دِرَم بفروشند واز آن 
مستأصل وآواره شوند وا گر کسی از رعیت درماند وبگاو وتخم حاجت‌مند گردد او را وام دهند وسبکبار دارند تا 

برجای ماند وا ز خانه خویش به غربت نیفتد.
سیرَ الملوک

قبل از انقلاب بارها می‌گفتند می‌شــنیدیم عامل اصلی مشکلات کشور ما درآمد از نفت است وتولید جایگاه  و 
مفهومی برای درآمد کشورمان، ایران ندارد. بدین‌معنی که تکیه‌گاه سیاست حاکمان و دولت ها و ملت از پیش 
به درآمد از نفت پیوسته بوده و می‌باشد. در اوج انقلاب را بودیم که صحنه‌هایی مانند ابراز کارمندان و یا دیگران 
بدلیل ســهم‌خواهی از درآمد نفتی و به طور نیازهای داخلی کشــور با صراحت ابراز می‌کردند، ما پول نفتمان را 
می‌خواهیم ... بهرحال نفت و درآمد از آن بجای تولید فرآورده‌های آن و بطوریکه تولید نیازهای داخل کشــور 
بلای جان این کشــور و این ملت شده بود و هست! درطول چند سال گذشته درآمد دولت های نفتی در جهان 
بطور فزاینده‌ای افزایش یافت وســپس رو به افول و توقف گذاشت و گوی سبقت و توفیق را کسانی بردند که 
توانستند در راستای منافع ملی خود و بهینه سازی وضعیت اقتصادی و جای گزینی آن با نیازهای ملی واساسی، 
برنامه‌ریزی وآن‌را به‌ اجر درآورند و با مقاومسازی یا تعمیر وتکمیل بخش‌های اقتصادی وسیاسی خود به تثبیت 
و یا ایجاد اقتدار سیاسی خود بپردازند ومقاوم‌سازی جامعه را از همه جهت وهمه حیث مدنظر قراردهند. در واقع 
منافع ملی رادر چارچوب تقویت بنگاههای اقتصادی از طریق سیاســتگذاری وتصمیم‌سازی همه‌جانبه تقویت 
کنند. در این میان نیز عده‌ای از حول حلیم به چاه دیگ افتادند ونه تنها نتوانستند ثمرات طوفان نفتی را مدیریت 
وبهره‌برداری کنند، بلکه آســیب‌های اجتماعی- اقتصادی سنگینی را با درآمد طوفانی ایجاد و جاودانی ساختند. 
این آســیب‌ها با راهکارهای درمانی آنها بشــدت نیاز مبرمی به‌نام مطالعات کاربردی وراهبردی بررسی اصلاح 
ســاختارهای برنامه‌ریزی سیاسی و اقتصادی کشــور دارد تا با توجه به رشد و فراوانی آنها راهکارهای احتمالی 
حتی در بلندمدت در برون‌رفت از شــرایط حاصل از تداوم تَل‌انبار شــدن و فرعیات وا قدامات جزئی جلوگیری 
شــود. ظهور وبروز عقاید استعماری و یا به‌تعبیر دیگری توســعه‌طلبی ضعیف که بدور از حقوق بشر است، در 
قالب‌های عقیدتی تبدیل به گروه‌ها ویا گروه‌های مخرب که نقش بسزایی در ناآرامترسازی منطقه وناآرامی‌های 

سرمقاله

اعظم طالقانی
مدیرمسئول

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

بـر چهــره گل نسیم نوروز خـــوش است            در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست         خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش اسـت
خیام
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سرمقاله

جهانی دارند که می‌توان یکی از آنها را عوامل ناشی از تحریف مدیریت پول های نفتی دانست که می‌توانست 
به توسعه و تقویت جوامع بشری و کشورهای فقیر هدایت شود. آشوب های سازمان یافته در کشورهای منطقه، 
تغییر ژئوپولتیک بعضی از  کشورها و ناآرامی سیاسی درآمریکای جنوبی وسیاست های جدید خبر از جنگ جدید 
ســتارگان می‌دهد که همان جنگ های پارتیزانی وماهواره‌ای است که باز تعریف جدیدی از مدیریت جهانی را 
رقم می‌زند. در این تغییرات امیدبخش درســاختار سیاسی کشــورمان که بناچار را با هجمه عظیم تحولات رو 
درروهمراه می‌شــود، نیاز به تثبیت اقتدار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد که با هجمه‌ای از نادانی، 
یادمان باشد وقتی بی‌تقوایی جای خود‌ را به دوربین‌های مخفی می‌دهد آنگاه دموکراسی پدیدة دیگری را نشان 

خواهد داد- لذا باید مراقب بیت‌المال ومدیریت پاسخگویی آن یک اصل اساسی در نهاد اخلاقی بشر است.
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نواندیشــی دینی عبارتی است که در سال‌های 
اخیر برخی برای وصف رویکردها و رهیافت‌های 
خود از دین و آموزه‌های آن و نیز چگونگی پاسخ 
به مسئله‌ها و معضله‌های فرهنگی اجتماعی در 
فضــای جامعة ایران اختیــار کرده‌اند و با طرح 
مسائلی دربارة مفاهیمی که دغدغة دین باوران 
و روشنفکران دینی اســت سعی کرده‌اند برای 
مشتبه نشدن با روشنفکری دینی در خصوص 
آن مســائل، به مرزبندی با آنان پرداخته نوعی 

هویت‌بخشی را در دستور کار قرار دهند.
البتــه باید در نظر داشــت که مفهوم ســازی 
و جریان‌ســازی هنگامــی معنــا می‌یابد که از 
ضرورت‌های بنیانی برخاســته باشد. از این رو 
به‌صــرف داشــته‌های تاریخــی و فرهنگی که 
محصول و فراوردة دوره‌ها و تخمیر فهم گذشتگان 
است نمی‌توان راه به‌جایی برد مگر آن‌که انبارة 
داشته‌ها با قابلیت‌ها و پویایی‌های ویژه‌شان در 
پاسخ به نیازها و مسئله‌ها و معضله‌های عصری 
و نسلی توانایی پاسخ‌گویی داشته باشند که خود 
مستلزم برخورداری از چارچوبی نظری مفهومی 
در خصوص موضوعات، و روشــی برای توضیح 
و تبییــن  پدیده‌ها و نســبت‌ها و روابط درونی 
و بیرونی آنها وبرخــورداری از  توانایی عملی و 

راهبردی در عرصة واقعیت است.
بنابرایــن نمی‌توان به‌طور من عنــدی، الفاظ 
و مفاهیــم را از جایگاه خود خارج ســاخت و 
آنها را ازمنظری خــاص حامل بار معنایی کرد 
و ظرفیت‌هــا  و معنا‌هایی فراتر بــه آنها داد و 
وجهــی آماس کرده و کِش‌ســان)Elastic( به 
آنها بخشید؛ یا مفاهیم را از محدودة سرزمینی 
و زبانــی آنها خارج کرد و بــا تعمیم آنها به هر 
موضوع و مصداقی مطلوب خود را شــکار کرد؛ 
مثلا عبارت روشــنفکری دینــی را از محدودة 
دورانی و گفتاری آن خارج ســاخت و به‌صورت 
ذوقی و ســلیقه‌ای به برخی چهره‌ها و مشاهیر 
دوران ماقبل مدرن تعمیم داد؛ یا در عصر حاضر 
کسانی را که بنا بر سنت فکری فرهنگی و صنفی 

به ‌نام مجتهد و متکلم و محدث و فقیه و اصولی 
و... شناخته می‌شوند با ادعاهای بلادلیل در ذیل 
نام و مفهوم روشــنفکر جای داد و در این راه از 
وزن یک طیف و گروه فکری کاســت و به‌ وزن 
گروهی دیگر افزود و به ارزش‌گذاری پرداخت و 
فی‌المثل با طرح عبارت نواندیشی دینی، میدان 
را برای نماینــدگان فکری فرهنگی و اجتماعی 
سنت فراخ کرد و مثلًا دست در انبان تاریخ کرد 
و »ســید مرتضی« و»شیخ طوسی« را در زمرة 
روشــنفکران دینی به‌شــمار آورد و دکتر»علی 

شریعتی« را در عِداد روشنفکران برون دینی.
 و معلوم نیست که چرا باید بزرگان و سرآمدن 
فکری فرهنگی و ســرمایه‌های معنوی و ذخایر 
فرهنگی را از گذشــته‌های دور و نزدیک به این 

عناوین و صفات منتسب کرد. 
مگر متصف بودن به مجتهد و متکلم و محدث و 
فقیه و اصولی و... از وزن کسی می‌کاهد که حال 
با وصف آنها به روشنفکری و نواندیشی بخواهیم 

وزن سنگین‌ تر و بیشتری به آنان بدهیم.
دینی  روشــنفکری  تاریخی  پیشــینة 

ودستاوردهای آن 
 روشنفکری دینی بنا به تبار تاریخی دست‌کم 
صد و پنجاه ســاله ) از سید جمال تاکنون ( و 
قوام یافتگــی فکری اجتماعی)برخــورداری از 
چارچــوب نظــری و مفهومــی در صورت‌های 
ایدئولوژیک: طالقانی – شریعتی، و ساینتیستی 
، علــم گرایانه: بــازرگان- ســحابی؛ معرفتی: 
ســروش؛ هرمنونیکی و وجودی: شبســتری، و 
هم برخــورداری از  تکیه‌گاه اجتماعی ( و وجه 
استراتژیکی در پاسخ به مسئله‌ها و معضله‌های 
عصری در دهه‌هــای 40 و 50 و بعد از انقلاب 
از نیمة دوم دهه 60 تاکنون در وجه معرفتی و 
... توانایی بالایــی در آزاد کردن نیروها  از خود 
نشان داده است و از این‌رو، کارنامه‌ای روشن با 
وجه معرفتی و آگاهی / رهایی‌بخش و متعهدانه 
داشته است و کارنامه‌اش صرفاً به پروژة سیاسی 
تحویل نمی‌شود و درعرصة کلام دینی و الهیات 

لیبــرال )معرفتی و وجودی و معنوی( و الهیات 
رهایی‌بخش، دستاوردها و فرآورده‌های نیکویی 
داشته که نزد اهل فن و قاطبة دینداران و مؤمنان 
و اهل فکر و نظر پوشیده نیست؛ هرچند از دهة 
80 تاکنون به علل دورانی و شیفت گفتاری در 

مرحلة بازنگری و بازاندیشی و... به‌سر می‌برد.
رویکردها ورهیافت‌های روشنفکری دینی 

در خصوص عقل وسنت
حــال بعد از مقدمة فوق به تفاوت نواندیشــی 
دینی- بنا بر مواضع و دیدگاه‌هایی که مدعیان 
آن در ســال‌های اخیر بیان کرده‌اند- با مواضع 
و دیدگاه‌هــای روشــنفکری دینی در خصوص 
موضوعــات و مفاهیمی همچون ســنت، عقل، 
روش، مدرنیته، دین و وجوه برون دینی و درون 

دینی و... پرداخته می‌شود.
 در خصــوص ســنت باید گفت کــه در نگاه 
روشنفکری دینی، سنت به هیچ رو ایُژه قلمداد 
نمی‌شود و وجه هرمنوتیکی دارد؛ یعنی طرحی 
تعبیری- تفســیری و امکانی برای فهم جهان 

است نه ابُژه‌ای  برای شناخت.
 اغلب روشنفکران دینی به این وجه از سنت) 
به‌عنــوان امکانــی تعبیری- تفســیری ( و هم 
واقعیــت اجتماعــی و فرهنگــی آن واقف‌اند و 
برخــاف اصحاب روشــنفکری در اروپای قرن 
هجدهم هرگز آن را به سوژه‌‌ای جدا و گسیخته 
و مســتقل  از مدرنیته تحویل نکرده‌اند و آن را 
در کنار دیگر دســت‌آوردهای معرفتی، سرشار 
از ذخایر معنایی در فهم واقعیت و انســان و ... 

مروری اجمالی بر کارنامه وگفتار روشنفکری دینی
اندیشه

 علی قاسمی
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اندیشه

دانسته‌اند.
 فی‌المثل در رویکرد شریعتی به سنت، سنت 
هم وجــه هرمنوتیکی دارد کــه در پرتو پیش 
فهم‌هــای عصــری و معرفتی زمانــه بازخوانی 
می‌شــود و هم ماده‌ای اســت کــه امکانات و 
قابلیت‌هــای آن تحت عنوان»اســتخراج منابع 
فرهنگی« بازسنجی شده بعد از بازیابی عناصر 
و مواد پویــای آن، صورت جدید به خود گرفته 
متناسب با الگوها و قواعد متناظر با پرُسمان‌های 

زمانه، بازسازی و صورت‌بندی می‌شود.
 ســنت در وجه هویت‌بخشی )خود وجمعی(، 
هم کارکرد تعلق بخشی به یک سپهر اعتقادی- 
ایمانــی ) امت ســازی یا دیگر اشــکال روحی 

جمعی( را دارد.
 از حیث روشــی نیز در کارنامة روشــنفکری 
دینی شــاهد رفت و آمدی مدام بین ســنت و 
مدرنیتــه و بازی افق‌ها از حال به گذشــته و از 
گذشته به حال هستیم که به امتزاج و درآویزی 
و آمیزش‌ افق‌ها و خوانشــی منجر می‌شود که 
مادّة اصلی‌اش از ســنت و صورتش از روح زمانه 

است؟
اصالت  در  دینی  روشنفکری  تقدم  فضل 

دادن به انسان 
در روشنفکری دینی اصالت اما در وجه راهبردی 
آنجا که سخن از تضادهای اجتماعی و فرهنگی و 
ساختاری است از دوگانة سنت- مدرنیسم برای 
صورت‌بندی دورانی- مرحله‌ای استفاده می‌شود 
تا عمــل )پراتیک( در بســتر عینی وانضمامی 
معلوم وملموس شود و البته این دوگانه‌سازی‌ها،‌ 
معلول خواست و ارادة روشنفکری دینی نیست 
بلکه از ضرورت‌های تاریخی و دورانی و اجتماعی 
ســاختار جامعة ایران در مرحله‌ای مشخص از 
وضع و موقع تاریخی آن )از مشــروطه به بعد( 
برخاسته که وجهی عینی و انضمامی در قالب‌ها 
و صور فرهنگی و اجتماعی دارد، با انسان  است 
و نه از سنت و نه از مدرنیته؛ زیرا  که یکی سنت 
)پیش‌ساخته و برســاخته( و مدرنیته برساختة 

انسان است.
 در تلقی روشــنفکری دینی انســان جانشین 
خداست در ساحت هستی تاریخی و اجتماعی و 

دین برای انسان است نه انسان برای دین.
 در رویکرد روشــنفکری دینی الزام به سنت تا 
آنجاست که حافظ و پاسدار ساحت بشری باشد 
و نه مانعی در راه رشــد و تکامل او. دین در این 

تلقی راه و رســم و شیوة زندگی و زیست آدمی 
اســت و به گفتة اقبال لاهوری: »نه فکر مجرد 
است و نه احساس مجرد و نه عمل مجرد، بلکه 

بیان و تعبیری از تمام وجود آدمی است«.
دیــن در این رویکــرد به ســاحت زندگی و 
زیســت آدمی تحویل می‌شود؛ نه دستگاهی از 

گزاره‌هاست و نه به متافیزیک تعمیم می‌یابد.
بنابراین طرح مسائلی از جمله " تقدم کرامت 
انســان" بر دین و یا " تقــدم عدالت بر دین" 
حرف و ســخن تازه‌ای نیست و پیش از آن در 
مباحث معتزله در قــرن چهارم و در عصر ما با 
طرح حقوق بشــر جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ 
بر فرض که مســئلة کرامت انســان در قرآن و 
برداشــت نواندیشــی دینی با حقوق بشر این 

همان باشد.
 دکتر شریعتی به‌عنوان روشنفکر دینی سال‌ها 
پیش ازمدعیان نواندیشی دینی بر مسئلة تقدم 
انســان بر دین  تاکید کرده بود. تقدم انســان 
یعنی تقدم همة ســاحات و وجوه او و نه وجهی 

از ساحت او.
به‌نظر می‌رسد که در این خصوص روشنفکری 
دینی نقش پیش‌تاز داشته است و معلوم نیست 
که نواندیشی دینی با قرائتی که برخی در اینجا 
وآنجا ودررســانه‌ها مطرح می‌کنند با تأخیری 
تاریخی و معرفتی در صدد طرح کدام مســائل 

و موضوعات تازه است.
عقل در گفتار روشنفکری دینی

 در خصــوص عقــل هــم باید گفــت که در 
روشنفکری دینی عقل خصلت‌ها و ویژگی‌های 
متفاوتــی دارد کــه یکــی از ویژگی‌هــای آن 
خصلت انتقادی آن اســت که در فرایند نقادی 
تا بریدن دســته و بن و ریشه و... پیش می‌رود 
ولی به‌نظر می‌رسد که در نواندیشی دینی، عقل 
همان خصلــت اســتدلالی را دارد که مقید به 
چارچوب‌های پیشــینی است و بیشتر در حکم 
ابزاری در خدمت توصیف و توجیه و تشــریح و 
مدلل کردن یا نفــی و اثبات گزاره‌ها و باورها و 
اعتقادات دینی است  که متکلمان در گذشته و 

حال به آن متوسل و متعشبت بودند.
التزام روشنفکری دینی به روش 

در خصوص روش، باید گفت که در روشنفکری 
دینــی، روش هم از متن دیــن و هم بیرون از 
آن اخذ می‌شود و در فهم دین و آموزه‌ها به‌کار 
می‌آید؛ مثلًا روشــنفکری دینی یا به ‌کارگیری 

روش‌های علوم تجربی و انســانی و اجتماعی به 
بازخوانی متن و آموزه‌های وحیانی می‌نشیند اما 
آنچه در کارنامة نواندیشــی دینی دیده می‌شود 
اغلب اســتفاده از روش‌های درون متنی است 
که درجای خود بســیار ارزشمند و راه‌گشاست 
اما ممکن است در پاسخ به نیازها و مسئله‌ها و 
معضله‌‌های عصری و نسلی که پیچیده و مرکب 
و لایه لایه اســت، روندی تأخیری و گسسته با 
اقتضائــات عینی و ذهنی جامعة امروز داشــته 

باشد.
مدعیات بلادلیل درنقد روشنفکری دینی 
 اشــاره شده است که »روشنفکران دینی قطع 
نظر از دین به باورهایی رسیده‌اند و برای باورهای 
خود تأییدهایی از دین استخراج می‌کنند، یعنی 
دین را به‌ نفع علم مصادره می‌کنند« ؛که درجای 
خود درســت است و در دیدگاه شریعتی به این 
نوع رویکرد، رویکرد انطباقی گفته می‌شــود که 
در آن علم، اصالت می‌یابد و دین نقش فرعی و 
ثانوی پیدا می‌کند. والبته همة روشنفکران دینی 
با این رویکرد به ســراغ دین نرفته‌اند ورویکرد 
تطبیقی هم )بنــا بر تلقی شــریعتی( به دین 
داشته‌اند وشریعتی خود تبلور تمام عیار چنین 

رویکردی به دین وآموزه‌های آن است.
 اما پرسش این است که آیا متّصفان خودخوانده 
به نواندیشی دینی در مواجهه با دین و آموزه‌های 
آن از هرگونــه پیش‌فهــم و فرضیات و اصول و 
قواعد پیشــینی و به قولی از اسطورة چارچوب 
فارغ و منعزل هستند و فقط جمع آنهاست که 
ارتباطی مستقیم و وثیق و بی‌میانجی با هستی 

و متن و سنت و امر دینی دارند؟ 
 درصورتی کــه باید گفت  همه علی‌الاطلاق و 
از جمله نواندیشان دینی هم قطع نظر از دین، 
برخوردار از  یک رشــته باورها و پیش‌فرض‌ها و 
امکانات برای تعبیر و تفســیر وتشریح و تبیین  
هســتند  و بر نشســته در افق گذشــتگان به 
بازخوانی و بازاندیشــی اصول و احکام وگزاره‌ها 
برای پاســخ به نیازهای نســلی  و پرسش‌های 
زمانه می‌پردازند و فهمشــان در ادامه و امتداد 

فهم گذشتگان صیقل می‌خورد و تیز می‌شود.
 چرا که فهم از هر چیزی، فهم از منظر کســی 
است و این منظر آغشته به زبان) نحوه وچگونگی 
ادراک(؛ و گفتار )میانجی عین و ذهن(، و ذهن 
اجتماعی )مفصل و لــولای خرد و واقعیت( در 

مرحله‌ای از گسترش تاریخی است.
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 پایه‌های اصلی دعوت اسلام

 دکتر علی گلزاده غفوری

 يكي از خدمت هاي ما به قرآن اين اســت كه شناخته و شناسانده شود كه اين كتاب 
چه محتوايي را وارد فرهنگ بشــري كرده و هر محققي از چه ديدگاهي مي تواند به قرآن 

نگاه كند كه مستلزم رشد جامعه باشد. 
اين ديدگاه ها بايد روشن شــود تا ببينيم اگر خود قرآن الآن زبان گويايي داشته باشد و 
بخواهد به زبان اين مردم صحبت كند و يا اگر خود آورنده اين قرآن الآن حضور  داشت، 
واقعاً در درجات اول، به چه قســمتي از قرآن دعوت مي كرد که مربوط به شرایط زماني و 
اوضاع و احوال مكاني بوده و كدام يك با حفظ روح و ريشه در اين زمان قابل طرح بوده و 

براي بهتر سازي زندگي انساني كارگشا و ضروري می باشد .
متن حاضر خلاصه شده بخشــی از کتاب »پايه هاي اصلی دعوت اسلام« نوشته فقیه و 
دانشمند برجسته، مرحوم دکتر علی گل زاده غفوری است و با استناد به محکمات قرآن، به 
بیان اصول و پايه هايی می پردازد كه براي انسان  آگاه ساز و بهبود بخش باشد، تا بر آن 
اساس هر جا كه سؤال و ابهامي وجود داشت، با مراجعه به آن اصول بتوانیم آن را مشخص 
و روشن سازیم و بدانیم که موارد مطرح شده به نام اسلام تا چه حد با اصول و پایه های 

دعوت اسلام منطبق و سازگار است.

به  خدمت  براي  كه  نهادهايي  جمله  از 
فعليت  به  راه  در  روشنگري  و  انسان‌ها 
رفته،  كار  به  انساني  استعدادهاي  رساندن 
نقش  قرآن  میان،  این  در  است.  دین  نهاد 
بسياري  طرح  در  مهمي  و  اساسي  بسيار 
مسير  در  و  است  داشته  انساني  مسایل  از 
و  نموده  راه‌گشايي  انسان‌ها  به  خدمت 
چنانکه  دارد.  بيدارباش‌هايي  و  رهنمود‌ها 
»انَِ هذا القرآن  در خود قرآن آمده است: 
للَِّتي هِي اقَوَم«، با این حال، قرآن  يهَدي 
و  مانده  ناشناخته  اسلامي  جامعه  ميان  در 
به  نسبت  سطحي  قداست  و  اعتقاد  كي  به 
رَبِ  يا  الرَسول  »قالَ  است:  اكتفا شده  آن 
ِانَ قَومِي اتخََذوا هذَا القُرآن مَهجورا«. با 
اين كه خود قرآن دعوت به »تدبرُ در قرآن« 
ميك‌ند، چنانكه مي‌خوانيم: »افََلا يتََدَبرَونَ 
ملامت  اقَفالهُا«،  قُلُوبٍ  عَلي  القُْرآن‌ام 
تدََبرُ  قرآن  مسایل  مورد  در  چرا  كه  ميك‌ند 
دل‌ها  بودن  قفل  نشانه  را  اين  و  نمي‌شود 

مي‌داند. 
در بحث پايه‌هاي اصلي دعوت اسلام كه بر 
و  دارد  پيام  انسان‌ها  براي  قرآن  آن  مبناي 
سازد،  آگاه  را  انسان‌ها  تا  آمده  خدا،  رسول 
مي‌خواهيم ببينيم اصول و پايه‌ آگاهي‌هايي 
آن  بر  تا  چيست،  شده  داده  انسان  به  که 
اساس هر‌جا كه سؤال و ابهامي پیش آمد، با 

مراجعه به آن اصول بتوان آن را مشخص و 
روشن ساخت و بر حسب مورد آن را اصلاح 

و از ابهام خارج نمود.
باید ببينيم، در زندگي قرن بيست وكيم، 
جامعه‌اي كه حاصل همه اين تعليمات و 
تبليغات بوده، اكنون چه گونه جامعه‌اي 
در  بشری  جامعه‌  براي  اسلام  است؟ 
دنياي امروز چه برنامه‌ و هديه‌ و حرفي 
مي‌تواند  را  نمونه‌اي  و  الگو  چه  و  دارد 
ارایه كند و جوامع منسوب به اسلام در 

كجايِ اين كاروان بشري قرار دارند؟
و  انحراف  كه  شود  روشن  نيز  نكته  اين 
و  مي‌رفت  انتظار  كه  مسيري  از  جداشدن 
و  چگونه  باشد،  مستمر  رُشد  به  رو  مي‌بايد 
از كجا شروع شده است؟ به طوري كه امروز 
از  را  دين  اين  تا  كرد  كوشش  مدت‌ها  بايد 
خرافات و آلودگي‌ها پاک کرد تا كي مسلمان 
بتواند فكري متعادل و خالي از تعصب پيدا 

كند. 
كه  كساني  که  است  این  بحث  اين  هدف 
قرآن  رهنمودهای  براساس  مي‌خواهند 
زندگي كنند، بررسي کنند و ببينند که پيام 
و  بوده و چيست  بشر چه  براي  قرآن  اصلي 
چه  و  گفته  چه  اساسي  رهنمود  عنوان  به 
شود  شناسی  آسیب  همچنین  مي‌گويد؟ 
که علل اساسي انحرافات و انحطاط و وضع 

برخی  در  مختلف  جهات  از  كه  اسفباري 
آمده،  وجود  به  اسلام  به  منسوب  جوامع 
ديگران،  با  آنها  روابط  اینگونه  که  بوده  چه 
خشم‌آلود و خشن و در عين حال تنگ‌نظرانه 

و انحصارطلبانه شده است. 
مي‌خواهد  بشري  فرهنگ  طرفی  از 
چه  مكتب،  هر  آوردهای  كه  ببيند 
محتواي قابل توجهی دارد و كدام تمدن 
و فرهنگ مي‌تواند برای مشكلات مادي 
و معنوي بشر واقعاً كارگشا باشد؟ تا در 
نتيجه آن، زندگي انسان‌ها رو به بهبود 
آن  حاصل  و  باشد  مستمر  پيشرفت  و 
انضمام نيروهاي مادي و معنوي انسان‌ها 

در راه رشد باشد. 
با اين مقدمه، زمينه آماده میشود براي اين 
كه هرگاه مطلبی به عنوان اسلام ارایه شد يا 
در جامعه‌ به نام اسلام عمل شد، با توجه به 
پایه های اصلی دعوت اسلام به درستی مورد 
ارزيابي و آزمايش قرار گرفته و به محك ترازو 
سپرده شود و سنجیده شود كه آيا اين‌گونه 
با  و هماهنگ  مسایل مي‌تواند حكم خدايي 
جهان آفرينش باشد؟ مدعيان در طول تاريخ 
توجيه  براي  ديني،  عواطف  از  استفاده  با 
سوءاستفادههای خود، چه بسا اسم »ما انَزَلَ 
الله« و »حُكمُ الله« را ابزار كار قرار داده‌اند، و 
حال آنكه در خود قرآن به‌طور صريح تأيكد 
الله  عَليَ  افتَري  مِمَنِ  اظَلمَُ  »فَمَن  كه  كرده 
عنوان  به  اوقات  از  بسياري  يعني  کذبا«، 
حكم‌الله و ما انزل‌الله به خدا افترا زده مي‌شود 
و چه بسا احكامي وجود دارد، كه غالب آنها 

پذيرفتني نيستند.
از حق  استفاده  اين مسایل،  از طرح  منظور 
انديشيدن است كه طبعاً براي هر انساني از 
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است  برتر  كدام  كار  ميان چند  در  كه  دهد 
و كدام كي صلاحيت دارد و كدام در طريق 
پيش  آن‌گاه  است،  رشد خودش  و  مصلحت 
برود. بنابراین هيچ دعوت و نهي يا امري، در 
حالت اجبار و الزام نمي‌تواند دعوت خدايي و 

قرآني تصور شود.

حقوق اوليه و مسلم بوده و محفوظ مي‌باشد. 
و  برهاني  تيكه گاه  يافتن  و  تفكر  و  تعقل 
متفکر  افراد  بين  مشتركات  اخذ  نتيجه  در 
بايد  كه  مي‌دهد  نشان  عملي  تجربه‌هاي  و 
تا  شود،  بررسي  افكار  و  برداشت‌ها  حاصل 
جامعه بشري راه جديد خودش را پيدا كند و 

رو به رشد برود. 
به عنوان كي مسلمان دعوت  از ما  اگر 
پيامي  چه  اسلام  دين  بگوييم  كه  كنند 
براي بشريت دارد، ما براي پاسخ به اين 
اين دين  و  از قرآن  را  سؤال چه چيزي 

انتخاب ميك‌نيم و مي‌گوييم؟ 
مروري بر هشت پايه اصلي دعوت قرآن:

قرآن، انسان را بر اساس این مفاهیم که به 
مي‌تواند  و  شده  مطرح  قرآني  آيات  استناد 
بعنوان پايه و اساس دعوت الهي قرار بگيرد، 
بر  و  است  كرده  دعوت  انســانيت  محور  به 
آن تأيكد دارد، و هر مسلماني و هر انساني 
به  پرداختن  با  تا  مي‌شود،  دعوت  آن  به 
مسایل ریشه ای و ایجاد تحول فکری، فردای 

زندگی اش از امروزش بهتر باشد:
1- پايه اول: عمل صالح

ديدگاه دعوت قرآني مبتني بر اين است كه 
عمل،  كلمه  در  داد.  انجام  صالح  عمل  بايد 
اراده و كسب قدرت مستتر است، چون عمل، 
و  اراده،  آن  اجراي  قدرت  و  اراده مي‌خواهد 

انگيزه و هدف كار بايد عمل صالح باشد.
به گفته قرآن، وقتي انسان مطلبي را شنید 
و تشخيص صالح داد، اين اختيار را دارد که 
اراده کند و بسته به رشد و لياقت خود، اگر 
خواست عمل كند. در خطاب و دعوت اسلام 

چهار عامل در كار است:
- قرآن براي انسان احترام قایل است، 

به  انسان  براي  را  عمل  قدرت  و  - اراده 
رسمیت مي‌شناسد،

- انسان را به آنچه صلاح زماني و مكاني در 
آن است دعوت ميك‌ند،

که  مي‌شناسد  انسان  براي  را  اختيار  - اين 
خودش بفهمد و بعد از پذيرفتن به آن عمل 
کند، زيرا هر كاري كند به خود كرده‌ است و 

با نتيجه كارهايش روبرو خواهد‌ شد.
تصميم  دارد،  که  برنامه‌اي  حسب  بر  انسان 
و  كند  جا  به  جا  را  ابزار  و  اشياء  مي‌گيرد 
در  بايستي  انسان  مورد  در  اما  دهد.  تغيير 
نظر داشت كه اين خودِ انسان است كه بايد 
تشخيص  شرايط،  و  مكان  زمان،  تناسب  به 

در اینجا با اشاره‌ به متن صريح قرآن میگوییم 
که قرآن دعوت به خودياري كرده است، نه 

اينك‌ه تهديد کند 
تأيكدات  قرآن  در  صالح  عمل  مورد  در 
مورد   80 از  بيشتر  و  دارد  وجود  فراواني 

مشتقات اين كلمه در قرآن وجود دارد. 
»مَنْ  است:  آمده  فصلت  سوره   46 آیه  در 
عَمِلَ صالحِاً فَلِنَفسِه وَ مَنْ اسَاءَ فَعَلَيها«، 
يعني ما كه مي‌خواهيم تو را به كاري دعوت 
يافتن  تربيت  و  خودت  رشد  منظور  كنيم، 
خودت است و هدف اين است كه‌ اي انسان، 
آفرينش  جهان  از  بيشتري  بهره  خودت  تو 
كه صلاحيت  كاري  يعني  »صالحِاً«،  ببري. 

اگر از ما به عنوان يك مسلمان دعوت 
كنند كه بگوييم دين اسلام چه پيامي 

براي بشريت دارد، ما براي پاسخ به اين 
سؤال چه چيزي را از قرآن و اين دين 

انتخاب مي‌كنيم و مي‌گوييم؟ 
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اين  در  شرايط،  اين  در  نيرو  اين  كه  دارد 
به كار  ترتيب  اين  به  و  اين مكان  زمان، در 
با  خود  »هماهنگ‌سازي  يعني  بيافتد، 
ببين  كه  يعني  صالح  آفرينش«.  جهان 
جريان و روند جهان آفرينش در رابطه 
با تو به كدام سمت است، و تو بايد عمل 

صالح را به تناسب آن انجام‌دهي. 
در جمله بعد آمده است: »وَ ما رَبكَُ بظَِلام 
نسبت  ناروايي  و  يعني هيچ ستم  للِْعَبيد«، 
چقدر  هر  يعني  نگرفته،  انجام  مخلوقات  به 
براي  حرکت  ميدان  بدهي  نشان  لياقت 
داده‌ايم  تو  به  كه  امكاناتي  از  بازاست،  تو 
من  بگويد  نمي‌تواند  هيچك‌س  كن،  استفاده 
نمي‌توانم بفهمم و من نمي‌توانم عمل كنم. 
چنانچه بگويند تو صاحب اختيار نيستي، تو 
نمي‌تواني تشخيص صلاح و فساد را بدهي، 
و  اغراض  از  را  است. خودت  ظلم  كي  اين 
تلقينات و تعصبات تخليه كن، تو مي‌تواني 
مصداق »مَن عَمِلَ صالحِاً« قرار بگيري، ولي 
اگر مصداقِ »اسَاء« شدي، بازهم نتيجه‌اش 
و محروميت خودت  است  به خودت  مربوط 
را به همراه دارد و به خودت ظلم كرده ای. 

2- پايه دوم: رشد
را  بزرگي  تيكه‌گاه  كه  است  موضوعي  اين 
تا در تعيين هدف  انسان معرفي ميك‌ند  به 
و  خواص  از  كيي  عنوان  به  را  رشد  زندگي، 
اصلي‌ترين خاصيت كي موجود زنده، در نظر 

داشته باشد. 
مِنَ  الرٌشدُ  تبََيَنَ  قَد  الدين  فِي  »لااكِراهَ 
الغَي«)سوره بقره آیه 256(، كيي از پا‌كترين 
چيزها همانا ارتباط معنوي و فطري با جهان 
که  است  خاطر  امنيت  تحصيل  و  آفرينش 
در اختيار انسان قرار مي‌گيرد. امنيت خاطر 
نمي‌تواند با زور همراه باشد، يعني ما بخواهيم 
به كسي امنيت بدهيم اما او هميشه در حال 

ترس و نگراني باشد. 
اكِراه  و  اجبار  دین  در  نبايد  كه  اين  يعني 
وجود داشته باشد و اگر باشد، ربطي به خدا 
و قرآن ندارد، چرا كه دين امري است دروني، 
ذهني و فكري. انسان طوري خلق شده كه با 
كشش‌هاي فطري خودش مي‌خواهد امنيت 
اين  باشد.  داشته  دروني  امنيت  و  خاطر 
امنيت دروني و آن فطرت او را به كي سلسله 
سايه  در  كه  ميك‌شاند  كارهايي  و  اعتقادات 
آن‌ها امنيت دروني در خودش احساس كند. 
رشد هم در برابر غَيّ است، در واقع وقتی 

درون  از  فاسدسازي  مي‌شود،  تعطيل  رشد 
اتفاق میافتد. مي‌گويد در دنيا براي صاحبان 
هم‌چنين  و  شناخت  وسايل  آنقدر  شعور 
قدرت بازشناسي اعمال و رفتار و بررسي به 
كه  داده شده  قرار  تجربه‌ها  و  رفتارها  نتايج 
خود بخود انسان اگر بخواهد مي‌تواند بفهمد 
هدايت  پيشرفت  سوي  به  را  او  چيزي  چه 
ميك‌ند و چه چيزي او را در درون، فاسد و 

گنديده ميك‌ند. 
گیرد،  قرار  فكري  تعادل  در  انسان  وقتی 
مورد  در  چيزي  چه  که  میدهد  تشخيص 
چه  است،  غَيّ  چيزي  چه  و  است  رشد  او 
و  مي‌رساند  بخشي  ثمر  به  را  او  چيزي 
استعدادهاي بالقوه او را بالفعل ميك‌ند، و چه 
را معطل ميك‌ند، كه هم خودش  او  چيزي 
خراب  را  محيط  او  فساد  هم  و  فاسد ‌شود 
ك‌ند. پس دعوت دوم اين است كه همراه 
بدانيم كه  را  اين واقعيت  به رشد  توجه 
در مسایل مربوط به درون انسان و آنچه 
كه آورده‌هاي خدايي و ديني و مذهبي 
وجود  اكراه  است،  آن  معناي صحيح  به 

ندارد. 

دعوت قرآني در تربیت فرزندان هم نمیتواند 
با اجبار و اکراه باشد و خطاب قرآن به پدر 
و مادرها اين است كه فرزند خود را صاحب 
قدرت داوري تربيت كنيد و به او عرضه كنيد 
و بعد که او پاكي را در زندگي شما ببيند و 
نتيجه اين اعتقاد را در عمل ببيند، خودش 

ظریق رشد را انتخاب میكند. 
فرزندان  تربيت  براي  دقيق  بسيار  نكته  اين 
است، که تربيت به گونه‌اي نباشد كه قدرت 

انتخاب و بازنگري را از انسان‌ بگيرد، هرچند 
كه با حُسن نيت باشد. مانند بعضي نهادهاي 
دولتي در كشور که تحت عناوين مختلفي، 
آنچه  براساس  را  کودکان  است  ممكن 
تربيت ك‌نند،  مي‌دهند  تشخيص  خودشان 
و  تربيت  نوع  كي  با  جوان  كي  به‌طوريك‌ه 
ديگر  که  بگيرد،  قرار  وضعي  در  تحصيلات، 
قدرت نداشته باشد در خودش بازنگري كند.

اين »لا اكراه في الدين« هم به فرد خطاب 
نهادهاي  و  جامعه  به  خطاب  هم  و  ميك‌ند 
اختيار  هيچ‌وقت  كه  حكومتي  و  تربيتي 

انتخاب را از كسي نگيريد.
انسان‌ها  به  بزرگ‌ترين خدمت  بنابراين 
آن‌ها  براي  را  امكان رشد  كه  است  اين 
اين است  بزرگترين گناه  فراهم كنيم و 
براي  چه  آوريم،  به‌وجود  رشد  مانع  كه 
خودش،  براي  انسان  خود  يعني  خود، 
نگذارد  و  آورد  پديد  نابجا  محدوديت 
در  بكند.  رشد  وجودش  از  قسمتي 
همين‌طور،  هم  اجتماعي  گناه‌هاي 
بزرگترين گناه اين است كه انسان باعث 
گرفته  موجودي  كي  رشد  جلوي  شود 
از دانستن مردم، چون  شود. جلوگيري 
جلوي رشد آن‌ها را مي‌گيرد، گناه است.

و  است  جهان  از  بهره‌مندي  جهت  در  رشد 
بعُد  در  چه  جهت،  اين  در  ديگري  چيز  هر 
و چه  قانوني  و  بعُد حقوقي  در  تربيتي، چه 
در بعُدهاي ديگر، هر كاري كه انسان ميك‌ند 
و هر چيزي را كه گوش مي‌دهد و يا به هر 
بداند  بايد  كند،  عمل  مي‌خواهد  كه  قانوني 
كه اين قانون در صورتی مورد احترام است 
و  هيچك‌س  باشد.  مؤثر  انسان  رشد  در  كه 
هيچ قانوني نمي‌‌تواند انسان را ملزم به كاري 
چيز  هر  و  باشد  رشدش  برخلاف  كه  بكند 
امر  و  ديني  نمي‌تواند حكم  باشد  مانع رشد 

خدايي باشد.
كند،  دقت  خودش  به  منصفانه  انسان  اگر 
آن  كه  مي‌بيند،  خودش  در  را  رشد«  »آثار 
و  است  درون  امنيت  و  درون  آرامش  هم 
هم‌چنين آسايش و آرامش‌بخشي به ديگران 
براي هيچ موجودي كه  نداشتن  و مزاحمت 
حق رشد دارد و حق دارد كه در زندگي از 

امكاناتي بهره ببرد.
3- پايه سوم: »تبيين«

قرآن  و  پيغمبر  دعوت  اساس  كه  سوم  پايه 
تفكر  براي  زمينه‌سازي  و  »تبيين«  است، 

بنابراين بزرگ‌ترين خدمت به انسان‌ها 
اين است كه امكان رشد را براي آن‌ها 
فراهم كنيم و بزرگترين گناه اين است 
كه مانع رشد به‌وجود آوريم، چه براي 
خود، يعني خود انسان براي خودش، 
محدوديت نابجا پديد آورد و نگذارد 

قسمتي از وجودش رشد بكند

 در گناه‌هاي اجتماعي،  بزرگترين 
گناه اين است كه انسان باعث شود 

جلوي رشد يك موجودي گرفته شود. 
جلوگيري از دانستن مردم، چون جلوي 

رشد آن‌ها را مي‌گيرد، گناه است
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و  الِيَهِم  نزُِّلَ  ما  للِناس  »لتُِبَيِنَ  است. 
لعََلَهُم يتََفَكَرون «) سوره نحل جمله 44(، 
هرچه كه به اسم خدا و قرآن و دين مطرح 
مي‌‌شود بايد با اين ترازو سنجیده شود، اگر 
با اين ترازو دمساز است، مي‌تواند جزء دين 
و قرآن باشد، اگر چنين نباشد موافق حكم 

قرآن نيست.
در  زمينه،  اين  در  قرآن  صريح  حكم  متن 
است  آمده‌  شانزدهم(  )سوره  »نحل«  سوره 
كه مسایل دسته‌بندي شده و زيبا و ظريفي 
براي اصلاح فرد و جامعه در اين سوره تبيين 
دو  در  سوره  اين  در  جمله  از  است.  شده 
الذِكر«.  الِكَي  »انزلنا  كه:  شده  تبيين  جا 
ما  كه  است  پيام  آورنده  شخص  به  خطاب 
مي‌خواهيم  ما  كنيم،  اجبار  و  الزام  نيامديم 
كي چيزهايي را به ياد مردم بياوري. چه طور 
را  چيزي  شعور  با  موجود  كي  به  مي‌توانيم 
را  او  كه  موقعي  بگوييم؟  يادآوري  عنوان  به 
بطور روشن بیان كنيم، چرا كه ممكن است 
نسبت به اين موضوع غافل مانده باشد. پس 
مأموريت اصلي قرآن و پيام‌آور آن »تبيين« 
براي مردم است و مخاطب آن مردم هستند.

مردم  با  دين  نام  به  مي‌خواهند  كه  كساني 
حرف بزنند بدانند كه بايد تبيين كنند، اول 
بايد مسئله براي خودشان روشن شود تا بعد 
بتوانند آن را بيان كنند. زبان بيان كردن را 
هم بايد ياد بگيرند، نه اينك‌ه به مردم بگويند 
و  تقليد  فقط  بايد  و  نمي‌فهميد  اصلًا  شما 

پيروي كنيد. 
اصل  اين  به  را  حرف‌ها  اين  وقتي  بنابراين 
چه  بفهميم  مي‌توانيم  كنيم،  عرضه  قرآني 
و  داد  نسبت  قرآن  به  مي‌شود  را  چيزهايي 
چه را نمي‌شود به آن نسبت داد. پیامبر هم 
به عنوان راهنماي دين، اين امانت را بخوبی 
براي مردم بيان کرد و اين براي رشد و نجات 
و بهبود بخشي به زندگي آن‌ها كي هدايت و 

كي نعمت است.
در جمله ديگري از اين سوره مي‌گويد: »ما 
انَزَلنا الِكَي الكِتاب الِا لتُِبَيِن«، اين كتاب 
روشن  را  مسایل  كه  اين  مگر  نفرستاديم  را 
جاهل  و  ضعیف  را  مردم  كه  اين  نه  كند، 
مردم  و جهل  از ضعف  استفاده  با  و  دانسته 
به  و  گيرد  انجام  مبهم‌گوييها  سلسله  كي 

جاي نجات انسانها، اسارت به‌وجود آورد.
ارایه دین به جامعه‌ باید به صورتی باشد 
كه نه تهديد به جهل بشوند، نه تهديد 

به فقر و نه تهديد به ترس، يعني مردم با 
انتخاب خودشان واقعيتها را قبول كنند. 
پس مسایل دینی باید برای مردم روشن 

شود و زمينه تفكر را فراهم ‌آورد.
پايه‌هاي  از  بر‌شمرديم،  كه  پايه‌هايي  این 
زندگي‌ساز براي انسان‌هاست و نشان مي‌دهد 
كه انحراف از اين‌هاست كه انحطاط به‌وجود 
که  مي‌شود  ديده  اگر  واقع  در  و  آورده 
بهره  اسلام  از  اسلامی  جوامع  در  مسلمانان 
اساسي ندارند، به خاطر اين است كه به اين 
مسایل  با  و  نكرده‌اند  توجه  اساسي  اركان 

سطحي سرشان را گرم كرده‌اند. 

4- پايه چهارم: »علم و دانش«
پايه چهارم، تيكه به »علم و دانش« است 
و  غيرعلمي  موضوع‌هاي  گذاشتن  كنار  و 
ظنيات که حتي در بعضي مواقع به ظن و 
احتمالات  همان  به  و  نرسيدهاند  هم  گمان 
سری  كي  آن‌ها  جمله  از  مي‌شود.  اكتفا 
انَزَلَ  ما  و  ديني  احكام  به  مربوط  مسایل 
الله، تحت عنوان احكام در كتاب‌هايي نوشته 
مي‌شود،  عرضه  قرآن  به  وقتي  كه  مي‌شود 
كتاب  كي  به  ما  زيرا  است،  خجلت  مايه 
كه به علم دعوت ميك‌ند، چيزهايي را نسبت 
از  بلكه  نيست،  علمي  تنها  نه  كه  مي‌دهيم 
است.  ناچيز  خيلي  هم  گمان  و  ظن  نظر 
اعصار  و  قرون  طول  در  كه  است  چيزهايي 
بعد  نسل‌هاي  به  كتاب  آن  به  كتاب  اين  از 
رسيده و به تدريج رنگ فرهنگ سنتي پيدا 
كرده و سپس به جهاتي به نام دين معرفي 

شده است.
در  قرآني  حكمت  بيان  عنوان  به  اين‌جا  در 
و  بيست  آيه  از  )سوره هفدهم(  اسراء  سوره 
كه  مي‌شمارد  را  نکته‌هايي  چهلم  تا  چهارم 
و  كند  استوار  و  محكم  را  زندگي  مي‌تواند 
اگر اين‌ها در جامعه‌اي رعايت نشود زندگي 
انساني سست است و پايه ندارد. به‌طور عمده 
اين  آنچه كه بسيار مورد تأيكد قرار گرفته، 

لكََ  ليَسَ  ما  تقْفُ  »لا  مي‌گويد:  كه  است 
بهِ عِلم«. اين خطاب خيلي محکم و صريح 
گوش  و  چشم  و  نكن  پيروي  يعني  است، 
نداري  علم  آن  به  كه  آنچه  دنبال  به  بسته 
راه نيفت. تو بايد خودت بفهمي، نه اين كه 
كسي بگويد من براي تو مي‌فهمم. نكته‌هاي 
ظريفي در اين جمله وجود دارد، يعني تو بايد 
مسئول علم خودت باشي، نمي‌تواني این حق 
و تکلیف داشتن علم خودت را واگذار كني. 
نمي‌تواند  انسان  كه  هست  حقوق  از  بعضي 
به ديگري واگذار كند، از جمله علم و دانش 

انسان است كه بايد متعلق به خودش باشد.
علم  مي‌تواني  چگونه  كه  اين  درباره  بعد 
البَصَرَ  وَ  السَمعَ  »انَِ  مي‌گويد:  كني،  پيدا 
مَسئولا«،  عَنْهُ  كانَ  اولئِك  كُلُ  الفُؤاد  وَ 
يعني تو اين امكانات را داري كه بتواني علم 
به  كه  بده  حرفي  به  گوش  پس  كني،  پيدا 
از تو  تو علم مي‌آموزد، نه حرفي كه علم را 
مي‌گيرد و تو را مقلد كوركورانه بار مي‌آورد و 

جاهل نگه مي‌دارد. 
هذه  »قُل  كه:  است  اين  جمله  اين  مكمل 
سَبيلي«)سوره یوسف آیه108 (، به پيغمبر 
مي‌گويد به مردم به‌طور صريح بگو اين راهي 
است؟  راهي  چه  مي‌دانند  مي‌گويم  من  كه 
من  يعني  بصَيره«،  عَلي  الله  الِيَ  »ادَعوا 
پيدا كردم، در مسایل  خودم علم و بصيرت 
معنوي از مقام علم به بصيرت تعبير مي‌شود، 
خالص  ديدن،  عميق  ديدن،  خوب  يعني 
ديدن،  غير  به  انتقال  قابل  و  ديدن  مؤثر  و 
بصيرت  كلمه  در  كه  است  چيزهايي  اين‌ها 
براي خودت  است. شما ممكن است چيزي 
كي  آن  از  و  ببيني  خواب  كي  مثلًا  بداني، 
الهاماتي بگيري، اما اين را نمي‌تواني بگويي 
اين  براي كسي نقل ميك‌ني،  با بصيرت  كه 
كي  خود  نفسانيات  و  رواني  امور  مخصوص 
فرد است. اين »عَلي بصَيرَه«، يعني من اين 
مي‌تواني  نگاه كني  اگر  تو هم  و  مي‌بينم  را 

ببيني.
پيروي  مورد  در  است  مسئله‌اي  بعدي  نكته 
از پدر و مادر كه: »حَسبُنَا ما وَجَدنا عَليهِ 
آبائنُا« را تقبيح ميك‌ند و مي‌گويد به آن‌ها 
بگو كه »اوََلوَ كانَ آباؤُهُم لا يعَلَمونَ شَيئاً 
وَ لا يهَتَدون«)سوره مائده آیه 104(، چون 
اقوامي  و  گروه‌ها  و  خانواده‌ها  بين  در  مردم 
گوناگون به دنيا مي‌آيند و هر کدام فرهنگ 
و مليتي دارند، اينجا قرآن دعوت ميك‌ند كه 

ارایه دین به جامعه‌ باید به صورتی 
باشد كه نه تهديد به جهل بشوند، نه 

تهديد به فقر و نه تهديد به ترس، يعني 
مردم با انتخاب خودشان واقعيتها را 

قبول كنند. پس مسایل دینی باید برای 
مردم روشن شود و زمينه تفكر را 

فراهم ‌آورد
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پدران‌مان،  بگوييد  كه  نباشيد  آن‌هايي  مثل 
نياكان‌مان، فرهنگ‌مان و نژادمان اين راه را 
رفتند و ما هم به دنبال آن مي‌رويم، مي‌گويد 
اين است كه خودتان  به  انساني شما  ارزش 
به مسایل علم پيدا كنيد و دست کم بفهميد 
كه اين عُرف و آداب و رسوم كه وجود دارد، 
آيا براساس عقل و علم است كه اجداد شما 
به اين نتيجه رسيده‌اند، يا براساس عادت و 
مسایل زماني و مكاني خودشان؟ كه به درد 
زمان  مسايل  پاسخگوي  و  نمي‌خورد  شما 

شما نيست. 
آداب  و  رسم  هر  بودن  كارساز  بنابراين، 
تحليل  و  تجزيه  و  علم  با  بايد  را  عادتي  و 
لذا  دهيد،  تشخيص  و  كنيد  تجربه  خودتان 
يعَلَمونَ  لا  آباؤُهُم  كانَ  »اوََلوَ  مي‌گويد: 
از روي جهالت هم آداب  اگر  شَيئا«، يعني 
نام  بد  و  خوب  مناسبات،  و  روابط  رسوم،  و 
داشتند،  تكاليفي  يا  و  گذاشتن‌هايي، حقوق 
اگر چه براساس علم نبوده، آيا بايد به دنبال 
براساس  هستيد  موظف  شما  نه،  برويد؟  آن 
»اوََلوَا  مي‌گويد:  مثلًا  يا  كنيد.  حركت  علم 
كانَ آباؤُهُم لا يعَْقِلونَ شَيئا«)سوره بقره 
شما  سرمايه  عقل  و  علم  يعني   ،)170 آیه 

است.
به علم و عقل  به‌طور صريح دعوت  بنابراين 
است، آنچه كه خلاف علم باشد و خلاف عقل 

باشد نمي‌تواند حكم ديني باشد. 
و  دوباره‌‌بيني  انسان  كارهاي  از  كيي  پس 
دوباره انديشيدنِ آن چيزهايي است كه قبل 
از آمدنش وجود داشته است. اعم از مسایل 
كه  سنت‌هايي  و  اعتقادي  مسایل  فرهنگي، 
اين  باره  اين  در  قرآن  دعوت  و  دارد  وجود 
وقتي شروع  آن  از  انسان  انسانيت  كه  است 
مي‌شود كه دوباره آنچه را كه به او گفته شده 
در  شده،  تعليم  او  به  كه  را  فرهنگي  آن  و 
ترازوي تشخيص بگذارد. متن اصلي قرآن در 
اين باره، كيي در سوره مائده آيه صدوچهارم 
تعالوا  لهَُم  قيلَ  اذِا  »وَ  مي‌گويد:  كه  است 
قالوا  الرَسول  الِي  وَ  الله  انَزَلَ  ما  الِي 
كانَ  اوََلو  آبائنُا  عَلَيهِ  وَجَدنا  ما  حَسبُنا 
يهَتَدون«،  لا  وَ  شَيئا  يعَلَمونَ  لا  آباؤُهُم 
بعد هم اشاره ميك‌ند كه اگر شما مي‌خواهيد 
كنيد،  پيدا  را  قرآن  و  اسلام  جديد  راه 
اذِ  ضَلَ  مَن  يضَُرُكُم  لا  انَفُسَكُم  »عَلَكُيم 
باشيد،  خودتان  مواظب  يعني  اهَتَديتُم«، 
خودتان  را  اعتقادتان  و  دريابيد  را  خودتان 

پيدا كنيد و بفهميد. تقليد آباء و اجداد و يا 
بستگي به نظام‌هاي قبلي در شأن كي انسان 
متفكر نيست، مگر اين كه آن‌ها را در ترازوي 
تجربه و عمل بگذاريد و براساس علم و عقل 

حركت كنيد. 
 22 جمله‌هاي  زخرف،  سوره  در  هم‌چنين 
ما  كَذلكَِ  »وَ  مي‌خوانيم:  طور  اين   23 و 
نذَير«،  مِن  قَريةَِ  في  قَبلِكَ  مِن  ارَسَلنا 
يعني قبل از تو جايي نبود كه ما كي كسي 
نفرستاده  باشد  مردم  بيداري  مأمور  كه  را 
كي  اين  يعني  مُترَفوها«،  قالَ  باشيم. »الِّا 
رسم كلي اجتماعات بشري بوده كه مُترفين 
يعني بهره‌مندان از وضع موجود كي منطقي 
آبائنُا  وَجَدنا  »انِا  بود:  اين  آن  و  داشتند 
مُقتَدون«،  آثارِهِم  عَلي  انِاّ  وَ  امَُة  عَلي 
آباء  و  مادري  و  پدر  رسوم  و  آداب  طبق  ما 
شده  گفته  ما  به  كه  فرهنگي  و  اجدادي  و 
نيستيم چيز  و حاضر  تعليم شده هستيم  و 
جديدي  برنامه  به  و  كنيم  گوش  را  ديگري 
در  باره  اين  در  قرآني  دعوت  كنيم.  توجه 
جمله بيست و سوم سوره چهل و سوم است 
كه: »قالْ اوََلوَ جِئْتَكُم باِ هَدي مِما وَجَدْتمُ 
جديد  مطلب  كي  چه  اگر  آبائكُِم«،  عَلَيهِ 
شده،  گفته  شما  به  توجهي  قابل  و  بهتر  و 
ارُْسِلتُم  بمِا  انِا  »قالوا  مي‌گفتند:  آن‌ها  كه 
قرآن  و  ميك‌ردند  نفي  يعني  كافِرون«،  بهِ 
اين مسئله را تقبيح ميك‌ند و به علم و عقل 

دعوت ميك‌ند. 
و  متن‌ها  اين  به  علاقمندان  است  خوب 
عنوان  به  و  كنند  رجوع  اساسي  مطالب 
بازنگري  و  نظر  تجديد  قرآني،  اصيل  اصل 
عاقلانه در آنچه كه داده‌هاي نسل‌هاي قبل 
است را جزء اصول دعوت قرآني بشمارند و 
تيكه‌گاه قبول هر چيز علم و عقل  تنها 
تقليدات  و  تلقينات  و  نه تعصبات  باشد 

کورکورانه. 
5- پايه پنجم: عدل و قسط 

اين ركن قرآني تيكه بر مفهوم »عدل« دارد، 
عدل  اجراي  جهت  در  قرآني  دعوت  يعني 
مردم  همه  كه  نظامي  و  تعادل  ايجاد  است، 
در آن اولاً عدل را درك كنند و ثانياً عدل را 
در حد خودشان اجرا كنند و ثالثاً اگر موردي 
را  عادلانه  روند  مي‌شود،  اجرا  عدل  خلاف 

مطالبه و مؤاخذه كنند. 
مثل ضرورت وجود تعادل در كي بدن، كه اگر 
تعادل آن بهم بخورد، نظم آن بهم مي‌خورد 

هم  جامعه  در  مي‌افتد،  خطر  به  سلامتي  و 
عوض  ديدها  اصلًا  تعادل،  رفتن  بين  از  با 
تعصب‌ها  و  مي‌شود  غلط  داوري‌ها  مي‌شود، 
پيدا مي‌شود. وقتي در جامعه‌هاي منسوب به 
مردم  نشد، حكومتها  برقرار  اسلام هم عدل 
مي‌دهند،  قرار  تنگنا  در  اسلام،  نام  تحت  را 
چنان كه مردم عاصي شده و بالاخره جامعه 

نامتعادل مي‌شود.
سوره   90 آیه  در  قرآن  صریح  متن  طبق 
»نحل« : »انَِ الله يأَمُرُ باِلعَدلِ وَ الِاحسان 
وَ ايتاءِ ذِي القُربي و ينَهي عَنِ الفَحشاءِ وَ 
المُنكَرِ وَ البَغي يعَِظُكُم لعََلَكُم تذََكَرون«.

است  چيزي  »امر«  كلمه  بر  تکيه  اين‌جا 
شأن  مي‌دهد.  فرمان  که  خدايي  شأن  در 
با  »تشريع«  هماهنگ‌سازي  يعني  خدايي 
و  اعمال  هماهنگ‌سازي  يعني  »تكوين«، 
سازمان  با  اراده  برنامه‌هاي صاحبان  و  رفتار 
كلي جهان آفرينش. عَدل يعني تعادل و قرار 
دادن هر چیزی و هر كاري در جاي خودش، 
چون  مي‌فهمد  را  آن  هم  انسان  فطرت  و 
كاري  اگر  است.  »ظلم«  مقابل  در  »عدل« 
نسبت به او انجام بگيرد كه مي‌داند با آن كار 
كيي از حقوق او زير پا رفته و ناديده گرفته 

شده، مي‌تواند آن را خوب درك كند. 
باید  هم  قانون  مجري  و  قانون‌گذار  بنابراین 
بدانند كه آن قانون وقتی صورت اجرا میيابد 
و نتيجه مي‌دهد که مبتني بر »عدل« باشد 

و رشددهنده باشد.
»عدل« يعني شناختن حق خود و حق 
غير و اقدام در احياء حق خود و حق غير، 
داشته  نظر  در  انسان  كه هميشه  اين  و 
باشد در استيفاء حق خودش، حق غير 
زير پا نرود، زيرا هر ظالمي كار خودش را 
اين‌گونه توجيه ميك‌ند كه من حق دارم 
ندارد  اين توجه  به  و  استيفاء حق كنم، 
متقابل هم  انساني حقوق  در جامعه  كه 
وجود دارد. »ظلم« پا گذاشتن روي حق 
اجراي  بنابراين،  است.  دیگری گذاشتن 
به حق خود و وقوف  اول معرفت  عدل، 
به حدود حق خود و همراه با آن، معرفت 

به حق غير و رعايت آن است. 
و  ميك‌ند  مطرح  را  »احسان«  واژه  بعد 
را  خود  حقوق  كه  است  درست  مي‌گويد 
رعايت ميك‌نيد، اما گاهي اوقات شما به خاطر 
فضيلتي كه مي‌خواهيد داشته باشيد، از حق 
كنيد،  نظر  صرف  مقابل  طرف  نفع  به  خود 
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اندیشه

اسم اين احسان است. در عدل حق مطالبه 
وجود دارد، ولي در احسان مطالبه وجود 
اين را  بلکه اعطاء فضيلت است.  ندارد، 
كارها  تمام  هم  که  مي‌خواهد  خدا  هم 
و  گذشت‌  هم  و  باشد،  عدالت  محور  بر 
باشد.  داشته  وجود  جامعه  در  احسان‌ 
چه  با  ببين  يعني  هم  القُربي«  ذِي  »ايتاءِ 
كسي زندگي ميك‌ني؟ چه كسي در جريان 
زندگي با تو نزدكي است؟ نزدكياني مثل پدر 
و مادر و قوم و خويش )افرادي كه در خانواده 
به  يا  يا كساني كه همكار هستند  هستند(، 
در  آن‌ها  وضع  يعني  هستند،  نزدكي  نوعي 
وضع تو و وضع تو در وضع آن‌ها مؤثر است. 
اين دعوت تأيكد ميك‌ند كه تو بايد هميشه 
خودت  نياز  از  بيشتر  ذخيره  نيروي  كي 
داشته باشي، تا نزدكيانت به تو اميدوار باشند 
و از كار تو بهره‌مند شوند، به درستي كه اين 
مشمول امر خداست، يعني خدا امر كرده كه 
تو چيزي پيدا كني كه نياز خودت را بر طرف 
كني و علاوه بر آن، نزدكيانت هم از امكانات 
فقط  بهره‌مندي  اين  شوند.  بهره‌مند  تو 
بهره‌مندي بازويي يا مالي نيست، بهره‌مندي 
علمي و بهره‌مندي‌هاي گوناگون در روابط و 
همه  در  كه  دارد،  وجود  انسان‌ها  مناسبات 
موارد هركي از ما بايد اثر مطلوب و مفيد در 
محيط خود داشته باشيم و به خود و ديگران 

بهره برسانيم.
»وَ ينَهي عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنكَرِ وَ البَغي«، 
دارد، سه  مرحله  اين سه  كه  تناسبي  با  كه 
مرحله از آلودگي‌ها است. »فحشاء« بيشتر 
است.  شخصي  و  دروني  آلودگي‌هاي  شامل 
مربوط  ديگران  به  كه  است  آن  »منكر« 
زورگويي  كه  »بغَي«  است.  عُرف  و  مي‌شود 
آن  كردن  مقهور  و  زور  به  تيكه  و  صريح 
طرف و شعورش را در تصرف گرفتن است، 
به‌طوريك‌ه او نفهمد كه مورد ظلم واقع شده 

و ظلم‌پذير شود. 
مي‌گويد:  آن  دنبال  در  كه  است  اين  جالب 
»يعَِظُكُم لعََلَكُم تذََكَرون«، يعني اگر جامعه 
بشري اين 6 نكته را در نظر داشته باشد )3 
بايد و 3 نبايد(، اين‌ها در راه رشد و خودياري 
مي‌تواند  بكند  عدل  رعايت  اگر كسي  است. 
در  ديگران،  ناحيه  از  را  عدل  رعايت  انتظار 
نكند  رعایت  اگر  باشد،  داشته  مورد خودش 

نمي‌تواند چنين انتظاري را داشته باشد. 
از  بسياري  در  كه  میگيريم  نتيجه  بنابراین   

احكام، مثلًا در مورد حقوق زن و مرد، يا در 
اگر حکمی  اسلامي،  نظام  در  اقليت‌ها  مورد 

خلاف عدل بود، آن حکم اسلامي نيست. 

مدني،  حقوق  مسایل  در  چه  حكمي،  هر 
يكفري،  حقوق  روابط  در  چه  ميراث،  مانند 
يا مسایل  مثل ديات و حتي شهادت دادن، 
موارد  اين  در  هم  متوني  حتي  اگر  ديگر، 
وجود داشته باشد، در شرايط زماني و مكاني 
خودش به تناسب با اوضاع و احوال آن روز 
بوده، اما امروز قابل قبول نيست. بايد به اين 
موضوع هم توجه داشته باشیم كه بسياري از 
مسایل، ناظر به زمان خودش و شرايط زماني 
بايد در رهنمودها، به  و مكاني بوده است و 
روح و هدف پيام‌ها توجه دقيق داشته باشيم. 
حادثه‌اي،  تناسب  به  جامعه‌اي  كي  در  اگر 
كي حكمي به عنوان عادت و عرف اسلامي 
بايد  شده،  بيان  اسلامي  سنت  مثلًا  يا  و 
نسل‌هاي  به  را  آن  مي‌توانیم  چطور  ببينیم 
آينده منتقل كنیم. نسل‌هايي كه آن شرايط 
موجوداست.  ديگري  شكل‌هاي  به  آنجا  در 

خانه‌نشين  ديگر  زن  امروزه  مثال  عنوان  به 
نيست و يا بي‌سواد نيست، و مسایلي از اين 
قبيل را بايد متناسب با شرایط زمان و مکان 
در نظر گرفت. بر حسب اين ميزان مي‌توانيم 
اگر مطلبي خلاف عدل است، آن را اسلامي 
در  است،  را مقتضاي عدل  و آن چه  ندانيم 
شرايط شعوري و زماني و مكاني، حكم اسلام 

بشناسيم.
لقََد  »وَ  مي‌خوانيم:  حديد«  »سوره  در 
مَعَهُم  انَزَلنا  وَ  باِلبَيِنات  رُسُلَنا  ارَسَلنا 
الكِتابَ وَ الميزان ليَِقومُ الناسُ باِلقِسط«، 
خودشان  پاي  روي  بايد  مردم  اينك‌ه  يعني 
وسيله  به  مردم  برپايي  و  قيام  و  بايستند 
»قسط«  كلمه  مي‌شود.  تأمين  »قسط« 
كلمه  كاربرُد  در  كه  لطافت‌هايي  كي  با  هم 
است، معادل عدل به كار رفته است، و اين 
كه  چيزي  که  است،  اهميت  با  بسيار  خود 
فرد و جامعه را متعادل كند، به عنوان هدف 
»انبياء« در تمام ادیان و كتاب‌هاي مذهبي 

معرفی شده است.
برپايي  كُتب،  انِزال  و  رُسُل  ارسال  از   هدف 
قيام  است.  مردم  برای  و  مردم  توسط  قسط 
قسط  اجراي  به سبب  فقط  مردم،  برپايي  و 
تأمين مي‌شود و آن‌هم در صورتي كه قسط 
و  شود  شناخته  عمومي  حق  كي  عنوان  به 
شود.  عمل  همگاني  تكليف  كي  عنوان  به 
و  شوند  فلج  مردم  جايي  در  اگر  بنابراين، 
به  و  نيايند،  به حساب  گرفته شوند،  ناديده 
تجاوز  مردم  از  گروهی  یا  فرد  یک  خقوق 
و  ديني  حكم  عنوان  نمي‌تواند  اين  شود، 

اسلامی داشته باشد.
عدل و قسط، دعوت مردم به اين است 
نام  به  به هرگونه،  و  كه هرچه در هرجا 
به  را  مي‌شود  گفته  قرآن  و  خدا  حكم 
با  اگر  و  بسپارند  قسط  و  عدل  ترازوي 
حكم  مي‌تواند  مي‌خواند،  قسط  و  عدل 

خدا باشد.
عدل،  مسئله  اهميت  به  بيشتر  توجه  براي 
که  پنجم  )سوره  مائده  سوره  هشتم  آيه  به 
سوره  سيزدهمين  و  صد  آن  نزول  ترتيب 
نازل شده است( آمده است اشاره میکنيم که 
مي‌تواند درس بسيار بزرگي باشد براي فهم 
اين مطلب كه در كجا مفهوم دين و اعتقادات 
مي‌تواند براي جامعه بشري كارساز باشد. اين 
آمده  اسلام  پيغمبر  زندگي  اواخر  در  سوره 
است، زماني كه پيغمبر اسلام در اوج قدرت 
بود و جامعه اسلامي به تناسب درجاتي كه 
سير كرده بود، تسلط و سيطره‌اي پيدا كرده 

بود. 
كه  كساني  مورد  در  را  بحث  اين  يادآوري 
انسان نسبت به آن‌ها سيطره دارد )كي فرد 
به فرد ديگر، يا كي ملت به ملتي ديگر(، لازم 
جامعه‌اي  روز،  آن  جامعه  مورد  در  مي‌دانم. 

»عدل« يعني شناختن حق خود و حق 
غير و اقدام در احياء حق خود و حق 
غير، و اين كه هميشه انسان در نظر 
داشته باشد در استيفاء حق خودش، 
حق غير زير پا نرود، زيرا هر ظالمي 

كار خودش را اين‌گونه توجيه مي‌كند كه 
من حق دارم استيفاء حق كنم، و به اين 
توجه ندارد كه در جامعه انساني حقوق 

متقابل هم وجود دارد

»ظلم« پا گذاشتن روي حق دیگری 
گذاشتن است. بنابراين، اجراي عدل، اول 
معرفت به حق خود و وقوف به حدود 
حق خود و همراه با آن، معرفت به حق 

غير و رعايت آن است
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را  فشارهايي  و  بودند  كرده  مهاجرت  كه 
كرده  اخراج  مكه  از  را  آن‌ها  بودند،  ديده 
اما  بودند،  كرده  مهاجرت  عده‌اي  و  بودند 
دوباره قدرتي پيدا كردند و در واقع توانستند 
اعمال اراده و قدرت كنند. اين دعوت قرآني 
خودش را نشان مي‌دهد كه: »لا يجَرِمَنَكُم 
اعِدِلوا«،  تعَدِلوا  لا  انَ  عَلي  قَومٍ  شَنَئانُ 
خوب  شما  با  اين‌ها  كه  است  درست  يعني 
رفتار نكردند، ولي شما با آن‌ها به عدل رفتار 
»باِلعَدلِ  گفتيم  كه  همان‌طور  حتي  كنيد، 
دين  منطق  كه  است  اين‌جا  الاحِسان«،  وَ 

خودش را نشان مي‌دهد.
بودن و  بد  و  دانستن  بد  و  نفرت  و  دشمني 
بد كردن ديگري، شما را به كي جرمي وادار 
نكند، مبادا گرفتار اين مسئله شويد كه تحت 
فشارهاي  و  نفساني  و  دروني  تلقينات  تأثير 
انتقام‌جويي شما تحركي شود  روحي، حس 
به كي قومي  نفرتي كه نسبت  و دشمني و 
داريد، موجب شود كه شما از عدالت تجاوز 
كي  از  بدآمدن شما  بگوييد.  زور  يا  و  كنيد 
قومي باعث نشود كه شما زور بگوئيد و انتقام 

بگيريد. 
قرآن مي‌خواهد فضيلت به‌وجود بياورد يعني 
به  اگر  كه  نيست  انساني  فضيلت،  با  انسان 
را  اخلاقي  جنبه‌هاي  ديگر  رسيد  قدرت 
فراموش كند. اين نكته بسيار جالبي است كه 
هركسي در مقام قدرت، در مقام سيطره، و 
در مقام اعمال نفوذ، مواظب باشد كه هيچ‌گاه 
نمي‌تواند »فراقانون« عمل كند. كساني كه 
كسي  چه  مي‌گويند  ميك‌نند  پيدا  سيطره 
مي‌خواهد ما را محاكمه كند، ما »فراقانون« 
هستيم. اما قرآن مي‌گويد »رعايت عدل« فوق 
لتَِقوي«.  اقَرَبُ  هُوَ  »اعِدِلوا  است.  چيز  همه 
پس رعايت عدل به خصوص در مواردي كه 
اراده انسان نافذ است و نيز مؤاخذه‌گري هم 
در برابر انسان وجود ندارد، لازم است. حتي 
در مورد كي موجود قوي در برابر كي موجود 
ضعيف مي‌گويد تو توجه نكن كه او به حق 
خودش آگاه است يا نه، تو بايد حق را رعايت 
كني، ولو اينك‌ه او به حق خود آگاه نباشد. 
مانند كسي كه از آدم طلبي دارد اما فراموش 
او  كرده، مي‌گويد تو كه يادت هست كه به 

بدهكار هستي، تو بايد طلب او را بپردازي.
ميك‌نند  زندگي  جامعه‌اي  در  كه  مردمي  يا 
سواد  با  دارند  حق  باشند،  آزاد  دارند  حق 
باشند، حق دارند مرفه باشند، حق دارند از 

سطح متعادل زندگي جامعه بشري بهره‌مند 
باشند.

بزرگتري  كدخدايي،  حكومتي،  اگر   
اين مردم چيزي نمي‌خواهند  بگويد كه 
بايد  تو  نه،  مي‌گويد  هستند،  قانع  و 
جهان‌نگر باشي، اگر اين موجود به حق 
موازين  از  كيي  نيست،  آگاه  خودش 
به  حق  صاحبان  آگاه‌سازي  عدالت 
حقشان است. اگر يتيمي، بي‌سرپرستي، 
ضعيفي و يا ضعيف‌مانده‌اي )به اصطلاح 
او  بايد  تو  است،  مستضعفي(  قرآن 
نه  بياوري.  بيرون  »استضعاف«  از  را 
او  و  بدهي  او  به  نان  لقمه  كي  اينك‌ه 
هم تو را دعا كند، و احساس كني كه به 
مستضعف كمك كرده‌اي، نه، بايد او را از 
حالت ضعف بيرون بياوري، معني عدالت 

اين است. 
6- پايه ششم: تشخيص امانت و اهليت 
توجه  مورد  مسئله‌اي  ركن ششم،  عنوان  به 
ولي  است،  جالب  و  زنده  بسيار  كه  است 
قرار  غفلت  مورد  سخت  اسلامي  جوامع  در 
گرفته، ما مي‌خواهيم به اين توجه بدهيم كه 
دعوت قرآني درباره مسایل اجتماعي چيست 
و درباره كي اجتماع سالم چه دعوتي دارد؟ 
در سوره نساء جمله 58 دعوت اصلي اسلام 
»انَِ  كه:  است  اين  جامعه‌  مختلف  افراد  به 
وا الامَاناتِ الِي اهَلِها«،  الله يأَمُرُكُم انَ تؤَُدُّ
اولاً هر فردِ مسلمان بايد تشخيص بدهد كه 
چه چيزهايي امانت‌هاي اجتماعي است. مثلًا 
عده  كي  شود،  معلم  مي‌خواهد  كه  كسي 
تربيت  اختيار  در  بايد  نوآموز  و  دانش‌آموز 
وزارت  نام  به  تشيكلاتي  يا  بگيرند،  قرار  او 
امانت‌هايي  آن،  امثال  و  پرورش  و  آموزش 
است كه بايد ديد به دست چه كساني بايد 
كي  و  مال  به  منحصر  امانت  شود.  سپرده 
دست  كه  پول  مقدار  كي  يا  و  كتاب  بسته 

كسي يا بانكي سپرده شود نيست.
مال  اصلي  حقوق  مي‌گويد  افراد  به  خطاب 

در  که  را  »امانات«  بايد  شما  و  شماست 
درجه اول مشاغل اجتماعي هستند به اهل 
امانت  تشخيص  پس  کنيد،  »تاديه«  آن 
اسلامي  جامعه  يعني  امانت،  اهليت  و 
مي‌آورد،  به‌وجود  اهليت  كه  است  جامعه‌اي 
جامعه  امانت‌دار  بتوانند  بايد  عده‌اي  كي  تا 

باشند. 
حقوق  اصلي  صاحب  را  مردم  ترتیب  بدین 
مي‌شناسد و براي استيفاي حقوق با توجه به 
اين كه هر كاري در حد خودش شرايطي را 
لازم دارد و كي انسان نمي‌تواند همه كارها 
را انجام دهد يا اين كه شخصاً به تمام حقوق 
خودش بپردازد، اين توجه را مي‌دهد كه در 
جامعه بايد امكان تربيت »اهل« براي انجام 
صاحبان  اما  باشد.  داشته  وجود  كاري  هر 
اصلي حقوق، خود مردم هستند. در اين جا 
در  يعني  مي‌شود،  مطرح  مديريت  موضوع 
اسلام آقا بالاسري كه با مردم كاري ندارد و 
منشاء اراده او خواست و رضاي مردم نيست، 

وجود ندارد. 
اصالت مخصوص  كه  است  اين  قرآن  دعوت 
حقوق مردم است و مديريت‌ها بايد از ناحيه 
آن  بر  مردم  هم  دائماً  و  شود  شروع  مردم 
نظارت داشته باشند و اين براي اداره نظامات 
گوناگون، بسيار نظر شايسته‌اي است. به نظر 
مخاطبين  كه  جامعه  كي  مردم  خود  قرآن 
»امانت«‌هاي  بايد  اولاً  هستند،  اصلي 
را  »اهليت«‌ها  ثانياً  بشناسند،  را  اجتماعي 
اهل«‌ها  »تربيت  امكان  ثالثاً  و  بشناسند 
مدیریت  نحوه  بر  هم  بعد  و  بيايد  به‌وجود 
»مدير«  يعني  باشند.  داشته  دائمي  نظارت 
نبايد  و  باشند  مردم  سرمايه‌هاي  امين  باید 
اول  در  هم  بكند.  مي‌خواهد  دلش  هركاري 
امانت‌دار  بايد  كار و هم در ضمن كارهايش 
باشد و مردم مي‌توانند مطالبه كنند وگزارش 

بخواهند و او هم بايد پاسخگو باشد.
حَكَمتُم  اذِا  »وَ  آن هم مي‌گويد:  پشت سر 
بيَنَ الناس انَ تحَكُموا باِلعَدل«، باز همان 
مسئله عدل را مطرح ميك‌ند، منتها اين‌جا 
عدل بعد از اداي امانت به اهل است، يعني 
سپردن مشاغل به دست اهلش، مي‌گويد حالا 
كه تو اختياردار شدي، نگو كه من هركاري 
مي‌توانم بكنم. زيرا حكم تو رواست و امضاي 
و  دارد  اجرا  ضامن  حرفت  و  خواناست  تو 
آن  در  را  تو  حرف  بايد  كه  هستند  عده‌اي 
جامعه اجرا كنند. تو نمي‌تواني خودخواهانه 

يكي از موازين عدالت آگاه‌سازي 
صاحبان حق به حقشان است. اگر 

يتيمي، بي‌سرپرستي، ضعيفي و يا 
ضعيف‌مانده‌اي )به اصطلاح قرآن 
مستضعفي( است، تو بايد او را از 

»استضعاف« بيرون بياوري
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اين  بكني،  را  عدل  رعايت  بايد  كني،  عمل 
مشمول همان »يأَمُرُكُم« است. پس كي امر 
به عامه مردم است كه براي احياي حقوقشان 
به  خطاب  كي  و  كنند  انتخاب  را  اهليت‌ها 
كه  مي‌شوند  امور  متصدي  كه  است  كساني 

»انَ تحَكُموا باِلعَدل«. 
الله  »انَِ  كه  است  اين  توجه  جالب  نكته 
كه  بهترين چيزي  يعني  بهِ«،  يعَِظُكُم  نعِِما 
به  كه  است  اين  بسازد،  را  جامعه  مي‌تواند 
مردم بگوييم حق مال شماست، آن را به‌دست 
اهلش بسپاريد و به آن‌هايي كه تصدي امور 
عدالت  به  بايد  تو  كه  بگوييم  مي‌گيرند  را 
رفتار كني. نه اين كه خودخواه باشي و قوم و 
خويش‌هايت را جمع كني و طايفه‌بندي كني 
و مردم را غافل نگه داري. حقوق مردم بايد 
لحظه به لحظه به آن‌ها گزارش شود و آگاه 
باشند و در انتخاب بعدي اهليت‌ها را در عمل 
در  و  بگيرد  اوج  اهليت‌ها  تا  كنند  آزمايش 
طول تاريخ آن افرادي كه مي‌توانند مشاغل 

را به عهده بگيرند شناخته بشوند.
در خطابات نوع مردم و گويي تك تك مردم 
يعني  هستند،  خطاب  مورد  و  عنايت  مورد 
انسان‌هايي  تكِ  از تك  هرچه گفته مي‌شود 
كه جامعه را تشيكل دادند خواسته مي‌شود، 
كه تو ‌اي انسان به عنوان صاحب اصلي حق 
كي  حق«  »داشتن  كه  باشي  متوجه  بايد 
آن  مكمل  »استيفاي حق«  و  است  واقعيت 
داريم  قرآن  در  كه  خطاباتي  بنابراين  است. 
در مورد موضوعاتي است كه براي كي نهاد 
اجتماعي و كي ملت و يا كي جامعه اهميت 
و دست‌آوردهاي  مال  در  امنيت  آن  و  دارد، 
نتيجه  كه  بداند  بايد  هر كس  است.  زندگي 
و  تعدي  و  تجاوز  مورد  او  كوشش  و  كار 
دستبرد قرار نگيرد. گرچه كي نفر نمي‌تواند 
همه اين كارها را انجام دهد، ولي او در اين 
مطالبه  مي‌تواند  هميشه  و  است  سهيم  كار 
او صاحب اصلي حق  كند كه چه شد؟ زيرا 

است.
هر تجاوزی كه انجام بگيرد و يا هر خيانتي 
در اين زمينه انجام شود، مثل اين است كه 
تمام مردم مسلمان در جامعه اسلامي مورد 

خطاب هستند، 
نفَسً  قَتَلَ  »مَن  مورد جان مي‌گويد:  در  يا 
بغَِيرِ نفَسٍ اوَ فَسادٍ فِي الارَض فَكَاَنما قَتَلَ 
در  بي‌گناه  آدم  كي  وقتي  جَميعا«،  الناس 
دنيا كشته مي‌شود، تمام مردم صاحب حق 

هستند. هر كسي كي انسان را كشت، درست 
است كه كي شخص است، اما به شخصيت 
انساني بي‌احترامي شده، فردا ممكن است به 
به خاطر دفاع  تو  و  بي‌احترامي شود  تو هم 
غير مستقيم از خودت، بايد در مورد قتلي كه 
باشي كه دوباره چنين  پيگير  اتفاق مي‌افتد 

اتفاقي تكرار نشود.
به‌طور كلي جامعه‌اي بر گردن فرد حق دارد 
براي  فردي  و  باشد  فرد  حقوق  حامي  كه 
جامعه احترام دارد كه بتواند هماهنگ با آن 
جامعه در نظم اجتماعي )مالي، عِرضي، جاني 
و تجاوزگري(، سهيم باشد و آن را بهم نزند.

در نظام اسلامي راحتي فرد، در سايه راحتي 
كسي  اگر  بنابراين،  است.  تأمين  قابل  جمع 
راحتي خودش را مي‌خواهد، بايد براي راحتي 
جمع كوشش كند؛ خير فردي در سايه خير 
جمع حاصل مي‌شود. همان‌طور كه ما از نظر 
و رفع مضار، تلاش  منافع  به جلب  شخصي 
ميك‌نيم، بايد نسبت به اجتماع نيز كوشش 

كنيم و اين كي جامعه اسلامي است.
که  کسی  يعني  باِِِلعَدل«،  تحَكُموا  »انَ 
انتخاب  نماینده  امانتدار مردم و  بعنوان 
مردم  توسط  مي‌تواند  هم  آن  هر  شد، 
مورد مؤاخذه قرار بگيرد و بايد پاسخگو 
نمايندگي  از  كرد  خلاف  اگر  و  باشد 
كه  اين  نه  مي‌شود،  معزول  خودبه‌خود 
عزلش بكنند. زيرا كه اگر اهليت از بين 
رفت، تصدي امور اجتماعي که مشروط 
به شرط اهليت است هم از بین خواهد 
رفت، چه در امور تربيتي و چه در امور 
اقتصادي و چه در امور اجتماعي، اگر اين 
حقوق  صاحبان  كه  كنيم  توجه  را  نكته 
خود مردم هستند و لحظه به لحظه حق 
مطالبه و حق نظارت دارند، و اگر كسي 
برخلاف عدل عمل كند و كار خطا و ظلم 

كند، خود بخود منعزل است. 

قدرت  آگاهي،  هفتم: گسترش  پايه   -7
تشخيص، انتخاب احَسن

ميك‌نيم:  اشاره  »زُمَر«،  به جمله 18 سوره 

لقَول  ا  يسَتَمِعونَ  الَذَينَ  عِبادي  »فبَشِر 
فيَتَبِِعونَ احَسَنه«

يکي از ارکان و پايه‌هاي اصلي دعوت قرآن، 
اين است که وقتي آن را به هرکسي عرضه 
کنيم، خود فرد به عنوان يک انسان مستقل 
شناخت  و  مسایل  درک  به  علاقمند  و 
فرهنگ‌ها بتواند با مطالعه بيشتري که انجام 
آغاز  را  بزرگتر  فکري  تحول  يک  مي‌‌دهد، 
»راه  انتخاب  و  تشخيص«  »قدرت  کند. 
احسن«، عامل مشخصه هر فرد مسلمان و 
در هر جامعه اسلامي است تا اگر چيزي به 
اين  از  اين  بگويد  بتواند  شد،  عرضه  انسان 
دليل  آن  به  كيي  آن  و  است  خوب  جهت 
معلوم  چنين  نتيجه  در  دارد.  نقصي  چنين 
شود كه در عمل، انتخاب اين از آن كيي بهتر 
است، يعني بتواند تشخيص بدهد و انتخاب 

كند. 
مذهب«  »اصول  و  دين«  »اصول  گاهی 
آن  عمقي  به‌طور  هم  كسي  و  مي‌شمرند  را 
فقط كي دسته‌بندي  و  نميك‌ند  پيگيري  را 
واقعي  پايه‌هاي  و  اصول  اما  است!  متصور 
پايدار  بتواند  باید  ميك‌ند،  معرفي  قرآن  كه 
باشد و پايدار سازد. ارزش كار انسان به اين 
كه  را  چيزهايي  خودش  اراده  با  كه  است 
رهايي‌بخش و بهترساز میداند، انتخاب كند. 
بنابراين هنر اصلي در تبيين موضوعات است 
انتخاب خود  بعد هم  ايجاد زمينه تفكر و  و 
انسان‌ها براي يافتن راه درست زندگي خود.

»دين پايدار« آن نيست كه توسط استدلال‌ها 
دين  كرد.  پا  بر  را  آن  اجبار  و  زور  با  يا  و 
پایدار آن است كه نه تنها خودش بر پا است، 
پا  بر  نيز  را  به آن معتقدند  افرادي كه  بلکه 
مي‌دارد. »ذلكَِ الدينِ القَيِم«. اگر اين پايه‌ها 
باشد، خودبه‌خود جامعه را بر پا نگه مي‌دارد، 
زور  صِرف  به  ناچار  نباشد،  اين‌طور  اگر  ولي 
و  ‌كيجانبه  قانون‌گذاري‌هاي  و  اجبار  و 
‌كيبعدي‌نگري و بعد هم دست به خشونت 
زدن، مردم را مجبور به انجام كارها ميك‌نند.
»گسترش  هفتم،  پايه  به‌عنوان  اینجا  در 
آگاهي« را مطرح ميك‌نيم. دعوت قرآن به 
اين است كه تو هرجا هستي و هركه هستي، 
در هر نظام تربيتي كه به دنيا آمدي و در هر 
منطقه جغرافيايي كه هستي، آگاهي‌هايي از 
زمان طفوليت به تو منتقل مي‌شود تا به حد 
بلوغ جسمي و بلوغ فكري برسي. آن‌گاه باید 
آگاهي خودت را گسترش بدهي. مرحله بعد، 

 اگر اين نكته را توجه كنيم كه صاحبان 
حقوق خود مردم هستند و لحظه به 

لحظه حق مطالبه و حق نظارت دارند، 
و اگر كسي برخلاف عدل عمل كند و كار 
خطا و ظلم كند، خود بخود منعزل است
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است  مسایلي  برابر  در  تشخيص«  »قدرت 
مقهور  كه  اين  نه  مي‌شود،  عرضه  تو  به  كه 
و  مي‌شود  ارایه  تو  به  كه  بشوي  چيزهايي 
بگويي  باشي و  نداشته  قدرت تجزيه تحليل 

غير از اين چيزي نمي‌تواند باشد.
شروع  اين‌جا  از  بشر  ترقي  و  رفاه  و  رشد 
شود  داده  پاسخ  سوال  اين  به  كه  میشود 
كه غير از اين حالتي كه هست، چه حالتي 
بهبود  برای  باشد؟  داشته  وجود  مي‌تواند 
شرايط زندگي، چگونه ممكن است از امكانات 
موجود استفاده كنيم. در امور اجتماعي هم، 
به انسان چيزهايي گفته مي‌شود، كي سلسله 
و  مي‌كند  تقليداتي  مي‌شود،  او  به  تلقيناتي 
احياناً تعصباتي دارد و بالاخره تربيت‌هايي يا 
با حُسن نيت و يا با غفلت و يا به هر دليل 
ديگر به او عرضه مي‌شود. دعوت قرآن به اين 
کرد.  نباید  اكتفاء  تلقينات  اين  به  كه  است 

اول  از  بشري  فرهنگ  دست‌آوردهاي  تمام 
تمدن بشر، حاصل فعاليت و تلاش آنهاست 
و همه اين‌ها متعلق به آن نوزادي است كه 
دست‌آوردهاي  يعني  مي‌آيد.  دنيا  به  امروز 
در  و  جهان‌نگري  در  كه  مسایلي  و  بشري 
مسایل انساني و حتي در شكل مديريت‌هاي 
جامعه به صورت‌هاي مختلف عرضه شده، به 

همه انسان‌ها تعلق دارد. 
كي نفر در جايي و با شرايطي خاص به دنيا 
مي‌آيد، اگر سرش را پايين بيندازد و تا آخر 
به همان ترتيب زندگی کند، به اصول دعوت 
قرآني توجه نكرده است، و آن »گسترش و 
عمق دادن به آگاهي‌های خود« است. يعني 
آيا  اين كه من فکر مي‌کنم مي‌دانم،  از  غير 
از  غير  مي‌دانند.  چيزهایي  هم  ديگر  كسان 
اين كتاب كه من خواندم، كتاب ديگري هم 
هست كه طور ديگر نوشته شده باشد. غير از 

هستند  هم  ديگري  كسان  آيا  مدعيان،  اين 
كه حرف ديگري داشته باشند؟

الَذَينَ  عِبادي  ر  »فبَشِّ مي‌گويد:  اين‌جا 
را  قول  كه  كساني  القَول«،  يسَتَمِعونَ 
مي‌شنوند. قول هم به معناي ظاهري گفتار 
انديشه‌اي كه توسط گفتار بيان  است و هم 
يعني  افكار،  و  اقوال  و  آراء  يعني  مي‌شود، 
بشنوي  كه  بروي  دنبالش  و  کني  جستجو 
چه  ببيني  كه  باشي  طالب  و  بخواهي  و 
مي‌گويند، غير از راهي كه تو مي‌شناسي، راه 

ديگري هم هست يا نه؟
كه  باشد  طالب  القَول«یعنی  »يسَتَمِعونَ 
شدن  بيشتر  از  بعد  بداند،  بيشتر  و  بداند 
آگاهي، خودبه‌خود ممكن است بعضي از اين 
مطالب مكمل و مؤيد كيديگر باشند. بعضي 
هدف،  كي  براي  است  ممكن  هم  اوقات 
نظرات گوناگون و راه‌حل‌هاي گوناگون وجود 
حال  احَسَنه«،  فيَتَبِعونَ   « باشد.  داشته 
داوري  قدرت  تقويت  احَسن«،  »تشخيص 
است. اين »فلسفه تربيت در نظام اسلامي« 
كه  است  اين  تربيت  نوع  بهترين  است. 
انسان‌ها را براي اين كه »درك« كنند آماده 
اینکه  توانایی  و  قدرت  يعني  تجهیزكنيم،  و 
حرف‌هايي را كه برخلاف نظرشان است هم 
تحليل  و  تجزيه  خودشان  در  هم  و  بشنوند 
كنند، تبادل فكر شود و بهترین آنها انتخاب 

شود.
به كلمه »احَسن« در چند جاي قرآن اشاره 
ما  كه  اين مطلب كمك ميك‌ند،  به  و  شده 
طوري  را  جديد  نسل  مخصوصاً  افراد  بايد 
تربيت كنيم كه قدرت تشخيص »احَسن« را 
داشته باشند. البته انتخاب »احَسن« فرع بر 
اين است كه چند موضوع برای انتخاب وجود 
از  را  بهترين  نمي‌توان  چون  باشد،  داشته 
كي موضوع برداشت کرد. هدف در دسترس 
گذاشتن انواع مختلف از هر چيزي است. در 
نظام اسلامي به‌طور ضمني گفته شده كه اگر 
در  را  گوناگون  مسایل  بايد  باشد،  مديريتي 
دسترس بگذارد كه مردم انتخاب كنند، و در 
عمل پس از ارزيابي بهترين را انتخاب كنند، 
كه در آن محيط و با شرايط موجود، بهترين 

نتيجه را مي‌دهد.
گسترش  از  كه  است  اين  گناه  بزرگترين 
آگاهي جلوگيري شود، يعني بگويند نخوان، 
و  كن  نگاه  بعُد  كي  از  فقط  ندان،  نبين، 
دعوت  نمي‌تواند  اين‌ها  باش!  ما  مطيع  فقط 
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اسلامي باشد. همان‌طور كه گفتيم، به كلمه 
»احَسن« در چند جا در قرآن به‌طور ضمني 
و حتي به‌طور صريح اشاره شده، كه تو بايد 
قدرت تشخيص پيدا كني، نه اين كه در مورد 
»احسن« هم باز از كس ديگري دنباله روی 

کنی! 
زنده«  »شعور  داشتن  به  قرآن  دعوت  پس 
با  بايد  انسان هميشه  در هر شرايطي است، 
شعور زنده خودش با حوادث مقابله كند. اين 
هُشداري است كه مي‌گويد اگر مي‌‌خواهي به 
كه  بگير  نظر  در  باشي،  زنده  »امت«  عنوان 
نتيجه  كه  است  چيزي  چه  شرايطي  هر  در 
زنده مي‌خواهد  و  والا  و شعور  بهتر مي‌دهد 
و كي مقام برتر از نظر جايگاه انسان‌شناسي 
مي‌خواهد.  موانع‌شناسي  و  شرايط‌شناسي  و 
را  اجتماعي خودش  مديريت  اين‌‌‌جاست كه 
مدير  مي‌تواند  كسي  چه  كه  مي‌دهد  نشان 
كي جامعه، ولو كوچك، يا كي خانواده باشد. 
منظورش از »احَسَن«، يعني قدرت تشخيص 
اسلامي  جامعه  در  انسان‌ها  فردِ  فرد،  در  را 
به‌وجود بياوريم. به اعتقاد ما جامعه اسلامي 
انسان‌ها  به همه  كلمه عامي است و مربوط 
مي‌شود، مسلمان يعني كسي كه ديگران از 
ناحيه او در سلامت زندگي كنند و خودش هم 
از دست خودش در سلامت زندگي كند، اين 
مربوط به همه انسان‌ها مي‌شود، اگر بخواهد 
امكانات  بايد  اولاً  بدهد،  احسن  تشخيص 
كافي در دسترس داشته باشد كه چند چيز 
را ببيند و بشنود كه نزد او بازده كدام بهتر 
است. پس علاوه بر مسئله گسترش آگاهي و 
تشخيص احسن، اين استقلال اراده و قدرت 

اجرايي را هم بايد در افراد فراهم كنيم. 
نظام  در  مطلوب  مديريت  كي  بنابراين، 
اسلامي، افرادي را تربيت ميك‌ند كه اين سه 

يكفيت را دارا هستند:
گوش  و  چشم  و  دارند  گسترده  آگاهي   -1
بسته و منحصراً در اختيار كي جريان فكري 

نيستند.
2- قدرت تشخيص دارند، كه اگر بيش از كي 
چيز عرضه شد، مي‌توانند بفهمند و تجزيه و 
تحليل كنند و مقايسه كنند و خوبي و بدي 
هر راه و فكر را در نظر بگيرند و ببينند به 

تناسب نياز كدام بهتر و كارساز‌تر است. 
است  ممكن  زيرا  دارند،  اجرايي  نيروي   -3
بهره  آگاهي  گسترش  از  مقامي  يا  كسي 
لي  و  بفهمد  هم  را  بهتر  راه  و  باشد  داشته 

يعني  بدهد،  انجام  كاري  نمي‌تواند  در عمل 
برايش مانع ايجاد ميك‌نند و مي‌گويند كه تو 

نمي‌تواني اين كار را بكني.
است  اين  است،  مطرح  اسلام  در  كه  آزادي 
كه وقتي من براي خودم چيزي را به عنوان 
كس  هيچ  ديگر  دادم،  تشخيص  »احَسَن« 
تحميل  من  به  را  خود  راه  و  فكر  نمي‌تواند 
اجتماعي  رفتار  در  كه  اين  به  توجه  با  كند. 
آزادي هیچ كسي نبايد مزاحم و مانع آزادي‌ 
ديگران باشد كه براي سالم زندگي كردن در 

جامعه‌ نیاز دارند. 
هَديهُمُ  الذَينَ  »اولئِكَ  مي‌گويد:  ادامه  در 
الله وَ اولئِكَ هُم اولو الاَلباب« و در اين‌جا 
كه  اين  ميك‌ند.  بيان  را  هدايت  مفهوم 
مي‌داني  كن،  هدايت  را  ما  خدايا  مي‌گويند 
و ميك‌ند؟  را هدايت كرده  خدا چه كساني 
آگاهي‌هاي  از طريق شنيدن  آن كساني كه 
گوناگون بشري و با بالا بردن قدرت خود، از 
طريق تشخيص، در مقام عمل قرار مي‌گيرند. 
يعني كي كار گيرندگي انجام مي‌دهند، كه 
تحليل  و  تجزيه  كار  كي  است،  »اسِتماع« 
است  انجام مي‌دهند كه »قدرت تشخيص« 
مي‌دهند  انجام  عملي  و  اجرايي  كار  كي  و 
»ايجاد  حتي  است.  احسن«  »اتباع  آن  كه 
نيست كه  احسن  اتِباع  فقط  يعني  احسن«، 
است  ممكن  باشد،  شده  گفته  بهترين‌هاي 
ايجاد  زندگي  كردن  بهتر  براي  را  چيزي 
كنيم. پس اگر با ایجاد محدودیت، از استماع 
قول و قدرت تشخيص در مردم و هم چنين 
شود،  جلوگيري  احسن،  اتباع  اجراي  از 
بزرگترين گناه و خيانت در حق مردم است 
ايجاد  زمينه  اين  در  جامعه  مديريت  اگر  و 
آنگاه مي‌تواند مدعي مديريت  امكانات كند، 

اسلامي باشد.
مي‌خواهد  كه  آنچه  به  كسي  وقتي  بنابراين 
عمل كند اعتماد و اطمينان دارد، از اين كه 
بگيرد  قرار  گوناگون  داوري‌هاي  معرض  در 
هيچ باكي ندارد. اما اگر اتكاي او به جهل و 
از اين كه در ترازوي تشخيص  غفلت است، 
و دقت و علم قرار بگيرد ترس دارد و از آن 
اثر  در  كه  مي‌ترسد  زيرا  ميك‌ند،  جلوگيري 
گسترش آگاهي پايه‌هاي تلقينات و تعصبات 
اسلامي  جامعه  كه  حالي  در  شود،  متزلزل 
باز است و به هیچ وجه جامعه‌اي  جامعه‌اي 

بسته و تنگ نظرانه نیست
درباره »اولو الالباب« بايد گفت كه صاحبان 

که  قشریون  برابر  در  هستند،  تفکر  و  مغز 
چسبيده اند.  پوست  به  که  هستند  عده ای 
بخواهيم  اگر  که  است  اين  دقيقش  نكته 
اتباع  و  انتخاب  در  باشيم،  »اولوالالباب« 
احسن و قدرت تشخيص بايد به قدرت برهان 
نه  باشیم،  متكي  و مشتركات  يقينيات  به  و 
الدلاله«  و »ظني  برهان  از  نقليات خالي  به 
و  مستند،  غير  نقليات  يا  الصدور«  »ظني  و 
به این منظور باید به منابع مختلف دسترسی 

داشته باشیم.
»اتباع  و  آگاهي«  »گسترش  با  رابطه  در 
مطلبي  »شورا«  تشيكل  به  دعوت  احسن«، 
آیه 38،  در سوره »شوري«،  است.  اساسي 
اسلامي  جامعه  كي  تشيكل  براي  مسایلي 
مطرح شده است، مي‌گويد: »امَرُهُم شُوري 
هر  در  اسلامي  جامعه  امَرِ  يعني  بيَنَهُم«، 
منطقه‌اي و در هر جايي بايد شورايي انجام 
شود. اين نكته را اشاره ميك‌ند كه با كسي 
رأي  بعني  باشد،  آگاه  كه  كرد  بايد مشورت 
شورا  بي‌سواد،  افراد  عده  كي  از  گرفتن 
)يعني  افراد  از  هركي  »شورا«  در  نمي‌شود. 
مربوط  مسئله  در  جامعه(،  افراد  از  هركي 
از  اگر  باشند.  صاحب‌نظر  بايد  خودشان  به 
بپرسيم  ندارند،  اطلاعی  هيچ  که  افرادی 
نمیتواند  صائب  نظر  آن  چيست؟  نظرتان 
كه  بدهد  نظر  موردي  در  بايد  انسان  باشد، 
ضمني  به‌طور  دارد.  آگاهي  و  اشراف  آن  به 
آگاهي  جامعه  اسلامي،  جامعه  كه  مي‌گويد 
تشيكل  شورا  بشود  آن  اعضاي  با  كه  است 
از  منظور  شد،  گفته  شورا  در  هرچه  و  داد، 
شورا هم »اتباع احَسن« است، نه سرگرم و 
دلخوش كردن مردم و چيزي را تشريفاتي و 

نمايشي درست كردن.
به  و  همه  كه  است  اين  ديگر  مهم  مسئله 
خصوص مديران هر جامعه و دعوتك‌نندگان 
به مرام‌ها و مسل‌كها و عقايد مختلف توجه 
باشند مردمي كه روي زمين زندگي  داشته 
توقع  نمي‌شود  و  هستند  متفاوت  ميك‌نند 
فكر  جور  كي  جهان  مردم  تمام  كه  داشت 
»لوَ  كه:  است  آمده  قرآن هم  آيه  در  كنند، 
يعني  جَميعا«،  الارَضِ  فِي  لَمَنَ  شاءالله 
كي  همه  اجبار  با  و  الزام  با  كه  نيست  قرار 
»جهل«  حتي  باشند.  داشته  عقيده  نوع 
ميك‌ند  اشاره  كند  معني  مي‌خواهد  كه  را 
انسان  نشانه‌هاي جهل آن است كه  از  كيي 
توقع داشته باشد همه كساني كه در شرايط 
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مختلف هستند در امور زندگي به كي نتيجه 
كه  مي‌شود  داده  تذكر  بلكه  برسند.  واحد 
اما در  باشد  اختلافات وجود داشته  بگذاريد 
عين حال »تسَالمُ« هم وجود داشته باشد، 
بيَنَنا  كَلِمَةِ سَواءً  لذا مي‌گويد: »تعَالوُا الِي 
از اركان دعوت قرآن است،  وَ بيَنَكُم«، اين 
مي‌گويد بياييد حرف‌هايتان را بزنيد تا ببينيم 
چه چيزي در ميان ما و شما مشترك است. 
بنابراين »تسَالمُ« و »تبادل آراء« با شنيدن 
رأي مشترك  دنبال  يعني  است،  همراه  آراء 
هم  دست  به  دست  مورد  آن  در  و  بگرديم 
بدهيم، اين راه زنده ماندن و درست و زنده 
دائماً  اینصورت  غیر  در  است.  كردن  زندگي 
درگيري و طرد و نفي و نهي و تكفير و تهديد 
و بدبيني و ضديت و نفرت خواهد بود و اين 
ساخت.  خواهد  آلوده  را  زندگي  برخوردها 
باشد،  داشته  وجود  كه  آدمي  هر  در  نفرت 
خود او را از درون مي‌پوساند. گروههایی كه با 
ظاهر و نام اسلامي، منتهی با دید بسته، فقط 
خودشان را صاحب تمام حقیقت میدانند و 
لذا از جوامع وگروههای دیگر كه مانند آنها 
فکر و زندگی نمیکنند و اعتقاد آن‌ها را قبول 
باعث میشود که  این  ندارند، متنفر هستند، 

خودشان از درون پوسيده مي‌شوند. 
در مورد اديان الهي و اين كه قرآن مي‌گويد: 
»انَ لا تشُرِكوا«، يعني براي خدا شرك قایل 
نشويد و تنها بندگي خدا را داشته باشيد، به 
اين معنا كه ارباب و مديراني را اتخاذ نكنيد 
منافع  صاحبان  و  ميك‌نند  دسته‌بندي  كه 
امَوالَ  »يأَكُلونَ  مصداق  و  هستند  مادی 
النّاس وَيصَُدّونَ عَن سَبيلِ الله« مي‌شوند، 
و  میکنند  استفاده  مردم  امکانات  از  اين‌ها 
موجب تفرقه مردم شده وآنها را از راه خدا 

باز میدارند.
»الِهُكُم  يعني  اديان  اصلي  دعوت  براساس 
بلَْدَةٌ طَيِبَه وَ رَبٌ غَفور«، خوشا  الِهٌ واحِدْ 
به حال مردمي كه خودشان مي‌توانند با هم 
»تسَالمُ« كنند و اگر چنانچه حكومت‌ها هم 
نباشند، مردم خودشان به تدريج و به نوعي 
را  زندگي خود  با هم  و  كنار مي‌آيند  با هم 
مي‌سازند، شهرشان را پايكزه ميك‌نند و نشان 
میدهند که رب غفور و مهربان دارند، نه اين 
نام‌هاي  به  گوناگون  دسته‌‌بندي‌هاي  با  كه 
دين و خدا، زندگي‌ آلوده و وحشت‌آور داشته 

باشند.
ديگران  حرف  تحمل  آگاهي،  گسترش  پس 

و آن را شنيدن و بررسي كردن و بهترين را 
ديگران  به  را هم  بهترين  آن  و حتي  يافتن 
را  جوامع  مشتركات  بلكه  نكردن،  تحميل 
از اصول دعوت قرآن  گرفتن و عمل كردن، 

است. 
خصوصاً در جامعه اسلامي بايد به اين مسئله 
اسلام  نام  به  كه  كارهايي  در  و  شود  توجه 
زيرا  شود،  بازنگري  مي‌گيرد  و  گرفته  انجام 
اين نفي و طردها و خشونت و دسته‌بندي‌ها 
قبيل  اين  و  غيرخودي  و  خودي  تقسيم  و 
برخوردها مي‌تواند مانع رشد اجتماعي باشد. 
اهميت  و  زمان  عامل  هشتم:  پايه   -8

شرایط زمانی
فرد  كي  براي  چه  توجه،  قابل  مطالب  از 
انسان و چه براي كي جامعه انساني و بشري، 
توجه به »مفهوم زمان« و تأثير زمان است و 
»شرايط« يا »موانعي« كه در هر زمان براي 
انجام كي سلسله كارها وجود دارد و گذشت 
زمان براي رفع آن موانع مي‌تواند كمك كند. 
شايد  و  اساسي  و  مهم  پايه  يک  عنوان  به 
توجه  پايه‌ها«،  »اساسي‌ترين  گفت  بتوان 
دادن جامعه بشري به »عامل زمان«، توسط 
قرآن است. اين هُشدار كه »زمان كار خودش 
را ميك‌ند« و نگاه نميك‌ند كه تو چه كردي 

و چه نكردي.
است:  اين  قرآن،  اصلي  دعوت‌هاي  از  كيي 
در  زمان  عامل  شأن«،  في  هُوَ  يوَمٍ  »كُلَ 
كيي  شده،  بيان  كلمه  چند  وسيله  به  قرآن 
به  اينجا  در  كه  است،  »يوَم«  كلمه  آن‌ها  از 
زماني  واحدِ  و  زماني  لحظهِ  و  زمان  معني 
است. مانند »يوَمَ القيامَه«، يا »يوَمَ الحِساب«، 
يا »مالكِِ يوَمِ الدين«، كلمه يوم بيان رسيدن 
اقتضاهايي  كي سلسله  كه  است  زماني  كي 
زمان‌هاي  كه  مي‌رسد  زماني  يعني  دارد، 
»يوَمِ  كنند؛  ارزيابي  را  انسان  كي  گذشته 
الدين«، يعني‌ اي انسان تو با خود و ديگران 
چه كردي؟ پاداشش را خودت براي خودت 
ببين. »اقِرَاء كِتابك«، يعني هر كاري كردي 
يعني  الحِساب«،  »يوَمَ  يا  كردي؟  چه  ببين 

بالاخره همه چيز مشخص شود. 
و  علمش  داريم  اعتقاد  كه  خدايي  مورد  در 
توجه  جالب  خيلي  است،  بي‌نهايت  قدرتش 
است كه مي‌گويد: »كُلَ يوَمٍ هُوَ في شأن«، 
و  زنده  ارادهی  كي  با  لحظه  هر  در  يعني 
متناسب با آن لحظه، اين جهان را مديريت 
لحظه  كي  در  كه  نيست  طور  اين  ميك‌ند. 

كي كاري انجام داده و بعد متوقف شده، بلکه 
در هر لحظه، تمام ذرات انرژي مي‌گيرند. اگر 
ما اين ديد را پيدا كنيم، خود را در دنيايي 
تمام  كه  فعال مي‌بينيم،  بسيار  و  تحرك  پر 
ذره‌ها مثل جريان الكتريسيته در كي لامپ 
در جريان است و جريان الكتريسيته را به نور 
تبديل ميك‌ند. يعني اگر كي لحظه، جريان 
جهان  در  مي‌شود،  خاموش  كنند،  قطع  را 
هستي هم ما اين را توجه داشته باشيم كه 
و  مستمر  ارتباط  شأن«  في  هُوَ  يوَمٍ  »كُلَ 

دائم است.
از جمله مسایلي كه به زمان توجه مي‌دهد، 
موضوع »اجََل« است، يعني »پايان زمان هر 
به زماني كه محدود است و  اشاره  چیزی«. 
گرفته  نظر  در  منظوري  و  براي كي هدفي، 
شده، تو اگر آن را از دست بدهي به نتيجه 

مطلوب نخواهي رسيد. 
»اجل« را نبايد به عنوان پايان و مرگ معني 
كرد، بلکه »اجل« به معنی زمان است و اين 
مهم  نكته  مي‌رسد.  نخواهي  خواهي  زمان 
كه  است  واقعيت  اين  به  قرآن  دادن  توجه 
به  و  تغيير ميك‌ند  زمان مي‌گذرد و شرايط 
تناسب آن بايد حركت كرد. براي هر مردمي 
در  جامعه‌اي  هر  براي  و  فكري  هر  براي  و 
)نه  ناپيداست  پايانش  كه  زندگي  اين  طول 
اول دارد و نه آخر(، كي دوره‌اي وجود دارد. 
اگر چنانچه در آن دوره، زمان شناخته شود 
را  كاري  و  كنيم  درك  را  زمان  عامل  ما  و 
رُشد  مسير  در  مي‌دهيم  انجام  زمان  در  كه 
لياقت  عمل،  و  درك  گونه  اين  بيندازيم، 
ماندن براي دوره بعد را ايجاب ميك‌ند. اگر 
نه، زمانش مي‌گذرد و نه تنها اثر خود را از 
اين  فاسد هم مي‌شود.  بلكه  دست مي‌دهد، 
كه زندگي بشر در چه شرايطي است و اگر 
به عنوان اصلاح هم نظراتي داده، در  كسي 
است.  بوده  امكاناتي  چه  با  و  شرايطي  چه 
زمان  به  دادن  اهميت  به  مربوط  كه  آياتي 
است، علاوه بر مسئله »يوم« مسئله »اجل« 

را هم لحاظ دارد.
وجود  زندگي«  »قانون  كي  زماني  هر  براي 
زندگي  قانون  از  معمولاً  قرآن  در  كه  دارد، 
به »كتاب« تعبير مي‌شود، يعني چيزي كه 
بدهد.  ارزش  زندگي  به  مي‌تواند  آن  رعايت 
»كتاب يعني قانون متناسب با زمان« و لذا 
متن جمله‌هايي را كه در قرآن به كار رفته و 

اين سه مفهوم را مي‌رساند:
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اندیشه

درسوره اعراف آيه 32 الي 33 متن جمله اين 
است: »قُل انِمَا حَرَمَ رَبي الفَواحِش ماَ ظهرَ 
منها و ما بطََنَ و الاثمَ و البغي بغير الحق 
بهِِ سُلطاناً  و ان تشُرکوا بالله ما لم ينَزل 
و انَ تقَولوا عَلَي الِله ما لا تعَلَمون وَ لكُِلِ 
يسَتَأخِرونَ  لا  اجََلُهُم  جآءَ  فَاِذا  اجََل  امَُةٍ 

ساعَةً وَ لا يسَتَقدِمون «
به اين مردم بگو آيا مي‌دانيد چه حرام است، 
نبايد كرد كه در طول  ناروا است و چه  چه 
بعد  باشد؟  داشته  كاربرُد  مختلف  زمان‌هاي 
مي‌گويد  جمله  از  و  مي‌شمارد  را  چيز  چند 
شما كي چيزي كه نمي‌دانيد به خدا نسبت 
بدهيد. نمي‌دانيد كه خدايي كه »كل يوم هو 
في شأن« است، پس مقرراتش هم اين‌طور 
بايد باشد. نمي‌شود به كي چيزي تيكه كنيم 

زماني  كي  در  تناسب كي جمعيتي،  به  كه 
به صورت خاصي بيان شده، و شرايط هرچه 
»انَ  بگوييم:  را  همان  باز  مي‌شود،  عوض 

تقَولوا عَلَي الِله ما لا تعَلَمون«.
نقل  پيغمبر  از  كه  معتبري  جمله‌  از  نيز  و 
شده اين است كه: »قَصَمَ ظَهري رَجُلان«، 
مي‌گويد دو طايفه پشت مرا شكستند، كيي 
نمي‌فهمند  دسته  اين  مُتِنَسِك«،  »جاهِلٌ 
كه زمان يعني چه، جاهل‌اند ولي برنامه‌هايي 
اين  از  غافل  مي‌دهند،  انجام  دين  نام  به  را 
داد  انجام  بايد  را چگونه  برنامه‌ها  كه همين 
بايد  تناسب زمان و شرايط چگونه  به  نيز  و 
فكر كرد. ديگري »عالمٌِ مُتِهَتِك«، يعني آن 
كسي كه ادعاي علم و بررسي ميك‌ند، اما به 
خاطر منافعي كه دارد، از اينك‌ه راه بيداري 

را نشان بدهد غفلت مي‌کند.
در سوره اعراف، بعد از »انَ تقَولوا عَلَي الِله 
ما لا تعَلَمون«، اين جمله را ذكر ميك‌ند كه: 
»وَ لكُِلِ امَُةٍ اجََل«، اين خيلي صريح است. 
اشاره ميك‌ند به اين كه شما اگر به نام خدا 
كي چيزهايي بگوييد كه بخواهيد از آن سوء 
از  نگهداريد،  غافل  را  مردم  و  كنيد  استفاده 
زمان خيلي بد استفاده كرده‌ايد و اگر امُتي را 
هم براين اساس تشيكل بدهيد، منتظر پايان 
كه:  باشيد  متوجه  و  باشيد  خودتان  زندگي 
اين هشدار بسيار بزرگي  امَُةٍ اجََل«.  »لكُِلِ 
واقع‌بينانه  نيز  جامعه‌شناسي  نظر  از  و  است 
و  و جمعيت  امت  هر  كه  است  داوري شده 
گروهي، كي دوره‌اي دارد، »اجَل« يعني كي 
بايد در نظر  زماني دارد. پس عامل زمان را 
گرفت و اگر امتي مي‌خواهد برپا باشد، اصولي 
بگيرد  نظر  در  بايد  است  دوام  قابل  كه  را 
داشته  ادامه  او  حرف  كه  مي‌خواهد  اگر  و 
بايد شرايط تغيير را در چيزهايي كه  باشد، 
مختص زمان خودش هست بشناسد: »فَاِذا 
لا  وَ  ساعَةً  يسَتَأخِرونَ  لا  اجََلُهُم  جآءَ 
و  هشداردهنده‌ترين  از  اين  يسَتَقدِمون«. 
واقع‌بينانه‌ترين حرف‌هايي است كه در قرآن 
مي‌خوانيم، يادآور مي‌شود همين دعوتي هم 
كه من ميك‌نم و همين امتي هم كه تشيكل 
مي‌شود، تا ابد دوام نمي‌آورد، هيچ استثنايي 
هم قایل نمي‌شود. هر امتي كي اجلي دارد و 
زمان آن که برسد تاخیر و تعجیل بر نمیدارد، 
لذا هر کس بايد متوجه باشد كه از زمان و 

امكانات خودش چگونه استفاده ميك‌ند.
مسئله  به  باز  رعد،  سوره   38 جمله  در 
ديگري توجه مي‌دهد كه در مورد چه وقت 
و چگونه رسيدن اجل و زمان هم كي كتاب 
و قانون وجود دارد. »لقََد ارَسَلنا رُسُلًا مِن 
قَبلِك«، يعني پيش از تو هم افرادي آمدند 
ازَواجاً  لهَُم  »جَعَلنا  داشتند،  دعوت‌هايي  و 
تشيكلات  و  زندگي  خودشان  ذُريةًَ«،  وَ 
كانَ  ما  »وَ  دادند.  امت  تشيكل  و  داشتتند 
اين‌ها  و  باِذنِ الله«،  الِا  بآِيةٍَ  يأَتي  لرَِسولٍ 
»لكُِلِ  كردند،  بيان  مردم  براي  را  مسایلي 
معني  به  را  »اجل«  جا  اين  كِتاب«،  اجََلٍ 
مدت و زمان قرار مي‌دهيم، يعني هر زماني 

قانون خودش را دارد.
بنابراين اولاً، زماني كه مردم در كي شرايط 
شرايط  در  هست،  كتابي  قراردارند،  خاص 
تمام  و  زمان  پايان  ثانياً  ديگر،  كتابي  ديگر، 
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شدن اعتبار، خودش قانوني دارد. پس بعضي 
كي  مي‌شود،  گفته  خود  به  خود  چيزها  از 
تعيين ميك‌ند، كه  را  زمان  از  شعاع معيني 
اعتبار محتواي آن گفتار تا آن زمان است. هر 
چيزي كه خاصيتي دارد، بالاخره در ماهيتش 
مشخص است كه چقدر فرصت دارد و تا چه 
زمان اعتباري دارد كه كارآيي و بهبود بخشي 

خود را داشته باشد.
بگوييم كه  نتيجه‌گيري، مي‌توانيم  به عنوان 
مفهوم »يوم« يعني واحد زمان و »اجل« هم 
يعني مدت معيني از همين واحدهاي زماني 
كه بالاخره پايان‌پذير است، در واقع متناسب 
با  زماني  مدت  كي  خاص،  مقطع  كي  با 
موضوع  هم  بعد  مي‌باشد.  ويژه  شرايط 
»قانون« داشتن هر چيزي كه بشود در زمان 

خود، طبق آن قانون عمل كرد. 
در  که  شود  مشخص  و  بررسي  بايد  اكنون 
مديران  چه  و  مردم  چه  اسلامي،  جوامع 
به  چه  و  حكومت‌ها  عنوان  به  چه  جامعه، 
و  زمان  اين  تا  مذهبي  دانشمندان  عنوان 
از  بعد  و  اخير  قرن  سه  دو  در  خصوص  به 
جهش‌هاي صنعتي و ايجاد ارتباطات جهاني، 
تا چه حد به عامل زمان توجه داشته‌اند. حتي 
در قرون اخير كه دنيا پیشرفت چشمگیری 
و  خودشان  گروهها،  و  افراد  اين‌  داشته، 
بي‌خبري  عالمَِ  در  را  خودشان  جامعه‌هاي 
از حركت‌هاي جهاني نگه داشتند و بالاخره 
خود زمان بهترين پاسخ را داده و خواهد داد 
و نتيجه آن، مشاهده اين عقب ماندگي‌هايي 
جهات  از  اسلامی  جوامع  در  واقعاً  كه  است 

گوناگون احساس مي‌شود.
به  احترام  عنوان  به  و  در جهت خيرخواهي 
قرآن، يادآوري اين نكته جدي است كه يک 
جامعه عقب‌مانده، نمي‌تواند ادعا كند كه تابع 
زيرا در عمل همه مي‌بينند كه  قرآن است، 
بايد هر چه زودتر  مانده است.  جامعه عقب 
در  را  اعتقاد  اين  و  شد  زمان  عامل  متوجه 
عمل پياده كرد. بايد فرصت‌هاي زماني را تا 
منصفانه  بررسي  شمرد،  غنيمت  نشده  دير 
كه  را  مطالبي  موارد،  از  بسياري  در  و  كرد 
واقعاً چه در قرآن و چه در كتاب‌هاي ديگر 
ناظر به مسایلي است كه شرايط زماني ايجاب 

ميك‌رده، در نظر گرفت. 
برده‌داري  و  برده  مثال مسئله وجود  بعنوان 
در جوامع آن روز، مطلبي است كه مي‌شود 
به راحتي اشاره کرد و شنونده هم مي‌تواند 

مطرح  صورت  آن  به  ديگر  اكنون  كه  ببيند 
نيست.، و نمیتوان به همان شکل که در آن 
زمان مطرح بوده، آن را مطرح کرد و به زمان 
كتاب‌هاي  در  دانست.  مربوط  حاصر  حال 
سنتي فقهي كه 52 كتاب است و در آن‌ها 
»عبيد  كتاب  هم  كيي  ميك‌نند،  بحث‌هايي 
این شکل مسئله  به  اما ديگر  امِاء« است،  و 

روز نيست. 
يعني  »امِاء«  و  برده  مردان  يعني  »عبيد« 
هم  باز  ما  که  است  معقول  آيا  كنيز،  زنان 
درباره اين‌ها بحث کنيم؟ يا بايد از زاويه ديد 
مکان  و  زمان  شرایط  با  متناسب  و  ديگري 
حاضر اين قبيل مطالب را نگريست و نتيجه 

گرفت؟ 
قرآن  در  كه  »يسَئَلونكََ«‌هايي  مورد  در 
زمان  در  كه  کساني  مانند  دارد،  وجود 
مي‌‌کردند  سوال  ايشان  از  اسلام  پيغمبر 
کنند،  سوال  بخواهند  کساني  چنانچه  اگر 
انساني چيست؟پس  ببيند مسایل مهم  بايد 
نظر  تجديد  به  و سپس  زمان  عامل  به  بايد 
انَزَلَ  »ما  عنوان  به  كه  مسایلي  بعضي  در 
مي‌‌شود،  و  گفته شده  »حُكمُ الله«  و  الله« 
در  زنان  موقعيت  جمله  آن  از  کرد.  توجه 
و  حقوق  به  يافتن  توجه  و  اسلامی  جامعه 
در  زن  چه  زنان،  و  مردان  متقابل  تكاليف 
برابر شوهر، چه زنان در مقابل مردان به‌طور 
كلي، و بايد ديد چه كارهايي اتفاق افتاده و 
چه بي‌توجهي‌هايي به عامل زمان شده و از 
مکان  و  زمان  با  همراه  مسایل  مطرح شدن 

غفلت شده است.
و  است  زمان  عامل  به  توجه  اساسي،  نتيجه 
كه‌  است  اين  بيانك‌ننده  قرآن  اصلي  دعوت 
اي انسان انديشمند، ببين زمان چه اقتضايي 
دارد. متناسب با زمان و با استفاده از شرايط 
و در راه پيشبرد و بهبود زندگي بايد فكر كرد 
و عمل كرد، معني شكر خدا هم همين است. 
بيدار  نيز  شَأن«،  في  هُوَ  يوَمٍ  »كُلَ  تذكر 
باشي است، يعني جامعه اسلامي بايد به اين 

ترتيب دائماً در حال تعادل و تناسب باشد.
شود،  برقرار  تشيكلات  اينکه  محض  به 
برنامه‌هاي مشترك به‌وجود آيد، رئيس گروه 
تعيين شود و از مردم خواسته شود كارهايي 
نوعي  ندهند، ممكن است  يا  انجام دهند  را 
اين‌‌که  و  ايجاد شود  زماني  از شرايط  غفلت 
شان«  في  هو  يوم  »كل  لحظه  به  لحظه 
است  اين  امه اجل« هم  تغيير كند. »لكل 

قانوني  ماده  و  كردي  گروه‌بندي  وقتي  كه 
»الي  شود  گفته  اگر  كردي،  تعيين  برايش 
را  خودش  اعتبار  روزي  مطلب  اين  الابد«، 
از دست مي‌دهد، پس كلمات و اصطلاحاتي 
چون این است و جز اين نيست و غير از اين 

نمي‌تواند باشد، زير سؤال مي‌رود.
كه  جامعه‌اي  در  كه  است  اين  منظور 
مي‌خواهند برنامه‌هايي داشته باشند، كاربرُد 
آن انديشه را با توجه به نتيجه تجربياتي كه 
بگذارند  هم  دركنار  شده،  عمل  آن  درباره 
كه  باشد  مطرح  انديشه  اين  پس  اين  از  و 
براساس  كه  دارد  اعتبار  وقتي  تا  چيزي  هر 
شرايط زماني و مكاني و كشش‌ها و شعورها، 
نقشي در بهبود اوضاع و احوال داشته باشد. 
چه  كه  اين  به  باشيم  بي‌توجه  نبايد  ضمناً 
به  و  مطلبي در چه شرايطي گفته شده 
اين توجه کنيم که آن شرايط در مورد ديگر، 
در جاي ديگر، در زمان ديگر و در دوره ديگر 
داشت  توجه  بايد  است.  بوده  بشري،  حيات 
يا  است  اوليه  شرايط  همان  شرايط  آيا  كه 
دارويي  مانند  است،  كرده  تغييراتي  اينك‌ه 
كه در شرايطي شفابخش بوده و در شرايط 
يا  و  منطقه  نوع  و  بيماري  نوع  كه  ديگري 
كاربرُد آن عوض شده، خاصيت و کاربرد آن 

هم عوض مي‌شود. 
بايد اين انديشه پيدا شود تا با تفسير بتوانيم 
شواهد و نمونه‌هاي آن را در خود قرآن پيدا 
پيغمبر  خود  حيات  زمان  در  حتي  كنيم. 
اسلام مسايلي بود كه در شرايطي به گونه‌اي 
حيات  زمان  در  حتي  بعد  و  مي‌شد  مطرح 
مسایل  همان  ديگر  گونه‌اي  به  باز  ايشان 
مطرح شد، كيي از نمونه‌هاي آن تغيير قبله 
آب  يک  ذاتاً  که  نکند  فکر  کسي  که  است 
و خاکي، در يک جايي، پيش خدا موقعيت 
اين‌ها  ندارد.  ديگر  جاي  که  دارد  خاصي 
هم  بيشتر  که  دلایلي  به  که  است  مسایلي 
مطرح  داشته  واحد  امت  تشکيل  جنبه‌هاي 
که  نمي‌کند  فرقي  فرد  يک  براي  اما  شده. 
چگونه با خدا راز و نياز بکند، در چه حالتي 
باشد و حتي با چه زباني صحبت کند. اين‌ها 
ممکن  و  نيستند  ذاتي  که  هستند  مسایلي 
است براي هر فرد اين سئوال در ذهن پيدا 
شود که امروز این مسایل چه جایگاهی دارد 
و ما باید اين واقعيت را درک کنيم و مسایلی 
هم  انسان  سليم  عقل  با  که  کنیم  عنوان  را 

موافق باشد. 
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اندیشه

انتخاب عنوان نواندیشــی یا نوگرایی دینی 
بیانگر یک واقعیت اســت که ایــن جریان، 
اصلی ترین ویژگــی و ممیزه خود را نوبودن 
می‌داند. اما نو و جدید بودن، همواره نســبت 
به یــک قدیم و کهنه معنی پیدا می‌کند. هر 
نویی یک روز کهنه می‌شــود و هر کهنه‌ای 
هم در زمانی نو بوده اســت. از همین جاست 
که نواندیشــی برای معرفــی هویت خود با 
ابهاماتی روبرو می‌شــود. بویژه اینکه عنوان 
"دینی" که در اینجا منظور اســام اســت، 
بیانگر یک واقعیت مربــوط به زمان دیرینه 
است. نواندیشی اســامی از سویی به اسلام 
وابسته اســت که متن کتاب آن به چهارده 
قرن قبل برمی‌گردد، از سویی بر نواندیشیدن 
تأکیــددارد که رهایــی از گذشــته را نوید 
می‌دهد. به عبارتی می شــود قرائتی نوین از 
متنی کهن. اما باز هم در این معنی ابهاماتی 

نهفته است: 
کدام اندیشه یا قرائت دینی کهنه و قدیمی 
تلقی می شــود که این جریان نسبت به آن 

نوآوری کرده است؟
آیا اساســاً نو بودن یک اندیشــه، فی نفسه 
مزیت به‌شمار می‌آید؟ و کهنه و قدیمی بودن 
مســاوی با نادرست و بی‌اعتبار بودن اندیشه 

هاست؟
منظور از نو بودن چیست؟ مطابقت با افکار 
با دســتاوردهای علمی؟  عمومی؟ همنوایی 
هماهنگی با تکنولوژی‌های جدید و ســبک 
زندگی جدید؟ بی سابقه بودن؟ تأثیرپذیری 
از اندیشمندان، فیلســوفان و عالمان دنیای 
پیشرفته؟ یا.... معیار نواندیشی برای تشخیص 

نو و کهنه بودن چیست؟
آیا هرکس تفســیری بدیع، بی سابقه و نو از 
مســائل دینی ارائه کرد قابل پذیرش است؟ 
یا باید این تفســیر متدیک و عالمانه و دارای 

انسجام منطقی باشد؟ 
تفکر سنتی اسلامی یک مشخصه بارز دارد 
و آن پایبندیش به منطق ارسطویی است. با 
همین معیار به سراغ متون می‌رود و صحت 
و سقم قضایا را می‌سنجد. بر این اساس، اصل 

اساسی و بدیهی همان بدیهیات عقلیه است 
که در منطق آمده و همه نتایج بعدی عقلی 

بر این بدیهیات استواراست. 

با توجه به اهمیت و نقش کلیدی که منطق 
و متد اندیشــیدن در شکل‌گیری اندیشه ها 
دارد، حال، نواندیشــان دینی باید مشخص 
کننــد که آیا در این زمینه هم نوآوری کرده 
اند یا اینکه در بر همان پاشــنه می‌چرخد و 
فقط به برداشــت‌هایی نوین دست یافته‌اند. 
مرحــوم مهندس بــازرگان که نواندیشــان 
اسلامی ایشان را از پیشکســوتان این نحله 
می‌داننــد، بیشــتر بر متد اســتقراء و روش 
علمــی متکی بود و هر نــوآوری را در قالب 
دستاوردهای علمی ارائه می کرد. اما به نظر 
می‌آید ماندن در همان اسلوب ایشان با مرام 

نواندیشی سازگارنیست. 

اما نکته دیگر در حوزه یا دامنه نواندیشــی 
اســت. آیا منظور صرفا" نوآوری در برداشت 
از متون دینی و احکام و استنباطات است یا 
به مبانی و اصول دینی هم باید تسری یابد؟ 
در ســالیان اخیر بیشترین نقدها و مناقشات 
به حوزه فقه و احکام دینی مربوط می‌شــد. 
بخصوص که این حــوزه در امور اجتماعی و 

سیاســی کاربرد و عینیت بیشــتری داشت. 
لذا نواندیشان نیز بیشترین تلاششان بر نقد 
بینش فقهی و شیوه استنباط سنتی متمرکز 
می‌شــد. لذا در حوزه معارف و الهیات کمتر 
سخنی و پژوهشــی که حکایت از نواندیشی 

داشته باشد می‌یابیم. 
پرســش دیگری هــم مطرح اســت که آیا 
نواندیشــی، یک طیف و جریان است یا یک 
دیــدگاه و جهان‌بینی خاص؟ اگریک طیف و 
جریان اســت، آیا این طیف ســر و تهی هم 
دارد؟ آیا هرکس در بخشــی از اندیشه دینی 
نوآوری کرد در ایــن طیف می‌گنجد یا باید 
نواوری سپهر گسترده ای را دربرگیرد؟ به نظر 
می‌آید نواندیشــی اسلامی یک طیف تفکری 
است و نه یک دیدگاه مشخص. بسیار کسانی 
که خــود را در زمره این طیف می شــمرند 
چه‌بسا در برخی و گاه در بسیاری عرصه‌های 
اندیشــه دینی با یکدیگر ناهمخوانی داشته 
باشــند و در یک دیدگاه نگنجند. به عبارتی 
اگر با زبان سیاســی سخن بگوییم نواندیشی 
دینی یک حزب یا سازمان نیست که اندیشه 
واحــدی را نمایندگی کند، یک جبهه فکری 
که شــامل نگرش‌های متفاوتی است که در 
یک رویکرد کلی و یا جبهه‌گیری مشــخص 
اشــتراک دارند. برای رســیدن به اشتراکات 
بیشــتر و غربالگری، یک گفت وگوی درونی 
و دیالوگ جدی لازم اســت که کمتر شاهد 

آن هستیم.

نگاهی اجمالی به نواندیشی دینی 

 مهدی غنی

آیا اساساً نو بودن کی اندیشه، فی 
نفسه مزیت به‌شمار می‌آید؟ و کهنه 
و قدیمی بودن مساوی با نادرست و 

بی‌اعتبار بودن اندیشه هاست؟

تفکر سنتی اسلامی کی مشخصه 
بارز دارد و آن پایبندیش به منطق 

ارسطویی است. با همین معیار به سراغ 
متون می‌رود و صحت و سقم قضایا را 
می‌سنجد. بر این اساس، اصل اساسی و 
بدیهی همان بدیهیات عقلیه است که در 
منطق آمده و همه نتایج بعدی عقلی بر 

این بدیهیات استواراست
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در دهه‌های اخیــر و از زمانی که مهاجرت 
و تحصیل در اروپا رایج شــد مباحثی چون: 
روشنفکری دینی و ناکارآمدی دین سنتی و 
نواندیشی دینی و قرائت عقلانی از دین بسیار 
مورد توجه و نقد قرار گرفته است. روشنفکران 
دینی و نواندیشــان دینی همگی دین باورند 
و درد دیــن دارند و دین را در جامعه مفید و 
کارساز می‌دانند بطوریکه بعضی این دو را به 
یک معنی پنداشته‌اند. این مباحث باعث شده 
است که دینداران و دلسوزان دین‌مداری اعم 
از روحانیــت و نیروهــای ملی مذهبی چون 
مهندس بازرگان و دکتر سحابی برای مقابله 
با این تفکر و جریان در صدد تفسیری نوین 
و احیای اندیشــه دینی برآینــد تا با نگاهی 
مثبت به تجدّد، دین و علم را با هم ســازگار 
نماینــد. در واقع آنان بر ایــن عقیده بودند 
کــه باید تحریفات و خرافــات وارده در دین 
را از بیــن برد و به قرآنکه سرچشــمه‌ زلال 
دین اســت بازگشــت نمود. این نوع تفکر را 
تفکر نواندیشی دینی می‌گویند که تفاوتهای 

ماهوی با روشنفکری دینی دارد از جمله: 
 الف: نواندیش دینی کســی است که متون 
دینی را مقدس تلقــی می‌کند و رویکردش 
به قرآن و سنت اســت اما نه به روش سنت 
گرایانــه بلکه با دید تجدد گرایانه. به عبارتی 
دیگر، نواندیش دینی اخلاص سنت گرایان و 

پویایی تجدد گرایان را توأمان دارد. 
ب- نواندیش دینی یک عالم دینی است که 
دغدغه‌اش مثل همه عالمان کشــف حقیقت 
است؛ به خلاف روشنفکر دینی که شناختش 
از دین، معرفت پایه‌ای نیست بلکه توجه او به 
دین از بیرون است و بر آن است تا برحسب 

مقتضیات جامعه، دین را بازسازی کند. 
 ب. نواندیــش دینــی با روشــی اصولی و 
تخصصــی بــه دین نــگاه می‌کنــد و آن را 
می‌فهمــد و بر محور دیــن، حقیقت نوینی 
را بــرای شــناختن همه هســتی از عالم تا 
آدم، پیدا می‌کند و معتقد اســت که دســت 
آوردهای علــم و دانش تا جایی اعتبار دارند 

که کامل کننده معرفت دینی باشند. 

ج- نواندیش دینی ســعی می‌کند تا گوهر 
دین را بــدون خرافه و انحراف متناســب با 
مقتضیــات روز تفســیر کند تا دیــن بتواند 
پاســخگوی مطالبات مردم باشد و دیانت از 
کاربــرد حقیقی‌اش دور نشــده و خرافات و 
بدعت‌ها به جای واقعیت‌های دینی ننشیند. 
او بــا قرائتی از دین که ارائه می‌دهد ســعی 
می‌کند تا ثابت کند که دین در همه زمان‌ها 
به شکلی اســت که با عقل بشــر سازگاری 
دارد و نمی‌‎تواند با مسائلی مانند دموکراسی 
و حقوق بشــر ضدیت داشــته باشــد. و این 
در حالی اســت که روشــنفکر دینی فقط به 
مشکلات و ضعف‌ها پرداخته و اصولا وظیفه 
خــود می‌داند که تنها به ضرورت طرح بحث 
خویــش بپردازد و به پیآمد و آثار و نتایج آن 

کاری ندارد. 

 د - نواندیش دینی نه تنها از دین استفاده 
ابزاری و شــغلی نمی‌کند بلکه نگران تبدیل 
شــدن دین به ابزاری برای حفظ و گسترش 
قدرت قدرتمندان است. او از اینکه دین را به 
عنــوان دکانی برای امرار معاش تبدیل کنند 
گریزان است و معتقد است که همگام با رشد 
فکری و محیطی انسان‌ها، نیازهای آنان هم 
نو و متغیر است. لذا نواندیشان دینی علاوه بر 
آگاهی و نگرانی از وضع موجود باید به دنبال 
راه حل باشــند و با باز فهمی از قرآن و دین 
متناسب با زمان و مکان به دنبال معیارهای 

جدیدی برای اصلاح جامعه باشند. 
و - نواندیش دینی نگرش احیاگرانه به فقه 
دارد ولی روشنفکر دینی ظرفیت‌های فقه را 

تمام شده دانسته و آن را بلااستفاده می‌‌داند. 
 اســام دینی اســت که می‌تواند در صحنه 
توســعه و تحول جامعه حضور داشــته باشد 
و منزوی نباشــد. فقهی پویا داشته باشد که 
برای اســتنباط، علاوه بر مؤلفه‌های قرآن و 
سنت و روایات، مؤلفه عقل را نیز قبول داشته 
باشد. چنین فقهی نه تنها مظاهر تجدد مثل 
آزادی و دموکراســی و انتخابات و توسعه را 
می‌پذیرد بلکه آن‌ها را لازمه زندگی می‌داند. 
بر اســاس فقه پویا و نواندیشی دینی چون 
همه چیــز، اعم از زمان، مــکان، زاویه دید، 
خواســته‌ها و توانمندی ا نسان‌ها، تغییر پیدا 
می‌کند لذا باید اندیشــه‌ها هم نو شــود. به 
عبارتی دیگر، نواندیشــی دینی از ضروریات 
جامعه انســانی اســت و انســان، بر اساس 
اندیشــه‌ای  نیازمند  مقتضیات عصر خــود، 

جدید است. 

لذا دیــن باید در هر زمــان و مکانی بتواند 
به سؤالات مدرن و عقلانی پاسخ دهد یعنی 
فق‌ها و دین‌شناسان باید قید زمان و مکان را 

ضرورت نواندیشی از دین

 زهرا ربانی املشی

نواندیش دینی کسی است که متون 
دینی را مقدس تلقی میک‌ند و روکیردش 

به قرآن و سنت است اما نه به روش 
سنت گرایانه بلکه با دید تجدد گرایانه. 

به عبارتی دیگر، نواندیش دینی اخلاص 
سنت گرایان و پویایی تجدد گرایان را 

توأمان دارد

نواندیش دینی با روشی اصولی و 
تخصصی به دین نگاه میک‌ند و آن را 
می‌فهمد و بر محور دین، حقیقت نوینی 
را برای شناختن همه هستی از عالم تا 
آدم، پیدا میک‌ند و معتقد است که دست 
آوردهای علم و دانش تا جایی اعتبار 

دارند که کامل کننده معرفت دینی باشند
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سیاست

در اجتهاد لحاظ کنند و این‌‌ همان فقه پویا و 
اجتهاد نوین است که می‌تواند تضمین‌کننده 
پویایی نظام دینی باشد. ولی مأسفانه یکی از 
مشکلات عمده فقهی ما ایستایی در گذشته 
است. فق‌ها به عنوان دنباله روی از پیامبران 
و به تبعیــت از آنان باید بتوانند در هر زمان 
حرف‌های تــازه و منطبق بــا مقتضیات آن 

زمان داشته باشند. 
نواندیشــی و نوفهمی در اجتهاد، به معنای 
عبــور از اصول ثابت دینــی و اختراع فقه نو 
بر اساس سلیقه نیســت، بلکه مجتهد نوآور 
با استفاده از عقل و استدلال به عنوان منبع 
سومی برای اســتنباط و استخراج از سنت و 

قرآن استفاده می‌کند. 

در واقع نواندیشی دینی، نوعی فهم منطقی 
از دین و اجرای آن اســت که آن را در رابطه 
با مشــکلات جامعه کارآمدترکرده و راه حل 
ارائــه می‌دهد و در صدد اســت تا از طریق 
آوردن دیــن در زمان حاضــر، آن را پررنگ 
کرده و ظرفیتش را زیاد کند تا بدین ترتیب، 
یابد. موضوعاتی مانند  افزایش  کارکرد‌هایش 
عدالت، آزادی، کرامت، دموکراسی و... چون 
مطابق فطرت انسان است مورد تایید اسلام 
هســت اما تعریف خاصی در قرآن و روایات 
معصومین )ع( ندارنــد و از طرفی، در مکان 
و زمــان خاص، تعاریف متفــاوت مفهومی و 
کاربردی دارند لذا فقیه می‌تواند از ســرمایه 
علمــی و عقلی خویش در جهــت این گونه 
مفاهیم استفاده کرده و نظر و فتوای خود را 

به جامعه عرضه کند. 
ناگفته نماند که نواندیشــی دینی ریشه در 

نائینی و آخوندخراسانی  اندیشه‌های مرحوم 
دارد. آنان در صدر مشروطه با اتکای به قرآن 
و ســنت تلاش کردند تا دیــن حکومتی را 
تبدیل به حکومت دینی کنند و اثبات کردند 
که از نظر شــرعی اجرای پدیده‌های مدرنی 
مانند دموکراسی که در مقابل تمرکز قدرت و 
خشونت و استبداد است، واجب شرعی است 
و التزام به آن، لازمه وجود جامعه اســامی 

است. 
گذشته از این دو بزرگوار، و در میان مراجع 
و مجتهدین ســابق، آیــت الله بروجردی تا 
حدودی پایه‌های این گونه تفکر را در حوزه 
پی ریزی کرد. ایشــان در مکتب اجتهادی، 
برای اســتفاده از روایات بــه رکن عقلانیت 
بســیار توجه داشتند و از اینکه در تحقیقات 
خــود و با گــذر زمان تغییر عقیــده بدهند 
ابایی نداشــتند. آیت الله منتظری در کتاب 
خاطرات خود می‌نویســند: »یک روز ایشان 
یک فرمایشــی فرمودند من به ایشان گفتم: 
آقا شما چند روز پیش آن جور دستور دادید 
حالا این جور می‌‎فرمایید؟ ایشان گفتند: »انا 
فی کل یوم رجل« من هر روز یک برداشــت 

جدیدی دارم«. )خاطرات ج۱ ص۱۳۲( 
 پــس از آیــت الله بروجــردی، بعضــی از 
شــاگردان ایشــان مثل آیت الله منتظری و 
آیت الله مطهری ادامه دهندگان راه ایشــان 
شدند و فقه را از صورت نگاه فردی به صورت 
اندیشه اجتماعی در آوردند. آنان نقش عقل 
را در کنار اســتنباط از قران و روایات بیشتر 
کرده و به مسائل حقوقی و اجتماعی در فقه 

و تفقه بیشتر توجه کردند. 

 آیت‌الله منتظری با ورود به مباحث اجتماعی 
در دفاع از حقوق بشر و حق انسانی، فضایی 
را در عرصــه فقــه گشــودند و نقطه عطف 

مهمی را در جریان نواندیشی دینی به وجود 
آوردند. ایشان معتقدند که انسان مسلمان و 
غیرمســلمان، در مقابل تکلیف مشخصی که 
در اجتماع دارند از حقوق مساوی برخوردارند 

و همه شهروندان مساویند. 

آیــت الله مطهری اســام را مکتبی جامع 
و واقــع گرا دانســته و در آن به همه جوانب 
انســانی اعم از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا 
روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی، 
فردی یا اجتماعی توجه داشته است. ایشان 
تأکیــد می‌کردند که نقش انبیا طبق آیه ۲۵ 
ســوره حدید، ظلم ســتیزی و ایجاد عدالت 
اجتماعی اســت: »لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا باِلبَْیِّنَاتِ 
وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الکِْتَــابَ وَالمِْیزَانَ لیَِقُومَ النَّاسُ 
باِلقِْسْــطِ«: »به راســتى پیامبران خود را با 
دلایل آشــکار روانه کردیــم و با آن‌ها کتاب 
و ترازو را فــرود آوردیم تا مردم به عدالت و 

انصاف برخیزند«. 
همچنیــن در زمینــه ورود قــرآن به متن 
زندگی و تکیه بر آن برای دفاع از قرائت‌های 
نوین دینی، آیت الله طالقانی کوشش فراوان 
نمود و در این راه موفق بود و تفســیر قرآن 

ایشان از این حیث بسیار کارساز است. 
در همیت راستا ایشان بحث شورا را مطرح 
کــرد و روی آن با اســتدلال از قرآن تاکید 
فراوان داشت تا هم در حوزه فهم دینی یعنی 
فتوا و مرجعیت از فردگرایی دوری شــود و 
هــم در امور اجرایی کشــور عقل جمعی به 
جای سلیقه‌های شخصی حاکم گردد.  گرچه 
مراجع و بزرگان تلاشــهای قابل توجهی در 
زمینــه نواندیشــی دینــی و قرائتی عقلانی 
منطبق با زمان و منطبق با قرآن داشــته‌اند 
ولی این تلاش‌ها کافی نیست و ادامه راه آنان 
نیاز به مجاهدت‌های جدّی دارد که امیدوارم 
فقهای جوان حوزه‌هــای علمیه به این مهم 

بپردازند. انشاالله

نواندیش دینی نگرش احیاگرانه به فقه 
دارد ولی روشنفکر دینی ظرفیت‌های 

فقه را تمام شده دانسته و آن را 
بلااستفاده می‌‌داند. 

 اسلام دینی است که می‌تواند در 
صحنه توسعه و تحول جامعه حضور 

داشته باشد و منزوی نباشد

 آیت‌الله منتظری با ورود به مباحث 
اجتماعی در دفاع از حقوق بشر و 
حق انسانی، فضایی را در عرصه 
فقه گشودند و نقطه عطف مهمی را 
در جریان نواندیشی دینی به وجود 

آوردند. ایشان معتقدند که انسان 
مسلمان و غیرمسلمان، در مقابل تکلیف 
مشخصی که در اجتماع دارند از حقوق 
مساوی برخوردارند و همه شهروندان 

مساویند

در زمینه ورود قرآن به متن زندگی 
و تیکه بر آن برای دفاع از قرائت‌های 
نوین دینی، آیت الله طالقانی کوشش 
فراوان نمود و در این راه موفق بود و 
تفسیر قرآن ایشان از این حیث بسیار 

کارساز است
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 در شماره‌های پیشین در مورد امکان یا امتناع 
علوم انســانی اسلامی  ســخن گفتیم وبه این 
نتیجه رســیدیم که آنچه علم نامیده می‌شود، 
الاذهانی  وبین  مانند عقلانیت  مشــخصه‌هایی 
بودن و... است. اگر بتوان این مفروضات را رعایت 
کرد امکان آن هســت، که بتوان از متون دینی 
فرضیاتی اســتخراج کرد که وارد علوم انسانی 

می‌شود.
 طرح این بحث نشــان جدید بودن آن نیست 
بلکــه از‌‌‌ همان اوان ورود علــوم مدرن به ایران 
نســبت آن با ســنت و فرهنگ اسلامی-ایرانی 
مطرح بوده است. برخورد و رویارویی با این علوم 
طیف گسترده‌ای در بین اندیشمندان از سنتی 
بدبین به علــوم جدید تا متجددین که با حفظ 

برخــی عناصر دین و بازنگری در آن ســنت را 
نفی می‌کرد و حتی تا کسانی که نه تنها سنت 
مذهبــی که به کلی فرهنگ ملــی را نیز برای 
پیوستن به قافله مدرن جهانی طرد می‌‌کردند، 
پدید آورد. بنابراین نگرش ما به این بحث هر چه 
که باشد، از رجوع به پیشینه آن بی‌نیاز نخواهیم 

بود. 
شاید بتوان شــریعتی را از پیشگامانی دانست 
که در پی بازخوانی متــون دینی بود. او با نقد 
بر سنت، لیبرالیسم، سرمایه‌داری، مارکسیسم و 
دیگر گرایشات زمان خویش طرحی نو درافکند 
و مفاهیم بســیاری را بــرای تبیین خط فکری 
خویش به خدمت گرفت. انتقادات وی بر مکاتب 
زمــان خویش تنها نقدهای ســلبی نبود، بلکه 

تلاش نمود تا با حفظ ســنت و پالایش مفاهیم 
درونــی آن هم مدرنیته را بومی ســازی کند و 
هم پا بــه پای مبارزات جهانی علیه اســتعمار 
و اســتثمار، دین و جامعه را از هضم شــدن در 

ایدئولوژی‌های عصر خویش در امان نگهدارد. 
شــریعتی با برگرفتن برخــی مفاهیم مدرن 
مانند عدالت، برابــری و آزادی و.... از مکاتب و 
گرایش‌های جدیــد که مکاتب فوق مقبولیت و 
مشــروعیت خود را از مفاهیمــی می‌گیرند که 
خود مستقل از این مکاتبند. یعنی برابری دارای 
وجود و ارزش مستقل از مارکسیسم و یا آزادی 
دارای شأن جهانی و مستقل از لیبرالیسم است 
که این مکاتب مشــروعیت اصول دیگرشان را 
حول چنین مفاهیم بنیادین، انســانی و جهانی 

بنا نهاده‌اند. 
وی در بعد سلبی نقد‌هایش آموزه‌های نادرست 
مکاتب را در بوته نقد قرار داد و مفاهیم بنیادین 
را از آن‌ها جدا نمود و نشان داد که این مفاهیم 
قدمتی به درازای تاریخ بشر دارند. مفاهیمی که 
همواره برای بشر شــناخته شده بوده و آرزوی 
رســیدن به آن‌ها را داشته اســت. او نشان داد، 
هر چند بشر برای دســتیابی به این ارزش‌ها و 
آرمان‌ها تلاش و جان فشانی‌های بسیاری کرده، 
اما چنان که اندیشــمندانی مانند نیچه، فوکو و 
دیگران آشــکار ساختند، همواره در طول تاریخ 
مورد سوء اســتفاده و بهره برداری قدرتمندان 

قرار گرفته‌اند. 
شــریعتی بر این باور بود که ادیان الهی که از 
جانب خالق یگانه به بشر ابلاغ گردیده‌اند، قابلیت 
حفــظ ارزش این مفاهیم و آرمان‌ها را دارد. هر 

مفهوم ایدئولوژی در اندیشه شریعتی

 منیژه فتحی
کار‌شناس ارشد مطالعات زنان
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سیاست

چند در بسیاری موارد خود نیز مورد کج فهمی 
یا ســوة اســتفاده قرار گرفته‌اند. چرا که هنگام 
جریان یافتن در جوامع انسانی تحت حاکمیت 
جاذب مراکز قــدرت، در تار و پود قدرت حاکم 
تنیده شده است. شــریعتی این بعد را فرهنگ 
دینی می‌نامد و برای تفکیک آن از آنچه که آن 
را دین حقیقی می‌دانــد از واژه ایدئولوژی بهره 
می‌برد. در آثــار وی به طورمداوم تقابل این دو 
نگرش را شاهد هستیم. یعنی »فرهنگ دینی و 

ایدئولوژی دینی.« 
مفهوم ایدئولوژی که بسیار مناقشه برانگیز بوده 
و کاربــرد این واژه در ایران، فراز و نشــیب‌های 
بسیاری را از سر گذرانده اســت. روزی افراد و 
گروه‌ها، افتخار می‌کردند که دارای ایدئولوژی‌اند 
و روزی دگر، رقبای خویش را با تأسی به همین 
مفهوم از صحنه به در می‌کنند. مفهوم ایدئولوژی 
نیز چونان مفاهیم کلیدی و پر کاربرد دیگر در 
صحنه علم و سیاست و جامعه، مورد بهره‌برداری 
افراد و گروههایی با خط مشی-‌ها و نگرش‌هایی 
در طیف وســیع قرار گرفته است. در این میان 
شریعتی جزو کسانی است، که نقش مهمی در 
به صحنه آوردن آن داشته به نحوی که امروزه 

متهم به ایدئولوژیک کردن دین می‌شود. 
معانی ایدئولوژی: 

برای ایدئولــوژی معانی متعددی بیان گردیده 
اســت. »کلمة ایدئولوژی برای اولین بار توسط 
آنتونی دستوت دوترســی )۱۸۳۶-۱۷۵۴( که 
امیدوار بود یک مطالعه نظاممند برای بررســی 
ریشه‌های اندیشــه‌هایی که به انقلاب‌های دهه 
۱۷۹۰ منجر گردید انجام دهد.. مانند بسیاری 
از فیلسوفان قرن ۱۸، دوترسی به ایده اندیشمند 
بزرگ انگلیسی جان لاک نزدیک شد که ذهن 
هنگام تولد مانند لوح ســفید است و فرد بدون 
هیچ دانشــی و ایده‌ای به دنیــا می‌آید. لذا هر 
چیــزی که می‌دانیــم و هر ایــده‌ای که داریم 
محصول تجربه حســی اســت. دوترسی از این 
مقدمه برای تدوین چارچوب نظری خود یعنی 
ایدئولوژی یا »علم ایده‌ها« اســتفاده کرد که بر 
پایه نظر او می‌توانند نادرســت و گمراه کننده 
و یا صحیح باشــند. او به دنبال حذف ایده‌های 
ناصحیح و جایگزینی آنــان با ایده‌های صحیح 

بود.« ۱
»دوترســی« شــناخت ایده‌ها را آغاز تفکیک 
باورهای نادرســت از ایده‌های صحیح قرار داد. 

»او مذهب را از ایده‌های نادرســت می‌شــمرد 
و این امر حساســیت کلیسا و نخبگان مذهبی 
آن دوره را برانگیخــت. او اگر چه بر عقلانیت و 
دانش تکیه می‌کرد اما دانش ایده‌ها )ایدئولوژی( 
به عنوان یک خطر در برابر مقامات محافظه‌کار 
سیاسی و سنتی کلیسا معرفی شد. ایدئولوژی به 
عنوان امری غلط و فاسد معرفی گردید و حتی 
در دوران ناپلئون، ایدئولوژی به عنوان متافیزیک 

گناه آلود خوانده شد.« ۲
هر چند مُبدع اصلی این واژه، آن را همه جانبه 
می‌دید امــا تاکید او بر جنبــه منفی باورهای 
مذهبــی و عکس-العمل اصحاب کلیســا تنها 
جنبه منفی آن را برجسته ساخت به نحوی که 
تامدت‌ها همین معنی از واژه ایدئولوژی مستفاد 
می‌گردید. مارکس نیــز زمانی که آن را به کار 
بــرد تنها همین معنا را مد نظرداشــت. »کارل 
مارکس )۱۸۸۳-۱۸۱۸( ایدئولوژی را به عنوان 
یک مجموعه و یا نظام از ایده‌ها معرفی کرد که 
برای مشروعیت بخشــی و توجیه سلطه طبقه 
حاکم از آن استفاده می‌شــود. از نگاه مارکس 
و انگلس وظیفه فیلسوف انقلابی، نمایش دادن 
توهمات در هر عصر است که به وسیله آن طبقه 
حاکم قدرت خــود را برای ســلطه به دیگران 
توجیه می‌کنــد. ایدئولوژی نــزد مارکس یک 
مفهوم خنثی نیست بلکه دارای ارزش ابزاری به 
منظور مشــروعیت بخشی کنش سیاسی طبقه 

حاکم است.« ۳ 
اما دیری نپایید که معنــای واژه ایدئولوژی به‌‌‌ 
همان مفهوم اولیه‌اش بازگشت. »در قرن بیستم 
نیز میان علمای دانش اجتماعی دوگونه تعریف 
از  ایدئولوژی مرســوم بود. عده‌ای هم چنان از 
منظرهای گوناگون آن را منفی تلقی می‌کردند. 
برای مثــال "دانیل بــل" در کتــاب معروف 
خــود پایان ایدئولوژی نگاهــی منفی به مقوله 
ایدئولوژی داشــت. برپایه این‌گونه برداشت‌ها، 
ایدئولوژی برخاسته از ایده‌های ایدئولوگ‌ها بود. 
ایدئولوگ‌ها از شــعارهای برانگیزاننده هیجان و 
احساســات مردم بهره می‌گیرند و تحلیل‌های 
ســاده انگارانه دارنــد. از منظر نــگاه منفی به 
ایدئولوژی، ایدئولوژی به دنبال انحصاری‌سازی 

واقعیت است. 
در مقابل این نگاه منفی آرام آرام نگاه خنثی و 
یا بی‌طرفانه‌ای به ایدئولوژی و تحلیل آن در قرن 
بیستم شکل گرفت. براین پایه، در هر انتخاباتی 

نمی‌توان کاندیدایــی بدون یک ایدئولوژی پیدا 
کرد. در چنین شــکلی، ایدئولــوژی به معنای 
مجموعه‌ای از ایده‌ها، اندیشه‌ها، اعتقادات راسخ 
درباره اینکه اجتماع چگونه است و چگونه باید 

باشد، است.« ۴
نگرش شــریعتی بــه ایدئولوژی از نــوع نگاه 
آخراســت. او در اغلب گفته‌ها و نوشــته‌هایش 
تاکید می‌کند که آدمی آنگونه عمل می‌کند که 
می‌اندیشد. شعار »زندگی عقیده و جهاد است« 
که یکی از شــعارهای انقلاب بود نیز برگرفته از 
ســخنان او بود. در کتاب اسلام‌شناسی به ویژه 
این مطلب را بســط می‌دهــد و می‌گوید مثلا 
کســی که معتقد اســت جهان و زندگی پوچ و 
بی‌هدف است به نحوی می‌زید و آنکه جهان را 
هــدف‌دار و غایتمند می‌داند به نحوی دیگر. به 
معنایی انسان نمی‌تواند فارغ از ایدئولوژی باشد 
و هــر کس آن گونه زندگی می‌کند که جهان و 

خود را تفسیر می‌کند. 
 می‌توان گفت وی این واژه را از مارکس گرفته 
و معنــای آن را گســترش داده و به آن اصالت 
بخشــیده اســت. در نگاه مارکس ایدئولوژی، 
باورهای غلط و کذبی اســت که به ویژه به نام 
دین، توسط طبقه حاکم به منظور فریب طبقه 
محکوم ســاخته و پرداخته می‌گردد. به نحوی 
که توجیه کننده برتری و فرادستی طبقه حاکم 
باشــد. ایدئولوژی در لباس دین مقدس و غیر 
قابل تشــکیک می‌شــود، ازلی و ابدی نمایانده 
می‌گردد وهر آنچه هست را طبیعی و غیر قابل 
تغییــر می‌نمایاند. در نــگاه مارکس ایدئولوژی 
روبناســت. یعنی جزء تعیین کننده و اساســی 
حیات اجتماعی نیســت. او نوعی ماتریالیسم را 
قوه محرک موتور تاریخ می‌داند و می‌گوید این 
شــیوه روابط تولید است، که تاریخ را به حرکت 
در می‌آورد و باور‌ها، اعتقادات ادیان و فرهنگ، 
رو بنایی هســتند که با توجه به روابط تولید و 
جایگاه افراد در هرم قدرت، به اشــکال و وجوه 

مختلف شکل می‌گیرند. 
او نتیجــه می‌گیــرد در عصر ســرمایه‌داری 
انسان‌هایی که در پایین‌ترین طبقه این هرم قرار 
دارند و منشــا اصلی سود و مازاد تولید هستند 
کارگران هستند که توســط کارفرما و سرمایه 
دار استثمار می‌شوند و حاصل کارشان به یغما 
می‌رود. کارگر انسانی است که از سویی از خود 
بیگانه شده، یعنی به ســبب کار ازخود بیگانه 
کننده نتوانســته خود انسانی‌اش را محقق کند 
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و از ســویی استثمار شده است. اما این انسان با 
آنکه مولد همه سود و ارزش افزوده است، برای 
آزادی و احقاق حق خویش قیام نمی‌کند، زیرا 
توســط ایدئولوژی نه تنها به فرودستی خویش 
تن می‌دهد، بلکه آن را برای نسل‌های متمادی 

بازتولید می‌کند. 
مارکس جوان نگرش انســان گرایانه دارد، اما 
از جایی بــه بعد این دیــد‌گاه را فرو می‌گذارد 
و با دیدگاهی جمــع گرایانه اصالت را به طبقه 
می‌دهد و می‌گوید، زمانــی که طبقه کارگر به 
آگاهی طبقاتی خویش دست یابد، این باورهای 
رو بنایی ایدئولوژیک را کنار نهاده و به حقیقت 
جایگاه و توان خویش که مورد اســتثمار و بهره 
کشی واقع شــده، آگاه می‌شود و در پی بر هم 
زدن نظم ایدئولوژیک بورژوازی به منافع انسانی 
و مادی خویش دســت می‌یابد. او دین را یکی 
از ابــزار ایدئولوژیک طبقه حاکم می‌داند، که با 
درونی ســازی و طبیعی ســازی نظم و قدرت 
حاکم، طبقه تحت ســلطه را از آگاهی واقعی و 

پی بردن به تحت ستم بودنش باز می‌دارد. 
اما شــریعتی، نگرش دیگری به دین دارد. هر 
چند برخی وی را روشنفکر مصلحی می‌دانند که 
برای اصلاح جامعه‌اش از دین بهره برده است. اما 
به نظر نویسنده این متن وی مومن دغدغه‌مندی 
بوده است، که راه رهایی از بن بست‌های حیات 

فردی و جمعی را در دین می‌جسته است. 
هیچ اندیشه و هیچ اندیشــمندی را نمی‌توان 
جــدای از زمینه‌هــای تاریخــی، اجتماعی و 
فرهنگی‌اش تحلیل کرد و شــناخت. شریعتی 
در جامعه ایران در زمانی می‌زیســت که جهان 
بین دو ابر قدرت شــرق و غرب با دو ایدئولوژی 
متخاصم لیبرالیســم و کمونیسم تقسیم شده 
بود. کشورهای جهان سوم درگیر مبارزات ضد 
استعماری و ضد استثماری بودند. در ایران نیز 
سه گرایش سنت، ســرمایه داری و لیبرالیسم 
وابسته که رژیم ســردمدار آن بود و گرایشات 
مارکسیســتی که جوانان و معترضین به نظام 
حاکم را به خویش فــرا می‌خواند، نگرش‌های 
غالب را تشــکیل می‌دادند. او در این شرایط به 
عنوان روشنفکری متدین که خویش را در مقابل 
خدا و مردم مسئول می‌دید، راهی جدید که از 

میان اندیشه دینی می‌گذرد، برمی گزیند. 
 شــریعتی گرایشــات فکری زمان خویش را 
بــه نقد و چالش می‌کشــد. او حقایق غیر قابل 

انکاری را در ایــن نظریات می‌یابد. حقایقی که 
بــا یافته‌های تاریخی مطابقــت دارد. اما وی با 
آشــنایی و مطالعاتی که در قرآن، تاریخ، تاریخ 
ادیان و جامعه‌شناســی و... داشــت در می‌یابد 
که این ایده‌ها ممکن اســت حقابقی را که قبلا 
تحریف شــده‌اند بازتاب دهنــد. مثلا آنچه که 
مارکس آن را ایدئولــوژی می‌نامد، یعنی دین، 
باور‌ها و پنداشت‌هایی که در طول تاریخ با توجه 
بــه جایگاه و طبقه اجتماعی فرد، بدو رســیده 
اســت، باورهایی که ساختار اجتماعی را توجیه 
و تقدیس می‌کند، ‌‌‌ همان دینی نیست که انبیا 
و پیامبران توحیــدی آن را تبلیغ می‌کنند. در 
اینجاست که وی سیمای دوگانه دین را ترسیم 
و نظریه مذهب علیه مذهب و تشــیع علوی در 
برابر تشــیع صفوی را مطرح می‌کند. در نگاه او 
تشــیع صفوی‌‌‌ همان فرهنگ است یعنی‌‌‌ همان 
دین موروثی و شناســنامه‌ای کــه در فرهنگ 
ساخته و پرداخته شده و به نحوی ساخت یافته 
که نظام ســلطه حاکم را توجیه کند و ساختار 
موجود جامعه را به نفع طبقه حاکم حفظ نماید. 
در تشیع و اســام صفوی، مرز جدا کننده‌ای 
بین دنیا و آخرت قرار می‌گیرد. باید جهان مادی 
طی شــود تا پس از مرگ به جهان باقی رسید. 
جهت گیری تشیع صفوی به سوی آخرت است. 
در نتیجه جهان مادی و دنیا بی‌ارزش می‌شود. 
اســتثمار، بهره کشی و آلام انســان‌ها، به تبع 
جهان مادی، بی‌ارزش و پست شمرده می‌شود و 
همه این‌ها باید تحمل گردد تا به جهان باقی و 
اصلی و پایدار آخرت رسید. چنین قرائتی از دین 
همه عناصر و مفاهیم درون مذهب را هماهنگ 

با خود تفسیر می‌کند. 
جهت گیری اســام و تشــیع علوی اما دنیا و 
آخــرت را نه در امتداد و بــه دنبال هم که دو 
وجه یک حقیقت که با هم و در امتداد یکدیگر 
وجود دارند، در نظر می‌گیرد. در اینجا تشــبیه 
امام جعفــر صادق )ع( مثال گویایی اســت. او 
می‌فرماید، دنیا و آخرت چونان شیر و خون در 
بدن انسان است که خون طی فرآیندی تبدیل 
به شــیر می‌گردد. مرحوم شــریعتی می‌گوید، 
دینــی که به درد دنیا نخورد، به درد آخرت نیز 
نخواهد خورد و آخرت را همپای دنیا به صحنه 

می‌آورد. 
اگر به گفته پیامبر عظیم الشأن دنیا را مزرعه 
آخــرت بدانیم و یا دنیا را خونی که باید تبدیل 

به شیر شود، در نظر بگیریم، با وا نهادن مزرعه، 
محال است بتوان محصول مفیدی درو کرد و با 
حذف خون، طی هیچ فرایند و واکنشی، شیر به 
وجود نخواهد آمــد. در نتیجه او دنیا را موادی 
می‌دانــد که طی عمل صالح انســان به آخرت 

تبدیل می‌شود. 
شریعتی بر خلاف مارکس ایده‌ها را نه روبنای 
حیات اجتماعی و اقتصادی بشر که اساسی‌ترین 
و پایه‌ای‌تریــن عامــل حرکت تاریــخ می‌داند 
و والا‌تریــن بروز و تبلور ایــن ایده‌ها را در دین 
می‌یابد. دین به مثابه ایدئولوژی، توجیه گر وضع 
موجود نیست. باور و ایده انگیزاننده‌ای است که 
سراســر زندگی فرد مؤمــن را در بر می‌گیرد و 
او را از جبرهای تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی 
و فــردی می‌رهاند و در عرصــه ذهنی‌ای قرار 
می‌دهــد، که فرا‌تر از تعیــن بخش‌های زندگی 
انسانی قرار می‌گیرد. انسانی آزاد پدید می‌آورد، 
که جز به خداوند، به هیچ چیز محدود نمی‌شود. 
خداوندی که والا‌تر و بزرگ‌تر از هر چیزی است 
که حتی بتوان تصور کرد. خداوندی که منشــا 
همه زیبایی‌ها و اســماء حســنی است. انسانی 
کــه هیچ چیز جز خدا مقیدش نکند، انســانی 
اســت که اصولا مقید نیست. آزاد آزاد به سمت 
و سویی رشــد می‌یابد که انتهایی برایش قابل 

تصور نیست. انسانی رشید تا بی‌‌‌‌نهایت. 
مفهوم ایدئولوژی در اندیشه شریعتی برخواسته 
از جهان‌بینی دینی است. محور اساسی در این 
جهان‌بینی خداســت و مخاطب آن انسان. در 
این جهان بینی فردیت انســان از بین نمی‌رود 
و شریعتی به انسان‌گرایی اسلامی اعتقاد دارد، 
نوعی انســان گرایی دینی خاص. در این نظام 
فکری، اندیشه بسیار اهمیت دارد و تنها عکس 
برگردانی از زندگی مادی و اقتصادی نیست. در 
اینجا نیز آگاهی عامــل حرکت و تغییر جهت 
گیری انســان اســت، اما نه آگاهی به طبقه و 
منافع حاصل از آن، که آگاهی به خویش و نفس 
خویش یعنی »خودآگاهی« و آگاهی به سمت و 

جهت رشد و ارتقای حیات خویش. 
شریعتی به عمد واژه ایدئولوژی را برای نامیدن 
و تبییــن دین برمی‌گزیند تــا اهمیت ایده‌ها و 
باور‌ها را برجسته سازد. دین به مثابه ایدئولوژی، 
نظام فکری خاصی اســت کــه وقتی در وجود 
انســان جای گرفت زندگــی وی را به کلی زیر 
و زبر می‌ســازد. همه بندهــای مرئی و نامرئی 
وجود او را یکی پس از دیگری از هم می‌گسلد و 
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سیاست

انسانی آزاد پدید می‌آورد که هیچ چیزی یارای 
ایستادگی و ایجاد مانع در مقابل حرکت و رشد 
او تا قرب منشاء و مبداء حیات و همه نیکی‌ها و 
زیبایی‌ها را ندارد. اولین بندی که دین به مثابه 
ایدئولوژی انسان را از آن می‌رهاند، ‌‌‌ همان دین 
فرهنگی اســت. فرهنگی که نظام حاکم برای 
به بردگی کشــاندن انسان‌ها و پایداری ساختار 
اجتماعی‌ای که در آن فرادستی خویش را حفظ 
کند، از آن حمایت می‌کند. فرهنگی که به قول 
شریعتی ‌‌‌نهایت کاری که می‌تواند بکند پرورش 
عناصری است که نهایتا به صورت منفرد مفاخر 
فرهنگی باشــند و از ایجاد تمدن و انسان‌های 

تمدن ساز عاجز است. 
در قرآن نیز شاهد هستیم هر جا که پیامبری 
ظهور می‌کنــد ترس بزرگان و ملاء و مترف آن 
قوم از این است که مردم خدای پدرانشان را که 
حافظ منافع ســران قوم است نپرستند و آن را‌‌‌ 
رها کنند. مسئله اساسی نیز منافع پنهان شده 
در فرهنگ و دین فرهنگی است و بیم از دست 
دادن آن. چنان که در کلام الله مجید می‌خوانیم 
بزرگان قوم به رسول اکرم می‌گویند که اراذل و 
اوباش را از خود دور کن تا ما به تو ایمان بیاوریم. 
یعنی دینی که فرادستی ما را حفظ کند، هر چه 
باشد می‌پذیریم. اصل این است و خدایان بهانه و 
ترس سلطه‌گران از آگاهی مردم. دین فرهنگی، 
دینی است که به جهل و فرمانبرداری کورکورانه 
دعوت می‌کند، تا انسان‌ها به ستمی که بر آنان 

می‌رود آگاه نگردند و در مقابل ایدئولوژی دینی 
به آگاهی و نگرش اندیشیده. 

هنگام ظهــور همه ادیــان توحیدی ملاحظه 
می‌گردد که ســران و بزرگان قــوم در برابر آن 
صــف آرایی می‌کنند اما کســانیکه در طبقات 
پایین اجتماعی قرار می‌گیرند جزو اولین کسانی 
هســتند که به دیــن جدید ایمــان می‌‌آورند. 
شــریعتی تغییر دین از ایدئولوژی به فرهنگ را 
در درون دین اسلام پی‌گیری می‌کند، او توضیح 
می‌دهد که چگونه در ابتدای حکومت اسلامی، 
مســلمین هنوز از دین واقعی جدا نشده‌اند. تا 
آنجا که حتی خلیفه وقــت یعنی عمر را برای 
عبایــی کــه از پارچه بیت‌المال دوخته شــده 
به مســجد کشــیده و از او طلب پاســخ گویی 
می‌کننــد. اما از زمانی که بنی امیه بر ســر کار 
می‌آیند دین از محتوای خویش خالی می‌گردد 
و تبدیــل به جریان فرهنگــی توجیه‌گر تفاوت 
طبقاتی می‌گــردد. ایدئولوژی دینی از محتوی 
خالی می‌گردد و دیگر نه تنها با آگاهی نسبتی 
ندارد، بلکه با آگاهی بخشــان نیز در تضاد قرار 
می‌گیــرد. این بار در مقابــل ایدئولوژی دینی، 
فرهنــگ دینی با‌‌‌ همان نام اســت که مقاومت 
می‌کند. یعنی اســام علیه اسلام و تشیع علیه 
تشیع. که بارز‌ترین جلوه این تضاد و تقابل را در 
صحنه روز دهم محرم ســال ۶۱ هجری قمری 

شاهد هستیم. 
شــریعتی با تاکید بر وقایع ایــن روز و جمله 

معروف حضرت حسین بن علی )ع( که در برابر 
لشکر به ظاهر مسلمان خلیفه مسلمین فرمودند: 
اگر دین ندارید لااقل در دنیای خود آزاده باشید، 
نظریه خویش را می‌پروراند. او این مرزبندی را 
از خلال این سخنان بیرون می‌آورد که آزادگی 
به دین نزدیک‌تر است تا عضو جامعه مسلمین 
بودن. آن ایدئولوژی دینی اســت و این فرهنگ 
دینی. در آنجا با لا اله گفتن وارد عرصه آزادگی 
می‌شــوی تا با الاالله گفتن مسلمان گردی و در 
اینجا می‌توانی بنــده و برده هر چیز و هر کس 
باشــی اما هنوز خود را مسلمان بنامی. در این 
معنا یا مسلمانی و لا اله لا اله جوهره وجودیت 
گردیــده و یا آزاده‌ای که لااقــل از بند طاغوت 

رهیده‌ای. 
شریعتی حیات را تلاشی مستمر می‌داند برای 
شــکوفایی یا خدای گونه شــدن انسان. او این 
تلاش را فرمول بندی می‌کنــد و برنامه ریزی 
دین را برای زندگی فردی و اجتماعی انسان را 
به زبان علمی بیــان می‌کند. وی دو نوع برنامه 

برای زیست انسان تعریف می‌کند. 
۱- برنامه بلند مدت )استراتژی(

۲. - برنامه کوتاه مدت )تاکتیک( 
او برنامه بلندمــدت دینی را‌‌‌ همان اصول دین 
می‌دانــد و آن را در همه مذاهــب و دین الهی 
در همه اعصار ثابت می‌داند و می‌گوید: »اصول 
دیــن در تاریخ، در دین ابراهیم، دین نوح، دین 
موســی، دین عیســی و... اصول دین اسلام در 
تاریخ به طور کلی، توحید و نبوت و معاد است... 
و دین اخص که پیامبر اسلام آورده است، فقط 
دو اصل اســت، یکی امامت یکی عدالت )برای 
برپایی نظام دینی بر مبنای‌‌‌ همان سه اصل(. ۵« 
دینی که دین خاتم است و از این پس مسئولیت 
حرکت تاریخ را به دست خود انسان می‌-سپارد، 
بایسته اســت که جهت حرکت را روشن سازد. 
دیگر موســی بازنخواهد گشت تا دست گوساله 
سازان را از دامان دین کوتاه سازد. در این معنا 
شریعتی معتقد است، جهان بینی دینی از آغاز 
بشریت تا انتهای آن بر سه رکن ثابت که هرگز 
تغییر نمی‌کند اســتوار است. اول توحید که به 
انســان یادآوری می‌کند تنهــا در مقابل خالق 
یگانه هســتی سر به سجود آورد که این سجده 
ضامن رشــد خود اوست چرا که روی به سمتی 
می‌نهد که فرا‌تــر از آن وجود ندارد. دوم نبوت 
اســت که رابطه خاص انسان با خالق و اهمیت 
انســان را برای خداوند آشــکار می‌سازد. نباید 
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فراموش کرد علومی که از طریق وحی به انسان 
رسیده چیزهایی است که انسان خود می‌داند، 
اما مســائلی هستند که اگر فراموش شوند هیچ 
کس در جهان قادر به یادآوری آن نیستند و از 
هیچ طریق دیگر نمی‌توانســت به انسان برسد، 
که مهم‌ترین آن‌ها همین علم به توحید و معاد 
است. به همین جهت قرآن خوذ را ذکر می‌نامد. 
اگر خداوند خویــش را معرفی نمی‌کرد باور به 
خدایان آســمانی و زمینی مسیر متفاوتی برای 
حیــات وی رقم مــی‌زد. و اگر معاد به انســان 
معرفی نمی‌شد انســان در فاصله تولد تا مرگ 
خلاصه می‌گردیــد. دو اصل امامت و عدالت در 
تشــیع نیز امتداد‌‌‌ همان سه اصل است. امامت 
برای اقامه آموزه‌های دینی و عدالت برای برپایی 

حکومت. 
مشاهده می‌کنیم شریعتی سه اصل اساسی را 
بنیان و ارکان بنیادین بنای مرســوس دین در 
طول تاریخ بشــر می‌داند. در نتیجه وی نگرش 
تنــگ نظرانه به مذهب خاصــی ندارد. هرچند 
خود را مسلمان می‌داند و جوهره همه مذاهب 
را اسلام. وی یک پیرزن یهودی را که در جبهه 
فلسطینیان تحت ستم می‌جنگد و یا گاندی را 
که یک هندوســت به عنوان انسان‌های آزاده و 
حق طلب مثال می‌زند و این بی‌انصافیست که 
او را متهم بــه تنگ و محدود کردن حوزه دین 
بدانیم. او دین را در کل تاریخ بشر یکی می‌داند. 
دین توحید. دین اســام از آدم تا خاتم. قرآن 
نیز بر این تفکر مهر تایید می‌زند در بســیاری 
از آیات منجمه آیات ۶۴ و ۸۴ سوره آل عمران 
- ۱۳۳ و ۱۳۶ سوره بقره - ۱۱۱ سوره مائده - 
و بســیاری از آیات دیگر خواست و دعای همه 
پیامبران این بوده اســت که در زمره مسلمین 
قرار گیرند. در نتیجه شــریعتی‌‌‌ همان گونه که 
قرآن در آیه ۴۶ ســوره عنکبوت و چندین آیه 
دیگر، پیروان ادیان توحیدی را به اتحاد بر ســر 
کلمه لا اله الا الله فرا می‌خواند. او تنها یک دین 
حق را درسراسر تاریخ می‌یابد که اسلام است و 
همه پیروان ادیان توحیدی را مسلمان می‌داند 
و کسانی را نیز که حتی پیرو این ادیان نیستند، 
اما تســلیم هیچ طاغوتی نمی‌شــوند آزادگانی 
می‌داند که حتی اگر خدا را در ظاهر نیافته‌اند با 
رهایی از بند طاغوت بر فطرت الهی خویش باز 
گشــته‌اند. چرا که خداوند در آیه ۳۰ سوره روم 
بر فطرت خدایی بشر و در آیه ۸ سوره شمس بر 

آگاهی فطری انسان به نیکی‌ها و پلیدی‌ها اشاره 
می‌کند و شریعتی ملهم از این آموزه‌های قرآنی 
بود. وقتی هیچ بند محدود کننده‌ای بر دست و 
پای یک موجود زنده و بالنده و رشید نباشد، آن 

موجود به طور طبیعی می‌بالد و رشد می‌یابد. 
نیکی و پلیدی را نمی‌تــوان انکار کرد. هر چه 
بخواهیم نــگاه تکثر گرایانه بــه عرصه حیات 
فکری و مادی بشر داشته باشیم، باز هم ناچاریم 
چارچوب‌هایی را رعایت کنیم. اینکه ما حقیقت 
را متکثر بدانیم از نگاهی درســت اســت، اما از 
نگاهی دیگر محال است که صحت داشته باشد. 
مانند آن است که بگوییم یک قاچاقچی انسان یا 
فروشنده اعضای بدن یا تاجران سکس و غیره و 
غیره، نیز، نگاه‌شان به حیات و زندگی، بخشی از 
پلورالیسم است و آنان نیز حق دارند که به روش 
خویش زندگی کنند. همواره محدوده-ای برای 
آزادی عمل بشر وجود دارد. مسئله وسعت این 
محدوده است. نگاه‌های تنگ نظرانه و به معنای 
مصطلــح ایدئولوژیــک این محدوده را بســیار 
کوچک می‌کننــد. هنگام مواجهه با نگرش‌های 
ایدئولوژیک با دیدگاه‌هایی مواجه می‌شویم که 
همه جهــان مادی و معنــوی را می‌خواهند با 
چند فرمول و کلیشه تبیین کنند. مشکل دیگر 
ایدئولوژی‌هایــی که تا کنون مطرح گردیده نیز 
این بوده، که هر چند اهداف و برنامه‌های آن‌ها 
در مقطــع زمانی و مکانی خویــش مفید بوده 
اســت، اما آن‌ها را به عنوان اهداف و برنامه‌های 

دائمی و همه جایی مطرح کرده‌اند. 
محدوده‌ای که شریعتی از منظر نگاه دینی، آن 
را تعریف می‌کند، محدوده کوچکی نیست. حق 
از منظر وی دین برای کل بشر است. حق همه 
هستی را در بر می‌گیرد و تنها کسانی که سبیل 
خدا )۷( را ســد می‌کنند از این محدوده خارج 
می‌گردند. کسانی که راه حیات و رشد انسان‌ها 
را سد می‌کنند. حقوق دنیوی‌ای که حقوق بشر 
جهانی به آن پرداخته به علاوه حقوق معنوی‌ای 
که شاید انســان به تنهایی، قادر به کشف تمام 
آن‌هــا نمی‌بود، در محدوده اســام و دین قرار 

می‌گیرد. 
واژه دیگری که در تبیین مفهوم ایدئولوژی در 
نگاه شریعتی اهمیت دارد، واژه خودآگاهی است. 
مارکس معتقــد به اصالت طبقه بود و می‌گفت 
طبقه پرولتاریا که تنها طبقه‌ای است که توان و 
رسالت رهایی انسان را دارد، باید به خوداگاهی 

برسد تا بتواند رسالت خویش را به ثمر برساند. 
در مقابل این مفهوم شریعتی مفهوم خودآگاهی 
را بــه کار می‌برد. مفهومی که بــه اصالت فرد 
انسانی اشاره دارد. اصالت و کرامتی که خداوند 

به انسان عطا نموده است. 
»خودآگاهــی« که در ادبیــات دینی از آن به 
»معرفــت نفس« یــاد می‌کننــد، کلید درک 
نظریاتی اســت که شریعتی مطرح می‌کند. این 
فردیت در تقابل با جمع نیست. قرآن هم زمان 
هم بر فرد و هم بر جمع تاکید دارد. انسان تنها 
و بــه صورت منفرد در مقابل خداوند مســئول 
است. اما به صورت جمعی نیز مورد خطاب قرار 
می‌گیرد. مانند: یــا ایهاالذین آمنوا...، مومنون... 
و ناس... و.... کلمــه »ناس« نیز یکی از مفاهیم 
کلیدی اســت که شریعتی از آن بهره می‌برد. او 
معتقد اســت که قرآن با »الله« آغاز شــده و با 
»ناس« خاتمه می‌یابد و هر جا که آیه‌ای مربوط 
به مسائل اجتماعی است می‌توان به جای کلمه 

»الله«، واژه »ناس« را گذارد. 
شــریعتی می‌گوید، هر انســانی که به »خود 
آگاهی« رسید، مسئول می‌گردد تا مردم را نیز 
تعلیم داده و به »خود آگاهی« برســاند. که این‌‌‌ 
همان مقام معلمی که جانشینی مقام پیامبری و 
آموزش مقام خلیفه اللهی است. جمع انسان‌های 
آگاهی یافته مومنین هســتند. اگر خوب توجه 
کنیم مشــاهده می‌کنیم که این امــر تایید و 
گسترش یک حرکت فرهنگی است. این‌‌‌ همان 
دورنما و اســتراتژی اســت که شریعتی ترسیم 
می‌کند. حرکت انسان از خاک تا افلاک. آگاهی 
و خودآگاهــی همه آحاد جامعه. آنچه که ادیان 
برای پایان تاریخ پیش بینی کرده‌اند. جامعه‌ای 

بر پایه آگاهی و ایمان همه اعضای جامعه. 
تاکتیک شریعتی اما به عنوان روشنفکر ایرانی 
که در دهه‌های ســی، چهــل و پنجاه زندگی 
می‌کند، مربوط به‌‌‌ همان برش از جغرافیا، تاریخ 
و جامعه است و ما در این مبحث قصد پرداختن 
بــه آن را نداریم. با توجه بــه پویایی و تحرک 
ایده‌هایی که شریعتی تبیین می‌کند و مسیری 
کــه این ایده‌ها پیــش رویمان قــرار می‌دهد، 
طبیعی است به این باور برسیم که تاکتیک‌های 
متعلق به دهه‌های گذشته نسخه عمل مناسبی 
برای امروز نباشــد. این نه گذر از شــریعتی که 

شناخت صحیح اندیشه‌های اوست. 
بسیار می‌شنویم که عصر پایان ایدئولوژی‌ها و 
فراروایت‌ها فرا رسیده است. این مطلب شاید به 
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بیانی صحیح باشد. دوره اینکه، هرکس بینش و 
نگاه خویش را بخواهد به کل هســتی و انسان 
تعمیم دهد، گذشته اســت. شاهد هستیم که 
چگونه ایدئولوژی‌هــا یکی پس از دیگری رنگ 
می‌بازند، ایدئولوژی‌های مارکسیسم، مائوئیسم، 

لنینیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم و... 
بــا این حــال نباید از نظر دور داشــت که هر 
یــک از آن‌ها هرچند ناقص اما در زمان خویش 
تاثیراتشان را بر جای گذارده‌اند تا انسان به جایی 
که امروز در آن قرار دارد، برســد. جنبش‌های 
سبز، حقوق بشر، نگاه پلورالیستی به دیگران و 
غیره و غیره همه یک شــبه به دست نیامده‌اند 
که در اینجا بایســتیم و یکباره تمام گذشته را 

نفی کنیم. 
اکنون بسیار ســاده و طبیعی به نظر می‌رسد 
که انسان‌ها، با عزمی جدی در مقابل گرسنگان 
ثروت و قدرت قد علم ‌کنند و حق حیات خویش 
را مطالبه نمایند. انســان بنا بر فطرت خویش، 
احترام بــه حیــات را درک می‌کنــد. ‌‌‌ همان 
احترامی که ایدئولوژیســت‌های قرون پیش را 
در مقابل گرســنگی مظلوم بر می‌انگیخت و به 
عمل وا می‌داشــت. اما نباید از نظر دور داشت 
که دیدگاه‌ها و پرسپکتیوهای بشری نمی‌تواند 
ابدی باشــد، اتفاقا بنــده می‌خواهم عرض کنم 
که امروزه، دوره ســیطره ایدئولوژی‌های کوتاه 
مدت سپری شده و نوبت سیطره فرا روایت‌های 
راســتین که پیامبران و انبیاء نیز به آن دعوت 
نموده‌اند، فرا رسیده است و شریعتی به زیبایی 

این مسئله را در نظریه 
دین به مثابه ایدئولوژی 
به تصویر کشیده است. 
ایدئولوژی فراگیر حیات. 
دریافته  بشــر  امــروز 
کــه اگر انســان محور 
قرعه  گیرد،  قرار  حیات 
بــه نــام هــر آن کس 
اســت،  قدرتمند‌تر  که 
خواهد خورد و دیگران 
به ترتیبــی که از مرکز 
می‌گیرند  فاصله  قدرت 
بی‌چیز‌تــر  و  برده‌تــر 
می‌شوند. اگر قرار باشد 
نهادی حتی به نام خدا 
و دین، محور حیات بشر 
باشد، باز هم مسئله نه 
تنها آســان‌تر نمی‌شود 
که بردگی انســان با تظاهــر و ریا در می‌آمیزد 
و فردیت انســان‌ها فدای نــه جمع که مطامع 
عده‌ای قدرتمند می‌-گردد. انسان امروز می‌داند 
که تنها چیزی که ارزشمند است، زندگی است. 
جنبش‌های محیط زیستی و صلح جهانی و ارج 
نهادن به حیات زمین، انسان‌ها و حیوانات خود 
شــاهد این مدعاســت. و فراروایت و ایدئولوژی 
بزرگ این قرن نیز همین است که می‌توان آن 
را بازگشــت به دین و محوریت خدا نامید، چرا 
که زنده واقعی اوســت. »الله لا اله الا هو الحی 
القیوم«. ‌‌‌۸ همان فراروایتی که اســتراتژی دین 
بوده اســت و انسان امروز با طرد برخی از آنچه 
به بندش می‌کشیده با فطرت آزاد و خدا جوی 
به آن رســیده و اکنون اندیشه و برنامه عمل او 
را شکل می‌دهد. این اولین صفت خداوند است 
که در قلوب انســان‌ها متجلی گشته و می‌شود. 
همه جمادات و نباتات و حیوانات خدا را تسبیح 
می‌کننــد. حی و زنده راســتین و همیشــگی 
خداســت و همه موجودات بــرای حفظ جلوه 
حیــات در خویش تلاش می‌کنند. بشــر نیز از 
این قاعذه مســتثنی نیست. دین به او یادآوری 
می‌کند که حیاتش تنهــا همین حیات مادی، 
فانی و دنی نیســت و به او تدکــر می‌دهد که 
حیاتی از نوعی دیگر در وجود اوســت که باید 
برای حفظ و رشــد و بالندگی این حیات تلاش 
کنــد. در انت‌ها بر این مســئله تاکید می‌کنیم 

که نقد بر اندیشه‌های شــریعتی به عنوان یک 
اندیشــمند و بر تاکتیک‌های پیشنهادی‌اش به 
عنوان یک روشــنفکر، برای شناخت گذشته و 
راه گشایی آینده لازم و ضروری است. اما راهی 
را که او و دیگران آغاز کرده‌اند نباید به سادگی 
به کناری نهاد. ایدئولوژی دینی که شریعتی آن 
را به شکلی علمی آشکار کرده و انسان‌شناسی و 
انسان‌گرایی بر مبنای این جهان بینی، می‌تواند 
نقطه آغازین ورود مفاهیم دینی به علوم انسانی 
باشد. تمدن غرب بر پایه اومانیسم لیبرالیستی و 
ایدئولوژی تسخیر طبیعت شکل گرفت. انسان را 
در قفس عقلانیت ابزاری اســیر نمود و با سلطه 
بر طبیعت آن را نابود ســاخت. در نتیجه انسان 
هم مادر و مهد پرورش خویش را نابود ساخت و 
هم با فراموشی ذات معنوی خود بعد مادی‌اش 
را فربه کردو خود معنوی‌اش از درون تهی شد. 
هم طبیعت را نابود کرد و هم با درهم شکستن 
اخلاق، نابودی انسان و انسانیت را رقم زد. علمی 
که هم موجد و قوام بخش و هم محصول تمدن 
جدید بود، موجب نابــودی همه چیز حتی هر 
آنچه خود ســاخته بود، شد. اما، ورود مفاهیم و 
نظریات جدید دینی  که بر پایه انســان‌گرایی 
دینی و ایدئولوژی دینی بنا شده باشد، می‌تواند 
انسان را از تنگنایی که دچار شده، رهایی بخشد 
و به سوی آنچه خداوند وعده داده به پیش برد. 
ان شاءالله. این حرکتی اســت که انسان امروز 
در پــی آزمــون و خطاهای گذشــته، خود به 
گوشه‌هایی از آن دست یافته است. یعنی حرمت 

نهادن به حیات، در همه اشکال آن
منابع: 

۱- سید حسین زرهانی، بخش سیاست تبیان
 http: //www. tebyan. net/newindex.  

۲۰۲۹۱۱=pid ؟aspx
۲- همان
۳- همان
۴- همان

۵- )بینش تاریخی شــیعه، ســخنرانی استاد 
محترم دکتر علی شــریعتی در مسجد الجواد( 

ص ۱۳
۶ - آیات ۱۹ و ۸۵ سوره آل عمران - ۵ مائده 
و بسیاری آیات دیگر نیز به این مهم اشاره دارد. 
۷ - آیه ۴۵ ســوره اعراف و بسیاری آیات دیگر 

قرآن کریم
۸ - آیه ۲۵۵ ســوره بقره و بسیاری آیات دیگر 

قرآن کریم
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گروه سیاسی: » ضمن احترام به همه نامزدهای 
حاضر در عرصه انتخابات و به همه جریانات فعال 
در انتخابات عرض می‌کنم که آنان که به صلاح و 
پیشرفت کشور، به اصلاح امور و به رفع تهدیدها 
و تنگناها می‌اندیشــند بکوشند تا با رأی دادن به 
هر دو فهرست، “به تمامی افراد هر دو فهرست”، 
تکرار می کنم “به تمامی افراد هر دو فهرســت” 
گامی در جهت ســربلندی کشور، تقویت امنیت 
و ثبات کشــور و بهبود و اصلاح امور بردارند.« به 
باور بیشتر فعالان سیاسی کشور همین جمله سه 
خطی از پیــام تصویری 4 دقیقه‌ای رییس دولت 
اصلاحات یکی از کلیدی‌ترین جملات انتخاباتی 
طی سالیان گذشته محسوب می شود که توانست 
به نتیجه انتخابات را به سود جریان اصلاحات در 
کشور رقم بزند. انتخاباتی که از همان شروع، جریان 
اصلاحات با چالش رد صلاحیت‌های عمده روبرو 
شــد و پس از آن توانست با استفاده از استراتژی 
اســتفاده از ظرفیت‌های موجود و همچنین بازی 
گرفتــن از نیروهــای درجه دوم اصــاح طلب، 
بــازی یکطرفه جنــاح مقابــل در انتخابات را به 
ســود خودش تمام نماید. رئیس دولت اصلاحات  
در پیامــش از تکراری صحبــت به میان آورد که 
تا مدت‌ها دهان به دهان منتشــر شــد تا مردم 

تهران این بار با صندوق هــای رای قهر نکرده و 
از ورود کســانی که طی 4 سال گذشته مصائب و 
مشــکلات بسیاری را برای این شهر بوجود آورده 
بودند جلوگیری نمایند. کاری کارستان که پس از 
اعلام نتایج توسط وزارت کشور از سوی تندروها 

به مردم کوفه تشبیه شدند.
اعلام نتایج نهایی و پیروزی لیست امید

شامگاه روز شــنبه،  قطعا یکی از بهترین اوقات 
برای جریان اصــاح طلبی در طول تاریخ حیات 
آن بوده اســت. یک روز بعد از برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری 
و در حالــی که با اعلام نتایج انتخابات در ســایر 
شهرهای کشــور چشم همه ناظران و تحلیلگران 
سیاسی به انتخابات تهران دوخته شده بود، خبر 
پیروزی قاطع اصلاح طلبــان در هر دو انتخابات 
تهران فضای سیاســی پایتخت و کل کشــور را 

دگرگون کرد.
نتایج انتخابــات مجلس خبرگان در تهران البته 
پیشــتر اعلام شــده بود نتایج اولیه نیز حکایت 
از برتری نسبی لیســت خبرگان مردم نسبت به 
لیست های رقیب داشت. ۸ نامزد مجلس خبرگان 
در این لیست ها مشترک بودند و اختلاف آنها به 
۸ نامزد محدود می‌شد در نتایج اولیه، ترکیب راه 

یافتگان به مجلس خبرگان خبر از برتری ۵ بر ۳ 
لیست خبرگان مردم می‌داد. با این حال با تداوم 
روند شمارش آرا و در شامگاه شنبه به‌تدریج این 
ترکیب باز هم بیشتر به سود لیست خبرگان مردم 

دگرگون شد.
امــا زمانیکه نتایــج انتخابات مجلس شــورای 
اسلامی اعلام شد. روشن شد که ۲۹ نفر از لیست 
ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در صدر فهرست قرار 
دارنــد. تنها غلامعلی حداد عادل بود که در نتایج 
اولیه در رده هفتم جای داشت هر چند او نیز در 
طول شب شــنبه و بامداد یکشنبه به تدریج در 
رده های پایین‌تر قرار شد و بالاخره در رده ۳۱ ام 
و خارج از لیست راه یافتگان احتمالی به مجلس 
قرار گرفت. نتیجه‌ای عجیب که حاکی از پیروزی 
مطلق و شگفت‌آور یا جریان اعتدال اصلاح طلب 
در انتخابات تهران اســت. این مســئله البته به 
معنی تقویت شــدید فراکسیون اصلاح‌طلبان در 
مجلس دهم هست. مجلسی که از هم اکنون سه 
فراکسیون اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل در آن 
پیش بینی می شود و در صورتی که راست میانه 
با محوریت علی لاریجانی و کاظم جلالی بتوانند 
تعداد قابل قبولی از نمایندگان نزدیک به خود را 
در مجلس حاضر ببیننــد، به احتمال زیاد قطب 

  تمام فهرست »اميد « رأي آورد
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چهارمی هم در مجلس شــکل خواهد گرفت. در 
این صورت در اختیار داشــتن ۳۰ کرسی تهران 
می‌تواند در وزن کشی های سیاسی کمک بزرگی 

به اصلاح‌طلبان باشد.
اصولگرایان : شهرستان ها را بردیم

با گذشت ســاعاتی از اعلام نتایج اولیه انتخابات 
در تهران، رســانه‌های عمده این جریان در برابر 
شکســت مطلق در تهران به‌صورت عمده سکوت 
اختیار کردند. مهم‌ترین خط خبری آن‌ها در این 
مدت تاکید بر پیروزی جریان اصولگرا در کشــور 
و ســایر شهرســتان ها به جز تهران بوده است. 
پیروزی که البته به نظر چندان قاطع نیســت و 
در بسیاری از شهرســتان‌های کشور هم رقیبان 
اصلاح‌طلب آن‌ها در ترکیب مجلس حضور دارند 
و اساســا تا مشخص شدن گرایش سیاسی تعداد 
زیادی که با نام مســتقل به مجلس راه یافته اند، 
هر گونه قضاوت در مورد ترکیب مجلس بســیار 
دشــوار اســت.  تاکید روی پیــروزی نامزدهای 
اصولگرایان در انتخابات شــهر مشهد نیز یکی از 
روش‌هایی بوده اســت که رسانه های اصولگرا در 
ساعات ابتدایی پس از برگزاری انتخابات در پیش 
گرفته‌اند. راه یافتن ۵ نماینده اصولگرا از مشــهد 
یکی از موفقیت‌های مهم این جریان بوده اســت. 
به‌خصوص آن که در میان آن ها نام »چهره‌های 
شاخصی چون امیر حسین قاضی زاده هاشمی و 

نیز جواد کریمی قدوسی« به چشم می‌خورد.
البته علیرضــا زاکانی نماینده فعلی تهران، عضو 
جبهه پایداری و از نفرات لیســت اصولگرایان در 
تهران در گفت و‌گویی با خبرگزاری فارس تصریح 
کرده است که اصولگرایان به نتیجه انتخابات هر 
چه باشــد تن خواهند داد. زاکانی به فارس گفته 
است : » نتیجه انتخابات هر چه بود پس از تأیید 
مجاری قانونی حتماً خیــر و برکتی برای جامعه 

خواهد داشت و باید مورد احترام واقع شود.
وی مردم‌ســالاری دینی را یکــی از ویژگی‌های 
ممتاز نظام اســامی دانست که فارغ از الگوهای 
دروغیــن غربی و دموکراســی القایی غرب، رأی 
مردم را محتــرم می‌داند و به عنوان حق‌الناس از 

آن صیانت و دفاع خواهند کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسلامی 
همچنین تصریح کرد: اصولگرایان با رعایت اخلاق 
انتخاباتی منعکس در تمکین از قانون و ارج نهادن 
بــه رأی مردم و کمک به منتخبــان مردم برای 
خدمت شایســته براســاس منافع ملی و مصالح 

انقلابــی، آن را مکلف می‌دانند، از همه کســانی 
که رأی دادند )چه کســانی که به ما رأی دادند یا 
عزیزانی که به رقبای ما رأی دادند( تشکر می‌کنم 
و اذعان می‌دارم که رأی مردم ارزشــمند بوده و 

مجاری قانونی فصل‌الخطاب خواهد بود.«

وحید یامیــن پور از چهره های جوان نزدیک به 
طیف تندرو اصولگرایان نیز در ســایت رجا نیوز 
کوشــیده اســت تحلیلی از دلایل شکست این 
جریان در تهران ارایه کند. یامین پور در بخشی از 
یادداشت خود می نویسد : »این شکست بیش از 
آنکه سیاسی باشد فرهنگی و تمدنی است. تهران 
شهری است با انبوهی از جمعیت متعلق به طبقه 
متوسط جدید شهری، پیچیده در سبک زندگی 
شــبه مدرن با مطالبات شبه روشنفکرانه. چه بر 
مبنای مفهوم »طبقه و قشر« تحلیل کنیم و چه 
مبتنی بر مفهوم »ســبک زندگی«، آنچه روشن 
اســت اینکه رای بخشــی از مردم تهران عموماً 
قداست زدایی شــده و عرفی و حامل ارزش‌های 

غربگرایانه است.
به خصوص جوانان رای اولی و زنان به عنوان پیش 
قراولان تحول در ادراک هویتی و فرهنگی، ترجیح 
می دهند همواره اصلاح‌طلب باشــند تا اصولگرا. 
اصلاح‌طلبی برای آنها نه یک گرایش سیاسی که 
مجموعه‌ای از نشانه ها و معانی فرهنگ نوگرایانه و 
مدرن است. شرکت در انتخابات برای این گروه از 
مردم نه یک کنش سیاسی که یک »فضا-رسانه« 

اســت؛ یک حرکت نمادین بــرای ادای پاره‌ای از 
دلبستگی ها و علاقه‌مندی هایشان...«
اصلاح‌طلبان خوشحال از پیروزی

محمدرضــا عارف سرلیســت اصــاح طلبان و 
همچنین نفر نخست مردم تهران نیز پس از اعلام 
نتیجه قطعی انتخابات با تشکر از شرکت گسترده 
مردم اظهار کرد: »واقعا چهار ماه و نيم ســختي 
كشيديم. كار بسيار پرفشاري بود كه بتوانيم تمام 
اين افراد و نگاه‌هاي‌شان را به هم نزدكي كنيم و 
در نهايت بدون انشعاب و درگيري نتيجه مطلوب 
را بگيريم. خوشبختانه يا متاسفانه مسووليت اين 
شورا روي دوش من بود. حتي كي شب نتوانستم 
راحــت بخوابم. دايــم دغدغه داشــتيم و نگران 
بوديــم.« معاون اول دولت اصلاحــات ادامه داد: 
»انگار خاصيت ما است كه هميشه از سوي مردم 
غافلگير شــويم. مردان دولــت اصلاحات و حتي 
خود او بارها گفته‌اند كه فكرش را هم نميك‌رديم 
خرداد ٧٦ چنين اقبالــي صورت گيرد. بعدتر در 
ســال ٨٤ فكرش را هــم نميك‌رديم احمدي‌نژاد 
كه آخرين نفر در نظرســنجي‌ها بود با اشتباهات 
فاحش ما به پاســتور برود. از ٨٨ كه بگذريم ٩٢ 
هم خيلي ســخت بود پيش‌بيني كنيم با حضور 
عارف و روحاني بالاخــره كيي كنار برود و ظرف 
ســه روز مردم دوباره به ما اعتماد كنند. اين‌بار و 
در انتخابات مجلس هم انگار اين غافلگيري دوباره 

سراغ‌مان آمد.«
عارف با اشــاره به این نکته کــه فكرش را نمی 
کردم که این نتیجه رقم بخورد خاطرنشان کرد: » 
برآورد خود من اين بود كه در بهترين حالت ٢٠ 
نفر دور اول راي مي‌آورند كه ١٥، ١٦ نفرشــان از 
ليســت ما و ٤، ٥ نفر از ليست رقيب‌مان خواهند 
بــود. بقيه هم دور دومي مي‌شــوند. واقعا تعجب 
كردم. باورم نمي‌شــد. فكر ميك‌ردم شــايد اين 
نتيجه مربوط به كي منطقه خاص تهران باشد و 

در مراحل بعد تريكب عوض شود.«
عبــدالله ناصری هم در مورد پیام رای روز جمعه 
مردم به ایلنا گفت : » رای مردم در انتخابات روز 
جمعــه حاوی این پیام بود که نه تنها در مجلس 
بلکــه در خبرگان هم علاقه‌ای به حضور تندرو‌ها 

در مجلس ندارند.
ناصری عدم رای دادن به این ســه نفر را پیامی 
نسبت به رد صلاحیت آقای هاشمی در سال ۹۲ و 
رد صلاحیت حاج حسن خمینی و آیت‌اله موسوی 

بجنوردی در انتخابات خبرگان امسال دانست.

به باور بیشتر فعالان سیاسی کشور 
همین جمله سه خطی از پیام تصویری 
4 دقیقه‌ای رییس دولت اصلاحات کیی 
از کلیدی‌ترین جملات انتخاباتی طی 
سالیان گذشته محسوب می شود که 
توانست نتیجه انتخابات را به سود 
جریان اصلاحات در کشور رقم بزند

از همان شروع، جریان اصلاحات با 
چالش رد صلاحیت‌های عمده روبرو 
شد و پس از آن توانست با استفاده 
از استراتژی استفاده از ظرفیت‌های 

موجود و همچنین بازی گرفتن از 
نیروهای درجه دوم اصلاح طلب، بازی 
کیطرفه جناح مقابل در انتخابات را به 

سود خودش تمام نماید



32

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره چهاردهم |  فروردین و اردیبهشت 1395

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: اصولگرایان 
در هیچکــدام از لایه‌هــای مختلــف اصلا تصور 
نمی‌کردند که واکنش مردم به انتخابات این‌گونه 
باشــد. هر چند در نتایج اولیه تهــران برخی از 
نامزدهای اصلاح‌طلب در فهرست‌های اعلام شده 
بودند اما وقتی که نتایج شــمارش آرای مناطق 
مرکزی و شمال شهر اعلام شد، این افراد از لیست 
افتادند. این افراد در جنوب شهر نیروهای خود را 
سازماندهی کردند اما آرای مردم بسیار بیشتر از 

رای‌های سازمان یافته اصولگرایان بود.
حسین مرعشــی ســخنگوی حزب کارگزاران 
سازندگی و از سیاستمداران متنفذ اصلاح طلبان 
هم در مورد نتایج انتخابات به ایســنا گفت: مردم 
نتیجه حاکمیت اصولگراها در سه دوره مجلس را 
دیدند و رأی به تغییر دادند. مردم دیدند که در این 
سه دوره مجلس نتیجه ملموسی عاید کشور نشد. 
مردم دیدند با این وجود اصولگرایان به حضور در 
مجلس اصرار دارند و از رد صلاحیت درســت یا 
غلط رقبای خود خوشحال‌اند پس تصمیم گرفتند 
به اصلاح‌طلبان و حامیان ناشــناخته دولت رأی 
دهند ولی به اصولگرایان شناخته شده رأی ندادند.

مرعشی در پایان خاطرنشــان کرد: جناح برنده 
انتخابات هم باید بدانــد که اگر به مردم خدمت 
نکند، سرنوشــت امروز اصولگرایان برای آنها هم 

رقم خواهد خورد.
در هر حال به نظر می رســد که برای روشن‌تر 
شــدن واکنش اصلاح طلبان به این پیروزی غیر 
منتظره باید کوتاه زمانی به انتظار ماند و دید که 
آن ها چه تحلیلی از این پیروزی و چه برنامه ای 

برای روزهای آتی در سر دارند.

مجلس دهم : جدال لشگرهای بی امیر
فارغ از آن‌که کدام یک از جریان‌های سیاســی 
در مجلس دهم دست بالاتر را خواهد داشت یک 
نکته مشترک در ترکیب نمایندگان هر دو جناح 
اصلاح طلب و اصولگرا مشهود است و آن هم عدم 
حضور بسیاری از چهره‌های شاخص هر دو طرف 
در میدان خواهد بود. اصلاح‌طلبان سیاستمداران 
ارشــد و درجه یک خود را به‌صورت عمده پیش 

از انتخابات و در جریان بررســی صلاحیت ها از 
دست دادند، و مجبور شدند که با چهره‌های درجه 
دوم و سوم خود در صحنه انتخابات حاضر شوند. 
ژنرال‌های اصولگرا هم که در لیست تهران متمرکز 
بودند با پیروزی قاطع جریان رقیب در این شــهر 
از حضــور در مجلس بازماندنــد. نام‌هایی چون 
غلامعلی حداد عــادل، احمد توکلی، مرتضی آقا 
تهرانی، علیرضا زاکانی، محمد حسن ابوترابی فرد 
و... به این ترتیــب هر دو جناح در مجلس آینده 

از فقدان سیاستمداران با تجربه در رنج هستند.
اصلاح‌طلبان البته فرد شماره یک انتخاباتی خود 
محمد رضا عــارف را به عنوان رهبــر در اختیار 
دارنــد و چهره‌هایی چون محجوب و جلودار زاده 
و پزشــکیان هم با ســابقه طولانی کار پارلمانی 
می توانند به سامان دهی اصلاح طلبان در مجلس 
کمک کنند. حضور الیاس حضرتی و محمد علی 
وکیلی مدیران مسئول روزنامه‌های اعتماد و ابتکار 
هم می تواند در تقویت رسانه‌ای آن‌ها موثر باشد.

اصولگرایان اما برای حل مشکل فرماندهی خود 
ناگزیر باید به برخی از چهره‌های شاخصی که از 
شهرستان‌ها به مجلس راه یافته‌اند متوسل شوند. 
چهره هایی چون جواد کریمی قدوســی، مجتبی 
ذوالنور و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و حمید 
رضا حاجی بابایی که از مشــهد و قم و همدان به 
پارلمان آمده‌انــد از جمله چهره‌های مطرح برای 

هدایت فراکسیون اصولگرایان خواهند بود.
هرچنــد هنــوز تکلیــف 69 کرســی مجلس 
دهم مشــخص نشده و قرار اســت در تاریخ 10 
اردیبهشــت مرحله دوم انتخابات برگزار شود اما 
باتوجه به نتایجی که تاکنون مشخص شده است. 
مجلس آینده را می‌توان مجلس عقل‌گرا و معتدل 

نامید.
اظهارات وزیر کشور

 همه نگاه‌ها بــه نتایج این دو انتخابات در حوزه 

انتخابیه تهران دوخته شــده بود کــه نهایتا روز 
دوشــنبه منتخبان هفتم اسفند معلوم شدند. در 
نهایت با نشست خبری »عبدالرضا رحمانی‌فضلی«، 
وزیر کشور، در سالن محل استقرار خبرنگاران در 
ستاد، تقریبا کار ستاد پایان یافت. نتایج انتخابات 
مجلس در حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر، 
شمیرانات و پردیس هم صبح دوشنبه با شمارش 
آرای حدود سه‌میلیون و ‌١٥٠هزار رأی اعلام شد 
که ترکیب آن همان ترکیب قبلی بود؛ ٣٠ نامزد 
اصلاح‌طلب فهرست »امید« در صدر و »غلامعلی 
حدادعادل« در جایگاه ســی‌ویکم. وزیر کشور با 
تأیید پیروزی اصلاح‌طلبان در تهران، با بیان اینکه 
شــمارش آرای تهران یکشنبه به پایان رسید اما 
ما از یکشــنبه مرحله گرفتن تأییدیه هیأت‌های 
نظارت و تنظیم صورت‌جلســه‌ها را طی کرده‌ایم، 
گفت: »همان ٣٠ نفری که اسامی‌شان اعلام شد 

رأی تهران را به دست آوردند«. 
امــا نتیجه انتخابات خبــرگان رهبری در حوزه 
انتخابیه استان تهران، صبح روز دوشنبه به‌صورت 
قطعی و نهایی از سوی ستاد انتخابات کشور منتشر 
شد. »اکبر هاشمی‌رفسنجانی« در صدر فهرست 
قرار گرفت و پس از او »محمد امامی‌کاشــانی« و 
»حسن روحانی« و در انتهای فهرست هم »احمد 
جنتی« قرار گرفت. فهرســتی که صبح دوشنبه 
منتشر شد، همانی بود که بامداد دوشنبه در ستاد 
انتخابات در اختیار خبرنگاران قرار گرفت. حدود 
ســاعت یک بامداد دوشنبه فهرستی از منتخبان 
خبرگان اســتان تهران به‌عنوان فهرســت نهایی 
منتشر شد. اما دقایقی بعد از آن، از سوی مسئولان 
ستاد گفته شد که این فهرست نهایی نبوده و یک 
حوزه در آرای آن لحاظ نشــده است. بعد از این 
دوباره اعلام شد آرایی که لحاظ نشده، مربوط به 
یک حوزه نیســت و آرای یک صندوق است. این 
موضوع باعث شــد تا خبرنگاران دچار سردرگمی 
شوند. چنددقیقه پس از آن »حسینعلی امیری«، 
قائم‌مقام وزارت کشــور، »محمدحسین مقیمی« 
معاون سیاســی و رئیس ســتاد انتخابات کشور 
به‌همراه »سیدحسین هاشمی«، استاندار تهران، 
از ســاختمان ســتاد انتخابات وارد محوطه بین 
این ساختمان و محل استقرار خبرنگاران شدند. 
خبرنگاران هــم برای شــفاف‌کردن این اتفاقات 
به ســمت آنها رفتند و هر سه مقام تأیید کردند 
که این آرای نهایی منهای یک صندوق اســت. با 
خروج »امیری«، »مقیمی« و »هاشمی« از محل 

محمدرضا عارف سرلیست اصلاح 
طلبان و همچنین نفر نخست مردم تهران 
نیز پس از اعلام نتیجه قطعی انتخابات 
با تشکر از شرکت گسترده مردم اظهار 

کرد: »واقعا چهار ماه و نيم سختي 
كشيديم. كار بسيار پرفشاري بود كه 
بتوانيم تمام اين افراد و نگاه‌هاي‌شان 
را به هم نزديك كنيم و در نهايت بدون 
انشعاب و درگيري نتيجه مطلوب را 

بگيريم

مرعشی در پایان خاطرنشان کرد: جناح 
برنده انتخابات هم باید بداند که اگر 

به مردم خدمت نکند، سرنوشت امروز 
اصولگرایان برای آنها هم رقم خواهد 

خورد
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سیاست

وزارت کشور، به خبرنگاران اعلام شد که دیگر تا 
صبح دوشنبه، نتیجه‌ای برای خبرگان تهران اعلام 
نخواهد شــد. نهایتا صبح روز سه شنبه اطلاعیه 
شماره ٩١ ستاد انتخابات منتشر شد که منتخبان 

خبرگان به همان ترتیب بامداد دوشنبه بود. 
»رحمانی‌فضلی« در خصوص اعلام برخی اخبار 
ضدو نقیض درخصوص نتایــج مجلس خبرگان 
در روز دوشــنبه گفت: »خیلی وقت‌ها فهرست‌ها 
در آخرین لحظه به دســت ما می‌رســد و فقط 
فرصت می‌شود اســامی خوانده شود وگرنه اعداد 
روی ســایت قرار دارد. در مورد خبرگان، آماری 
که به‌عنوان آمار نهایی اعلام شــد، مشــکلی بود 
که به‌خاطر عجله پیش آمد که بعد از آن ســریعا 

اصلاح شد«. 
٢ نفر از محصوران رأی دادند

»رحمانی‌فضلی« همچنین در نشســت خبری 
اعلام نتایج انتخابات ودرباره رای دادن محصورین 
گفــت: »دو نفر از کســانی کــه در حصر بودند 
توانســتند رأی خود را به صندوق بیندازند، یکی 
از آنها نیز چون آخر وقــت بود موفق به این کار 
نشد«. پیش از روز رأی‌گیری یعنی هفتم اسفند، 
اعلام شــد که »مهدی کروبی« بــرای رأی‌دادن، 
درخواست صندوق سیار کرده است. روز پنجشنبه 
ششــم اسفند، »محمدحســین مقیمی«، رئیس 
ســتاد انتخابات کشور، در نشست خبری خود در 
پاسخ به این ســؤال که »گفته شده آقای کروبی 
می‌خواهد رأی بدهد و آیا به محل حصر صندوق 
می‌برید«، گفته بود: »همه کســانی که می‌توانند 
رأی بدهند هر کجا که باشند باید امکانات لازم را 
فراهم کنیم تا رأی خود را به صندوق بیندازند«. 

روز انتخابات هم »حسینعلی امیری«، سخنگوی 
وزارت کشور، درباره وضعیت رأی‌گیری از مهدی 

کروبــی به »ایلنــا« گفت: »من در ایــن مورد از 
اســتاندار تهران ســؤال کردم و گفته شد ایشان 
تقاضای صندوق ســیار کرده‌انــد و چون امکان 
حضور در پای صندوق ثابت برای ایشــان وجود 
نداشــت حسب کسب اطلاع من از استاندار، گویا 
رأی خود را از طریق صندوق ســیار داده‌اند«. اما 
ســاعتی بعد از آن، دادســتانی تهران اعلام کرد: 
»پیــرو مصاحبه آقای امیری، ســخنگوی وزارت 
کشور )در برخی از ســایت‌‌های خبری( مبنی‌بر 
حضور مهــدی کروبی در انتخابات و ریختن رأی 
خود در صندوق ســیار، اعــام می‌گردد با توجه 
به استفســاریه به‌عمل‌آمده از وزارت اطلاعات تا 
زمان مصاحبه آقای امیری، چنین اقدامی صورت 
نگرفته اســت«. پس از آن، اعلام شد که صندوق 
رأی در خارج از وقــت رأی‌گیری به محل حصر 
رفته است. همچنین در روز رأی‌گیری هم اعلام 
شد که »میرحســین موسوی« و »زهرا رهنورد« 

هم رأی داده‌اند که وزیر کشور آن را تأیید کرد. 
اگر نهادهای نظامی دخالت می‌کردند  نباید 

این افراد انتخاب می‌شدند
وریر کشور همچنین در این نشست در خصوص 
فشــارها بر وزارت کشــور اظهار کرد: »نباید به 
شــایعات توجه شود. ما ارقام نهایی را اعلام کرده 
و بقیه آمار را نیز اعلام می‌کنیم«. او افزود: »هیچ 
فشــاری وارد نشــده چون اصولا من فشارپذیر 
نیســتم. اگر فشــاری بر من وارد شود، برعکس 
آن عمل می‌کنم. من در ایــن چندروز یک‌بار با 
کســی یا جایی تماس نگرفتــم. همه افرادی که 
ظن آن می‌رفت که در تماس تلفنی یا ملاقات با 
من مسئله‌ای را مطرح کنند که از بیرون برداشت 
فشارآوردن شود، نداشــته‌ام و اجازه ملاقات هم 
نــداده‌ام. از روز اول به‌خصوص در این ســه روز 
در اتاق خودم پشــت سیستم بودم و تا نیمه‌شب 
همه نقاط کشــور را کنترل می‌کردم. سیســتم 
ما هم الکترونیکی اســت و هــر نوع اطلاعاتی در 
کشور به ما می‌رسد و خدای‌نکرده هر دست‌کاری 
یا دخالتی اگر انجام می‌شــد، مشاهده می‌کردیم. 
هیچ موردی هم از بازشــماری آرا نبوده اســت و 

انتخابات قانونی و سالم بود«. 
او ادامــه داد: »الان رئیس‌جمهــوری که رئیس 
بنده هم هســت در انتخابات ســوم شــده پس 
مشــخص اســت که قانون رعایت شده و فضای 
وزارت کشــور که مجری اســت، این‌گونه بود«. 
وزیر کشــور افزود: »یا مثلا در تهران مردم اراده 

کردند و به ٣٠ نفــر یکجا رأی دادند و هیچ‌گونه 
دخالتی نبوده اســت«. او ادامه داد: »البته برخی 
افراد از برخی شهرســتان‌ها مرتب تلفن می‌زدند 
که از شــائبه برخی دخالت‌ها در مسیر انتخابات 
تــا روز رأی‌گیری اظهار نگرانی می‌کردند. ولی ما 
بررسی و رســیدگی می‌کردیم«. او با بیان اینکه 
»ما دست‌کاری در آرای مردم را گناه می‌دانیم«، 
افزود: »ما در انتخابات ‌٦٠ هزار بازرس داشتیم که 
همه آنها آموزش‌دیده بودند. سیستم اطلاع‌رسانی 
ما دقیق بود و در هر شــعبه بــازرس و نماینده 
فرمانداری هم وجود داشــت«. وزیر کشور ادامه 
داد: »قبــل از انتخابات برخی شــائبه‌ها بود که 
بعضی فشارها، دخالت‌ها یا اعمال‌نظرها از برخی 
دســتگاه‌ها در انتخابات وجود دارد«. او خطاب به 
خبرنگاران گفت: »شــما همین‌جا در مورد شائبه 
دخالت‌های دستگاه‌های نظامی از من پرسیدید. 
شما نوع افرادی که انتخاب شدند را نگاه کنید؛ اگر 
آنها می‌خواستند دخالت و تأثیرگذاری کنند نباید 
این جنس افراد انتخاب می‌شدند. بنابراین سلامت 
انتخابات و صلابت اجرای قانون را خدشه‌دار نکنید 

و این مسئله را زیر سؤال نبرید«. 
وزیر کشــور درباره‌ اینکه چرا آیت‌الله هاشمی وارد 
ستاد شد ولی از ستاد انتخابات کشور بازدید نکرد، 
گفت: »آیت‌الله هاشــمی در مسیر حرکت خود از 
محل وزارت کشــور می‌گذشتند و قصد داشتند به 
وزارت کشــور بیایند اما من دلیلش را نمی‌دانم که 
چرا به وزارت کشور نیامدند. ما از حضور ایشان یا هر 
مسئول دیگری استقبال می‌کنیم اما دلیل نیامدن 

آیت‌الله هاشمی را باید از خود ایشان بپرسیم«. 

اصلاح‌طلبان البته فرد شماره کی 
انتخاباتی خود محمد رضا عارف را 
به عنوان رهبر در اختیار دارند و 

چهره‌هایی چون محجوب و جلودار 
زاده و پزشیکان هم با سابقه طولانی 

کار پارلمانی می توانند به سامان دهی 
اصلاح طلبان در مجلس کمک کنند. 

حضور الیاس حضرتی و محمد علی 
ویکلی مدیران مسئول روزنامه‌های 

اعتماد و ابتکار هم می تواند در تقویت 
رسانه‌ای آن‌ها موثر باشد

یامین پور در بخشی از یادداشت خود 
می نویسد : »این شکست بیش از آنکه 
سیاسی باشد فرهنگی و تمدنی است. 

تهران شهری است با انبوهی از جمعیت 
متعلق به طبقه متوسط جدید شهری، 
پیچیده در سبک زندگی شبه مدرن با 

مطالبات شبه روشنفکرانه. چه بر مبنای 
مفهوم »طبقه و قشر« تحلیل کنیم و چه 
مبتنی بر مفهوم »سبک زندگی«، آنچه 
روشن است اینکه رای بخشی از مردم 

تهران عموماً قداست زدایی شده و عرفی 
و حامل ارزش‌های غربگرایانه است.
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اخلاق سیاسی زمينه ساز حاكميت قسط در جامعه

عدالت و قسط یکی از اصول بنیادین زندگی 
انسان اســت و اداره سیاسی جامعه بر اساس 
قســط موجب تحقق کرامت انســانی اســت. 
اخــاق سیاســی مقدمه ایســت واجب برای 

تحقق قسط در جامعه.
 برای قسط و عدالت معانی مختلف و مصادیق 
گوناگون لحاظ شده است از جهت معنا گاه آن 
را به معنی برابری دانسته‌اند، و گاه معنای آن 
را مترادف دادن حق هر ذی حق، ذکر کرده‌اند 
» اعطاء کل ذی حق حقه« و در این که منشأ 
ایجاد حق چیســت سخنان فراوان گفته شده 
اســت. اما آنچه مســلم و مورد قبول همگان 
است این است که در شرایط یکسان مقتضای 
عدالت، برابری انســان ها در حقوق و تکالیف 
اســت .ازجهت مصداق عدالت و قسط، گاه در 
حیطه وضع قوانیــن و تحقق عدالت حقوقی، 
گاه در تقســیم و توزیع امکانــات اقتصادی و 
اجتماع، گاه در تقســیم مسئولیت‌ها و از همه 
بالاتــر در حیطه فکر و نگاه برابر به انســان‌ها 
مطرح اســت به این جهت می‌تــوان آن را به 
قسط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

تقسیم نمود. 
قسط سياسي

هدف نظام سیاســی اســام، دســتیابی به 
اهداف و آرمان‌های دینی اســت که مهمترین 
این آرمان ها، توحید و احیای قســط اســت. 
خداوند در قرآن می‌فرماید: » لقد انزلنا رسلنا 
بالبینات انزل معهم الکتــاب و المیزان لیقوم 
الناس بالقســط« ما انبیا را فرستادیم و به آنها 
کتاب و قوانین دادیم تا مردم به‌وسیله آن قیام 
به قســط و عدل در جامعه نمایند. هرچند به 
فرمایش شــهید مطهــری، پیامبران در هدف 

ثنوی نیستند.
هدف اساسی توحید است ولی قسط مقدمه‌ای 
است غیر قابل تفکیک برای رسیدن به توحید، 
همچون آموزش الفبا که تا پایان تحصیلات و 
بعد از آن اگر فراموش شــود انتقال علم محال 

می‌گردد. 
اگر قســط از جامعه رخت بــر بندد از هدف 
توحیدی خویش دور می‌گردد.اجرای قســط 
و عــدل در ابعــاد وســیع اجتماعــی جز به 
وســیله حکومت ممکن نیســت چون لازمه 

تحقــق عدالت، وجــود قدرتی برتر اســت تا 
حقوق مظلومین از ظالمین ســتانده شــود. 
لذا امیر‌المومنین علی علیه الســام شــاخص 
سیاست را عدالت دانســته اند و فرموده‌اند: » 
العدل نظام الامرة « عدل؛ نظام بخش حکومت 
است بنابراین اخلاق سیاسی اخلاقی است که 

زمینه‌های قسط را در جامعه فراهم سازد.
عوامل تحقق قسط سیاســی:1- نگاه ابزاری 
به قــدرت )مذمت حــب جاه و شــهرت(2. 
شایسته ســالاری )رعایت اهلیت در سپردن 
مســئولیت(3..نفی رابطه اربــاب و رعیتی و 
هرگونــه خودکامگی 4.مســاوي بــودن همه 
دربرابــر قانــون5. ارج نهــادن بــه آزادي6. 
همسويي ســخن و عمل مســئولين7. جمع 

توجه به خدا و خلق.
قسط اجتماعی:

آنچه عامل تحقق حقوق همه افراد جامعه یا 
پشــتوانه فکری نگاه برابر به انســان ها و نفی 
رابطه ارباب و رعیتی در جامعه باشد، مصادیق 
اخلاقی اســت که در حیطه قســط اجتماعی 

می‌گنجد. 

 حجت الاسلام فاضل میبدی
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سیاست

مفهوم و اهمیت مسئولیت اجتماعی
 به‌جهــت نگاه خاصی که اســام به ماهیت 
جامعه و کنش هــا و واکنش‌های اجتماعی و 
نگاه به انســان به عنوان خلیفه‌الله برای تحقق 
یک جامعه مطلوب دارد،تک تک افرادرا موظف 
به یک تلاش وجهاد مستمر می‌داند. در سوره 
توبه آیه 26 لازمه ایمــان حقیقی و واقعی را 
علاقه به سرنوشــت یکدیگر بیان می‌کند امام 
باقر علیه السلام می‌فرمایند به وسیله اصل امر 
بــه معروف و نهی از منکــر، دیگر فرایضِ نیز 
حیات می‏یابد، راه‏ها امن می‏گردد، کســب‏ها 
حلال می‏شود، مظالم به صاحبان اصلی آن باز 
می‏گردد، زمین آباد می‏شود، از دشمنان انتقام 
گرفته می‏شود و در نهایت اینکه کارها به این 
ســبب ســامان می‏یابد. - مصادیق مسئولیت 

اجتماعی:
1. رفع کاستی‌ها 

 اولین مصداق مسئولیت اجتماعی، مسئولیت 
نسبت به رفع کاستی‌های افراد در جامعه است. 
قرآن در آیه 26 سوره اسراء همه مسلمانان را 
در این امر مســئول دانسته و به آنان سفارش 
ادای حق خویشاوندان، مسکینان، یتیمان و در 

راه ماندگان و فقیران را می‌نماید. 
2. نظارت

دومیــن مصــداق ایــن مســئولیت، نظارت 
عمومی است. همه افراد باید با نظارت فراگیر 
خویش، جامعه را از کج روی باز دارند. هر فرد 
مسلمان همان‌گونه در قبال خویش و خانواده 
و نزدیکانش مسئول اســت. نسبت به جامعه 
مسئول اســت. هم باید ناظر بر روند جریانات 
اجتماعی به‌ویژه ناظر بر قدرت سیاســی باشد 
و هم بــر تک تک رفتارها و کج روی ها و کج 
اندیشی‌های افراد جامعه نظارت نماید. دولت 
هــم باید بر مردم نظارت داشــته تــا قانون و 

حقوق یکدیگر را زیر پا نگذارند.
3. انتقاد

ســومین مصداق به دنبال نظــارت عمومی، 
بحث انتقــاد زبانــی و مبارزه عملــی با کج 
روی‌ها و کج اندیشــی‌ها است. سلامت جامعه 
و ســامت هر مجموعه ای در گــرو باز بودن 
باب انتقاد است، در این صورت است که از هر 
انحرافی بدون این‌که ریشه بدواند و بزرگ شود 
جلوگیری می‌شود، و نقاط مثبت و درستی‌ها 

رشد می‌کند و زمینه برای فعالیت انسان‌های 
خیرخواه فراهم می‌گردد.

4.رعايت حقوق گروههاي مختلف
همــه گروه‌های اجتماعی بــا اختلاف قومی، 
زبانــی، نــژادی و جنســیتی در هــر جایگاه 
اجتماعــی هســتند، در جامعــه دارای حق 

هستند. 
رعایت این حقوق ســبب برابــری همه افراد 
در جامعــه و تحقق عدالت اجتماعی اســت 
که هدف همه پیامبــران الهی در طول تاریخ 
بوده است. خصوصا در دین اسلام که به‌عنوان 
کاملتریــن دین، داعیه تحقــق آرمان عدالت 
جهانی را در خود می‌پرورد .عدالتی که آرزوی 
همیشگی همه مردم کره زمین از ابتدای تاریخ 

بوده است.

 امروزه حقــوق اجتماعی در دو مقوله حقوق 
بشر و حقوق شهروندی تعریف می‌شود حقوق 
بشر شــامل مباحثی از کرامت ذاتی انسان و 
فطرت مشــترک او اســت، فارغ از این که در 
کــدام نقطه زندگی کند، بنابراین عام و جهان 
شــمول اســت. حقوق شــهروندی به خاطر 
زندگی انســان در یک اجتماع معین اســت و 
حقوقی است که دستیابی به منابع اجتماعی و 
اقتصادی را برای مردم هر مرز و بوم مشخص 

می‌سازد.
5. وحدت و همبستگي

آیات متعددی در قرآن بر اتحاد و همبستگی 
میان افراد از کوچکترین واحد اجتماعی یعنی 
خانواده و خویشــاوندان تــا گروه‌های بزرگتر 
مومنین، صاحبان ادیان و همه جهانیان تأکید 
شده و هدف نهایی، رسیدن به یک امت واحد 
جهانی با همبســتگی در حد برادری در لوای 

توحید می‌باشد. 
دین اســام، دین وحدت اســت و از هرگونه 
نفاق و پراکندگی و تفرقه پرهیز می‌دهد .حتی 
در آیه 13 ســوره حجرات تفاوت‌های وجودی 
انسان ها را عاملی برای شناسایی و همگرایی 

بیشتر می‌داند. 
آیــه " واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا 
"  با تمسک به دین خواســتار استحکام این 

وحدت گردیده است.
6.اعتــدال در محبت، مدارا و قانون گرايي 

اجتماعي
امیر المومنین به‌عنوان یک دستور العمل در 
اداره جامعــه به فرماندار خود می‌نویســد: در 
مورد آنچه برایت مهم است از خدا یاری طلب، 
و درشــتی را با پاره‌ای نرمی درهم آمیز، و هر 
جا که مدارا شایســته‌تر است مدارا کن و آنجا 
که جز با شدت عمل کار پیش نمی‌رود، شدّت 
را به کار بند. با توده مردم فروتن باش و روی 
گشــاده دار و نرمش را نســبت به آنان نصب 

العین خود گردان.
7.وفاي به عهد و ميثاق جمعي

مهمتریــن ســرمایه اجتماعی یــک جامعه، 
اعتماد متقابل افراد جامعه به یکدیگر است که 
بــا صداقت و عمل به وعده و وفا به پیمان‌ها و 

تعهدها به دست می‌آید. 
اعتماد قلــوب افرادجامعه را به یکدیگر پیوند 
می‌دهــد. در تعالیم اســام وفــای به عهد و 
پایبندی به هــر نوع قراردادی که انســان‌ها 
بــا یکدیگر به هر شــیوه‌ای منعقــد می‌کنند 
لازم‌الاجرا است و از نظر فقهی، نقض آن حرام 

و از جهت اخلاقی نیز مذموم است. 
در قــرآن آیات متعــددی مومنین را به اصل 
پایبندی به عهدهــا فرا می خواند. خداوند در 
ســوره مائده می‌فرماید: » یا ایها الذین آمنوا 
اوفــوا بالعقود« که چون عقود جمع اســت و 
"الف و لام" دارد شــامل همه انــواع عقدها 

می‌شود.
هر نوع عقدی که بســته می‌شــود چه بین 
انسان با خودش یا دیگران باشد چه بین دولت 
و مردم یــا دولت و دولت‌هــای دیگر، در هر 

شرایطی نقضش حرام است.
قسط فرهنگي

مصادیــق اخلاقــی کــه بتوانــد فرهنگی با 

اجرای قسط و عدل در ابعاد وسیع 
اجتماعی جز به وسیله حکومت ممکن 
نیست چون لازمه تحقق عدالت وجود 
قدرتی برتر است تا حقوق مظلومین از 
ظالمین ستانده شود. لذا امیر‌المومنین 
علیه السلام شاخص سیاست را عدالت 
دانسته اند و فرموده‌اند: » العدل نظام 
الامرة « عدل؛ نظام بخش حکومت است 
بنابراین اخلاق سیاسی اخلاقی است که 
زمینه‌های قسط را در جامعه فراهم ساز



36

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره چهاردهم |  فروردین و اردیبهشت 1395

پشتوانه حقایق و دوری از خرافات و نگاه برابر 
به انســان‌ها را محقق ســازد، در حیطه قسط 

فرهنگی می‌گنجد. 
1.مساوی دانستن همه انسان‌ها و پرهیز از 

هرگونه امتیاز
از جمله ارزش‌های حاکــم بر جامعه تثبیت 
نــگاه برابر به همه انســان‌ها اســت و فرعی 
دانســتن تفاوت‌هــای ظاهری آنهــا در طول 
تاریخ ایــن تفاوت‌ها عملا ملاک عدم نابرابری 
در جامعــه بوده و بعضــی متفکران در حیطه 
نظر نیــز تفاوت‌های انســان‌ها را ملاک عدم 
برابــری آنهــا در ذات و ماهیت گرفته و حکم 
بــه نابرابری آنهــا در برخــورداری از مواهب 
اجتماعی و سیاســی داده‌اند همچون ارسطو 
فیلســوف یونانی که قائل شــده اند به تمایز 
برخی گروه‌های اجتماعی و برخی را ســزاوار 
بندگــی و زیر فرمان بــودن و بعضی دیگر را 
سزاوار حکومت و فرمانروایی می‌دانسته است.

2.نفی فرهنگ ریا، دروغ و ستایشگری
یکی از اموری کــه جامعه را به ورطه نابودی 
می‌کشد، گسترش فرهنگ ریا و ستایشگری و 
چاپلوسی است. در سایه این فرهنگ هم افراد 
به ورطه سقوط نزدیک می شوند هم جامعه از 
عزت و اقتدار تهی می‌گردد.حضرت امیر علیه 
السلام به مالک اشتر سفارش می‌کنند از ميان 
مردم كســاني را براي ياري و مشورت انتخاب 
كن كه در حقگويــي از همه صريح ترند و در 
آنچه را كه خدا براي دوستانش نمي‌پسندد تو 
را مددكار نباشــند چه خوشايند تو باشد چه 
نباشد. صداقت و رو راستی و دوری از هر ظاهر 
ســازی از بارزترین خصوصیات رفتار سیاسی 
پیامبر اکرم صل‌الله علیه و آله و امیر‌المومنین 
علیه السلام در دوران حکومتشان است و آنها با 
هر رفتار منافقانه و ریاکارانه برخورد می‌کردند.  
حضــرت امیر علیه الســام می‌فرمایند: »فلا 
تکلمّونــی بما تکلّم به الجبابــرة و لا تتحفّظوا 
منّی یتحفّظ به عند أهل الباردة و لا تخالطونی 
بالمصانعة« آن‌گونه که با ســتمگران و جبّاران 
ســخن می‌گویید با مــن ســخن مگویید و 
آن‌چنان که در مقابل مستبدین و حکّام جبّار 
محافظه کاری می‌کنید و خود را جمع و جور 
می‌نماییــد در حضــور من نباشــید و به‌طور 
تصنّعی بــا من رفتار نکنید. ریا و چاپلوســی 
آزادگی و حریتّ فرد تملق گو را می‌شــکند، 

کرامت او را از بین می‌برد و جز این نیست که 
او از سر ترس یا طمع منفعت با تمجید عاری 
از حقیقت می‌خواهد خود را به صاحبان مقام 
نزدیک نماید، همین کافی اســت که هم خود 
را از کسب کمالات حقیقی بی‌نیاز ببیند و هم 
صداقت و یکپارچگی را که بزرگترین سرمایه 
اوســت از کفش ربوده شــود. زیرا متملق دل 
و زبانش یکی نیســت، به‌همین جهت حضرت 
امیر علیه السلام به فردی که ایشان را ستایش 
می‌کــرد می‌فرماینــد: »من از آنچــه زبان تو 
می‌گوید کمتر و از آن‌چه در دل داری برترم.«

3.مبارزه با خرافات
در تاریخ فرهنگ بشری پیوسته خرافه پرستی 

در جلوه‌هــای گوناگون خود، حضور داشــته 
اســت. خرافات که به هرگونه ســخن باطل و 
معتقدات و باورها و اعمالی گفته می‌شــود که 
هیچ ریشــه عقلانی ندارد و در جامعه معمولا 
ریشه‌های دیرینه دارد و اکثریت جامعه به آن 
پایبند بــوده و گاه تا پای جان حاضرند از آن 

دفاع کنند.
زندگی اجتماعی و علایق و ارتباطات جمعی 
زمینه مناســبی برای شکل گیری و گسترش 
فرهنگ ها اســت. اعتقــادات و باورها اعم از 
صحیح و غلط، از نسلی به نسل دیگر به آسانی 
انتقال می‌یابد و گاه با آشــنایی با ملل دیگر و 
تصادم دو فرهنگ و تولید فرهنگ سوم انتشار 

آن وسعت می‌گیرد.
قسط اقتصادي

قسط در همه زمینه‌ها موجب آبادی کشور و 
اصلاح فرد فرد انسان‌ها و پاک شدن جامعه از 
ظلم و ستم است. چنان که امیر‌المومنین علی 
علیه‌السلام می‌فرمایند: »بالعدل تصلح الرّعیّة« 

مردمان به‌وسیله عدالت اصلاح می‌شوند. 
بنابراین عدالت بهترین وســیله است تا بتوان 
مردمــان را از آلودگی‌ها پالود و به راســتی و 
درســتی سیر داد اما مســائل اقتصادی و نوع 
معیشت انسان‌ها می‌تواند زمینه را برای توسعه 
فرهنگی و سیاســی و احیای قسط در این دو 
زمینه آماده ســازد.1. کاهش فاصله طبقاتی 

2.اعتدال و میانه‌روی در مصرف
 علامــه طباطبایی نیز معتقد اســت: "قطعا 
مهمتریــن چیزی کــه جامعه انســانی را بر 
اســاس خود قوام بخشــیده و پایدار می‌سازد 
اقتصادیات جامعه است که خداوند آن را مایه 
قــوام و برپایی اجتماع قرار داده و اگر گناهان 
و جرایــم و جنایات و تعدّیــات و مظالم مورد 
بررســی و آمارگیری قرار گیــرد، در تحلیل 
نهایــی به این نتیجه می‌رســیم که علت بروز 
تمامی آنها یا فقر مفرطی است که انسان را به 
اختلاس اموال مردم از راه ســرقت و راهزنی و 
آدم کشی و گران‌فروشی و کم فروشی و غصب 
و ســایر تعدّیات مالی وادار می‌کند، و یا ثروت 
بی حساب است که انسان را به اتراف و اسراف 
در خوراک و نوشاک و پوشاک و ازدواج و تهیه 
ســکنی و بی بند و باری در شــهوات و هتک 
حرمتها، و گســترش تعدّی و تجاوز به مال و 

ناموس و جان مردم وا می‌دارد." 
کاهش فاصله طبقاتی:

از مشــکلات بــزرگ اجتماعی که بشــریت 
همــواره به آن مبتلا و از آن رنج برده اســت، 
فاصله طبقاتی است. به این معنا که فقر شدید 
از یک ســو و تراکم ثروت از ســوی دیگر به 
دو قشــر جامعه آسیب می زند. در این جامعه 
پیوند قلوب و حاکمیــت فرهنگ واحد محال 
است. بدبینی، بی‌اعتمادی، دشمنی و اضطراب 
اســاس خمودگی و بی‌عدالتی است و علاوه بر 
تأثیر نا مطلوب بر اقتصــاد، اخلاق و فرهنگ 
عمومی جامعه را تخریب می‌کند. برای پویایی 
و پیشرفت جامعه توحیدی از جهت اقتصادی 
و فرهنگی و سیاســی، محو فاصله‌های عمیق 

طبقاتی از ضروریات است.
اعتدال و ميانه روی در مصرف:

امــام علی علیه الســام دربــاره پیامبر می 
فرماید: 

ســیرته القصد" ســیره آن حضرت تعادل و 
میانه روی بود "

امیرمومنان علی علیه الســام درباره انسان 
جاهــل تعبیری دارنــد به همیــن مضمون 
می‌فرمایند:" الّا لا تــری الجاهل الّ مفرطا أو 

مفرطا"
 انســان جاهل را نمی بینی مگــر این که یا 

افراط می کند یا تفریط 
ادامه دارد....

 اولین مصداق مسئولیت اجتماعی، 
مسئولیت نسبت به رفع کاستی‌های 

افراد در جامعه است، دومین مصداق این 
مسئولیت، نظارت عمومی است
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سیاست

خطای اســتراتژیک عربستان از آنجا آغاز شد 
که نســل جدید سیاســتمداران ســعودی در 
صــدد برآمد که از طریق مقابله با ایران به حل 
مثلث مشکلاتشــان بپردازند. مشکلاتی حیاتی 
نظیر: ۱- نحــوه حل و رویاروئی با گســلهای 
سیاســی- اجتماعی، ۲- از سر رد کردن توفان 
ســهمگین بهار عربی و خیزش مردم مسلمان 
منطقه و ۳- ایجاد توازن قدرت با نقش پذیری 
ایران در منطقه. رقابت بین کشــورهای منطقه 
امری پذیرفته است اما تبدیل اختلاف به تضاد 
و پیگیری راه‌های نظامی و حذفی برای مقابله با 
افزایش نقش سیاست خارجی ایران در منطقه 
و نوع بازیگری ایران چندان وجاهتی حتی نزد 
دوســتان و حامیان سعودی ندارد و همین امر 
باعث شده است عربســتان در مقابل ایران به 
اجرای یک راهبرد دو ســویه بپردازد. دمیدن 
در جنگهای نیابتی و تلاش برای شــعله ور نگه 

داشتن پروژه ایران هراسی و تخریب رابطه ایران 
با سایر کشورهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای. 

مجموعه تحــولات خاورمیانه در زمینه رقابت 
بیــن قدرت‌های منطقه‌ای به ســمت اقدامات 
نظامی، گســترش دید امنیتی به خواست‌های 
مــردم، اعمــال زور و حذف یکدیگــر به جای 
مصالحــه و اســتفاده از کارکردهای سیاســی 
پدیده‌های اجتماعی به پیش رفته اســت. این 
امر باعث به وخامت گراییدن اوضاع سیاســی 
و اجتماعــی منطقه خواهد شــد و پســرفتی 
خطرناک برای مردم این منطقه خواهد بود. زیرا 
در تحولات سیاســی- اجتماعی اعم از داخلی 
و خارجی نگاه حذفی تنها به تشــدید منازعات 
منتج می‌شــود و حداقل راه حــل دراز مدت 
نیســت، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به 
صورت مســکن عمل کند. با این وصف، اوضاع 
خاورمیانه هرروز به ســمت پیچیده‌تر شــدن 

در حرکت اســت و تداوم آن می‌تواند وضعیت 
خطرناکی را برای منطقه رقم بزند. 

معادلات و منحنی تحولات خاورمیانه غیرخطی 
و عموما از درجه چندم و متغیر‌هایش نیز بسیار 
زیاد هســتند؛ متغیرهایی نظیر فساد، توسعه 
نیافتگی، بیســوادی، فقر، غارت منابع طبیعی 

تغییرات نسلی، سیاست خارجی عربستان را رادیکال کرده است

 نصرت الله تاجیک
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در کنار ثوابتی همچون میزان بالای اســتبداد 
و دیکتاتــوری در بخش سیاســت و حکومت، 
غیبت سازمان‌های مدنی، دولت ملی و عقلگرا. 
بنابراین برای تجزیه و تحلیل روند تحولات این 
منطقه به طور عام و کشور‌ها و بازیگران مهم و 
تاثیرگذار آن به‌طور خاص توجه به دو دســته 
عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی مفید است. 
در بعــد داخلی تحولات منطقــه‌ای و درونی 
کشــورهای بازیگــر، انگیزه‌هــا، سیاســت‌ها، 
دیدگاه‌ها، نیاز‌هــا و دغدغه‌های آنان در زمینه 
امنیت ملی و منافــع و مصالح ملی آن‌ها و در 
بعــد خارجی منافع قدرت‌هــای فرا‌منطقه‌ای، 
سیاســت‌ها و تعاملات آنان بــرای ایجاد توازن 
تاثیرگذار هســتند. بنابراین تحــولات کنونی 
منطقــه و نقش یابی کشــورهای آن از جمله 
ایــران، عربســتان و ترکیه را بــدون توجه به 
گزاره‌ها، فرضیات و نظریه‌های بالا و بدون درک 
تحولات بین‌المللی و فرادســتی و شکل‌گیری 
تــوازن جدید قدرتی در جهــان و منطقه بین 
روســیه و آمریکا و تحولات داخلی و خارجی و 
اهداف این دو کشور و از همه مهم‌تر تاثیر و تاثر 
کشورهای منطقه به‌عبارتی جاری شدن قانون 
ظــروف مرتبطه بین کشــورها نمی‌توان درک 

کرد. 
برای اشــاره بــه مهم‌ترین تحــولات داخلی 
سعودی نگاهی به مصاحبه »محمد بن سلمان 
با توماس فریدمن« خالی از لطف نیســت. وی 

می‌گوید: 
 »خیلی‌ها پادشــاهی ما را اشتباه فهمیده‌اند، 
اینجا مانند اروپا نیست، این پادشاهی قبیله‌ای 
است که قبایل و طایفه‌های بسیاری در مناطق 
به راس هرم متصل هســتند.« خواســته‌ها و 
ســلیقه‌های آن‌ها را بایــد در نظر گرفت. قبلا 
نوشــته‌ام که سیاســت لحمی لحمک و دوبال 
جهان اسلام با عربستان در پرتو تحولات کنونی 
در سیاســت خارجی ایران و حل مشــکلات 
هســته‌ای با غرب جوابگو نیست. بنابراین باید 
با چنیــن جامعه‌ای و حکومتــی برآمده از آن 
بسیار محتاط و سنجیده و به دور از شتابزدگی 
برخورد کرد. درحد یک همسایه و برای بی‌ضرر 
کردن دشمنی‌هایش و سوال اصلی ما باید این 
باشد آیا جامعه سعودی وسیاست وحکومت در 
این کشور می‌تواند به روند توسعه‌ای ما کمک 

کند یا خیر؟ 

خطای استراتژیک عربستان از آنجا آغاز شد که 
خواســت برای آنکه توفان سهمگین بهار عربی 
و خیزش مردم مســلمان منطقه را از ســر رد 
کند به مقابله با افزایش نقش سیاست خارجی 
ایران در منطقه و نــوع بازیگری ایران بپردازد 
و انگشت برموضوع ســوریه گذاشته و خواهان 
برکناری بشار اسد شد تا ایران را تضعیف کند. 
اما کشورهای اروپایی و آمریکا به این نکته پی 
برده‌اند که نباید با طناب ســعودی داخل چاه 
شوند. متاســفانه حدود چهار ســال است که 
عربستان سعودی در حوزه مسایل خاورمیانه به 
خصوص در برابر ایران از حد مخالفت گذشته و 
به تقابل رسیده و این رویکرد برای آینده منطقه 
و تا حدی جهان چندان ســودمند و ســازنده 
نیست. هر دو کشور می‌توانند اختلاف دیدگاه 
داشته و در پی اهداف و منافع ملی خود حرکت 
کنند اما اینکه یک کشور بخواهد این اختلاف 
دیدگاه‌ها را به تقابل و خشــونت علیه دیگری 

تبدیل کند، چندان خوشایند نیست. 

عربستان با مرگ پادشاه پیشین، شاهد تغییر 
نسل در این کشــور است که نسل جدید روی 
چندین گســل مانند گسل نســلی، سیاسی، 
تضادهای اجتماعی و درگیری اعضای خاندان 
در داخل این کشــور می‌باشد ولی پیش بینی 
اینکه کدام یک از این گســل‌ها زود‌تر از بقیه 
فعال خواهد شــد نیاز به بررســی عمیق‌تری 
دارد. اشکال عربستان وجود پادشاهی قبیله‌ای 
نیست، بلکه در این کشور دولتی عرفی، سنتی، 
خانوادگی، غیرمدرن و با ظرفیت‌های محدود در 
مواجه با بحران‌های گسترده و دامنه‌دار حاکم 
اســت؛ یعنی دولتی محافظه کار و به شــدت 

آسیب‌پذیر. 
و سوال مهم دلیل برداشتن خیز بزرگ حذف 
رقیب توســط چنین دولتی است. عربستان در 
حال گذراندن یکی از متزلزل‌ترین دوران حیات 
خود است. مهم‌ترین مشکل عربستان تهدیدات 
و آسیب پذیری‌های داخلی ناشی از گسل‌های 
برشمرده در بالاســت، اما این وضعیت آسیب 
پذیر زمانی تشــدید می‌شود که عربستان خود 
را در محیط‌های چند لایه پیرامونی، منطقه‌ای 
و جهانــی در معــرض چالش‌هــا، خطرات و 
بحران‌هایی قرار داده که می‌توانســت از آن‌ها 
پرهیــز نماید. بنابراین مشــکلات سیاســی و 

امنیتی عربســتان حاصل دو مؤلفه است؛ یکی 
بیشتر جنبه ادراکی داشته و ناشی از نوع تلقی 
حاکمان این کشور از فرآیند تحولات سیاسی- 
اجتماعی منطقه و کشورهای درون آن است و 
بخش دیگر بحرانی که گریبانگیر عربستان شده 
است ناشی از رفتار، انگیزه و علایق دولتمردان 
سعودی در سیاست‌های داخلی و خارجی است. 
تغییرات نسلی، موج بیداری و اعلام درخواست 
مطالبات و تحولخواهی، خودکشی ناشی از ترس 
از مردن، گسل‌های متعدد سیاسی- اجتماعی 
همراه توســعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، 
تحــولات اجتماعی را در یک جامعه ســنتی و 
ایدئولوژیک نظیر عربستان شتاب بخشیده است 
که ممکن است به تغییرات سیاسی نیز بینجامد. 
شــکاف‌های عمیقی در میان بافت اجتماعی با 
ساخت سیاسی کشور پدید آمده و موج بیداری 
و تحول اجتماعی، سراســر کشورهای عربی و 

اسلامی را فراگرفته است. 
ســعودی‌ها می‌دانند اگر آمریــکا بخواهد در 
مســیر تحقق و برقراری موازنه‌های منطقه‌ای 
بیفتد و عربستان را در ظرفیتی که دارد ببیند، 
در آن صورت ایران آن هیولایی نخواهد بود که 
در ترسیمش تلاش فراوان شده است و تهدید 
چندان هولناکی نیست. البته سعودی‌ها در این 
احســاس که آمریکا دیگر همچون گذشته در 
اعتقاد به موضوعات خلیج فارس در عصر کاهش 
وابستگی‌های امنیتی و اقتصادی به این منطقه 
ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیــک  ژئواســتراتژیک، 
جهان علاقه‌مند نیســت یا در ســطح گذشته 
ســرمایه‌گذاری نخواهد کرد، تنها نیستند. اما 
ســعودی‌ها از اینکه آمریکا اگر در آینده‌ای نه 
چندان دور مانند گذشــته تکیه‌گاه خود را بر 
عربســتان بگذارد بیمناک‌اند. البته با تحولاتی 
که در سیاســت خارجی کشورهای منطقه و از 
جمله ایران صورت گرفتــه و در صورت تداوم 
آن‌هــا وقوع چنیــن تغییراتی در چشــم انداز 
استراتژیک آمریکا دور از فهم نیست. مهم‌ترین 
عوامــل تاثیرگذار بر آینده کشــور‌ها و منطقه، 
نیروی انســانی همراه و علاقه‌مند به تحولات 
و تغییر، ثبات سیاســی-اجتماعی، منابع قابل 
دسترســی ثروت، نبود گسل‌های قابل فوران و 

موقعیت ژئوپلیتیک هستند. 
منبع: هفته نامه خبری، تحلیلی مثلث، شماره 

سیصد و دو، ۲۲ اسفند ۱۳۹۴
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سیاست

سی و یکمین نشســت رسمی شورای حقوق 
بشــر ســازمان ملل متحد اواخر اسفند ماه در 
ژنو ســوئیس برگزار شــد و نماینده موسســه 
اســامی‌زنان ایران به همــراه تعدادی دیگر از 
NGO های فعال در حوزه‌ حقوق بشر، حقوق 
زنان و کودکان و محیط زیست در این نشست 
حضور یافتنــد و هرکدام در حوزه‌های مربوطه 
طبق آیتم‌های از پیش تعیین شــده به قرائت 

بیانیه در مجمع پرداختند.
بیانیه‌ای که از طرف نماینده مؤسسه اسلامی 
زنان قرائت شد در آثار منفی تروریسم بر حقوق 
زنان و کودکان خاورمیانه بر مبنای مورد شماره 
چهار از جمله موضوعات شورای حقوق بشر بود.

آثار تروریسم بر وضعیت حقوقی زنان و 
کودکان خاورمیانه

»...امروز با شــکل جدیــدی از ناامنی روبه رو 
هســتیم، جنگهای نیابتی و تروریســم، خلاء 
بزرگی در مناســبات بین‌المللی وجود دارد که 
شاید نتیجه تمام تلاش‌ها و هزینه‌های دولت‌ها 
و ســازمان‌های بین المللی را بــرای مبارزه با 
تروریسم از بین می برد. نداشتن اجماع و نقشه 
راه مشــترک و عملکرد پراکنده و غیر هدفمند 
ضعــف اصلی‌ ماســت. وضعیت امروز ســوریه 
مصداق بارز همین ضعف است. نتیجه پنج سال 
جنگ، جان باختن هزاران کودک و زن و مرد، و 
هدر رفتن میلیون‌ها دلار منابع مالی و مهاجرت 
میلیونها نفر به خارج از سوریه شد. بی‌تردید در 
آینده هم مشــکلاتی به وجود می‌آید که هنوز 

شناخته شده نیستند.

مــا با دو بحران روبه‌رو هســتیم. ریشــه‌های 
تروریســم و بقا و گســترش آن. بنیادگرایی و 
عقاید رادیکالی اســت و تبعیض و نابرابری‌های 
اجتماعــی عامــل بقا و گســترش آن اســت. 
بســیاری از آنها که فردی و گروهی به داعش 
می‌پیوندند یا طراح اصلی عملیات نظامی آین 
گروه هستند، طردشدگان از جوامع ما هستند 
که افراط‌گرایی‌ها در خاورمیانه برایشان جذاب 
بوده اســت. بسیاری از آنها دچار فقر اجتماعی 
و اقتصادی بودند و هیچ گاه صدایشــان شنیده 
نشده اســت. همین آوارگانی که امروز در اروپا 
هستند، اگر توجه کافی به آنان نشود در آینده 

به یک تهدید تبدیل می‌شوند. 

برای مبارزه با تروریســم ابتدا باید شکافهای 
سیاســی بین بازیگران اصلی در مناطق بحران 
کم شود. تنش‌های منطقه‌ای اصلی‌ترین عامل 
فعال شدن گسل‌های قومی و مذهبی است، به 
خصوص در مناطقی مثل خاورمیانه که رفت و 
آمد دولت‌های خارجی به آن زیاد اســت. زمان 

یک تغییر رو به جلو فرا رسیده است.«
در پایان نیز سه پیشنهاد به شورا ارائه می‌شود:

1( با مشــورت اعضاء، راهکارهای عملی ارائه 
دهد تا در مبارزه با تروریسم بجای ائتلاف‌های 
نظامی سیاسی، ســازمان ملل نقش محوری‌تر 
بگیرد و برای مقابله با تروریسم، اجماع صورت 

گیرد و عکس‌العمل‌ها سریعتر و موثرتر باشد
2( نظــارت و محدودکردن تجارت اســلحه، 

نظارت بر گردش‌های مالی مشکوک
3( شناســایی جغرافیــای فکری و زیســتی 
تروریســم و موظف کردن همــه دولت‌های با 
نظارت و پیگیری یک شورای اختصاصی تحت 
نظارت ســازمان ملل برای شناسایی و مقابله با 

تروریسم، درون جغرافیای سرزمینی خود
دیدارهای جانبی

در حاشیه این نشست NGOهای کشورمان 
که از نقاط مختلف کشــور از جمله استان های 
فارس، یــزد، تهــران و...علاوه بــر حضور در 
پنل‌های جانبی دیدارهایی با »احمد شــهید« 
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، 
معاون او »نوید احمد« برگزار شــد. در دیداری 
کهش با احمد شــهید انجام گرفت هر یک از 
NGOهــا به اختصار در خصوص فعالیت‌های 
مراکــز مربوطه‌ خــود به توضیــح پرداختند و 
گزارش‌هایــی از دســتاوردهای پژوهشــی و 
تحقیقاتی خود در امور حقوقی، زیست‌محیطی 

و زنان و کودکان ارائه دادند. 
از جمله نکات برجسته این جلسه، گفتگوهای 
شفاف سازمان‌های ایرانی با آقای شهید و انتقاد 
به بعضــی بندهای گزارش‌های پیشــین او در 
خصوص ایران و اظهارات گزارشگر ویژه سازمان 
ملل بود که تلاش حاضریــن ارائه تصویری از 
وضعیــت ایران بود که به واقعیت نزدیک‌تر بود 
و تــاش فعالین برای بهبــود وضعیت حقوقی 
اختصاص داشت. »نوید احمد« نیز در جلسه‌ای 
به تشریح ســاختار کمیسیون حقوقی سازمان 
ملل و ادارات زیــر مجموعه آن پرداخت. یکی 
دیگر از دیدارها با خانم »ایزسک ریتا« گزارشگر 

ویژه سازمان ملل در امور اقلیت‌ها بود.

 حامد محمدی

نتیجه پنج سال جنگ جان باختن 
هزاران کودک و زن و مرد، و هدر رفتن 
میلیون‌ها دلار منابع مالی و مهاجرت 
میلیونها نفر به خارج از سوریه شد. 

بی‌تردید در آینده هم مشکلاتی به وجود 
می‌آید که هنوز شناخته شده نیستند

آثار تروریسم بر وضعیت حقوقی زنان و کودکان خاورمیانه
گزارش موسسه اسلامی زنان از سی و یکمین نشست رسمی شورای حقوق بشر
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نقش زنان در تقویت حوزه عمومی و توسعه سیاسی 
با رویکرد مجلس شورای اسلامی

  مشــارکت سیاسی به‌عنوان یکی از شاخص‏های عمده توسعه تلقی می‏شود که در آن زنان به‌عنوان بخشی ازسرمایه‏ انسانی هر جامعه 
تاثیرگذارند. زنان، خود می‌توانند از طریق مشارکت فعال سیاسی، نقش تعیین کننده‏ای در تقویت حوزه عمومی جامعه داشته باشند که این امر 
نیز با مضمونی عملا اعتدالی بر فرآیند مشارکت سیاسی نهایتا تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر میان مشارکت سیاسی زنان،توسعه حوزه عمومی 

،شکل‌گیری فرآیندهای اعتدالی و در نهایت توسعه سیاسی- اجتماعی، پیوندهای وثیقی وجود دارد.
امروزه برنامه ریزان ســطوح خرد و كلان توسعه بر اهمیت نقش‌های مشــارکت جویانه زنان در پیشبرد اهداف توسعه همه‌جانبه تاکید دارند 
آنگونه كه، مشاركت زنان را درفعالیت‌های سیاسی-اجتماعی موجب تقویت حوزه عمومی و جامعه مدنی و تحقق آن را سبب تحرک در توسعه 

و نوسازی جامعه می‌دانند . این نوع حضور و مشارکت در عمل بینش ها و کنش‌های اجتماعی شهروندان را به اعتدال نزدیک میک‌ند.
حوزه عمومی؛ به‌عنوان حوزه واسط جامعه مدنى و دولت، قدمتی طولانی دارد با ایجاد حوزه عمومى در حیات اجتماعى، قلمرویى ایجاد می‌شود 
که در آن ســتیزه،جای خود را به گفتگو می‌دهد و افکار عمومى در آن شکل م‌ىگیرد و شهروندان به دور از قید و بندهای مختلف و نگرش‌های 
متفاوت با هم تبادل نظر مک‌ىنند و همچون یک پیکره عمومى رفتار مک‌ىنند و مشــارکت سیاسی برای همه شهروندان اعم از زن و مرد به دور 
از تبعیض در یک قلمرو یکســان صورت می‌پذیرد. در این فرآیند مشارکت، از اولین نوع مشارکت سیاسی که رأی دادن در انتخابات است تا 
بالاترین سطح که حضور موثر در قدرت و مدیریت سیاسی است، توانمندی شهروندان در اعمال نظر جمعی به منصه ظهور می‌رسد بنابراین 

در حوزه عمومی به خوبی حضور زنان در تمام عرصه ها قابل تبیین است.
دراین یادداشت با استفاده از چارچوب نظری هابرمارس تبیین میک‌ند که مشارکت سیاسی زنان بارویکرد مجلس قانونگذاری چگونه به تقویت 

حوزه عمومی منتج میگردد و چگونه روند توسعه را تسریع میک‌ند.

مقدمه:
مشارکت مردمی در شــکل‌گیری سامانه نظام 
سیاسی و اداره آن امری مسلم و اجتناب ناپذیر 
است و اساساً بدون مشارکت عمومی و مردمی، 
امکان توسعه، رشد و تعالی یک کشور امکان‌پذیر 
نیست و بالطبع زنان که تشکیل دهنده نیمی از 
جامعه هســتند در تعالی و توسعه نظام سیاسی 
به‌مانند مردان ســهیم واثر گذارنــد حال آنکه 
بــا مغفول ماندن این تاثیر‌گذاری کشــور دچار 
چالش میگــردد و بی تردید حــل و فصل این 
موضوع در تمام کشورها، پژواک‌های وسیعی در 
صحنه سیاست داخلی انها و همچنین در عرصه 
بین‌الملل دارد چنانکه یکی از ملاک‌های توسعه 
یافتگی کشورها بررســی جایگاه زنان و حضور 

ایشان در ساختار قدرت است
این نکته قابل تامل است که در فرایند نوسازی 

وتوســعه باید ورود هر چه گســترده‌تر زنان به 
حوزه عمومی مورد توجه قرارگیرد و در آن زنان 
در سطح جامعه از طریق مفاهمه که پایه اصلی 
کنش ارتباطی اســت و همچنین با اســتدلال 
مبتنی بر تعقل مواضع و جهت‌گیری‌های ارزشی 
و هنجاری را تولید کــرده و در این حوزه برای 
به دست آوردن تفاهم و توافق هیچ سلاحی جز 
اســتدلال منطقی و قانع کننده‌ای نداشته و در 
یک فرآیند تبادل نظر به توافق و همبســتگی 
دســت یابند که این توافقــات منجر به حضور 
آن‌ها در حوزه‌های کلان مدیریتی، اجتماعی و 
سیاسی شده و اینچنین فرایند توسعه را تسریع 

می‌بخشند.
مطلب حاضر می‌کوشــد تا در چارچوب نظری 
هابرمارس نقش زنان را در تســریع بخشــیدن 
فرایند توســعه بویژه توسعه سیاسی تبیین کند 

و به این ســوال پاســخ دهد که چگونه زنان در 
تقویت حوزه عمومی نقــش ایفا می‌کنند و آیا 
تقویت این حوزه به توسعه سیاسی می‌انجامد و 
چگونه انتخابات مجلس در این فرایند تاثیرگذار 

خواهد بود.
مشارکت سیاسی

انســان‌ها برای اداره‌ی عمومی خویش نیازمند 

  هانیه گرائیلی
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سیاست

مشــارکت سیاسی هستند و از این رو این امر با 
فطرت و طبیعت آن‌ها سازگاری و انطباق دارد. 
اما برای تأمین مشارکت سیاسی مردم مجموعه 
سیســتم و نظام حکومتی باید مشــارکت‌پذیر 
باشــد، در غیر این صورت آفات و آســیب‌های 
ضد مشارکتی نظام، به‌تدریج زمینه‌های تحقق 
امر مشــارکت را نیز از میان بر خواهد داشــت 
و دیکتاتــوری و خــود رأیــی را جایگزین آن 
خواهد کرد. مکتب اسلام با ارج نهادن به مردم، 
مشــارکت آن‌ها را در امور سیاســی و عمومی 
خواستار شده است؛ به گونه‌ای که حتی خداوند 
پیامبرش را فرمان مشورت با مردم می‌دهد. امام 
خمینی نیز بر مشــارکت مردم و حضور آنان در 

صحنه‌های سیاسی تأکیدی به جد داشتند.
عمده‌تریــن عامل تأمین مشــارکت، آگاهی و 
علاقه‌ی مردم و احســاس مسؤولیت آن‌ها است 
که در درون فرهنگ سیاســی مشارکتی فعال و 
پویا می‌تواند زمینه‌ساز تحقق مشارکت سیاسی 
در جامعــه گردد، به علاوه تــا زمانی که نتوان 
مردم را به این باور ســوق داد که با مشــارکت 
سیاســی، تعاون و همیاری عمومی و مشــاوره 
و شــور جمعی اســت که می‌توان به جامعه‌ای 
توســعه یافته، مرفه و ســعادتمند دست یافت 
و تــا زمانی که نتوان فرهنــگ خود محوری و 
خودرأیی را در جامعه از میان برداشــت، سخن 
گفتن از مشارکت سیاسی مردم بی‌معنا خواهد 

بود.
در اصطلاح علوم سياســي، واژه مشــارکت به 
دخالت مردم و درگيرشــدن آن‌ها در سياست 
به‌صــورت آگاهانه يــا ناآگاهانــه، اختياري يا 
غيراختيــاري، مســتقيم و يــا غيرمســتقيم 
اطلاق شــده اســت و در تعريــف آن گفته‌اند: 
»مشارکت سياســي، فعاليت داوطلبانه اعضاي 
جامعه در انتخاب رهبران و شــرکت مســتقيم 
و غيرمســتقيم در سياســت‌گذاري عمومــي 
اســت.« )مصفا، 1375: 9(در مورد مشــاركت 
جامعه‌شناسي،  فرهنگ  نويســندگان  سياسي، 
آن را به‌صورت شــركت در فرايندهاي سياسي 
كه به گزينش رهبران سياسي منجر مي‌شود و 
سياســت عمومي را تعيين ميك‌ند يا بر آن اثر 
مي‌گذارد، تعريف كرده‌اند. )آبركرامبي، 1377: 
مشــاركت  اجتماعي،  علوم  286(دايره‌المعارف 
سياســي را عبارت از فعاليت‌هاي داوطلبانه‌اي 
مي‌داند كه اعضاي كي جامعه در انتخابات حكام 
به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و در شكل‌گيري 
سياست‌هاي عمومي انجام مي‌دهند. )شهبازي، 

)59 :1380
»مايــرون واينــر« در مقاله معــروف خود در 
مورد مشــاركت سياســي با ذكــر 10 مورد از 
عمليات مشاركتي، اين تعريف را ارائه مي‌دهد: 
»مشاركت سياسي، هر عمل داوطلبانه موفق يا 
ناموفق، سازماني‌افته يا سازمان‌نيافته، مستمر يا 
غيرمستمر، شامل روش‌هاي مشروع يا نامشروع 
براي تأثير انتخاب رهبران، سياست‌ها و اداره امور 
عمومي در هر سطحي از حكومت محلي يا ملي 
است.« )كريمي، 1382: 20(بنابراين مشاركت 
سياســي، آن دســته از فعاليت‌هاي شهروندان 
عادي اســت كه شهروندان از طريق آن درصدد 
تأثيرگــذاري يا حمايت از حكومت و سياســت 
برمي‌آيند. اين تعريف، كلي‌تر از بيشــتر تعاريف 
ديگر است؛ زيرا هم شامل نقش مؤثري مي‌شود 
كه مردم بــراي تأثيرگذاري بــر برون‌دادهاي 
سياسي ايفا ميك‌نند و هم فعاليت‌هاي حمايتي 
و تشــريفاتي را در برمي‌گيرد. )ويل ســاتومل، 
1386: 10(مايکل راش، مشــارکت سياسي را 
درگير شــدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در 
نظام سياســي از عدم درگيري تا داشتن مقام 
رســمي سياســي مي‌داند و آن را با اجتماعي 
شدن سياســي مرتبط مي‌کند.« )راش، 1377: 
40(بــا توجه بــه تعاريف ياد شــده بايد گفت 
که اولاً مشارکت سياســي، فعل است و تنها با 
اراده نفساني محقق نمي‌شود، ديگر اينکه اراده 
معطــوف به تأثيــر و نفوذ در نظام سياســي از 
کمترين درجه تا درجات بالاي تأثير را شــامل 

مي‌شود.

ویژگ‌ىها و شاخصه هاى حوزه عمومى مطلوب 
هابرماس: 

۱ ـ دسترسى همگان به حوزه عمومى به شکل 
عام، آسان و برابر

۲ ـ حذف امتیازات و نابرابرى در دسترسى به 
رتبه و منزلت براى هر کس

۳ ـ کشف هنجارهاى عام و مشروعیت عقلانى 
و حاکم کردن خردجمعى

۴ ـ پویــش براى نفع جمعى که نفع فردى نیز 

در آن تضمین شده است
۵ ـ نظارت دموکراتیک

۶ ـ کثــرت عقاید و پایبندى و اعتقاد به اصول 
گفتمان

7 ـ اخلاق ارتباط و کنش مفاهمه‌اى
8ـ تشویق انتقاد و پذیرش آن

9 ـ شکل گیرى افکار عمومى و علایق جمعى
نقش زنان در تقویت حوزه عمومی :

نظریه پردازان فمنیســتی همواره از دوگانگی 
قلمروی خصوصی و عمومــی انتقاد کرده‌اند و 
بنیان‌های نظام موجود را در راســتای محدود 
کردن زنــان در خانه و انزوای آنــان در حوزه 
خصوصی تلقی کرده‌اند. امــا امروز زنان به‌طور 
روزافزونــی وارد حوزه‌هــای عمومی شــده‌اند 
و تلاش دارند تــا ســرمایه‌های فرهنگی قابل 
توجهی را که کسب کرده‌اند، در خدمت گرفته 
و نقش اجتماعی موثری را در جامعه ایفا کنند. 
اما نمی‌توان گفــت که تبعیض میان جنس زن 
و مــرد به‌کلی از میان رفتــه، بلکه کماکان در 
جوامع مختلف مشــاهده می‌شود. این نابرابری 
در کشــورهای در حال توسعه از قوت بیشتری 
برخوردار اســت و نگاهی به آمار اشتغال چنین 

نارسایی ای را نشان می‌دهد.
زنــان بخاطر برخورداری از ویژگیهای ذاتی که 
از موهبات الهی می‌باشــد انسان هایی معتدل، 
خشــونت گریزو به دنبال تفاهم منتج به تکامل 

هستند.
حضورزنان درعرصه های مختلف، نشان از آن 
داشته است که داعیه دار صلح و تعامل بوده‌اند 
و تلاش شایســته‌ای برای تقویــت عقلانیت و 
خــردورزی سیاســی در برابر تعصــب و نفرت 
پراکنی در ادبیات سیاسی داشته‌اند و هوشیارانه 
با رصد فضای سیاسی کشور با خرد ورزی برای 
رسیدن به راهکارهای روشن و کم هزینه تلاش 
کرده‌اند و برای وصول به خواســته های عدالت 
گرایانه با سیاســتی مبتنی بر مفاهمه که همراه 
با پنج گام اساسی بوده است همواره کوشیده‌اند 
و این 5 گام عبارت اســت از هم نشــینی، هم 
فکری، هم‌گامی، هم‌دلی و در نهایت هم‌بختی. 
در توضیــح و تشــریح حــوزه عمومی و کنش 
ارتباطی که در این بســتر نضج می‌گیرد به این 
نکته اشــاره شده اســت که ایجاد عقلانیت در 
ســاختارهاى قدرت، رویکرد دوباره به عقلانیت 
ارتباطى و کنش مفاهمه‌اى و ارزش نقد و انتقاد 
در جامعه است. هابرمارس در این زمینه معتقد 

است: 

حضورزنان درعرصه های مختلف، 
نشان از آن داشته است که داعیه دار 

صلح و تعامل بوده‌اند و تلاش 
شایسته‌ای برای تقویت عقلانیت و 
خردورزی سیاسی در برابر تعصب 
و نفرت پراکنی در ادبیات سیاسی 

داشته‌اند
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امروزه حوزه عمومى تنهــا م‌ىتواند بر مبناى 
متفاوتى تحقق پیدا کند، یعنى به‌عنوان عقلانى 
شدن اعمال قدرت اجتماعى و سیاسى و تحت 
نظارت متقابل سازمان‌هاى رقیبى که به لحاظ 
ســاختار درونى و همین‌طــور از نظر برخورد با 
دولت و بــا یکدیگر خود را در حــوزه عمومى 

متعهد و پایبند م‌ىدانند. 
هابرمــاس از حوزه عمومى به عنوان یک حلقه 
مفقــوده در جامعه مدرن یاد کند جامعه مدرن 
بــا ادبیات غالب مردانه و بخاطر بهره نگرفتن از 
ادبیات سیاسی اجتماعی زنان بویزه و به تفاهم 
نرسیدن افراد کل جامعه اعم از زن ومرد پروژه 
مدرنیتــه را ناتمام و از مقصــد اصلی و واقعی 
عقلانیت انتقادىباز می‌دارد. اما آنچه مهم است 
دلایل فراهم نشــدن بســتری برای رسیدن به 
تفاهم بین افراد جامعه است که نگارنده به چند 
نکته اشاره می‌کند:ناصر فکوهی در کتاب »تاریخ 
اندیشــه و نظریه‌های انسان شناسی« مهم‌ترین 
محور مباحث انســان شناسی را رابطه میان زن 
و مرد می‌داند و به ســه تقابل اصلی می‌پردازد 
که در این رابطه ارائه شده‌اند. »نخستین تقابل، 
قدیمی‌ترین مفهوم را نیز تشکیل می‌دهد. درک 
مفهــوم زن در قالــب طبیعت و مــرد در قالب 
فرهنگ، یکی از اشکالی است که در اکثر جوامع 
انســانی به چشــم می‌خورد و ریشۀ آن سلطه 
مردان بر زنان است. رابطۀ طبیعت/ فرهنگ که 
با رابطۀ خام/پخته قابل مقایسه است، مردانگی 
را به عنوان نوعی شــکل »پیشرفته« و »تکامل 
یافته« از زنانگی درک می‌کنند. در این برداشت، 
فرهنــگ از دل طبیعت بیولوژی بیرون می‌آید. 
اما درجه خــروج و فاصله گرفتن از طبیعت در 
زنان از مــردان کمتر اســت. در نتیجه در این 
برداشت، مردانگی در دورترین نقطه از طبیعت 
قرار گرفته و کاملترین شــکل فرهنگ اســت و 
برعکس زنانگی در نزدیک ترن نقطه به طبیعت 
واقع شده است و خام‌ترین شکل فرهنگ است« 
)فکوهی، 1390: 237(. قلمرو دوم تقابل میان 
حــوزه خانگی و عمومی اســت. »حوزۀ خانگی 
حوزه‌ای اســت که در اختیار زن قرار می گیرد 
زیرا اوســت که باید از کودکان نگهداری کند و 
آن‌ها را تا مرحلۀ به اســتقلال رسیدن همراهی 
کند. در مقابل این حوزه، حوزۀ عمومی به تأمین 
معیشت اختصاص دارد که به وسیلۀ مرد انجام 
می گیرد« ) همان: 238(. وی در ادامه اشاره می 
کند که با انقلاب صنعتی زنان بسیاری به قلمرو 
عمومی وارد شدند، بســیاری از امور آموزش و 

تربیت و فراغت به حوزه عمومی منتقل شــد و 
بسیاری از فعالیت‌های خانگی اتوماتیزه شد. اما 
در کشورهای در حال توسعه، که به الگوبرداری 
از کشــورهای توســعه‌یافته گرایش دارند، در 
رابطــه میان دو حوزه تداخل و تعارضات زیادی 
وجود دارد. ســومین تقابل در این باره در میان 
بازتولیــد و تولید وجــود دارد. »زنان در تولید 
مادی شرکت نداشته یا شرک اندکی داشته اند. 
در حالی که مردان اساس این تولید را به‌دست 
گرفته‌اند. بر عکس، زنان بازتولید جنسیت را بر 
عهده دارند که نقــش مردان در آن اندک بوده 
اســت.فاصله گرفتن زنان ازتولید مادی آن‌ها را 
طبعــاً از مالکیت ابزارهــای تولیدی و امتیازات 
خاص آن نیز محروم می سازد و در موقعیت زیر 
سلطه‌ای نسبت به مردان قرار می‌دهد« )همان: 

 .)238-239
نکات بالا نشــان از آن دارد برای ایجاد تعادل 
بین حوزه عمومی و خصوصی می‌بایســت بستر 
را برای مکمل بودن این دو حوزه آماده کرد که 
یقینا افــراط در یک حوزه به ضعف حوزه دیگر 
منتج می‌گردد و برای این بســتر سازی باید که 
ظرفیت برای بهره گیری از توانمندی زنان مهیا 
شود چنانکه امکانات لازم برای بهره‌گیری از این 
توانمندی باید فراهم شــود . به‌تعبیر دیگر اگر 
میان ظرفیت های ایجاد شــده و توانمندی‌های 
تحصیلات(  فرهنگی چون  )ســرمایه‌های  زنان 
هماهنگی لازم وجود نداشته باشد این به نوعی 
شــرایط »آنومیک« یا »اغتشاش هنجاری« به 
وجود می‌آورد. در واقع در اینجا هنجار تحصیل 
و پیشرفت است، اما شرایط اجتماعی به او اجازه 
بهره گیری از این ســرمایه را نمی‌دهد. که این 
خطر بزرگی اســت که جامعه را تهدید می‌کند 
و را حل آن ســوق دادن زنان به مشــارکتهای 
اجتماعی اقتصادی و...اســت که موجب تقوت 
حــوزه عمومی نیز می‌گردد نکتــه‌ای دیگر که 
قابل تامل اســت تلقی زنان از اشــتغال است . 
آبوس و والاس با اســتناد بــه گزارش مارتین و 
رابرتز )1984( به این اشــاره می‌کنند که زنان 
شــاغل در وهله اول علاقه به‌کار برایشان مهم 
اســت. »زنان شــاغل اعم از نیمه وقت یا تمام 
وقت مهم‌ترین جنبه اشتغال را این می‌دانستنند 
که "به کاری بپرداز که دوست داری". شاغلان 
نیمه وقت بر اهمیت دوســتانه بودن محیط کار 
نیز تاکید داشــتند« )آبــوس و والاس، 1391: 
188(. و ایــن روحیــه بالذات زنــان در جهت 
تقویت حوزه عمومی بســیار کاراســت که باید 

درنظر داشت.
و  انتخابــات مجلس  در  زنــان  نقــش 

قانونگذاری و تقویت حوزه عمومی :
یکی از بارزترین و مهم‌ترین وجه حوزه عمومی 
قانون و قانون‌گذاری اســت و نقــش قانون در 
تقویت فضای عمومی بســیار موثر اســت .در 
موازیــن قانونــی زنان، نقض و مشــکل قانونی 
وجود داردو با برطــرف کردن خلاء‌های قانونی 
یا در واقع نواقص قانونی می‌توان کمک موثری 
به کارامدی حــوزه عمومی کرد حضور زنان در 
مجلــس، در وضع و تصویــب قوانین مربوط به 
آنان قطعاتأثیرگذاری فراوانی دارد که این تأثیر، 
گاه مســتقیم )ارائه طرح از ســوی نمایندگان 
زن دربــاره زنــان; مانند طرح‌های ارائه شــده 
توســط فراکسیون زنان در مجلس ششم( و گاه 
غیرمســتقیم )حمایت از طرحهــای مربوط به 
زنان در کمیسیون‌های مجلس( روی داده است 
بنابراین مجلس باید متشــکل از افرادی باشــد 
که نماینده مطالبات، ارزش‌ها و حساسیت‌های 
مردم و جامعه ‌باشــند و در این راستا از حقوق 
ایشان دفاع ‌کنند و حضور زنان با صحّه گذاشتن 
بر کمبودهای قانونی در جهت ارتقای همه‌جانبه 
زنان، به تهیه و تصویب قوانینی که موجب رشد 

وضع زنان شود می‌کوشند .
نتیجه:

باور به دموکراسی یکی از ابزارهای توسعه است 
و این مسیری است که ملت ایران بیش از یکصد 
ســال اســت برای نیل به آن هزینه کرده است 
اما به نتیجه دلخواه نرســیده اســت که یکی از 
دلایل اصلی این ناکامی، نادیده گرفتن ملزومات 
دموکراسی بوده اســت همچنین نبود آگاهی و 
معرفت در حوزه‌ی بکارگیری از نیروی انســانی 
است و شرط دستیابی به دموکراسی، ممارست و 
آموزش ؛ در پی دستیابی به توسعه متوازن است 
که بواســطه‌ی آن نتیجه‌ی معقولی حاصل می 
آید.بنابر این برای رســیدن به این مهم طبیعی 
است که در حوزه تصمیم گیری و تصمیم‌سازی 
اگر نیمی از پیکره انســانی جامعه از مشارکت 
در تصمیم‌گیــری، تربیت و آموزش سیاســی و 
باشند  برخوردار  کنش‌های دموکراسی خواهانه 
و نیمــی دیگــر از آن محروم، در خوشــبینانه 
ترین حالــت تصویری معــوج و کاریکاتوری از 
دموکراسی و توســعه دراختیار خواهیم داشت. 
در این مســیر اعتقاد به تقویت حوزه عمومی و 
جامعــه مدنی که حضور پررنگ زنان باعث قوام 

آن است یقینا تسریع بخش خواهد بود.
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یادبود

یادبود چهاردهمین سالگرد درگذشت یدالله سحابی

مردی آزادیخواه، تلاشگری متکامل

  یدا... سحابی چهره‌ای بینانگذار درکنار مهندس مهدی بازرگان وآیت الله طالقانی واز پیشگامان روشنفکری دینی است. یدا.. سحابی 
درکنار فعالیت‌های سیاسی، در سپهر روشنفکری دینی، آثار گرانقدری از خود در تبیین علمی اندیشه‌های دینی و با تطبیق نظریات علمی 
با  داوری‌های قرآن به یادگار گذاشته است که اکنون در زمره نخستین گروه از اسناد مکتوب تلاش‌های فکری روشنفکران دینی محسوب 
می‌شــود. ویژگی‌های علمی، اخلاقی، فکری و سیاسی یدا... سحابی، وزانتی در خور برای او ایجاد کرده بود که در غیبت مهندس مهدی 
بازرگان به‌عنوان ناظر و ناصح اصلاح، تذکر می‌باشــد بر آنچه نیست.ضمن گرامیداشت چهاردهمین سالگرد فقدان دکتر یدا... سحابی، 

گزارشی از سیر فعال سیاسی، علمی وفکری ایشان به قلم احسان قنبری ارائه می‌گردد.

یادبود

 احسان نیری
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یک ســال قبل از جنبش مشروطه در سال 
۱۲۸۴ یدالله ســحابی از پــدری اصفهانی و 
مــادری تهرانی در یکــی از کوچه های گذر 
وزیر دفتر، در محله ســنگلج تهــران به دنیا 
آمد. دوره آموزش ابتدایی را در دبســتان‌های 
شــرف احمدی و اتحادیه و دوره دبیرستان را 
در دبیرستان‌های شــرف و دارالفنون گذراند. 
ســپس به دارالمعلمین مرکــزی، که در آن 
زمان زیــر نظر میرزا ابوالحســن‌خان فروغی 
اداره می‌شــد، رفــت و آمــوزش پایــه را در 
۱۳۰۴ به پایان رســاند. در سال های 1304 
و 1305 تحــت تاثیر نطق های دکتر مصدق 
در مجلس پنجم علاقه مند به پیگیری مسائل 
سیاسی و اجتماعی شد .یدا... سحابی پس از 
چند ماه آموزگاری، نزدیک به ســه ســال در 
ســمنان و خراسان به راه‌ســازی پرداخت. با 
آغاز بــه کار دارالمعلمین عالی )دانشســرای 
عالی که به دانشــگاه تربیت معلم تبدیل شد( 
در ســال ۱۳۰۷، که با کوشــش یحیی‌خان 
قراگوزلو )اعتمادالدوله( راه‌اندازی شــده بود، 
به آن مرکز آموزشــی وارد شــد، اما او پس 
از ۳ ســال فراگیری دانش، یکی از نخستین 
فارغ‌التحصیــان لیســانس در رشــته علوم 
طبیعی از آن مرکز شــد. در سال ۱۳۱۰ کار 
رسمی خود را به عنوان آموزشگر علوم طبیعی 
در چهار دبیرســتان دولتی شناخته شده آن 
زمان، دارالفنون، علمیه، شرف و ایرانشهر، آغاز 
کرد. در شــهریورماه ۱۳۱۱ با شرکت کردن 
در مســابقه علمی برای اعزام دانشجو به اروپا 
0 فرانسه( پذیرفته شد. اما به علت مشکلات 
خانوادگی نتوانســت به فرانسه برود. در سال 
بعد هم تصمیم گیری برای ســفر به خارج و 
ادامه تحصیل برایش خیلی مشکل شد لذا به 
علت اضطرار طی نامــه‌ای از مرحوم آیت الله 
شـیخ عبدالکـریم حـــائری یزدی)ره( در قم 
خواهش کرد برای او اســتخاره‌ای کند. آیت 
الله حائری که معمولاً از اســتخاره خودداری 
مــی کرد بنا بر وضعیت خاص یدا... ســحابی 
و اینکــه مســاله علم و دانــش در آن مطرح 
بود، پذیرفت و نتیجه اســتخاره مثبت بود.او 
در دوران چهار ســاله اقامت خود در فرانسه، 
به تحصیل در رشته‌های گیاه‌شناسی، حیوان 
شناسی و آب‌های زیرزمینی در دانشگاه لیل 
پرداخت. موضوع رســاله او، تحقیق در مورد 

»هاگ‌های زغال سنگ‌های فرانسه و ویژگی‌ها 
و انتشار چینه شناسی آنها« بود. وی در ادامه 
تحصیلاتــش در شــهرلیل )lille( پرداخت، 
سفری نیز به »کراکوی« از شهرهای لهستان 
کرد و در آزمایشگاه دکتر زرن )zarndt(  به 
مطالعه و تحقیق پرداخت.ســحابی ۴ سال به 
فراگیری دانش پرداخت و ســرانجام »اولین 
دکترای علوم ایران« را با خود به ارمغان آورد. 
او به همراه دکتر فریدون فرشاد اولین اساتید 
ایرانی علم زمین‌شناسی در دانشگاه‌های ایران 

بوده‌است.

سحابی در اسفندماه ۱۳۱۵ به تهران بازگشت 
و پس از یک ســال خدمت نظــام وظیفه، از 
فروردین‌ماه ۱۳۱۷ به آموزش زمین‌شناســی 
در دانشکده علوم دانشــگاه تهران، که در آن 
زمان بخشی از دانشسرای عالی بود، پرداخت. 
و پس از ۵ ســال از درجه دانشیاری به درجه 
اســتادی رســید و کار آموزش را تا ۲۵ سال 
دیگــر ادامه داد. مســئولیت ریاســت اداره 
امتحانات نهایی متوســطه تا سال ۱۳۲۴ بر 
عهده یدالله ســحابی بود وی در همین فاصله 
در آبان‌ماه سال ۱۳۲۵ به ریاست اداره فرهنگ 
تهران و توابع منصوب شد اما در دی‌ماه همان 
سال از این سمت اســتعفا داد. »در کنار این 
فعالیت با حکم دکتــر محمد مصدق به پایه 
گذاران بخش اکتشاف و استخراج شرکت نفت 
پیوست.«عزت الله سحابی فرزند یدالله سحابی 
درباره دوران ریاست پدرش در اداره فرهنگ 
می‌گوید:»بعد از کنار رفتن قوام الســلطنه از 
نخست وزیری، دکتر علی شایگان وزیرآموزش 
و پرورش شد و مرحوم پدر را به عنوان رئیس 
اداره فرهنگ تهران منصوب کرد که مدت این 
ریاســت چند ماهی بیشتر دوام نیاورد. ایشان 
در مدتی که رئیس اداره فرهنگ تهران بود با 
نادرستی‌های آموزش و پرورش مبارزه کرد و 
تعدادی از افراد بانفوذ مثل محســن حداد و 
عبدالله گرجی )مدیران دبیرستان دارالفنون( 
را مهار کرد. دکتر مصدق در یک مقطع دکتر 

حســابی را به عنوان وزیــر فرهنگ منصوب 
کرد و دکتر حســابی تمام کسانی را که پدرم 

پاکسازی کرده بود، برگرداند.«
ورود به حیطه سیاسی

بلافاصله پس از بازگشت به ایران و عضویت 
در انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران 
فعالیت‌های سیاســی وی آغاز شد. در جریان 
جنبش ملی شــدن صنعت نفت ایــران، نام 
ســحابی به عنوان یکی از یاران نزدیک دکتر 
محمد مصدق مطرح شــد. ســحابی پیش از 
کودتای ۲۸ مرداد معتقد به فعالیت سیاســی 
نبود اما پس از کودتا بود که به دعوت آیت‌الله 
زنجانــی در زمره فعالین و بنیانگذاران نهضت 
مقاومت ملی قرار گرفت. ایشان در سال ۱۳۳۳ 
به همراه یازده اســتاد دانشگاه تهران به علت 
اعتراض به قرارداد کنسرســیوم نفت، به رغم 
مخالفت دکتر سیاســی، رئیس وقت دانشگاه 
تهران، بــا حکم تحصیــل وزارت فرهنگ، تا 
پایان صدارت زاهدی، از خدمت در دانشــگاه 
محروم شدند. این افراد پس از برکناری، برای 
آنکه ارتباطی با دولت نداشته و در ضمن، قادر 
به تأمین معاش باشند، شرکتی تشکیل دادند 
و به اختصار نام آن را »یاد« )برگرفته از یازده 
استاد دانشــگاه و با مدیریت مهندس مهدی 

بازرگان( بنا نهادند.

آشنایی دکتر سحابی و مهندس بازرگان به ایام 
جوانی و بازگشت از اروپا بازمیگردد.دانشجوی 
جوان رشته زمین شناسی که تابستان 1312 
با کشتی از بندر مارسی به ایران بازمی گشت، 
به دنبال جای خلوتی بود که به دور از استهزا 
و انگشت نمایی مسافران نماز بخواند، ناگهان 
دید یک نفر روی عرشه مشغول نماز خواندن 
است، با خوشــحالی و تعجب نزد وی رفت و 
پس از خاتمه نماز پرسید؛ »اهل کجایی؟...« 
جوان نمازخوان توضیح داد ســاکن تهران و 

بلافاصله پس از بازگشت به ایران و 
عضویت در انجمن اسلامی دانشجویان 
دانشگاه تهران فعالیت‌های سیاسی دکتر 

سحابی آغاز شد

سحابی در سال ۱۳۳۳ به همراه یازده 
استاد دانشگاه تهران به علت اعتراض 
به قرارداد کنسرسیوم نفت، به رغم 
مخالفت دکتر سیاسی، رئیس وقت 

دانشگاه تهران، با حکم تحصیل وزارت 
فرهنگ، تا پایان صدارت زاهدی، از 

خدمت در دانشگاه محروم شد
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یادبود

فرزند حاج عباسقلی بازرگان است.
از آن روز بنــای دوســتی و همفکری یدالله 
ســحابی و مهدی بازرگان گذاشــته شــد و 
تــا آخر عمر، هر دو به عهــد و همراهی خود 
وفادار ماندند و به همراه دیگر همفکران چون 
دکتر شــریعتی، آیت الله طالقانی و... راه نویی 
را گشــودند که هدف آن آشــتی دادن دین 
و دنیــای جدید و درانداختــن طرحی نو در 
خصوص نســبت دین و سیاست بود. آنان بر 
آن بودند بدون اینکه دین را سیاسی کنند، با 
اســتمداد از آموزه های دینی سیاست را مهار 

کرده و از آفت های آن بکاهند.

به دنبال بازشــدن فضای سیاســی در اواخر 
دهه ۳۰ که به انحــال نهضت مقاومت ملی 
انجامید، سحابی نیز برای پیگیری فعالیت‌های 
سیاســی به جبهه ملی دوم پیوست اما با گذر 
زمان ســحابی به این نتیجه رسید که جبهه 
ملــی خواســته‌های او را از مبارزه سیاســی 
ارضا نمی‌کند. در این ســال‌ها دکتر سحابی 
و مهدی بازرگان و ســید محمود طالقانی به 
عنوان اعضای شــورای مرکــزی جبهه ملی 
انتخاب شــدند. فعالیت‌های سیاسی سحابی 
صبغه‌ای مذهبی داشت و همین موضوع او و 
دوست دیرینش مهندس مهدی بازرگان را بر 
آن داشــت تا با همراهی آیــت‌الله طالقانی به 
تأسیس گروهی دیگر همت گمارند و اینچنین 
بود که »نهضت آزادی ایران« متولد شد. آن‌ها 
ترجیــح می‌دادند نهضت آزادی به عنوان یک 
حزب مستقل در قالب جبهه ملی فعالیت کند 
اما علی‌رغم نظر مســاعد دکتــر مصدق، این 
پیشــنهاد مورد قبول شــورای مرکزی جبهه 

ملی قرار نگرفت.
ســحابی خود درباره انگیزه تأسیس نهضت 
آزادی ایــران می‌گوید: »جبهه ملی بیشــتر 
فعالیت سیاســی مســتقل از فکر دینی بود، 

ولی ما معتقد بودیم که اگر فعالیت سیاســی 
می‌کنیم از روی وظیفه دینی است و بنابراین، 
فعالیت سیاســی را وابســته به عقاید دینی 

می‌دانستیم.«
دکتر ســحابی به همراه آیــت الله طالقانی، 
اردیبهشــت  در  و...  بــازرگان  مهنــدس 
1340»نهضــت آزادی ایــران« را تشــکیل 
دادند و در بیانیه تاســیس آن چنین آوردند؛ 
»در این پیــچ مهم تاریخ ایران با اســتعانت 
از پــروردگار جهان و با امید بــه مردانگی و 
همکاری هموطنان تاســیس »نهضت آزادی 
ایران« اعلام می شــود. بعد از تشکیل نهضت 
حساسیت ساواک نسبت به فعالیت آنها بیشتر 
شــد و به همین دلیل اعضای هیات موسس 
و به ویژه ســحابی و بــازرگان در چند مقطع 
به زنــدان افتادند تا اینکه ســرانجام پس از 
محاکمه در دادگاه نظامی ســحابی اول بهمن 
1341 به همراه ســایر رهبران نهضت آزادی 
ایران دستگیر شد. محاکمه وی و سایر سران 
نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۴۲ برگزار شد 
و یدالله سحابی در این دادگاه به ۶ سال زندان 
محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به خاطر 
۳۷ سال خدمات فرهنگی و دانشگاهی وی به 
۴ سال و8 ماه تبعید به برازجان کاهش یافت.

ســحابی با کمال شــهامت به همراه بازرگان 
و طالقانــی در دادگاه فریاد زدند »ما آخرین 
گروهی هستیم که با شما به زبان قانون سخن 
می گوییم« و در ســختی زندان های تهران و 
برازجان اســتقامت و صبوری بسیاری از خود 
نشــان دادند. آیت الله طالقانی هنگام آزادی 
دکتر ســحابی از زندان می گوید؛ »من مدت 
زیادی را در قم و نجف بوده ام، افراد پارســا و 
شب زنده دار زیادی را دیده ام ولی می توانم 
بگویم شخصی را مانند دکتر سحابی ندیده ام.

 در دوره‌ای کــه ســحابی دوران زنــدان را 
می‌گذراند دکتــر محمد مصدق رهبر نهضت 
ملی شدن صنعت نفت دارفانی را وداع گفت. 
سحابی با استفاده از مرخصی در مراسم تشییع 
و تدفین وی شــرکت کرد و غسل میت دکتر 
مصدق را شــخصاً انجام داد. در ســال ۱۳۴۶ 
ســحابی با پایان دوران محکومیت ۴ ساله که 
در زندان قصر و زندان برازجان گذشــته بود 
آزاد شــد، اما از آموزش در دانشــگاه محروم 
گشت. او در مجموع ۷ سال از عمر خود را در 

زندان‌های حکومت پهلوی گذارند.

ســحابی در دوران انقلاب از معتمدان رهبر 
انقــاب بــود و از محورهای مهــم و موجه 
سازماندهی انقلاب به شمار می رفت، تا آنجا 
که امــام خمینی)ره( در تاریخ 1357/10/28 
طی حکمی ایشــان را به سازماندهی کمیته 
تقویــت و تنظیم اعتصابات مامور کرد. پس از 
پیروزی انقلاب، مهندس بــازرگان به منظور 
جلب مشارکت کلیه مردم در تدوین سیاست 
های درازمدت توسعه و تکامل کشور و شریک 
کردن مردم در طرح ریزی، شورای عالی طرح 
های انقلاب را تشــکیل داد و دکتر سحابی را 
به ســمت وزیر مشــاور در طرح های انقلاب 
منصوب کرد و بــا همکاری بیش از 240 نفر 
از متخصصان و کارشناســان با 7800 ساعت 
تحقیق و پژوهش گزارش نهایی سیاست های 
توسعه و تکامل جمهوری اسلامی برای مرحله 
زمانی کوتاه مدت )دوساله(، میان مدت )8 تا 
12ســاله( و درازمدت )12 تا 16ساله( آماده 
و تدویــن کردند. در کنار آن نیز تدوین پیش 
نویس قانون اساســی )که با همکاری دولت و 
شورای انقلاب انجام شد( با سرپرستی او آماده 
و منتشر شد. پس از آن نیز به عنوان نماینده 
مــردم تهران در اولین دوره مجلس شــورای 
اسلامی انتخاب و به عنوان رئیس سنی اولین 
دوره مجلس شورای اسلامی برگزیده شد.یدالله 
سحابی به همراه مهدی بازرگان، کاظم سامی 
و علی‌اکبر معین‌فر نامــه‌ای اعتراض آمیز در 
اعتراض به توهیــن و تهدید و عدم تأمین در 
محوطــه در ورود و خروج مجلس، اخلالگری 
در اجتماعات، سانسور و محرومیت در صدا و 
ســیما و توقیف روزنامه‌های آزاد اعلام کردند 
در جلسات مجلس شرکت نخواهند کرد که به 
اتهام ارتباط اعضای نهضت آزادی با گروه‌های 
محارب و اهانت به حزب‌الله از ســوی رئیس 
مجلس وقت مواجه شــدند پس از اتمام دوره 
اول مجلس و به حاشــیه رانده شــدن ملی - 

سحابی با کمال شهامت به همراه 
بازرگان و طالقانی در دادگاه فریاد زدند 

»ما آخرین گروهی هستیم که با شما 
به زبان قانون سخن می گوییم« و در 
سختی زندان های تهران و برازجان 
استقامت و صبوری بسیاری از خود 

نشان دادند

سحابی در سال 1337 دبیرستان کمال 
را با شعار »تحیکم دین از راه ترویج 

علم« تاسیس کرد که سرانجام در سال 
1352 به عنوان مرکز تبلیغ ضدرژیم 

تعطیل شد
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مذهبی هــا از عرصه قدرت، او مانند ســایر 
اعضای نهضــت آزادی در ســال‌های پس از 
انقلاب از ســوی شورای نگهبان رد صلاحیت 
می‌شــد و اجازه فعالیت سیاسی و حضور در 
انتخابات را نداشــتند و تا آخرین سال حیات، 
»بیشــتر در هیئت آمر به معــروف و نهی از 
منکر به فعالیت پرداخت.« یدالله ســحابی در 
ســال ۱۳۷۹ با نوشتن نامه خطاب به رهبری 
جمهوری اســامی نســبت به حوادث کوی 
دانشگاه، صدا و سیما و برنامه هویت، قتل‌های 
زنجیره‌ای، فشار بر مطبوعات و احزاب، نیروی 
انتظامــی، قانون اساســی، عملکرد شــورای 
نگهبان و زندانی شدن فعالان سیاسی اعتراض 

می‌کند. 
در سال 1337 دبیرســتان کمال را با شعار 
»تحکیم دین از راه ترویج علم« تاسیس کرد 
که سرانجام در ســال 1352 به عنوان مرکز 
تبلیغ ضدرژیم تعطیل شد. در همین سال ها 
محمدعلی رجایی که در مســجد هدایت پای 
تفســیر آیت الله طالقانی می نشست به دکتر 
سحابی معرفی شــد؛ مردی که بعدها دومین 
رئیــس جمهور ایران شــد. رجایی با بازرگان 
و ســحابی و طالقانی آشــنا شد و به عضویت 
گروهــی درآمد که ســحابی و بازرگان چهره 
هــای شــاخص آن بودند. هر چند در ســال 
1358 ترجیح داد کنــاره بگیرد اما تا لحظه 
شهادت احترام ایشان را تا به آنجا نگه داشت 
که وقتی دکتر ســحابی در مجلس با نخست 
وزیــری او مخالفت کرد از دکتر ســحابی با 
احترام و با عنوان پدر خود یاد کرد، ولی گفت 
قضاوت پدران درباره فرزندان همواره درست 
نیست .»در همین سال بود که سحابی کتاب 
»خلقت انسان« را منتشــر کرد.« کتابی که 
ردپای نظریه داروین را در آیات قرآن جستجو 
می‌کــرد. مدعای مطرح شــده در این کتاب 
هرچند به مذاق بســیاری از روحانیون خوش 
نیامد، اما در قشر روحانیت نیز همراهانی پیدا 
کرد. همزمان با نگارش کتاب »خلقت انسان« 
از سوی ســحابی، آیت‌الله علی مشکینی هم 
کتابچه‌ای به نام »تکامل انسان در قرآن« در 
تأیید ضمنی این اثر نگاشــت و بر این ادعای 
ســحابی صحه گذاشت که در قرآن کریم نیز 
شــواهدی مبنی بر تأیید نظریه داروین وجود 
دارد. انتشــار این اثر آیت‌الله مشکینی موجب 

واکنش برخی مخالفین شد، اما اثبات کرد که 
دکتر ســحابی در حوزه دیــن نیز حرف‌هایی 
شنیدنی برای گفتن دارد. او مؤسس دبیرستان 
کمال واقع در نارمک تهران و دبیرستان کوثر 

واقع در خیابان ایرانشهر تهران نیز می‌باشد.
 تأسیس دانشسرای مستقل تعلیمات دینی، 
که تا ســال ۱۳۴۳ کانون تعلیــم مهمترین 
معلمان دینی در کشــور بود، از دیگر اقدامات 

یدالله سحابی بود.
پژوهش درباره خلقت موجودات و انسان 
در طــول ۹ دهــه زندگــی یدالله ســحابی 
چندیــن کتاب و تعدادی مقاله از او منتشــر 
شده‌است. یدالله سحابی بیشتر در حوزه‌های 
)طبیعت( چون فسیل‌شناسی، زمین‌شناسی، 
آب‌هــای  گیاه‌شناســی،  جانورشناســی، 
به  و جنین‌شناسی  زیست‌شناسی  زیرزمینی، 

فعالیت پرداخت.
 زمین‌شناســی عمومی، کــه در دهه ۱۳۳۰ 
از سوی دانشــگاه تهران منتشر شد و کتاب 
شــناخته شــده او با نام خلقت انســان که 
در دهــه ۱۳۴۰ چند بار به چاپ رســید، از 
مهم‌تریــن کتاب‌های اوســت. او مقاله‌هایی 
پیرامون زمین‌شناســی ایــران در مجله‌های 
مناطق خشــک و کویری دانشســرای عالی 
به چاپ رســاند و نیز یاداشــتی پیرامون اثر 
طوفان نوح از نظر زمین‌شناســی، که علامه 
طباطبایی در تفســیر سوره هود به آن اشاره 
کرده‌است. احسان نراقی، جامعه‌شناس درباره 
یدالله ســحابی می‌گوید: یدالله ســحابی جزو 
پیشکســوتانی بود که با جــرات تلاش کرد 
مباحــث دینی را با پیشــرفت‌های علوم روز 
نزدیک کند تا بدینوســیله نســل جوان را با 

دین، آشنا و علاقه‌مند کند.
در یکی از روزهای ماه رمضان سال ۱۳۴۳ در 
زندان قصر، بین دو نماز ظهر و عصر، مرحوم 
آیت‌الله طالقانی در حالیکه تفسیر خطبه‌های 
اول نهج‌البلاغه را مورد بحــث قرار داده بود. 
با توجه به موضوع بحث می‌گوید که حضرت 
آدم )ع( اولین انسان نبود و انسان‌های دیگری 
قبل از او وجود داشــته‌اند. امــا حضرت آدم 

اولین انسان برگزیده و دارای عقل است.
در این هنگام شــادروان دکتر سحابی که در 
گوشه‌ای از اتاق نشسته و به دقت به سخنان 
طالقانی گوش می‌داد، ناگهان گفت: »مساله را 

کشــف کردم.« او بعد از پایان تفسیر مرحوم 
طالقانی خطــاب به جمع حاضــر می‌گوید: 
»نزدیک به ۴۰ســال اســت که ذهنم به این 
مشغول بود که چگونه رابطه خلق‌الساعه آدم 
را که در برخی از کتب مذهبی آمده است، با 
مســاله تکامل حل کنم، ولی با این صحبتی 
که آیت‌الله طالقانی انجــام داد، موضوع برایم 
روشن شد.« از آن موقع مرحوم دکتر سحابی 
علاوه بــر مطالعات علمی خود، به طور جدی 
و پیگیر، به مطالعه قرآنی درباره خلقت انسان 

مشغول می‌شود.

اولین اثر دکتر سحابی در این زمینه، ابتدا به 
صورت چند ســخنرانی در زندان قصر، پیش 
از تبعید به برازجان ارایه شــد. این اثر به دو 
بخش تقســیم می‌شــود؛ بخش اول، خلاصه 
آنچه از نظر علم فسیل‌شناسی و زمین‌شناسی 
راجع به خلقت تدریجی موجود زنده اســت و 
تغییر آن‌ها در طول ادوار گذشته، متفق نظر 
تمامی محققان و پژوهشگران این علوم است. 
در بخش دوم به شــرح و تفسیر آیه ۴۵ سوره 
نور می‌پردازد که چگونگی خلقت را روشــن 
می‌کنــد. »و الله خلق کل ذابة مِن ماءِ فمنهم 
من یمشی عَلی بطَنه و مِنهُم مَن یمشی علی 
رجلیــن و مِنهم مَن یمشــی علی اربعَ یخلق 
الله ما یشــاءُ انَّ الله علی کل شیء قدیر« »و 
خداوند هر ذی‌حیات جنبده‌ای را از آب )آب 
مخصوص( آفریده، پس بعضی از آن‌ها هستند 
که بر شــکم راه می‌روند. یعنــی می‌خزند و 
بعضــی از آن‌ها بر دو پا و بعضی دیگر از آن‌ها 
روی چهار پا حرکت می‌کنند. خداوند هر چه 
را می‌خواهد می‌آفریند به راستی که خداوند 
بــر انجام هر چیز تواناســت« )قرآن و تکامل 

صص ۴ و 5(
مرحوم دکتر سحابی در توضیح این آیه، بعد 
از ذکر مقدمات و اشاره به آیات دیگر می‌گوید: 
»در آیه مورد بحث و در بسیاری از آیات دیگر 
موجودات  تدریجی  تغییــرات  موضوع  قرآن، 
زنــده و اتصال و تنوع آن‌ها بــه عنوان امری 

تأسیس دانشسرای مستقل تعلیمات 
دینی، که تا سال ۱۳۴۳ کانون تعلیم 

مهمترین معلمان دینی در کشور بود، از 
دیگر اقدامات یدالله سحابی بود
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مستمر و پیوسته یاد شــده است. علم امروز 
هم از روی قراین گذشــته حقیقت این گفتار 
را نمایان ســاخته و به این وســیله خضوع ما 
را نســبت به آفریدگار این نظم استوار افزون 

می‌کند.« )همان، ص63 (
مرحوم آیــت‌الله طالقانی که جلد اول پرتوی 
از قرآن را دست‌کم دو سال قبل از سخنرانی 
دکتر ســحابی به رشــته تحریر درآورده بود 
در صفحــات ۳۵ بــه بعد، ذیل تفســیر آیه 
صراط‌المســتقیم به مســاله تکامل و نقش و 
اراده انســانی می‌پردازد، می‌گویــد: »آیات... 
ســوره مزینه نــور، با چند جملــه مختصر و 
جامع، دوران‌های حیات را که میلیون‌ها سال 
بر آن گذشته از نظر می‌گذراند تا ظهور انسان، 
عقل و هدایت او را به صراط مســتقیم ‌رساند. 
)پرتوی از قرآن سوره بقره ص ۳۶(.« مرحوم 
دکتر ســحابی ضمن اســتناد به »پرتوی از 
قرآن« درباره آیه فوق می‌گوید: »آقای طالقانی 
معتقدند به اعتبار وحدت حیاتی و پیوستگی 
و ســیر تکاملی که در سلسله موجودات زنده 
وجود دارد و به قول ایشان »این سیر تکاملی 
است که به سوی جهان عقل پیش می‌رود«، 
بنابراین برای نمایش اصل پیوستگی در جهت 
ارتقــا و تکامل که میــان حیوانات مذکور در 
آیه برقرار است، کلمه »من« به جای موصول 
»ما« به کار رفته است.« پس استعمال کلمه 
»من« برای هر دســته از ایــن حیوانات، به 
اعتبار پیوســتگی آن‌ها به یکدیگر و بستگی 
غایی آن‌ها به خلقت انســان ذی‌شعور و شاید 
به علت آنکه همه در مسیر تکامل و وصول به 
مقام اعلای عقل هستند، بوده است. )قرآن و 

تکامل صص۶۲ و63 (

پس از تبعید به زندان برازجان دکتر سحابی 
تحقیقــات خــود را ادامه می‌دهــد و نتیجه 

ایــن تحقیقات را در چند جلســه به صورت 
کنفرانس و با حضور زندانیان سیاسی دیگر که 
با خط‌مشی و مرام فکری متفاوت بودند، بیان 
می‌دارد. بعد از تکمیــل و ادامه آن در زندان 
قصر، مجموعه این ســخنرانی‌ها را به صورت 
کتابــی کم‌نظیر با نام خلقت انســان به چاپ 
می‌رســاند؛ کتابی که از آثــار و برکات زندان 
برازجان و قصر است. تحقیقات دکتر سحابی 
در این کتاب کامل‌تر از کتاب قبلی وی است.

آثار زیست محیطی ایشان 
قنات قریــه آیینه ورزان در جــاده تهران ـ 
فیروزکوه و قنات بزرگ کرمانشاه که از لحاظ 
آبدهی در ایران بی نظیر اســت و امروزه هم 
قسمتی از آب مشروب شهر را تأمین می‌کند، 
نمونه‌هایی از منابع آبی هســتند که پیش از 
انقلاب، با راهنمایی و تحلیل یدالله ســحابی 
حفر شده‌اند. مکان یابی کارخانه سیمان آبیک 
در ســال ۱۳۴۹ به درخواست شرکت سیمان 
فارس و خوزستان، توســعه سیستم آبیاری، 

مطالعــه و تنظیم گــزارش در تأیید ذخیره 
بزرگ ســنگ آهک نســبتاً خالــص و منبع 
سرشــار آب زیر زمینی در آن مکان و مطالعه 
و بررســی‌های فنی آسیابی برای ازدیاد سطح 
کشــت چغندر که به درخواست کارخانه‌های 
قنــد بروجرد، تربــت حیدریه، مرودشــت و 
همدان بین ســال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۲ انجام 
شده‌اســت، نمونه‌های دیگــری از فعالیتهای 

علمی و صنعتی سحابی به شمار می‌آیند.
توسعه انسانی یا سرمایه اجتماعی 

محــور اصلی خدمــات و تلاش‌هــای دکتر 
سحابی که دغدغه اصلی او را تشکیل می‌داده 
اســت »توسعه انسانی« اســت که پیش نیاز 
برنامه‌های توســعه پایدار کشــور می‌باشــد. 
تلاش‌های او را در ایــن خصوص می‌توان در 
دو بعد ایجایی و سلبی خلاصه کرد. در بخش 
ایجایی زمینه ســازی برای آموزش و توسعه 
فرهنگ از طریق ایجاد نهادهای آموزشــی و 
عضویت در نهادهای سیاســت گزار در عرصه 

در طول ۹ دهه زندگی یدالله سحابی 
چندین کتاب و تعدادی مقاله از او 
منتشر شده‌است. یدالله سحابی 
بیشتر در حوزه‌های )طبیعت( 

چون فسیل‌شناسی، زمین‌شناسی، 
جانورشناسی، گیاه‌شناسی، 

آب‌های زیرزمینی، زیست‌شناسی و 
جنین‌شناسی به فعالیت پرداخت
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آموزش و فرهنگ، دغدغه اصلی دکتر سحابی 
را در طول هفت دهه تلاش‌های او را، به خود 

اختصاص داده است.
رفع موانع توسعه انسانی 

اما در بخش ســلبی دغدغه دکتر ســحابی 
تلاش برای رفع موانع توســعه انسانی است. 
او و همراهانــش مهندس مهــدی بازرگان و 
آیت‌اله سید محمود طالقانی به حق دریافتند 
که فرهنگ اســتبدادی و حاکمان مســتبد 
و خودکامه مانع اصلی »توســعه انسانی« در 
کشور ماســت. از این رو بخش قابل توجهی 
از زندگی دکتر ســحابی، در کنار تلاش‌های 
فرهنگی ـ اجتماعی به تلاش‌های سیاســی و 

مبارزه با اســتبداد سلطنتی در سال‌های قبل 
از انقلاب و پاســداری از اصــول و آرمان‌های 
اصیل انقلاب ۵۷، در سال‌های پس از انقلاب 

اختصاص یافته است.
مشــارکت در نهضت مقاومــت ملی پس از 
کودتــای ۲۸ مرداد ســال ۳۲، بنیان گزاری 
نهضت آزادی ایران در ســال ۱۳۴۰ همراه با 
مهندس بازرگان و آیت‌اله طالقانی، مشارکت 
در تأسیس کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق 
بشر در ســال ۱۳۵۶، و مشارکت در تأسیس 
جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران 
در سال ۱۳۶۴ قسمتی از تلاش‌های سیاسی 
و اجتماعی دکتر ســحابی را در بخش سلبی 

تشکیل می‌دهد.
مروری بر نطق‌های قبل از دستور مجلس اول 
و نامه‌های دردمندانــه آن مرحوم به مقامات 
عالی جمهوری اســامی که بعضاً در رسانه‌ها 
منتشر می‌شــد و حمایت بی‌دریغ از زندانیان 
نهضت آزادی ایران در ســال ۱۳۸۰ و تحصن 
چند ساعته در مجلس ششم و بالاخره حمایت 
از جنبش اصلاحات و صــدور بیانیه تاریخی 
برای حمایت ازرییس جمهــور اصلاحات در 
انتخابات هشــتمین دوره ریاســت جمهوری 
در ۱۴ اردیبهشــت ســال ۱۳۸۰ نمونه‌هایی 
از تلاش‌هــای جمعی و فــردی آن مرحوم تا 
سال‌های پایانی عمر برای تقویت فرآیند گذار 
به دموکراســی و تأمین آزادی، اســتقلال و 

حاکمیت قانون در کشور بوده است.

گزار تقویت روحیه کارجمعی 
یکی دیگر از تلاش‌های برجسته دکتر سحابی 
در کنار یاران دیرینشــان مهندس بازرگان و 
آیت‌اله طالقانی پایه‌گذاری نهادهای اجتماعی 
و ایجاد بســترهایی بــرای تقویت روحیه کار 
جمعی اســت. تقویت، انجمن‌های اســامی 
دانشجویان از سال ۱۳۲۱ تأسیس دانشسرای 
تعلیمــات دینی، تأســیس انجمن اســامی 
معلمــان )۱۳۳۷(، مؤسســه فرهنگی اخلاق 
)۱۳۳۵( و مشــارکت در تأســیس نهادهای 
سیاسی و اجتماعی که قبلا اشاره شد، بخشی 
از تلاش‌های دکتر سحابی را در این خصوص 

تشکیل می‌دهد.
اخلاقیات و منش 

توجه به عناصر تشــکیل دهنده شــخصیت 
دکتر سحابی از یک سو »ایمان، توکل، تقوی 

مشارکت در نهضت مقاومت ملی پس از 
کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲، بنیان گزاری 
نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۴۰ همراه 

با مهندس بازرگان و آیت‌اله طالقانی، 
مشارکت در تأسیس کمیته ایرانی دفاع 
از آزادی و حقوق بشر در سال ۱۳۵۶، 
و مشارکت در تأسیس جمعیت دفاع 

از آزادی و حاکمیت ملت ایران در سال 
۱۳۶۴ قسمتی از تلاش‌های سیاسی 
و اجتماعی دکتر سحابی را در بخش 

سلبی تشیکل می‌دهد
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و عمل صالح )به تعبیر قرآن(« و از سوی دیگر 
خصوصیات رفتاری برجســته آن مرحوم در 
عرصه‌هــای مختلف زندگی فردی و اجتماعی 
چــون صداقــت، اخلاق سیاســی، ســلوک 
اجتماعــی، نظم، پرکاری، خدمــت به مردم، 
تواضع، احترام به دیگران، زندگی ساده و وقف 
اموال شخصی برای خدمات فرهنگی، اولویت 
دادن به منافع ملی در مقابل منافع شــخصی 
و حزبــی، پرهیز از تــک روی و خود خواهی 
و روحیه کار منضبط اجتماعی و تشــکیلاتی 
می‌توانــد برای جامعه امروز ما به ویژه فعالان 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهت برون رفت 
از بحران‌های اخلاقی و اجتماعی کنونی به ویژه 
تقویت هویت ملی و دینی نســل جوان کشور 
مفیــد و آموزنده‌اند. علاقه‌مندان می‌توانند دو 
جلد زندگینامه ایشان را که منتشر شده است 
مورد مطالعه قرار دهند و برای درس آموزی از 
تجربه زندگی آن مرحوم و راز و رمز یک عمر 
انســجام فکری و عملی که در ایمان و عمل 
صالح، از آن بزرگواران نهفته است، بهره‌گیرند.

حضور و نحوه سلوک این بزرگوار در نهادهای 
فرهنگی و اجتماعی و سیاســی یک الگو بود. 
ایشــان در عمل، درس اخلاق دموکراتیک و 
کار جمعی و نظم تشکیلاتی می‌دادند. ایشان 
و ســایر پیشگامان، در جلسات همکاری های 
جمعــی از جمله در شــورای مرکزی نهضت 
آزادی ایران برای خودشــان بیش از یک رأی 
ســاده قائل نبودند و همواره تابع تصمیمات 
جمعی بودنــد. در برخی موارد در جلســات 
علیرغم این که پیشــنهادی مطرح می‌شد که 
مخالف بودند نظراتشــان را مطرح می‌کردند، 
اما وقتی به تصویب اکثریت می‌رسید، به رأی 
جمع احترام می‌گذاشتند و برای اجرایی کردن 
آن مصوبه تلاش می‌کردند، این خصوصیت را 
در کمتر اشــخاصی می‌توان سراغ گرفت که 
برای اجرایی کردن برنامه‌هایی که خود موافق 
نباشــند، تلاش کنند. اما هیچ‌گاه از مهندس 
بازرگان و دکتر ســحابی شنیده و دیده نشد 
که بگوینــد چون ما رأی نداده‌ایم، همراهی و 
همکاری نمی‌کنیــم. روحیه بالای آنها که در 

کار جمعی داشتند، برای همه الگو بود.
همکاری وهمگامی درکار جمعی

 دکتر ســحابی و مهندس بازرگان حدود ۶۰ 
ســال همکاری و فعالیت مشترک با یکدیگر 

داشتند و در این عرصه احترام متقابل فراوانی 
برای هم قائل بودند. دکتــر اگرچه زیاد اهل 
ســخنرانی و اهل قلم نبودند اما همواره برای 
گفتمان مهندس بازرگان احترام خاصی قائل 
بودند و اندیشــه ایشــان را مورد تمجید قرار 
می‌دادند. یکی از نمونه‌های بارز اخلاق جمعی 

ایشان اولویت دادن به کار جمعی بود. 

من برای عزت نیامدم، برای نهضت آمدم
در ســال ۱۳۸۰ کــه جمعــی از اعضــای 
نـهـضـــت آزادی ایـــــران و فعالان ملی- 
مذهبی بازداشت شدند، ایشان به‌رغم کهولت 
ســن و محدودیت‌هایی که داشــتند موضوع 
بازداشــت‌ها را با علاقه و احساس مسئولیت 
پیگیــری می‌کردند و مکاتبــات فراوانی را با 
دستگاه قضایی و مقام رهبری انجام دادند که 
در دو جلد یادنامه ایشــان و برخی از نشریات 
منتشر شده است. موقعی که احساس کردند 
این اقدامات به نتیجه نرســیده اســت برای 
دیدار رییس مجلس وقــت به مجلس رفتند 
و می‌خواســتند به حالــت تحصن در مجلس 
بمانند تا مشــکل زندانیان حل شود. البته با 
قول مســاعدی که برای رسیدگی به وضعیت 
زندانیان داده شــد ایشان در مجلس نماندند. 
در ایــن دیــدار از آنجا که مرحــوم مهندس 
عزت‌الله سحابی نیز در جمع بازداشت‌شدگان 
بودند، برای جلوگیری از این شــائبه که دکتر 
ســحابی به خاطر فرزندش بــه مجلس آمده 
اســت، به رغــم پیوند عمیق عاطفــی که با 
مهندس سحابی داشــتند، اعلام کردند: “من 
برای عزت نیامده ام برای نهضت آمده‌ام”. در 
واقع ایشان روح کار جمعی و تعلق تشکیلاتی 

خودشان را بر عاطفه پدری اولویت دادند.
وداع مرد آزادی وتکامل 

یدالله سحابی که از هفدهم فروردین ۱۳۸۱ 
در پی خونریــزی مغزی و کهولت ســن در 
بیمارســتان جم تهران بســتری شــده بود 
ســرانجام در ســاعت ۶:۳۰ صبح روز جمعه 
۲۳ فروردین‌مــاه دار فانی را وداع گفت .بدین 
ترتیب بیــش از ۹ دهه زندگی و تأثیرگذاری 
وی بــر عرصــه علمی، فرهنگی، سیاســی و 

اجتماعی ایران پایان یافت.
آیت الله خامنه‌ای نیز در پیامی درگذشــت 
یدالله ســحابی را تســلیت گفت. در این پیام 

آمده بود:
... همت اصلی او گماشــته شــده بــود اولاً 
برزدودن تهمت ناســازگاری دین و علم، که 
انگیزه‌هــای منحرفی موجــب طرح مکرر آن 
از ســوی عناصری می‌گشــت و نیز بر مردود 
شــمردن پندار جدایی دین از سیاســت. در 
بخش‌هایی از سالهای متمادی این مجاهدت 
طولانــی، وی بــه شــیوه‌های فرهنگی و در 
بخش‌های دیگری به شیوه‌های سیاسی روی 
می‌آورد و ســال‌ها زندان در رژیم ستمشاهی، 
هزینه ایــن اقدام با اهمیت بــود... در دوران 
نظام جمهوری اسلامی پس از مقطعی که وی 
از قوای مجریه و مقننه خارج شــد، اختلاف 
برخی از دیدگاه‌هایش با مسوولان کشور، وی 
را به وادی بی‌انصافی و غرض‌ورزی سوق نداد.

رئیس جمهور وقت نیز از او به عنوان دانشمند 
و اســتاد فرزانه‌ای نام برد که از پیشــگامان 
احیــای تفکر دینی در دانشــگاه و از مبارزان 
قدیم راه استقلال و از خدمتگزاران ثابت قدم 
به اســام و ایران بود. رئیس مجلس وقت هم 
در پیامی عنــوان کرد: »اینجانب که در طول 
دوران مبارزات اســتقلال طلبانه ملت بزرگ 
ایران مدتی با این انسان شریف هم‌زندان بودم 
از نزدیک تعبد وی به مسائل دینی و مذهبی، 
سلامت نفس و خصلت‌های نیکوی انسانی او 

را لمس کردم.«
مراسم تشییع و خاکسپاری دکتر سحابی دو 
روز بعد با حضور گســترده مردم برگزار شد و 
پیکر یدالله سحابی در امامزاده عبدالله شهرری 

به خاک سپرده شد.
مقامــش عالی، موحدی پر توان وتلاشــگر، 

یادش گرامی باد.

حضور و نحوه سلوک دکتر سحابی 
در نهادهای فرهنگی و اجتماعی و 

سیاسی کی الگو بود. ایشان در عمل، 
درس اخلاق دموکراتکی و کار جمعی 
و نظم تشیکلاتی می‌دادند. ایشان و 
سایر پیشگامان، در جلسات همکاری 

های جمعی از جمله در شورای مرکزی 
نهضت آزادی ایران برای خودشان بیش 
از کی رأی ساده قائل نبودند و همواره 

تابع تصمیمات جمعی بودند
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سحابی اندیشمند احیاگر
گفتگو با محمد بسته نگار فعال ملی مذهبی و از یاران و همراهان مرحوم دکتر یدالله سحابی

 از فضائل اخلاقی مرحوم دکتر سحابی برای ما بگویید؟
  اگر بخواهم در كي سطر ويژگي‌ها و خصوصيات ايشان را خلاصه كنم بايد بگويم كه دو ويژگي در ايشان 
فوق العاده برجسته بود: كيي صداقت و ديگري مردمي بودن.در مورد صداقت ايشان بايد بگويم وقتي ايشان 
در ســال ۱۳۴۲ از زندان قصر به زندان قزل قلعه منتقل مي‌شود و آن نامه معروفي كه در مورد حوادث ۱۵ 
خرداد با اظهارنظرهايي كه درباره آن شده بود، لو مي‌رود و به دست مامورين مي افتد، هنگامي كه مامورين 
از ايشان مي‌خواهند كه آن را انكار كند، ايشان حاضر نمي‌شود به دروغ مطلبي را بيان كند كه همين بيان 
صداقت كيي از عوامل مهم برگزار شــدن محاكمه ايشان و ديگر رهبران و اعضاي فعال نهضت آزادي ايران 
و محكوميت شــان مي‌شود. ويژگي دوم مردمي بودن ايشان اســت. دكتر سحابي در طول دوران زندگي و 
مبارزات سياســي هيچ‌گاه حق ويژه اي براي خود قائل نبود و خود را از مردم جدا نمي‌دانســت. در جلسات 

  علی شاملو، روزنامه نگار

   ))در عصر و دوران معاصر، روشنفکران دینی به تناسب تخصص‌های علمی خود، به ارزیابی دستاوردهای دانش بشری و رابطة آن 
با آیات قرآن پرداختند. در جنبش روشنفکری ایران، مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی از پیشگامان همکنشی میان دین و علم 
محسوب می‌شوند و دکتر سحابی با طرح صریح و روشن تکامل و خلقت انسان، و هدفمندی در جهان خلقت، گامی بزرگ در این جهت 
برداشته است. سحابی منزلی از منازل کاروان روشنفکری دینی بود که با درگذشتش این کاروان راه خود را ادامه داده و او الگوی سرآمد 
این کاروان در آن مقطع تاریخی بود.23 فروردین ماه چهاردهمین سالگرد این شخصیت فرهیخته و بزرگ مرد فرهنگ و سیاست است، 
به همین مناسبت با محمد بسته نگار فعال ملی مذهبی از همفکران، یاران و شاگردان آن مرحوم گفتگویی درباره شخصیت و منش دکتر 
سحابی انجام دادیم. لازم به ذکر است محمد بسته نگار یک سال است که در بستر بیماری است و از زبان و دل خوانندگان گرامی، شفای 

عاجل این عزیز را از درگاه خداوند متعال، خواستاریم(( 
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یادبود

شوراي نهضت و يا هر شوراي ديگري كه شركت 
ميك‌رد همانند ديگــران نظر خود بیان می‌کرد 
و سرانجام تسليم نظر جمع مي‌شد، اگرچه اين 
تصميم با نظر او مغاير باشــد. ايــن روش را در 

زندان و در جمع زندانيان نيز ادامه مي‌داد.
 شــما به همراه مرحوم دكتر سحابي و 
آزادي در سال ۴۱  نهضت  اعضاي  ســاير 
برازجان  به  و ســپس  زنداني  و  بازداشت 
تبعيد شــديد، خاطراتی از آن دوران برای 

ما بگویید؟ 
  به دنبال بازداشــت ها و دستگيري‌ها و سپس 
محاكمات انجام شده وقتي كه در زندان شماره 
۴ قصــر به ســر مي‌برديم از فعاليت سياســي 
و اجتماعــي بــاز نمي‌مانديم. كار مــا از جمله 
پشــتيباني از ديگر زندانياني بود كه در بندهاي 
ديگر زندان در شــرايط بســيار نامناسبي به‌سر 
مي‌بردنــد كــه چندبار به خاطر آنها دســت به 
اعتصاب غذا زديم. به اين علت براي اينكه ما را از 
اين فعاليت محروم كنند، مقامات مربوطه طرح 
تبعيد به برازجان را تهيه كرده و در آبان ۱۳۴۴ 
هجده نفر از دوستان نهضتي و غيرنهضتي را به 
دژ برازجان كه تبديل به زندان شده بود، تبعيد 
كردنــد. اين ۱۸ نفر عبارت بودنــد از: ۱- دكتر 
یداله سحابي، ۲- مهندس بازرگان، ۳- مهندس 
عزت الله ســحابي، ۴- دكتر عباس شيباني، ۵- 
احمدعلي بابايي، ۶- دکتر محمدمهدي جعفري، 
۷- ابوالفضــل حيكمي، ۸- محمد بســته نگار، 
۹- مصطفــي مفيدي، ۱۰- مجتبــي مفيدي، 
۱۱- مهدي حمســي، ۱۲- دكتر حسين عالي، 
۱۳- سيدمحسن طاهري، ۱۴- ابوالفضل ويكلي، 
۱۵- فرخ قاليچه چيان، ۱۶- مهدي شاملو، ۱۷- 
منوچهر صفا و ۱۸- عباس عاقلي زاده. خاطرات 
اين دوره زياد اســت. مهمترين خاطره، چندين 
جلسه ســخنراني دكتر ســحابي درباره خلقت 
انســان است كه بعدها به صورت كتاب ))خلقت 
انســان« تاليف شــد. كتابي هم پايه »تفســير 
پرتــوي از قرآن« آیــت الله طالقاني و ))ســير 
تحول قرآن« مهندس بــازرگان در این دوره از 
زندان به چاپ رســید. خاطره دیگر من مربوط 
به شبی اســت که قرار بود فردای آن روز دکتر 
ســحابی از زندان آزاد شود، دوستان مراسمی به 
افتخار استاد برپا کردند. آیت الله طالقانی ضمن 
تجلیل از ایشان فرمود: ))من مدت زیادی را در 
قم و نجف گذرانده‌ام. افراد پارســا و شــب زنده 

دار زیــادی دیده‌ام که از هر لحاظ نمونه بوده‌اند 
ولی می توانم بگویم شــخصی بــه مانند دکتر 
ســحابی ندیده‌ام.(( در تمــام مدتی که با او هم 
بند بوده‌ام، به یاد ندارم شــبها که با خالق خود 
آهســته و آرام، راز و نیاز می کرد و سحرگاه که 
مناجاتش با حضرت احدیت تمام می‌شــد و به 
ادای فریضه می‌پرداخت حرکتی از او سربزند که 
دوســتان از خواب بیدار شوند حتی هنگامی که 
برای ورزش و هواخوری به حیاط زندان میرفت، 
چون سایه ای قدم برمی داشت. در برخوردهایش 
هیچ فرقی بین فرزند خــود )مهندس عزت اله 
سحابی( و دیگران نمی‌گذاشت. با آنکه در سطح 
بالای علمی قرارداشــت، از اینکه بــه زندانیان 
بی‌سواد یا کم سواد، حتی الفبا بیاموزد و به آنها 
قرآن خواندن بیاموزد ابایی نداشت. این‌کار را به 
دیگری وا نمی‌گذاشــت. هنگامی که دوستان به 
دور هم جمع می‌شــدند تا درباره مسائل جاری 
زندان، برقراری مراســمی یا موضوعات سیاسی 
تصمیم بگیرند، دکتر ســحابی همانند دیگران 
تابــع نظرات جمع بود و بیــش از دیگران حقی 
بــرای خود قائل نبود. در یکی از موارد به منظور 
پشــتیبانی و حمایت از زندانیان سیاســی یک 
زندان دیگر که مکان آنها نا مناســب بود، جمع 
تصمیم به اعتصاب غــذا گرفت. دکتر نیز مانند 
همه در این تصمیم‌گیری شــرکت کرد و دست 
به اعتصاب غذا زد. این اعتصاب غذا بهانه‌ای شد 
برای تبعید اکثر زندانیان سیاسی به برازجان و دژ 
معروف آن از تهران تا برازجان که تبعیدگاهمان 

بود، زندانیان دو به دو با دستبند به هم چسبیده 
بودند؛ ایشــان و مهندس بازرگان، دو یار دیرین 
که همواره در ســنگر دین و دانش در کنار هم 
جای داشتند،هم دستبند بودند. روحیه‌ی قوی و 
سرشار از ایمان و نشاط او و مهندس مایه دلگرمی 
و قوت قلب جوانان بود به‌خصوص در گردنه‌های 
بین کازرون و برازجان که عبور اتوبوس در آن به 
سختی انجام می‌گرفت و زندانیان مجبور بودند از 
اتوبوس پیاده شوند و مسافتی را بپیمایند وقتی 
وارد دژ برازجان شدیم، دکتر حاضر نشد در یکی 
از اتاق‌های آن ســکونت کند و قسمت شترخان 
را انتخاب کــرد. در دژ برازجان، دکتر افزون بر 
انجام کارهای فردی و اجتماعی با کوشش فراوان 
باغچــه کوچکی به‌وجود آورد که در آب و هوای 
گرم و شــرجی آن زمان، موجب انبساط خاطر 

زندانیان شد.
 نقش مرحوم دكتر سحابي در دوران قبل 

و بعد از انقلاب چگونه بود؟ 
  دكتر ســحابي- به‌خصوص بعد از شــهريور 
۱۳۲۰- با مهندس بازرگان به همكاري با كيديگر 
در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي ادامه 
دادند و در بيشتر اين فعاليت‌ها در كنار كيديگر 
بودند. در زمان دكتر مصدق و نخســت وزيري 
وي، دكتر سحابي از حاميان سرسخت وي بود. 
دكتر سحابي علت علاقه خود به دكتر مصدق را 
چنين بيان ميك‌ند: »وطن دوستي و دلبستگي 
به ســرزمين، زندگــي خانوادگــي و اجدادي و 
آبادگري، احساسي است كه در همه وجود دارد. 
چنين احساسي از نوجواني، از موقعي كه تازه به 
دبيرستان مي‌رفتم در من وجود داشت و علت آن 
دو حادثه و رفتار بود كه در من تاثير بسيار گذاشت 
و ذهنم را فراگرفت، كيي از آنها نطق‌هاي مهيج و 
پراخلاص و شجاعت‌آميز دكتر محمد مصدق در 
سال هاي ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ در مجلس پنجم بود.« 
بعد از كودتاي ۲۸ مرداد همراه آیت‌اله طالقاني 
و مهندس بازرگان در نهضت مقاومت ملي نقش 
فعالي داشــت و از جمله امضا كنندگان نامه‌اي 
است كه در جهت مخالفت با تشيكل كنسرسيوم 
نفتي كه متشــكل از كارتل‌هاي اســتعمارگران 
بود، نوشته شــد. اين امر منجر به اخراج وي از 
دانشگاه تهران شد، بدين جهت پس از اخراج با 
همكاري ديگر استادان دانشگاه از جمله مهندس 
بازرگان در جهت تاســيس شــركت »ياد« كه 
معرف يازده استاد دانشگاه اخراجي است، اقدام 

آیت الله طالقانی: در تمام مدتی که با 
او)سحابی( هم بند بوده‌ام، به یاد ندارم 
شبها که با خالق خود آهسته و آرام، راز 
و نیاز می کرد و سحرگاه که مناجاتش 
با حضرت احدیت تمام می‌شد و به ادای 
فریضه می‌پرداخت حرکتی از او سربزند 

که دوستان از خواب بیدار شوند

سحابی بعد از كودتاي ۲۸ مرداد همراه 
آیت‌اله طالقاني و مهندس بازرگان در 
نهضت مقاومت ملي نقش فعالي داشت 

و از جمله امضا كنندگان نامه‌اي است كه 
در جهت مخالفت با تشكيل كنسرسيوم 

نفتي كه متشكل از كارتل‌هاي 
استعمارگران بود، نوشته شد
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كردند. در ســال ۱۳۳۹ در تاسيس جبهه ملي 
نقش اساســي داشته و سپس در سال ۱۳۴۰که 
از موسســين نهضت آزادي ايران بود. در بهمن 
ماه ۱۳۴۱ همراه ســاير فعالان و اعضاي شوراي 
مركزي جبهه ملي و نهضت آزادي ايران بازداشت 
شد و در ســال ۴۲ از جمله كساني بود كه او را 
همراه سران و فعالان نهضت محاكمه و به شش 
ســال زندان محكوم كردند كه بعدها در دادگاه 
تجديدنظــر به علت كهولت ســن و ۴۰ ســال 
خدمت فرهنگي دكتر سحابي، اين حكم را به ۴ 
سال تقليل مي دهند. قسمتي از اين محكوميت 
را در زندان برازجان مي گذراند. زنده ياد سحابي 
بعــد از آزادي از زندان به فعاليت اجتماعي خود 
ادامــه داد. از جمله فعاليت هاي وي تاســيس 
جمعيت ايراني دفاع از حقوق بشر است و سپس 
در راه اندازي مجدد نهضــت آزادي ايران نقش 
فعالي ايفا كرد. هنگام انقلاب عضو شوراي انقلاب 
و بعد از انقلاب در دولت موقت مهندس بازرگان 
به سمت وزیر مشاور در طرح‌های انقلاب انتخاب 
و در انتخابات اولین دوره مجلس بعنوان  نماينده 
مردم تهران انتخاب و به عنوان اولین رئیس سنی 

مجلس توسط نمایندگان انتخاب گردید.
بازرگان،  مهندس  آنها  محبوبیت  علت   
آیت‌الله طالقانی و دکتر ســحابی در بین 

مردم چه بود؟

 صداقــت و مردمــي بودن این افــراد از طرف 
ديگر بيش از هفتاد سال فعاليت هاي اجتماعي، 
سياســي، فرهنگي و دانشگاهي از دكتر سحابي 
چهره اي فوق العاده محبوب ساخته بود كه باعث 
شــد مردم ايران در هنگام فوت و تشييع پكير 
وي، ســپس در مجالس بزرگداشت او در تهران 
و سراسر كشــور آن تجليل را از ايشان به عمل 
آورند و از خدمات ايشــان قدرشناسي كنند، به 
رغم همه مشكلاتي كه در اين راه وجود داشت. 

 علت اینکه نام دکتر سحابی در ردیف 
اندیشمندان و روشــنفکران احیاگر قرار 

گرفته است؟
 علت آن تاليف كتاب »خلقت انســان« اســت 

كه تاليف اين كتاب و دو كتاب ديگرایشــان نام 
او را در رديف انديشــمندان احياگــر قرار داده 
است. زيرا مسئله خلقت انســان از ديرباز ذهن 
روشــنفكران ديني را به خود مشغول كرده بود 
كه چگونه مي شود ظواهر بعضي از احكام ديني 
در مورد خلقت انســان و سير تكاملي آن را كه 
ممكن است خلاف اصول علمي باشد با آن مباني 
تطبيــق داد كه اغلب اين مســئله را تضاد بين 
علم و دين تلقي ميك‌ردند. دكتر سحابي در اين 
كتاب و كتاب هاي ديگرش در اين زمينه به اين 
مشكل مهم پاسخ داده و در رفع تضاد بين علم و 
دين سعي و كوشش فراواني انجام مي‌دهد. دكتر 
سحابي در كتاب خلقت انسان به رد نظريات آباء 
كليســا در مورد خلقت انسان مي‌پردازد كه بعداً 
وارد جهان اسلام شده و بين مسلمانان رواج پيدا 
كرده است و متاسفانه به‌عنوان كي عقيده قطعي 
دينــي و قرآني تلقي مي‌شــود. تمام تلاش‌هاي 
دكتــر اين بود كه ذهن افراد را از اين اوهام پاك 
كند. دكتر سحابي با همكاري مهندس بازرگان و 
آيت الله طالقاني با تفكر تضاد دين و علم به مقابله 
پرداختند كه شاهد آن تاليف كتاب‌هاي متعددي 
است كه توسط اين سه نفر در زمينه‌هاي مختلف 

عرضه شد.
مانند مهندس  به  چرا دكتر ســحابي   
بــازرگان و آيــت الله طالقانــي كمتر به 
سخنراني سياسي يا مصاحبه مي‌پرداخت ؟

  انديشه سياسي و اجتماعي دكتر سحابي همان 
انديشه سياســي و اجتماعي آيت الله طالقاني و 
مهنــدس بازرگان بود. اما به‌علت اينكه بيشــتر 
وقت دكتر ســحابي در جهت تعليم و تربيت و 
آموزش و پرورش صرف مي شــد، وقت چنداني 
بــراي دكتر نمي ماند كه به ايراد ســخنراني در 
زمينه‌هاي اجتماعي به‌صورت وسيع همچون دو 
نفر ديگر بپردازد، اما اين مسئله مانع از آن نبود 
كه هر وقت ضرورت باشد روي مسائل اجتماعي 
و نيز مســائل فني و تخصصي كار كرده و نتيجه 
تحقيقــات خود را عرضه نمايد كه مهمترين آن 
در مســئله تكامل و خلقت انسان بود كه پيش 
از تدوين و انتشار آن در چند جلسه در برازجان 
به‌صورت ســخنراني ايراد مي كنــد كه بعد از 
نقدهايي كه انجام مي‌گيرد آن را به صورت كتاب 

درمي‌آورد.

مسئله خلقت انسان از ديرباز ذهن 
روشنفكران ديني را به خود مشغول 
كرده بود كه چگونه مي شود ظواهر 
بعضي از احكام ديني در مورد خلقت 
انسان و سير تكاملي آن را كه ممكن 
است خلاف اصول علمي باشد با آن 
مباني تطبيق داد كه اغلب اين مسئله 

را تضاد بين علم و دين تلقي مي‌كردند. 
دكتر سحابي در اين كتاب و كتاب هاي 
ديگرش در اين زمينه به اين مشكل مهم 

پاسخ داد
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تاریخ

1- صادق طباطبایی ازنگاه دیگران
سید محمود صادقی:

این بیــان قرآنی، معنای اصل محوری، »کُلُّ 
نفََس ذائقة الموت« )سوره عنکبوت، آیه 57(
را نیز روشن می سازد، زیرا چنان‌که پیش از 
این گذشــت، مرگ عصاره حیات آدمی است 
و تلخی وشیرینی آن مرهون چگونگی حیات 
آدمی اســت. از این رو برای بهتر مردن، جز 

بهتر زیستن چاره‌ای نیست.

براســاس آنچه درروایات آمده اســت، علم، 
معرفت وآگاهی هرکس، قدر ومنزلت وی را در 
پیشگاه الهی مشخص و معین می کند:»قیمة 
کل امرء ما یحسنه«) تفسیر نورالثقلین، ج 2، 
ص 426(. به این بیان حیات انسانی، با توجه 
به سه عنصر مزبور، ارزش‌گذاری شده و هدف 

وغایت آن معین ومشخص می‌گردد. 
جماعتی که دل‌های خود را به معرفت، علم 
وآگاهی خرم ساخته‌اند، حریم حیات خود را 

در سرای دیگر سرسبزی  بخشیده‌اند ودیگران 
که تکاثر وتکثر دنیــوی را برگزیده‌اند، لباس 
چرکین را  وزر وبال آخرت خود ســاخته‌اند. 
شنیدن خبر سیر یا انتقال یک انسان ازسرای 
دنیا به خانه آخرت، همواره مســئله مرگ را 
درذهن دیگر انســانها زنده مــی‌دارد، لیکن 
گاهــی آنچه بیــش از مــرگ درذهن آدمی 
رخ نمایان می‌ســازد، چگونگی حیات متوفا 

وکیفیت حضور وی در سرای دیگراست.

صادق طباطبایی در بوته نقد ونظر، فعالیتها و تاریخ نگاری

 دکتر سید صادق طباطبائی سیاستمدار وازچهره های پر حاشیه پس از انقلاب اسلامی است . صادق طباطبایی به تدریج از چهره ای 
فعال در عرصه سیاست، به چهره ای در سایه تبدیل شد . شایعات، فعالیت های اورا  احاطه کرد اما همه این ها از اهمیت و وزن سیاسی و 
تاریخی او در عرصه سیاست ایران نکاست. صادق طباطبایی از پیشینه ای در خور در مبارزات دانشجویی وسیاسی قبل از انقلاب برخوردار 
بود و در صحنه انقلاب  نیز از جمله پیشتازان مدیریت بعد از انقلاب به شمار می رفت وصد البته قرابت حانوادگی محکمی با ایه ا... خمینی 

و امام موسی صدر داشت. همه این ها کافی بود تا  دکتر سید صادق طباطبائی در صحنه سیا ست ایران همواره پررنگ جلوه نماید.
دکتر سید صادق طباطبائی روز شنبه دوم اسفند ماه 1393 درگذشت.

در ســالگرد درگذشت ایشان برآن شدیم برای خوانندگان گرامی زندگینامه وناگفته‌های ایشان را به‌گونه ای خلاصه به نقل از ویژه نامه 
مجله حریم امام شماره ۱۵۸ تحت عنوان یار صادق باز نشر نماییم.

مطالب خلاصه شده درچهارقسمت صادق طباطبایی ازنگاه دیگران صادق در عرصه سیاسی خاطرات منتشره شده و اسناد سرقت رفته و 
بررسی‌های تاریخ ابتدای انقلاب بانگاهی کوتاه با خاطرات سیدصادق طباطبایی ارائه شده است.

تاریخ

  برگرفته مجله حریم امام
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چــرا که حقیقت مرگ را گریزی نیســت، و 
امّی وعالم در این امریکسان‌اند؛ پس چنانکه 
گذشــت، کیفیت حیات متوفا در این مسئله 

نقش اصلی و اولی دارد.
 مرحــوم دکتــر ســیدصادق طباطبایی را 
باید نمونه‌ای روشن ازکســانی دانست که با 
زیســت انســانی مطلوب، مرگی شایسته را 
برای خود فراهــم آورده‌اند. تولددر بیت علم 
و اندیشــه و بهره‌گیری از تربیت دینی، گام 
نخست درشکل‌گیری شخصیت دکتر صادق 

طباطبایی است.
تحصیل درمدرســه دین ودانش وآشــنایی 
باشــخصیت کم‌نظیر آیت الله شــهید دکتر 
بهشــتی و از آن مهم‌تــر، ســیطره تربیتی- 
معرفتی امام موســی صدر برایشــان، نگاهی 
نو به اندیشــه دینــی را در وی نهادینه کرد؛ 
بــه گونه‌ای که این نگاه خــاص را تا آخرین 

لحظات عمر فریاد می‌کرد.
 افزون بــر این تطابق زمانــی حیات مادی 
دکتر طباطبایی با ســال‌های مبــارزه ملت 
بزرگ ایران ونیزانتســاب خاص ومنحصر به 
فرد ایشــان به بیوت مراجع بزرگ)خمینی، 
طباطبایــی وصدر(، ســیدصادق جوان را در 

مرکز تحولات جامعه جهانی جای داد.
همین مســئله موجب گردید که طباطبایی 
جوان علی‌رغم ســن کم، حــوادث بزرگ و 
عظیمی را شاهد باشد. البته باید توجه داشت 
که این موقعیت شگرف، ایشان را از تحصیل 
دانش باز نداشــت وطباطبایی جوان با همه 
مشــاغل فکری در تحصیل دانش نیز مراتب 
کمال را یک به یک طی کرد ومدارج ظاهری 

آن را، به حیازت درآورد.
تــاش پی‌گیــر ومجاهدت مجدانــه دکتر 
طباطبایی درهمه سالهای مبارزه، با پیروزی 
ملت بزرگ ایران دربهمن 57 به ثمر نشست 

و فصلی جدید از حیات ایشان آغاز گردید.
 بی‌شک نام بلند دکتر سیدصادق طباطبایی 
با کلمــه مقدس »جمهوری اســامی« گره 
خورده است و تا این نام مقدس می‌درخشد، 

نام مبارک دکتر طباطبایی نیز زنده است.
پــس از ایــن دکتر طباطبایی کــه دیگر به 
سیاســتمداری کاربلد مبدل شده بود، یار و 
مــددکار امام خمینی ومســئولان و مدیران 
ارشد کشــور بود.مرحوم دکتر طباطبایی در 

سالهای اخیر، به دلیل تسلط کافی بر حوادث 
قبل و بعد از انقلاب و نزدیکی وقرابت با سران 
آن، در نقش روایت گری صادق حاضر گردید 
و بسیاری از زوایای پنهان حادثه عظیم بهمن 

57 را آشکار ساخت.

 ایشــان همچنین پی گیری ومطالبه فرجام 
زندگی امام موســی صــدر را ازوظایف اصلی 
خود می‌دانست و در این زمینه ازهیچ تلاشی 

دریغ نداشت.
دکتر سید محمدرضا بهشتی:

دکتر ســید محمدرضا بهشتی ضمن عرض 
تســلیت بــه مناســبت درگذشــت مرحوم 
طباطبایــی گفت: مرحــوم طباطبایی به‌رغم 
ارتبــاط نزدیکــی که بــا بیت جلیــل امام 
خمینی)ره( و نیز خاندان محترم صدر داشت، 
کوشش کرد تادر حاشیه جریان‌های سیاسی 
کشــور باقی بماند واستقلال خودش را حفظ 

کند.

ایشــان جزو آن دسته ازدانشــجویان دارای 
علائق اســامی بودند که 50 سال پیش در 
دهــه 1340 درآلمان علاوه بــر تحصیل، به 

فعالیت‌های سیاسی، مشغول بودند.
 مرحــوم آیت الله شهیدبهشــتی زمانی که 
مدیریت مدرسه تحصیل»دین ودانش« در قم 
را برعهده داشــتند، مرحوم طباطبایی را که 
دانش آموز این دبیرســتان بود می‌شناختند 
طبیعی است که گذشته از آشنایی با خانواده 

ایشــان همین رابطه منجر به نزدیک شــدن 
رابطه شان بامرحوم طباطبایی شده بود.

زمانیکــه ایشــان در دهه 40 درشــهرآخن 
آلمان مشغول به تحصیل در رشته بیوشیمی 
بــود ودرایامــی که دانشــجویان مســلمان 
ازکنفدراســیون دانشجویی در خارج از کشور 
که عمدتا گرایش چپ داشــتند، خارج شدند 
وانجمن‌های اســامی در حال شــکل گیری 
بود، با همــت وانرژی بالایی در نشســت‌ها 

حضور پیدا می‌کرد.
ارتبــاط مرحوم طباطبایی با بیت جلیل امام 
خمینی)ره( و خانــدان محترم صدر که امام 
موســی صدر دایی ایشــان بود، باعث ارتباط 
انجمن‌های اســامی با ایــن دوکانون فعال 
وروشــن اندیش مذهبی بود گذشــته ازاین 
مرحوم طباطبایی شخصا با چهره‌های علمی 
ودینی کشــورهای اســامی همچون لبنان، 

سوریه وعراق در ارتباط بود.
 در جریان درگذشت مرحوم دکتر شریعتی 
برای  مراســم  دربرگزاری  طباطبایــی  آقای 
ایشــان ودفن مرحوم شریعتی دردمشق- در 

زینبیه – نقش موثری را ایفا کرد.
 به علاوه درطول دوران اقامت امام در نوفل 
لوشاتو تا پیروزی انقلاب یکی از افراد موثر و 

فعال در پیرامون ایشان بود.
 مرحوم طباطبایی بعد ازبازگشــت به ایران 
ســمت هایی را دردولت موقت عهده دار بود 
و در ایــام جنگ نیز فعالیت‌هــای زیادی را 
در جهت برآورده ســاختن نیازهای کشــور 

دردوران پرتلاطم آغاز جنگ برعهده داشت.
 تا آنجا که مطلع هستم ایشان بعد از آن دیگر 
در عرصه سیاســی کشورنقش پررنگی را ایفا 
نکرد و به‌رغم ارتباط نزدیکی که با بیت جلیل 
امام خمینی)س( ونیــز خاندان محترم صدر 
داشت، کوشش کرد تا در حاشیه جریان‌های 
سیاسی کشور باقی بماند و استقلال خودش 

را حفظ کند.
 در چند دیداری که در طی ســال‌های اخیر 
با ایشــان داشتم مطلع شــدم که به بعضی 
کارهای خدماتی وعام المنفعه مشغول است. 
ایشان آثاری را در رشته تخصصی خود یعنی 
بیوشــیمی وهمچنین خاطراتی که از دوران 
پیش از انقلاب وبعد از انقلاب داشــت منتشر 

کرد.

 در جریان درگذشت مرحوم دکتر 
شریعتی آقای طباطبایی دربرگزاری 

مراسم برای ایشان ودفن مرحوم 
شریعتی در زینبیه دمشق - نقش 

موثری را ایفا کرد

 طباطبایی جوان علی‌رغم سن کم، 
حوادث بزرگ و عظیمی را شاهد بود. 
البته باید توجه داشت که این موقعیت 
شگرف، ایشان را از تحصیل دانش باز 

نداشت وطباطبایی جوان با همه مشاغل 
فکری در تحصیل دانش نیز مراتب کمال 
را کی به کی طی کرد ومدارج ظاهری آن 

را کی به کی، به حیازت درآورد



55

تاریخ

 نســخه‌ای از خاطرات خود را نیز برای بنده 
هم ارسال کرد وبنده سعی کردم بعضی نکاتی 
را که به ذهنم می‌رسید، به ایشان منتقل کنم.

دکتر احسان شریعتی:
آشــنایی ما به دوران شهادت دکتر شریعتی 
در اروپا برمی گردد. ایشان از فعالان سیاسی 
آن زمان»انجمن‌های اســامی دانشــجویان 
ایرانی خارج از کشور« بود و در دانشگاه های 
آلمان تحصیل می کرد، از دوستان همفکر آن 

دوران محسوب می شد.
طباطبایی به دلیل آشــنایی ونسبتی که با 
خانواده امام موســی صدر داشتند، در زمینه 
انتقال دکتر) شــریعتی( وامانت‌گذاری ایشان 

در سوریه نقش فعالی ایفا نمود.
 در ایران بیشــتر در ابتــدای انقلاب با این 
دوســتان تماس داشتیم. در این اواخر هم در 
فعالیت‌های انجمن اســامی خارج از کشور، 
که دانشــجویان یکبار از بنده وایشان دعوت 
کرده بودند، ســخنرانی مشــترکی داشتیم. 
یکبار هم درنمایشــگاه کتاب تهران از غرفه 
امام موسی صدر بازدید وبا همسرشان ملاقات 
کردیم واین اواخر متوجه شدیم که متاسفانه 

به بیماری مبتلا شده‌اند.
به طور کلی، شخصیت‌هایی که در آن دوران 
در اروپــا حضور داشــتند و در قالب»انجمن 
جنبــش  و  آزادی«  »نهضــت  اســامی«، 
»حرکــت محرومیــن« لبنــان، فعالیت می 
کردند)مانند دکترها: حبیبی، چمران، یزدی 
و...(، نقــش مهمــی در دوران انقلاب بازی 
کردند، به این معنا کــه گام های اولیه را در 
زمینه سیاســت داخلی و خارجی برداشتند 
ودرســاختمان»دولت موقت« وحل مشکلات 
نظری بدیل ســازی )آلترناتیو( انقلاب مانند 
ایفای  اساســی«،  قانون  نویس  تدوین»پیش 

نقش کردند.
در آن دوران نیاز بود نشان داده شود که این 
انقلاب یک شــورش کور و گذرا نیست، بلکه 
چشم انداز روشــنی دارد ونخبگان روشنفکر 
درکنــار طبقه متوســط شــهری ونیروهای 
مردمی حضوردارنــد ومی‌توانند نظام معقول 

ومردمی دموکراتیکی بسازند.
 دکتــر طباطبایی از کســانی بــود که در 
این زمینــه نقش ایفا کرد وبــه دلیل دانش 
وتخصص‌هایی که داشت، زبان‌های خارجه را 

می‌شناخت و همچنین نزدیکی خانوادگی با 
قطب‌های تصمیم گیرنده سیاسی مطرح آن 
زمــان، در تقویت امکان گذار مســالمت‌آمیز 

انقلاب نقش داشت.
 این چهره‌ها موجب شــدند روند انقلاب به 
جنگ داخلی نیانجامــد وانتقال قدرت انجام 
گیرد و بسیاری از خشونت‌ها که در انقلابات 
سایر کشورها شاهد آنیم، درایران پیش نیاید.

ایشــان اهل موســیقی، هنر و ادب بود. این 
مشــخصه در میان شــخصیت‌های سیاسی 
ومذهبی آن دوره، یک ویژگی خاص محسوب 
می‌شد. طبعا پرداختن به هنر نشان از سرشت 

و خصوصیات اخلاقی او نیز داشت.
با اینکه ایشان در آن زمان شخصیتی مذهبی 
شناخته می‌شد، اما به دلیل داشتن تحصیلات 
مدرن، زندگی وتدریس دردانشگاه‌های اروپا و 

گرایش به هنر، از نظر فکری»نواندیش« بود 
و علاقه اش به دکتر شــریعتی را در آن زمان 

می‌توان ناشی ازهمین نگرش دانست. 
طبعا ایشــان بــا این ویژگی از بســیاری از 
شــخصیت‌های دیگر که صرفــا درکادرهای 
سیاســی و مذهبــی ســنتی و کلاســیک 

طبقه بندی می شدند، متفاوت بود.
ایشــان در همه دوره‌ها به جریان نواندیشی 
دینــی وا صلاح‌طلبــی گرایش داشــت وبا 
برخی روندها ورویکردهای پیشین با نگرشی 
انتقــادی برخورد می‌کــرد وکناره‌گیری‌های 
اخیرش از مسئولیت‌ها، شاید ریشه درهمین 

بینش داشت.
آیت الله سید رضا برقعی:

ایشان به دلیل اینکه هم با بیت امام مرتبط 
بود وهــم اینکه کاملا شــناختی از مبارزان، 
روحانیون مبارز خارج از کشــور ودانشجویان 
مســلمان مقیم درآمریــکا واروپا داشــتند، 
طبیعتا از همان روزهای نخســت درمجموعه 
هیئت دولت موقت به عنوان یک شــخصیت 

سیاسی مطرح شدند.
صادق طباطبایی همچنیــن دردوران دفاع 
مقدس درمســائل رفــع نیازمندی‌هایی که 
در اوایل انقلاب به خارج از ایران وارد شــده 
بود، به دلیل ســوابق و ارتباطاتی که در آنجا 
داشــتند وا زا ین طرف نیزکاملا مورد اعتماد 
هیئت دولت وشــخص مقــام رهبری بودند، 

دراین زمینه فعالیت‌های غیررسمی داشتند.
 مرحوم ســید صادق طباطبایــی در زمینه 
فعالیت‌های دیگری در خارج از کشــور، برای 
رفع نیازهای متفاوتی از جمله تهیه اســلحه 
ومســائلی دیگر، تلاش می‌کردنــد تا اینکه 
پس ازپایان دولت موقت وکناره‌گیری ایشان 
از مسائل دولتی ورســمی به کارهای علمی 

وشخصی خود پرداختند.
2-صادق در عرصه سیاسی

دکتر ســید صادق طباطبائی متولد 1322 
بود، سال1340 پس از اخذ دیپلم طبیعی از 
مدرســه دین و دانش قم عازم لبنان شــد و 
چند روزی نزد دایی خود امام موســی صدر 
ماند و باوجود خواسته او مبنی بر تحصیل در 
دانشگاه آمریکایی بیروت به آلمان نزد عموی 

خود دکتر مسعود طباطبایی رفت.
 در رشته شیمی آلی دانشگاه آخن پذیرفته 

ایشان در همه دوره‌ها به جریان 
نواندیشی دینی وا صلاح‌طلبی گرایش 
داشت وبا برخی روندها وروکیردهای 

پیشین با نگرشی انتقادی برخورد 
میک‌رد وکناره‌گیری‌های اخیرش از 

مسئولیت‌ها، شاید ریشه درهمین بینش 
داشت
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شــد و ســپس در دانشــگاه بوخوم دکترای 
بیوشــیمی در شــاخه آنزیمولوژی و ژنتیک 
گرفت. در 32 سالگی موفق به کسب کرسی 
اســتاد تمام در "دانشگاه‌ آخن" شد. پیش از 
آمدن به ایران با پرواز 57، در آلمان تدریس 

می‌کرد.
 به زبان‌های آلمانی، انگلیسی و عربی، مسلط 
بود. از عرصه قدرت کــه ثمری ندید، علایق 
شــخصی‌اش را پی گرفت، عکاســی می‌کرد. 
خطاطی و نقاشی می‌کرد. و در حوزه فرهنگ 
و تکنولوژی رســانه نگاه انتقادی داشــت و 
از همیــن رو آثار»نیل پســتمن« را ترجمه 

می‌کرد.
 این‌ سالها هر وقت خبری یا شایعه‌ای درباره 
سرنوشــت امام موســی صدر منتشر می‌شد 
او یکی از نخستین کســانی بود که رسانه‌ها 
ســراغش می‌رفتند. خودش گفته است:»در 
طول ســی واندی ســال فقدان امام موسی 
صدر، از این نوع اخبار مکرر به ما می‌رســید 
و با وجود آنکه به قول اهالی منطق، احتمال 
صحت خبر را ضعیف می‌دانســتیم اما چون 
محتمل بســیار قوی بود ناچــار بودیم خبر 
را پیگیــری کنیم و بدون اســتثنا در تمامی 
این مــوارد، چنین خبرهایی پس از چند روز 
تکذیب می‌شــد و بر این اساس طرح چنین 

مسایلی تازگی ندارد و بارها رخ داده است.«
 ]صادق طباطبایی[ گفته بود تردیدی ندارم 
که اگر امام موســی صدر را از صحنه سیاسی 
دور نکــرده بودنــد، امــروز خاورمیانه چهره 

دیگری داشت. 
طباطبایــی ایــن اواخر که درگیــر بیماری 
سرطان شده بود کمتر حضور رسانه‌ای داشت 
امــا کمابیش در صفحات اجتماعی فعال بود. 
سه ســال پیش هم مقارن با سالگرد انقلاب 
در جریان بازسازی مراسم ورود امام به ایران 
و انتشــار تصویری مقوایــی از امام »صادق 
طباطبایی« نوشــت: »دلم گرفت از این کم 
ذوقی در مراســم نمادین ورود امام به میهن. 
از دیــدن تصاویــر دلم گرفــت، از این همه 
بی‌ذوقی وکج ســلیقگی؛ آیا نمی‌شد از یکی 
از هنرمندان باذوق این فن، کمک ومشــورت 
خواســت وطرحی متناسب باشــکوه آن روز 

ارایه داد؟«
3-خاطرات منتشــره شــده و اسناد 

سرقت رفته
 یکــی از نکات منحصر به فرد زندگی صادق 
طباطبایی انتشــار خاطراتش است که آنها را 
در چند جلد منتشــر کرده اســت. کتابی که 
با بازتاب‌ها و اظهارنظرهــای موافق ومخالف 

روبه‌رو شد.

خودش درباره خاطراتش گفته است:» انگیزه 
و محرک اصلی من در نگاشتن این خاطرات 
مرحــوم حاج احمد آقا بود و امام هنوز در آن 
زمان زنده بود. در گفت ‌وگوهایی که با ایشان 
داشــتم می‌گفتم که درباره فلان موضوع به 
این صورت بوده و ما می‌دانیم وحاج احمد آقا 
می‌گفتند که خوب شما این موضوع را اطلاع 
دارید، برویــد بگویید.می‌گفتم همین‌طور که 
نمی‌شود، گفت.ایشان می‌گفت: این خاطرات 
و مسایل را مکتوب کنید. بعضی از این مطلب 
را نوشتم و برخی را هم که ننوشتم به سرقت 

رفت!
من در مقدمه این کتاب ذکر کردم که یکی 
از اشکالات این کتاب، نبودن مستندات تاریخ 
اســت. من از روی آن نوشــته‌ها و مستندات 
و یادداشــت‌هایی که داشــتم که برخی‌شان 
دسته‌بندی هم شده بود، مثل مطالب مربوط 
بــه دولت موقت و مســایل منجــر به تغییر 
پیش‌نویــس قانون اساســی به این شــکلی 
که هم‌اکنون درآمد. پیــرو یک حادثه‌ای دو 
چمدان اســناد و مدارک از منزل من]صادق 
طباطبایی[ به ســرقت رفــت و اتفاقا مرحوم 
احمدآقا و خود من خیلــی از وزیر اطلاعات 
و معاون وزیر پیگیری کردیم تا سارق را پیدا 
کنند و نهایتا گفتند که یک ســرقت معمولی 

بوده است«.
»صــادق زیباکلام«پیش‌تــر درنقدی بر این 
خاطرات گفتــه بود:»برخی نقاط کتاب ابهام 
دارد. انتظارم ایــن بود که دکتر»طباطبایی« 
هم به‌واســطه اشــراف و نزدیکــی‌ای که به 
کانــون تصمیم‌گیــری و رهبــری انقــاب 

داشــتند هم به‌واسطه نقشــی که در دوران 
فعالیــت دانشــجویی در پیــش از انقــاب 
وپیوند فرخنده‌ای که با خاندان امام خمینی 
داشــته‌اند، اطلاعات بیشتری به ما می‌دادند؛ 
به‌عنــوان مثال در صفحــه 81 در مجلد اول 
ایشــان مطلبــی در خصوص» امــام و ایده 
تشکیل حکومتی اسلامی« را ارایه می‌دهند. 
موضــوع مهمی در این انــدازه به مقدار یک 

پارگراف نقل شده است. 
من انتظارم این بوده که ایشــان در کتابشان 
به نکات ریز در مسایل اشاره می‌کردند. یکی 
از اشکالات این  کتاب عدم اشاره به جزییات 
اســت. در بخش‌هایی نیــز توضیحات کافی 
نیســت، از جمله در بحث حکومت  اسلامی 
که توضیحات دکتر طباطبایی بسیار ارزشمند 

است.
 در مورددادگاه‌هــای ابتــدای انقــاب هم 
مشخص است که ایشان  مخالف هستند، اما 
محافظه‌کاری کــرده وا ین قضاوت را محکم 

بیان نکرده است.
مســاله دیگری که در این اثر دیده می‌شود 
این اســت که ایشــان به یک‌سری از مسایل 
یا نباید اشــاره می‌کرد یا وقتی اشاره کردند 
بایدکاملا موضوع را باز  کنند. ایشــان بسیار 
مودبانــه کتــاب نوشــته‌اند وبــه  هیچ‌کس 
توهیــن نکرده‌اند، اما واقع مطلب این اســت 
که امام موسی صدر ومرحوم چمران به‌دلیل 
فعالیت‌هایی که در لبنان  داشتند، مخالفانی 

هم برایشان به‌وجود آمده بود.
 دکتر طباطبایی این نکته راسربسته وماخوذ 
به حیا بیان کرده، ولی ایشان باید خیلی جدی 
به مساله می پرداخت که ریشه مخالفت‌هایی 
که  آقای »جلال الدین فارســی« و»ســید 
حمیدروحانــی« می‌کردند چــه چیزی بود؟ 
یعنــی خواننده‌ای که هر ســه جلد خاطرات 
را مطالعــه می‌کند نهایتا متوجه نمی‌شــود 
بالاخره علت مخالفت جلال الدین  فارسی با 

امام  موسی صدر ومرحوم چمران چه بود؟«
فارغ از اینهــا خاطرات»صادق طباطبایی«، 
بازمانــده‌ای از او و مجموعه‌ ارزشــمندی از 

دورانی مهم در تاریخ معاصر ایران است.
انقلاب  ابتدای  تاریخ  4-بررســی‌های 
بانگاهــی کوتاه با خاطــرات و از زبان 

مرحوم دکتر سیدصادق طباطبایی

 کیی از نکات منحصر به فرد زندگی 
صادق طباطبایی انتشار خاطراتش است 
که آنها را در چند جلد منتشر کرده است. 
کتابی که با بازتاب‌ها و اظهارنظرهای 

موافق ومخالف روبه‌رو شد
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تا قبــل از آنکه دانشــجویان پیرو خط امام 
ســفارت آمریکا را اشــغال کنند، دوبار این 
ســفارتخانه اشغال شــد. یک بار در دی ماه 
57 و قبل ازا نقــاب و بار دوم در 24 بهمن 
یعنــی دو روز بعد از پیروزی انقلاب بود. بعد 
از اشغال سفارت بلافاصله این موضوع به دفتر 
نخست‌وزیر اطلاع داده شــد و ایشان هم به 
آقای دکتــر ابراهیم یزدی ماموریت می‌دهند 
که در این مورد اقدام کند کل قضیه مشکوک 

به نظر می‌رسید.
اینکــه روز دوم بعد از انقلاب بزنیم زیر همه 
عرف بین‌المللی، تصویر بدی از انقلاب ایران 
ارائه می‌داد. به‌همین دلیل هم امام خمینی با 
این مســاله مخالف بودند و تاکید داشتند که 

از این کار جلوگیری شود.
به امام اطلاع داده شــد که به‌نظر می‌رســد 
سفارت آمریکا مقر جاسوسی است و در تمام 
آشــوب‌های داخل کشــور، بخصوص مسائل 

کردستان و نقاط مرزی دست دارد.
وقتــی این حادثه اتفاق افتــاد، امام اصلا در 
جریان نبودنــد. لفظ »انقــاب دوم« را هم 

همان روز به‌کار نبردند.
بازرگان قبل از 13 آبان ســه بار استعفا داده 

بود.
واقعیت این است که انقلاب یک پروسه برای 
رســیدن به هدف است.خود انقلاب که هدف 

نیست.
این حرف درست است که در فضای انقلابی، 
هر کســی بیشــتر داد بزند، خواسته خود را 

پیش می‌ برد.
در مذاکراتــی که میان آقایــان بهزاد نبوی 
و افتخار جهرمی به‌عنــوان نمایندگان دولت 
ایران و هیئت آمریکایی به سرپرستی »وارن 
کریســتوفر« و با میانجی‌گری دولت الجزایر 
انجام شد؛ توافق‌هائی صورت گرفت که شامل 
دو مقدمــه و 6 قرارداد بود کــه در دو متن 
انگلیسی و فارسی تهیه شده بود. هر دو متن 
را نمایندگان ایران امضا کرده بودند ولی متن 

فارسی به امضای نماینده آمریکا نمی‌رسد.
در خلال سفر آقای دکتر یزدی وزیر خارجه 
ایران به ســازمان ملل متحد برای شــرکت 
در ســی و چهارمین اجلاس مجمع عمومی، 
وزیر امور خارجه آمریکا، »ســایروس ونس«، 
در راس هیئتــی به دیدن آنهــا آمد. در طی 

مذاکرات »ونس« تاکید کرد که دولت آمریکا 
انقلاب و دولت جدید را به رســمیت شناخته 
اســت. هیئت ایرانی در همیــن مذاکرات از 
آن‌ها می‌خواهد کسانی را که در ایران مرتکب 
جنایت شــده و تحت تعقیب هســتند و به 
آمریکا فرار کرده‌اند، این‌ها را دولت آمریکا به 

ایران تحویل دهد.
ماجــرای مذاکــرات من با مذاکــرات آقای 
شــمس متفاوت بود. ایشــان مذاکراتشان با 
آمریکا بــرای برقراری روابــط مجدد بود که 
گفته بود بهزاد نبوی شبانه رای آقای رجایی 
را علیرغم نظر موافق آقای بهشتی زد؛ اما من 
برای حل مســاله گروگان‌ها از کانال آلمان با 

آمریکا وارد مذاکره شدم.
امام چهار شرط را بدین ترتیب تعیین کردند: 
1- بازپس دادن اموال شــاه و خانواده‌اش2- 
لغــو تمام ادعاهــای آمریکا علیــه ایران 3- 
تضمیــن آمریکا به عدم مداخله سیاســی و 
نظامی در ایران 4- آزاد کردن تمامی اموال و 

سرمایه‌های توقیف شده ایران.
مجموعــه‌و ملغمــه‌ای از عواملی که هرگونه 
خردورزی و آرامــش و اعتدالی را در جامعه 
نمی‌پذیرفتند، مخالف حل این مساله بودند. 
برخی هم بر اساس درک سیاسی‌شان معتقد 

بودند که بهتر اســت ریگان بیاید ســرکار و 
اعلام شود که ما بودیم که کارتر را به ذلت و 
سقوط کشاندیم. برای همین هم شعار»بعد از 

شاه کارتر باید برود« را سر می‌دادند.
من 20 ســال در آلمان زندگی کرده بودم. 
من آقای »گنشــر« وزیــر خارجه آلمان را از 
قبل انقلاب می‌شــناختم و با او دوست بودم. 
من ]صــادق طیاطبایی [با ســفیر آلمان در 
تهران تماس گرفتم و از او خواســتم با آقای 
گنشر وزیر امور خارجه آلمان تماس بگیرد و 
از طرف من از ایشان بخواهد که پیغام مرا به 
کاخ ســفید رســانده و بگوید که من آماده‌ام 
تــا باموافقت و حمایت مقامــات تصمیم‌گیر 
در ایران در جلســه‌ای با نمایندگان پرزیدنت 
کارتر؛ شرایط ایران را برای آزادی گروگان‌ها 

مطرح کنم.
نزد امام رفتــم و گفتم که پس از گفت‌و گو 
با شما با آلمان‌ها تماس گرفتم و ‌آقای کارتر 
پرسیده است که از کجا بداند که من با اطلاع 
وحمایت شــما برای مذاکره می‌روم و شــما 
به نتایج مذاکرات صحه می‌گذارید؟ ایشــان 
پرســیدند که چگونه می‌خواهــی اطمینان 

بدهی؟
کارتر با شــنیدن این جمــات رو به »وارن 
کریستوفر« کرده و می‌گوید که تو خودت برو 
و بــا نماینده ایران وارد گفتگو و تعامل شــو. 

پیداست که جای درستی آمده‌ایم.
جلسه‌ آن روز ما چند ساعتی طول کشید و 
ادامه جلسه به صبح روز بعد و توام با صبحانه 
موکول گردید که اتفاقا با یک کت اســپرت 
رفته بودم که آقای کریستوفر به‌‌همین پوشش 
من اشاره کرده است. ما در دور اول درباره آن 
چهار شرط به‌علاوه دو موضوع دیگر که من به 

آن‌ها افزوده بودم مفصل گفتگو کردیم.
هنگام خداحافظی من به کریســتوفر گفتم 
که می‌خواهم یــک موضوع خصوصی مربوط 
به خودم را با شــما در میــان بگذارم. او هم 
با انبساط خاطر اســتقبال کرد و گفت حتما 
حتما. شــاید با خود فکر می‌کــرد که من از 
ویــزا یا کارت ســبز یامشــابه آن می‌خواهم 
! اما به مــن او گفتم» می‌خواهــم بدانم که 
سازمان‌های اطلاعاتی شما درباره دایی من " 
امام صدر" چه اطلاعاتی دارند؟« کمی مکث 
و کرد وگفت:»می‌ترســم اطلاعات ما بیش از 
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اطلاعات شــما نباشــد« من از او خواستم تا 
این موضوع را از ســازمان‌های اطلاعاتی شان 
بپرسد و به من خبر دهد. ایشان هم پذیرفت.
گفت‌وگوهــای مفصل این جلســه هم 5-4 
ســاعتی به‌طــول انجامیــد و در نتیجه آن 
چهار شــرط ما با ملحقات آن پذیرفته شــد. 
قرار شد آقای کریســتوفر نتیجه مذاکرات را 
به پرزیدنت کارتر ارائه دهد و ایشان موافقت 
خــود را با آن‌ها کتبا نوشــته و ا مضا کند و 
بــه من بدهد تا من با بازگشــت به تهران به 

مقامات مربوطه برسانم.
فــردای همــان روز حدود ســاعات نزدیک 
ظهر من عــازم پرواز به تهــران با هواپیمای 
اختصاصی فالکن بــودم. معاون وزیر خارجه 
هــم رفت و آمد و گفت:» من نمی‌خواســتم 
ناراحتتــان بکنم. می‌خواســتم از خبری که 
شنیده بودم مطمئن شوم، متاسفانه فرودگاه 
مهرآباد بمباران شــده و شما نمی‌توانید وارد 

آسمان ایران شوید.«
 یک کمیســیون ویژه تشکیل شد که به این 
موضوع سفارت و شرایط پیشنهادی امام برای 
آزادی گروگان‌ها رســیدگی کنــد که بعد از 
صدای آقای آیــت الله منتظری و خلخالی و 
بعــد خود امام درآمد و مجلس نهایتا تصویب 

کرد.
احمد آقا مرا خواسته و من رفتم آنجا و گفت 
که آقای رجایی تصمیــم گرفته که از طریق 
الجزایر این مشکل را حل کند. من گفتم چرا 
الجزایر؟ ما که چلاق نیستیم و قرار نیست که 

معامله‌ای یا مذاکره‌ای خاص صورت بگیرد.
وقتی مجلس 4 شرطی را که پرزیدنت کارتر 
قبول کرده بــود تصویب کرد ما همچنان در 
چهارچوب زمانی‌ای که کارتر تعیین کرده بود 

قرار داشتیم.
 مســئله محاکمه گروگان‌هــا به‌دلیل اتهام 
انها به دخالــت در امور داخلی ایران خارج از 
عرف دیپلماتیک بود.اما مااعتقاد داشتیم که 
منطبق با معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی 
می‌توانیم سیاســت‌های اعمال شــده توسط 
دولتمــردان آمریکا علیه منافــع ملی‌مان را 
به‌ویــژه بعد از کودتای 28 مرداد؛ به محاکمه 

بکشانیم.
من هیچگاه صحنه سیاسی را ترک نکرده‌ام. 
بلکه از کار اجرائی کنار رفتم ولی همان زمان 

هم با شــورای عالی دفاع همکاری داشــتم. 
اما در دولت نبودم چرا که مســیر اجرائی را 

منطبق بر سلیقه و عقیده خود نمی‌دیدم.
حزب جمهوری اسلامی‌البته در آغاز ادعای 
زیادی نداشت اما وقتی در مجلس اکثریت را 
به دست آوردند گفتند چرا از قدرت خودمان 
اســتفاده نکنیم.چرا در انتخاب وزرا و نخست 
وزیر نقش نداشــته باشیم؟ در انتخاب رییس 
جمهور نمی‌توانیم نقش داشــته باشیم اما در 
انتخاب نخست وزیر که می‌توانیم نقش داشته 

باشیم.
 امــام یــک نگاه ظریفی نســبت بــه نظام 
می‌بینند  آنوقت  داشــتند.  غربی  دموکراسی 
کــه در نظام جمهوری اســامی قوه قضاییه 
در دست آقای بهشــتی است، آقای موسوی 
اردبیلــی دادســتان انقلاب‌انــد، در تمــام 
دادگاه‌های انقلاب، آقایان هســتند. اکثریت 
قریب به اتفاق دولت دســت حزب جمهوری 
اسلامی اســت، نخست وزیر دست این حزب 
است، جهاد سازندگی و تمام نهادهای انقلابی 

همه دست یک حزب است.
در مجلــس اول نزدیــک بــه 70 درصــد 
نماینــدگان، عضو حزب جمهوری اســامی 
بودند. حزب جمهوری اســامی هم در دست 
نقطه مقابل دولت موقت بود. از آن طرف هم 
بنی صدر رییس جمهور شــده بود و او هم تا 

حدودی مقابل دولت آقای بازرگان بود.
 من اعتقاد دارم که امام به این دلیل فرمان 
انحلال حزب جمهوری اسلامی را دادند، یک 
روزی چشــم بازکردند و دیدند که کل امور 

کشور دست حزب جمهوری اسلامی است.
 حزب یک کمیته مرکزی داشــت. بعد هم 
حزب که فراگیر شــد از دست آن‌ها در رفت. 
بعد از انتخابات ریاســت جمهوری که حزب 
جمهوری اسلامی شکست خورد، آقای مظفر 
یک گفت‌وگویی با آقای بهشتی دارد که آقای 
بهشتی می‌گوید علت مشکلات اساسی ما این 
بود که ما راه ورود به حزب را برای افراد و برای 
عضو گیری باز گذاشتیم و صلاحیت افرادی را 
که می‌ایند در حزب را جدی نگرفتیم نتیجه 
این شد که از این لحاظ خیلی ضربه خوردیم.

 به‌عقیده مــن یکی از چیزهایــی که نظام 
مدیریتــی کشــور را تحت تاثیر قــرارداد و 
توانســتند عوامــل بیگانه مســتقیم یا غیر 

مســتقیم درآن نفوذ کنند، سلول‌های حزب 
جمهوری اســامی بود به‌عنوان مثال حزب 
تــوده را در نظر بگیرید، ســران این حزب به 
ســران نظام که غالبا مدیران برجسته حزب 
جمهوری اســامی بودند پیغام دادند که هر 
جا ببنیم که این انقلاب در معرض خطر است 
از آن دفــاع خواهیم کــرد و اگر اطلاعاتی به 
دســت بیاوریم که کسانی می‌خواهند به این 
انقلاب ضربه بزنند به شما اطلاع خواهیم داد 
و به این نحو جلب اعتماد کردند اما ســازمان 
زیرزمینی حزب توده که سازمانی باتشکیلات 
قوی سازمانی و وابسته به حزب بود خرابکاری 

را شروع کردند.
اعضای حزب توده در سراســر کشور شایعه 
پراکنــی می‌کردند که مثلا فــان زنِ فلان 
فرماندار بی حجاب اســت یا فلان اســتاندار 
عکس با شاه دارد و به این وسیله سعی کردند 
یــک تصور غلطی در ذهــن رهبران روحانی 
انقلاب از روشــنفکران مذهبی و غیر روحانی 
بــه وجود بیاورنــد تا با طرد آنها خودشــان 
جای این‌ها را بگیرند. و ببینید که چقدر هم 
موفق بودند که فرمانده نیروی دریایی کشور 
»سرهنگ ناخدا افضلی« عضو کا .گ.ب است. 
در شــورایعالی دفاع، در صدا و ســیما؛ در 
مجلــس شــورای اســامی؛ همه جــا افراد 
وابســته به این حــزب حضــور ریاکارانه و 
خرابکارانه دارند، حتی در ارتش و در ســتاد 
فرماندهی آن. این‌ها همه غیر از جاسوســان 
نظامی وعوامــل اطلاعاتی آمریکا در جنگ و 
درگیــری با عوامل عراق بود و یا چشــم‌های 
ناپاک آواکس عربستان در کشف اطلاعات و 

برنامه‌های نظامی ایران و خنثی کردن آن.
خــود امام صراحتــا می‌گویند کــه به بنی 
صدر رای ندادند. ما نظــر امام را کم و بیش 
می‌دانســتیم آقای بنــی صدر یــک برنامه 
تبلیغاتــی مهمی دوهفته قبــل از رای‌گیری 
انجام داد. دو هفته قبل از انتخابات یک عکس 
با برادر امام آقای پســندیده چاپ کرد و زیر 
آن یک جمله‌ای گذاشت که همه فکر کردند 
این جمله از امام اســت. جهاد ســازندگی و 
سپاه هم پوسترها و بیانیه‌های او را در سراسر 
کشور منتشر کرد. یکی از عوامل مهم توزیع 
گسترده پوسترهای انتخاباتی آقای بنی صدر 

جهاد سازندگی بود. 
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تاریخ

فروردین 94
  هشــدار روحاني به طرف‌هاي غربي همزمان 
با تصويب طرح ســنا پايان تحريم نباشــد توافقي 

نخواهد شد. )ایرنا(
  افشاگری یک نماینده مجلس درباره پول های 
کثیف! حسینی صدر: در كشور منافذي وجود دارد 
كه افرادي كه نفوذ دارند، مي‌توانند از آنها استفاده 

كنند و صاحب ثروت‌هاي باد آورده شوند.)فرارو(
  خشــم ايران از آل ســعود/ گروهي از مردم 
بــا تجمع ديروز به حادثه فــرودگاه جده اعتراض 
كردند/ در حالي كه دو نوجوان ايراني روز هشــتم 
فروردين‌ماه و در زمان بازگشــت از سفر حج عمره 
مــورد تعرض دو مامــور فرودگاه عربســتان قرار 

گرفته‌اند.)ایلنا(
  ســخنان مهــم رهبر معظم انقــاب درباره 
مذاكرات هسته‌اي/ نه موافقم، نه مخالف/ تحریم‌ها 
باید در همان روز توافق به طور کامل لغو شــوند/ 
ازتوافــق عزتمندانه صددرصــد حمایت می‌کنم. 

)ایسنا(
  جــدال ظریــف در مجلس/ بیانیــه لوزان 
محور بحــث وزیرامورخارجه با منتقدان مذاکرات 

هسته‌ای)انتخاب(
اردیبهشت 94

  70 روز پس از حمله به علی مطهری، فرماندار 
جهرم به دلیل حمایت از وی و فشــار اســتاندار و 

نمایندگان پایداری در مجلس عزل شد. )ایرنا(
  رهبــر معظم انقــاب: اجــازه بازجویی از 
دانشمندان هسته‌اي و بازرسی از هیچ‌ یک از مراکز 

نظامی را به بیگانگان نخواهیم داد. )ایسنا(
رروحانــي در تبريز: از جیب مردم شــعارندهيد. 

)ایرنا(
  مخالفت لاريجاني با توقف مذاكرات)خبرانلاین(

سرلشــكر سيدحســن فيروزآبادي در پیامی به 
تیم مذاکره کننده برخي نكته‌ها را به آنها گوشزد 

كرد)فارس(
  گلايه‌هاي روحاني از مشكلات نظارت و نشر 
در مراسم گشايش نمايشگاه كتاب: چاپ اول مجاز، 

دوم ممنوع، سوم مستحب)انتخاب(
وزير كشــور در مجلس ارايه كرد: آدرس سربسته 
پول‌هاي كثيف/ درخواست جلسه غیرعلنی کرده 

بــودم ده هزار میلیارد تومان پــول مواد مخدر در 
ايران هزينه مي‌شود)تسنیم(

  ســخنراني از جهانگيري و حرف‌هاي ناگفته 
تازه )خبرانلاین(

  نترسيم ؛ رازهاي زنجاني را بگوييم)اعتماد(
خرداد94

  عراقچي :تحريم‌هاي اقتصادي و مالي در روز 
اجراي توافق رفع خواهد شد)مهر(

  270 شهید غواص از عملیات کربلای چهار 
پس از 26 ســال به کشور بازگشــته و در میدان 

بهارستان تشیع شدند)ایلنا(
  فرمانده ناجا : ممانعت از برگزاری کنسرت‌ها 
و حضور زنان در ورزشگاه‌ها وظیفه ذاتی و شرعی 

پليس است)ایسنا(
  ســايت افشــاگر وكيي‌لكيس ٦٢ هزار سند 
از مكاتبه‌هاي وزارت خارجه عربســتان را منتشر 
ساخته است، اين سايت مي‌گويد نيم ميليون سند 

در اختيار دارد)ایسنا(
  واكنــش رييس‌جمهــور به لغــو زنجيره‌اي 

كنسرت‌ها: شادي ملت را مي‌خواهيم)ایرنا(
   موحدي كرماني: شركت زنان در ورزشگاه به 

هيچ‌وجه جايز نيست)ایلنا(
  بازداشــت‌ معاون احمدي‌نژاد/ ســخنگوي 
قوه‌قضاييــه از بازداشــت حميد بقايــي خبر داد 

)انتخاب(
  تريكب جديد هيات رييسه مجلس مشخص 

شد: ابقاي لاريجاني بقاي باهنر)خبرانلاین(
  رهبرمعظــم انقــاب در دیــدار نمایندگان 

مجلس: مواضع‌هسته‌اي ‌را علني گفته‌ام)فارس(
  نــه نمايندگان نــگاه تحقيرآميــز و همراه 
بــا اهانت داشته‌باشــند و نــه دولــت و وزرا نگاه 

سلطنت‌مآبانه)انتخاب(
  انتشــار محرمانه‌هــاي نشســت غيرعلني/ 
كيــي از نمايندگان مجلس ديــروز بخش‌هايي از 
ســخنراني‌عراقچي در نشست غيرعلني را منتشر 

كرد. )اعتماد(
تیر94

  رييس‌جمهور درضيافت افطار پاســتور: بايد 
انتخابات رقابتي بســيار خوبي برگزار شود، صداي 

جناح‌ها را شنيد)ایرنا(

  در دیدار مســئولان و کارگزاران نظام مطرح 
شــد: حمايت دوباره رهبر انقلاب از تيم هسته‌اي/ 
تیم مذاکــره کننده ایران، امین، غیور، شــجاع و 

متدین هستند )تسنیم(
  شمش‌هاي بلوكه‌شده در آفريقاي جنوبي با 
برداشتن تحريم‌هاي مربوطه به كشور بازگشت/ 13 

تن طلاي ايران »آزاد« شد)اعتماد(
  علي مطهري، نماينده تهران نامه‌اي به رييس 

قوه قضاييه درباره وقايع ٨٨ نوشت )ایسنا(
  ايســتادگي تيم مذاكــره كننــده در برابر 
زياده‌خواهي‌هــا؛ ظريف: هيچ‌وقت يــك ايراني را 

تهديد نكنيد )ایلنا(
  جهان تغيير كرد /دوئل مذاكرات پس از ١٢ 

سال به توافق رسيد)ایسنا(
  برخــي جزييات توافــق ؛ تمام تحریم‌ها لغو 

می‌شود)عصرایران(
  جنجــال در مجلس عليه گزينه اصلاح‌طلب 
استانداري فارس؛ مطهري: دولت كوتاه نيايد )ایلنا(

  فصل آشــتي/ پس از ٢٢ ماه مذاكره، ايران و 
١+٥ به مناقشه هسته‌اي پايان بخشيدند)اعتماد(

  28 میلیارد دلار به کشور باز می گردد)ایرنا(
  قطعنامــه ٢٢٣١/ شــورای امنیت با ١٥رای 
مثبت اعضاي خــود، تمام ٧ قطعنامه قبلي را لغو 
ايران را بدون جنگ از فصل هفتم منشور     
ســازمان ملل خارج و توافق هســته ای در وين را 

تایید كرد.)ایلنا(
مرداد94

  نخســتين كنگره حزب اتحــاد ملت ايران 
اســامي برگزار شد. علی شــکوری راد: » اتحاد« 

اصلاح طلبان با»ملت« )ایلنا(

رویدادهای  سال 94 در یک نگاه

  یغما فشخامی
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  منتقدان ظريف در كميســيون ويژه بررسي 
توافق هسته‌اي در مجلس دست بالا را پيدا كردند 
و 6 تن از نمايندگان برجســته هــوادار توافق كار 

دشواري در پيش خواهند داشت)انتخاب(
  حبس و تبرئه براي مرتضوي/ سعيد مرتضوي: 

احتمالا در پرونده كهر يزك تبرئه شده‌ام)ایسنا(
  مهدي هاشمي به اوين رفت/ فرزند هاشمي 
رفسنجاني براي اجراي ١٠ سال حكم زندان، خود 

را به اوين معرفي كرد)تسنیم(
  حســن بيادي: حــزب قاليباف تــا پيش از 

انتخابات اعلام موجوديت ميك‌ند)تابناک(
  اعلام کاندیداتوری هاشمی رفسنجاني برای 
خبرگان/ آیت الله هاشمی؛ »ملی گرا« و »انقلابی« 

پای صندوق‌های رای حاضر شوند)انتخاب(
  لاریجانی: گفتند سگ احمدی‌نژاد و مشایی 
شــرف دارد به لاريجاني، چطور ممکن است سگ 
یک نفر بر یک مســلمانی شــرف داشــته باشد، 
منتقدان معترض به »ترجمه« متن توافق هسته‌اي 

نشست مجلس را متشنج كردند)مهر(
  روايــت تازه وزير دادگســتري : ردپاهايي از 
مشــايي در فساد سه هزار ميلياردي به‌دست آمده 

است)ایرنا(
  آشتي فرانسوي/ دعوت اولاند از روحاني براي 
ســفر به پاريس فابيوس: پيام اين ســفر احترام و 

از‌سرگيري روابط است)شرق(
  در گردهمايــي ياران رييس دولت پيشــين 
پشت در‌هاي بسته از شبكه استاني احمدي‌نژادي‌ها 

پرده‌برداري شد)اعتماد(
  دفتر جهانگيري در پي شكايت رييس‌جمهور 
سابق:مســتندات تخلفات و ســوء مدیریت های 
وي را بــه مرجــع قضایی تســلیم خواهیم کرد/ 
جهانگيري:برخي اصرار دارند وانمود كنند در اين 

دولت هم تخلف رخ مي‌دهد)خبرانلاین(
  ســید حســن خمینی در جمع هیات تازه 
تاســيس و اصلاح‌طلب ایثارگران انقلاب اسلامي: 

نبايد اسلام، انقلاب و امام مصادره شوند)جماران(
شهریور94

كل  دادســتان  اول/  معــاون  برائــت    
ديوان‌محاسبات، اتهام تخلف ميلياردي منتسب به 

اسحاق جهانگيري را رد كرد)انتخاب(
  ســيد هــادی خامنــه‌ای: از روحاني عبور 

نميك‌نيم)ایسنا(
  وزير خارجه ادعاي تثبيت حق غني‌سازي و 
فرمــول رفع تحريم را در مذاكرات آلماتي رد كرد/ 

ظريف: ادعاي جليلي سند ندارد)ایلنا(

  فراخوان هاشمي/ »هر شخصيتي كه مي‌تواند، 
بايد براي انتخابات خبرگان و مجلس كانديدا شود«

  روحانــي خطاب بــه » گروهــي افراطي«: 
نمي‌گذارم به اميد ملت ضربه بزنيد)عصرایران(

عارف خطاب به »کســانی‌که بــه برکت انقلاب 
اسلامی صاحب تریبونی شده‌اند«: با چه جسارتی 

اصلاح‌طلبان را » فتنه گر« مي‌خوانيد؟
سخن معنادار وزير كشور: روحاني، رييس‌جمهور 

٨ ساله است)اعتماد(
  مرتضي بانك، معاون نهاد رياســت‌جمهوري 
بازگو كرد: ماجراي ســكه‌هاي دولــت نهم/ با ٤٢ 
ميليارد تومان از اعتبارات نهاد، ٣٧ هزار سكه طلا 
خريدنــد نهاد را با ١٧٨٠ نفــر تحويل گرفتند، با 
٣٧٠٠ كارمند تحويل دادند فقط ٩٠ ميليارد تومان 
قــرارداد و تعهد خرده‌پا براي ما ارثيه گذاشــتند.

)جماران(
  تذكر به روحاني در خبرگان/ آيت الله يزدي: 
مجلس حــق دارد برجام را بررســی کند نظارت 
شورای نگهبان استصوابی است نه تماشایی)تسنیم(

  رييس پليس راهنمايي و رانندگي پايتخت: 
خودروي بدحجابان توقيف مي‌شود)فارس(

  حســن روحانی در کنفرانس خبری: دولت 
من، دولت احيا بود)ایرنا(

  وزيــر كشــور اجــراي سياســت انتخاباتي 
رييس‌جمهوري را تضمين كرد: ايستادگي در برابر 

رد صلاحيت ناحق)انتخاب(
مهر94

سيدحســن خميني در پاســخ به دعــوت براي 
كانديداتوري: براي »خبرگان« در وقت مناســب 

تصميم‌ مي‌گيريم)جماران(
  شــوراي عالــي اصلاح‌طلبــان نخســتين 
نشســت خود را با حضور عارف و موســوي‌لاري 

برگزارك‌رد)شرق(
  با تاييد طرح مجلس از سوي شوراي نگهبان 
اجراي تعهدات متقابل ايران و ١+٥ درتوافق‌هسته‌اي 

آغاز‌ مي‌شود)ایسنا(
  آيت‌الله‌جنتــي: امريــكا در پي فرســتادن 

نفوذي‌هاي خود به مجلس است)تسنیم(
  هاشمي: حق‌الناس همين است كه انتخابات 

جوري برگزار شود كه مردم مي‌خواهند)انتخاب(
  صالحی: دوستان امروز براي من آرزوي مرگ 
كردند و خود را در جايگاه خدا قرار دادند/ با قسم 
جلاله به من گفتند سیمان می‌ریزیم روی شما و 

دفن‌تان می‌کنیم)خبرانلاین(
  انصاری: یکی از نمایندگان پیش ظریف آمد 

و گفت اعدامت می‌کنم!)انتخاب(
  كليات طرح اقدام متناســب و متقابل ايران 

دراجراي برجام تصويب شد)ایلنا(
  ١٣٩نماينده راي موافق، ١٠٠ مخالف و ١٢ 

ممتنع دادند)ایسنا(
  ظریف: دوستانی که تهمت می‌زنند یا توهین 
کردند حســاب کار خود را ان‌شــاء‌الله با خداوند 

خواهند کرد)اعتماد(
  رهبــر انقــاب تايكــد ك‌ردنــد: مذاکره با 
امریکا ممنوع/ مذاکــره با امریکا به‌دلیل ضررهای 
بی‌شماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد، ممنوع 

است)فارس(
  ســومين سخنراني حسن روحاني در مجمع 
عمومي سازمان ملل: هیچگاه شروع کننده جنگ 
نخواهیم بود/ به‌نام ملت ســوگوار ‌سخن مي‌گويم/

جنــگ و تحريم را از ياد نمي‌بريم اما به صلح فكر 
ميك‌نيم/گذشته ‌را فراموش ‌نميك‌نيم اما در آن هم 

نمي‌مانيم.)ایرنا(
  دوم مهرماه در سرزمين منا به دليل ازدحام 
جمعيت و مديريت نادرســت سعودي نزدكي به 

٢٠٠٠ تن از حجاج جان باختند)فارس(
آبان 94

دستور وزير كشور و اقدام بهنگام وزارت كشور در 
برابر حمله محفل دلواپسان ورامين به گردهمايي 
قانوني اصلاح‌طلبان : متخلفان را شناســایی و به 

مراجع قضایی معرفی کنید.)اعتماد(
  ٣ ميليون نفر يارانه آبان ماه را نگرفتند)تسنیم(

  در نشست هشتم دادگاه بابك زنجاني گفته 
شــد كه وي دستك‌م ٣ شناســنامه با مشخصات 

مختلف داشت)میزان(
  شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، 
تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریســتی فرانسه 
پس از جنگ جهانی دوم را رقم زد. در این مجموعه 
حملات تروریستی تا کنون ١٣٠ نفر کشته و بیش 

از ٣٠٠ نفر زخمی شده اند)عصرایران(
  معاون اول رييس جمهور: برخی در پشــت 

پرده به زنجانی روحیه می‌دهند)ایرنا(
  رييس‌جمهــور از جوانمرگــي مطبوعات در 
افتتاحیه جشنواره مطبوعات گفت: هر مامور امنيتي 
نمي‌تواند معياري براي مطبوعات باشد)خبرانلاین(

  رييس جمهوري در جلســه هيــات دولت 
تايكد كرد: روزهاي ملي را جناحي نكنيم/ با نفوذ 
مبارزهك‌نيم ولي با كلمه نفوذ بازي نكنيم رهبري 
انقــاب، به تمام جناح‌ها و ملت تعلق دارد از كلام 
رهبري دســتاويز و بهانه درســت نكنيم این‌طور 
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نباشــد با هر کس که مخالف هستیم، به حاشیه 
برانیمش)ایرنا(

  علي‌اكبر محتشمي‌پور: نفوذ حجتيه از هشدار 
گذشته است)تابناک(

  رهبر معظــم انقلاب تيــم ‌مذاكرهك‌ننده را 
تحســین کرد/ تیم هسته‌ای آزمون خوبی را از سر 
گذراندند/ تدین، مهمترین نقطه قوت دکتر ظریف 

است/ برای شما عزیزان دعا می‌کنم)ایرنا(
  گلايه‌هــاي وزير‌اطلاعات: چــرا نمي‌گذاريد 
دولت با اعصاب آرام به فكر مشــكلات باشد؟ وقتِ 
نواختنِ مارشِ پیروزی بابت توافق هسته‌ای است/ 

اما تیم مذاکره کننده را خائن می‌نامند.)انتخاب(
آذر94

  آغــاز ثبت نام بی‌ســابقه برای شــرکت در 
انتخابات مجلس دهم و خبرگان)تابناک(

  ســيد حســن خميني پس از ثبت‌نام براي 
كانديداتوري در انتخابــات خبرگان : آبرويم را در 

اين راه مي‌گذارم)جماران(
  روحاني با اشــاره به بســته شدن PMD و 
برداشته شــدن تحريم‌ها به زودي: به وعده‌اي كه 

دادم عمل كردم)ایلنا(
  پس از 12 ســال به تاريــخ 24 آذر 1394 
پرونده ادعاهــا و ‌اتهام‌هاي هســته‌اي عليه ايران 

بسته‌شد)ایسنا(
  اســتقبال ظريف از قطعنامه شورای حکام: 

پي‌ام‌دی به تاریخ پیوست)آنا(
  روحاني از دانشگاه مدد جست: » نقد قدرت« 
كنيد/ نقد برخی قوا و برخی نهادها کمی سخت و 
مشــکل است فعلا از دولت و رییس جمهور شروع 
کنید راه دولت من درباره دانشــگاه از فرجی‌دانا تا 
فرهــادی تغيير نكرده البتــه از قبل‌ترش از میلی 

‌منفرد)خبرانلاین(
  وزيــر اقتصــاد: در اتفاقي كم‌ســابقه ايران، 
درپايــان‌آذر يا نهايت دي‌ماه تــورم كي ‌رقمي را 

تجربه مي‌‌کند)اعتماد(
  بــا پايــان پيــاده‌روي عظيــم و ميليوني 
اربعين‌حســيني )ع( زائــران عتبــات به كشــور 

بازگشتند)ایلنا(
  هاشمی رفسنجاني: خبرگان باید بر نهادهای 

زیرنظر رهبری نظارت كند)انتخاب(
  عارف نسبت به تفرقه در صف به‌هم‌پيوسته 
جريان دولت و اصلاح‌طلبان هشــدار داد/ جدايي 

اعتدال از اصلاحات؛ ممنوع)اعتماد(
  ســيدعلي خميني: تحريم‌ انتخابات سودي 

ندارد)جماران(

  رهبر معظم انقلاب در ديدار فرماندهان بسيج: 
مسوولان و نخبگان هدف‌نفوذ هستند/ اگر از نفوذ 

استفاده جناحي شود اشتباه است)فارس(
  یک جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه هدف 

موشک قرار گرفت/تنش میان دو کشور)ایرنا(
  رييس‌جمهور روسيه بلافاصله پس از ورود به 
تهران به ديدار رهبر معظم انقلاب رفت/ پوتين » 

قرآن« هديه آورد)ایسنا(
  سخنگوي قوه قضاييه: بابك زنجاني در دادگاه 
ادعا كرد كه عمليات مالي وي و نقل‌و‌انتقال پول‌ها 
با گوني مورد تاييد مصوبه‌اي با امضا‌ي سه وزير و 

رييس بانك مركزي دولت نهم بوده‌است.)میزان(
دی ماه94

  تصويب كليات طرح»جرم سياســي« پس از 
٣٦ سال » سياسي « ‌ها تعريف ‌شدند)خانه ملت(

  غلامعلــي حــداد عادل، ســخنگوي ائتلاف 
انتخاباتي اصولگرايان: از هيچ رد صلاحيتي استقبال 

نميك‌نيم)اریا(
  غيبت نامداران اصولگرا در همايش انتخاباتي/

مصباح يزدي، محمد يزدي ولايتي، رضايي، قاليباف، 
جليلــي و باهنر به همايــش انتخاباتي اصولگرايان 

نيامدند اما وزراي احمدي نژاد آمدند)ایلنا(
  رشــد بيش از ٣٥ درصدي كانديداها با موج 
بي‌سابقه ثبت‌نام علما و چهره‌ها/ ركورد »خبرگان« 

شكست
  فرمان روحاني به وزارت اطلاعات/ در بررسی 

صلاحیت‌ها باید کاملا بی‌طرف و قانونی عمل شود
 رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان توسط شورای 

نگهبان
روحاني در نشست مطبوعاتی : براي حفظ حقوق 
داوطلبان ردصلاحيت‌شده به عنوان رييس‌جمهور از 

اختياراتم استفاده ميك‌نم)ایرنا(
  رهبرمعظم انقلاب با اشاره به انتخابات پیش 
رو: همه شرکت کنند حتی‌کسانی‌که نظام و رهبري 

را قبول ندارند)تسنیم(
  عربستان شیخ نمرالنمر روحانی شیعه را اعدام 

کرد)ایسنا(
  حملــه تندروها به ســفارت عربســتان در 

تهران)اعتماد(
  شيخ نور، هرگونه دخالت در ائتلاف اصولگرايان 

را تكذيب كرد)انتخابات(
  صبــح بــدون تحريم/ لحظــه تاريخي اعلام 
رســمي اجراي برجام،ســاعت كي بامداد ٢٧ دي 

١٣٩٤بود)شرق(
بهمن 94

  تاييــد صلاحيــت ١٦٦ نفــر از ميان ٨١٨ 

كانديداي ورود به مجلس خبرگان رهبري)ایرنا(
سيدحسن خميني احراز صلاحيت نشد)جماران(

  رييس‌جمهور بــا ره‌آوردي پر‌و پيمان ايتاليا 
را ترك كرد و با هدف‌هاي اقتصادي بيشــتري به 

فرانسه رفت)ایرنا(
  ضيافت اقتصادي شركي پاريسي)انا(

  روحاني: کلید روابط اقتصادی ایران و امریکا 
در واشنگتن اســت اگر در تهران بود، حتما از آن 

استفاده می‌کردم)ایلنا(
  تاييــد قوه‌قضاييــه و انتشــار خبرهايي از 
هويت دستور‌دهنده به عاملان آتش زدن سفارت 

عربستان)تابناک(
  بازداشت »آمر« حمله به سفارت)تابناک(

نخســتين ســفر روحاني پس از اجراي برجام با 
استقبال گرم ايتاليايي‌ها همراه بود)عصرایران(

» رييس‌جمهور توافق‌ها« پشت ميز اقتصاد)ایسنا(
  روحانی در فرانســه با اولاند دیدار کرد/خرید 
ایرباس‌های جدید از فرانسه برای صنعت هواپیمایی 

کشور)ایرنا(
  رهبرمعظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران 

انتخابات: مُرّ قانون را رعایت کنید)فارس(
  رييس‌جمهور در نشســت‌تلويزيوني از همه 
نهادها خواســتاربرگزاری انتخابات بدون شــايبه 

شد.)ایلنا(
  پاسخ ظريف به منتقدان سفر اروپايي روحاني: 

من جاي شما خجالت ميك‌شم)اعتماد(
علي مطهري براي ششمين بار نسبت به وضعيت 

رد صلاحيت‌شدگان اعتراض كرد. )انتخاب(
  وزير كشــور گزارش ردصلاحيت‌ها را تقدیم 

رهبرانقلاب کرد)ایسنا(
اسفند 94

  دعوت هاشمی و روحانی از مردم برای شرکت 
در انتخابات)انتخاب(

  حمایت هاشمی از لیست امید)ایلنا(
  انتقاد آیت الله هاشــمی از انگلیسی خواندن 

لیست اصلاح‌طلبان )ایسنا(
  وعده بهارانه رییس‌جمهور: سال آینده اوضاع 

بهتر می شود)ایرنا(
  پیــروزی لیســت امید و شکســت قطعی 

اصولگرایان در تهران)ایلنا(
  آیت الله یــزدی و مصباح از ورود به مجلس 

بازماندند)خبرانلاین(
  روحانی در آخرین نشســت خبری سال 94: 
مــردم در روز انتخابات دیدند هــم موبایل ها کار 

می‌کند هم اینترنت)ایسنا(
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روایــت آقای دکتر ســید محمدمهدی 
جعفری:

جریان ربودن فرزندان ایشــان به‌وسیله آقای 
مهنــدس غرضــی و شــرکاء، یکــی از همین 
جریان‌های‌ خودکامــه و دیکتاتور مآبانه‌ای بود 
که آیــت الله طالقانی در برابر آن ایســتاد و از 
تهران خارج شــد تا مبادا عده‌ای آشوب طلب و 
دیکتاتور یا پرولتاریای حزبی، با سوء استفاده از 
نام و شــخصیت ایشان اجتماع ایران و نوزاد دو 
ماهه انقلاب را بیشــتر به هرج ومرج بیاندازند، 
ایشــان به ‌صراحت  اعلام کردنــد که وقتی با 

فرزند من چنیــن غیرقانونی برخورد می‌کنند، 
با دیگر مردم بی‌پناه کــه قانونمندی و عدالت 
گســتری و آزادی خواهی انقلاب اسلامی ایران 

امید بسته‌اند، چه خواهند کرد.
از تهران بیــرون رفتند و با تاکید از کســانی 
که می‌خواســتند به نفع ایشان تظاهرات کنند 
خواســتند که از هر اقدامی خودداری بورزند، 
و از آنجــا به قــم نزد امام خمینــی رفتند و با 
از  درمیان گذاشــتن جریان،‌راه‌حل جلوگیری 
خودســری‌ها و هرج ومرج‌ها را تشکیل شوراها  
و ســپردن کار مردم به دست مردم دانستند و 

در مدرسه فیضیه به سخنرانی پرداختند.ومژده  
تشکیل شــوراها و دموکراسی واقعی را به همه 
مردم ایران دادند، لیکن متاسفانه تا سال 1378 

این وعده عملی نشد.
 آقــای مهندس غرضــی احتمــالاً خاطرات 
مهنــدس دانش منفــرد، همکارشــان در این 
آدم‌ربایــی، را نخوانده‌انــد که می‌نویســند ما 
خدمت امام رسیدیم و اجازه خواستیم در برابر 
راهپیمایی منافقین راهپیمایی برگزار کنیم، اما 
امام با تاکید از راهمپیمایی ما جلوگیری کردند 
و فرمودند باید رضایت آقای طالقانی را به‌دست 

قهر طالقانی منجر به احیای شوراها شد

    آیت الله طالقانی روز 25 فروردین سال 1358 تهران را ترک کرد. همانطور که خود ایشان اظهار کردند در اعتراض به حضور عناصر 
خودســر و زندان‌های غیر قانونی،  دفاتر را تعطیل کردند وخود نیز به خارج تهران ســفر کردند ونگرانی خود را اینگونه  مطرح میک‌نند 
»اگر بدون اجرا و رعایت قانون اقدامات خودســرانه توسط نیروهای خودسر انجام شود در آینده سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.! من 
می‌روم تا مسئولین متوجه خطر چنین رفتارهایی باشند هرکه می‌خواهد همراه من بیاید« بالاخره ایشان با وساطت سید احمد آقای خمینی  
برگشتند و یکسر به قم رفته ودر آنجا »ضمن مذاکره با امام راه حل مشکلات را با تشکیل شورا اعلام نمودند  تا مردم  خود سرنوشت خود 
را رقم بزنند.« وفردای آن روز در مدرســة فیضیه ضمن سخنرانی نکات مهم وحساسی را طرح نمودند. که اگر خوانندگان محترم عنایت  

نمایند چنانچه اجرا وتوجه می‌شد امروز شاهد آنگونه رفتارها نبودیم.
 از آنجا که واقعه‌ای که صورت گرفت  توســط عناصر خودسر برای عموم هنوز مورد سوال می‌باشد. اصل ماجرا را آقای دکتر سید محمد 

مهدی جعفری بیان نموده ومی‌توانیم دردها و دغدغه‌های مرحوم طالقانی را از عمق بیانات ایشان در مدرسه فیضیه قم بدست آوریم .

  برگرفته از هفته نامه امید جوان
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آورد.
 آقــای مهندس غرضی در چــه دادگاهی و با 
چه عنوانی اختلافاتی را که به‌عنوان »روحانیت 
مبــارز خاورمیانه«}عنوانی کــه آقای مهندس 
غرضی با ‌نام مســتعار »حیدری« در دمشــق) 
زینبیه( در 30 خرداد 1357 دادند{ در دمشق 
و بیروت با افراد داشتند، می‌خواستند در تهران 

پس از انقلاب تسویه کنند؟
 آن 17 قتلی که پســر آیــت الله طالقانی در 
آنها دست داشــت مربوط به چه جریانی بود و 
آقای مهندس غرضی از چه کســانی نمایندگی 
می‌کردند؟ از ایشــان پرسیده‌اند:»‌ اگر آیت الله 
طالقانی شما را به گروگان گرفته باشد که فرزند 
قاتلش آزاد شــود و با گروگان‌ گرفتن شــما به 
هدفش رسیده باشــد، عدالت اجرا نشده است، 
گفت:» بله قبول دارم. عدالت آنجاست که حرف 
اصلی انقلاب زده می‌شود، عدالت آن‌جا نیست 
که وقتی آیت الله طالقانی راهی خارج از شــهر 
می‌شود، فداییان ومنافقین و... جمع شوند و از 
او حمایت کنند. من این خط را کشیدم و دنبال 
آن بودم، من کســی بودم کــه در طول انقلاب 

ده‌ها بار این‌کار را انجام داده‌ام.!! 
آری عدالــت در آدم‌ربایی و ایجاد هرج و مرج 
در انقلاب اســت، زیرا حــرف اصلی انقلاب در 
عدالتخانة آقای مهندس غرضی زده می‌شــود 
وبس! به‌دنبــال آن فرموده‌اند:»ما طالقانی را از 
دســت گروه‌های منافق نجــات دادیم، من آن 
شــب کاری کردم که دیگر آیــت الله طالقانی 
با منافقین و فداییان ننشســت«!! به خدا پناه 
می‌بریم از کســی که نه از خدا بترسد و به روز 
آخرت و ایســتادن به پای میز حساب و میزان 

عدل الهی ایمان نداشته باشد.«
 این تهمت آقای مهندس به‌معنای آن است که 
آیت الله طالقانی با منافقین و چریک‌های فدایی 
خلق جلسات مشترکی ) لابد برای تشکیل سپاه 
یا اقدام به کودتا یــا چیزهای دیگری که آقای 
مهندس می‌داند و ما نمی‌دانیم( داشته و ایشان 
کاری کرده اســت که ترســیده و با آنان قطع 

رابطه کرده است.
 احتمــالا یکی دیگــر از آن کارهــا که آقای 
مهندس انجام داده‌اند آن است که وقتی به اتهام 
همکاری با مجاهدین بــه زندان افتاده بودند و 
پس از آزادی در اردیبهشــت 51 به نزد من در 
شــرکت انتشار آمد و گفت:»من از زندان پیغام 

آورده‌ام که شــما به آیــت الله طالقانی بگویید 
کاری بکند که حنیف نژاد اعدام نشود.«

 و من خدمتشــان عــرض کردم: مگر شــما 
نمی‌دانید که آیــت الله طالقانی به زابل و بافت 
کرمان تبعید شده است و کاری از دستشان بر 
نمی‌آید؟ قضاوت درباره این تهمت‌ها را نخست 
به مردم با انصاف و با ایمان ایران واگذار میک‌نم 
و سپس به خدای عادل منتقم جبار، و در عین 
حال رحمان و رحیم، در آخــرت. در پایان بار 
دیگر توفیق همه را در داشتن، »شهامت، گفتن 

و نوشتن« از پروردگار توانا خواستارم.
 ارداتمند: ســید محمد مهــدی جعفری -26 

مرداد ماه 1386
همانطورکــه در مقدمه بیــان گردید، آیت الله 
طالقانی پس از مذاکره با امام)ره( درباره تشکیل 
شــورا، در بازگشت از ســفر در مدرسه فیضیه 
سخنرانی ایراد کرد که پس از توضیحات آقای 
دکتر جعفری در ذیل بنظر خوانندگان محترم 

می رسد:
ســام و درود ما بر همة صدیقین و صالحین 
و ســازندگان مجتمع عدل و قســط و رهبران 
به‌ســوی حق. ســام و درود ما بر خاتم انبیاء 
محمد مصطفی )ص( بازگشایندة مکتب توحید 
و عــدل برای جهانیان وهمــة پیروان و صحابة 
بزرگواری که راه این پیامبر را پیمودند و بر همة 

اولیاء و ائمة طاهرین و شهدای راه حق.
سلام ما بر فاطمه معصومه که در جوار قبرش 
نشســته‌ایم، معصومه‌ای که در راه خدا هجرت 
کرد، معصومــه‌ای که مکتب امامــت و قیام و 
عدالت و شــهادت و زندان وشکنجه و هجرت 
رااز سرزمین حجاز و عراق به ایران آورد. همین 

معصومه‌ای که در قسمتی از فلات مرکزی ایران 
آرمیــد، معصومه‌ای که همة ســازندگان فکر و 
مکتــب را در پیرامون خود جمع کرد، معصومة 
مهاجره، معصومــة ره‌آورد ندای نبوت و امامت، 
معصومه‌ای که سالیان دراز در پیرامونش، فقها، 
علماء، محدثین، متفکرین، فلاسفة عظیم اسلام 
که پایه‌گذار فکری مکتب اصیل اســام بودند 
این مکتب را در همة ایران و دیگر سرزمین‌های 

اسلامی گسترش دادند.
 به شــهر قم آمدند تا قیام اســام را و فرمان 
قم را به همة مردم هوشــمند و زجر کشیده و 
محروم ایران برســانند. همان فرمانی که از غار 
حراء شروع شد و سپس به قیام رسالت و سپس 

به حرکت انسان‌ها انجامید.
رْ ثرُِّ " قُمْ"   قُمْ" فَأَنذِْرْ  وَرَبَّکَ فَکَبِّ یاَ أیَُّهَا المُْدَّ

چــه ندای دل انگیزی، چه نام پرمحتوائی، قم، 
شهر قم، شهر قیام، شــهر قیام اصیل اسلامی، 
شــهر مکتب  اهل بیت، شــهری که قیام‌های 
فکری از همین شهر آغاز شد، تا به چنین قیام 
عظیم انقلابــی و اجتماعی که امروز مشــهود 

ماست رسید.
 ســام و درود ما بر مردم قم، بر شهدای قم، 
برطلاب قم، برفضلای قم، بر مراجع مسوول قم. 
این قم که روزی در انزوا بود، امروز سرنوشــت 
ساز کشــوری، بلکه جهانی شده، این قمی که 
ثرُِّ ،قُمْ  بعد از 1400 ســال فرمان» یاَ أیَُّهَا المُْدَّ
فَأَنـْـذِرْ  « را اعلام کرد، و روش همین فرمان را 
که در تاریخ زندگی محدود حیات رســول خدا 
پیوســته ونزدیک بود ودر زندگی ملت اسلام با 

فاصله انجام گرفت.
 مرحلــة اول: وحی بود ونبــوت، آگاهی بود و 
جهان‌بینی، حرکت انســانی بود، در درون غار 

حرا، دستور قرائت بود و بدست گرفتن قلم.
 مرحلة دوم: تدثیر، یعنی به‌خود فرو رفتن، در 
زیر جامة خود پوشیده شدن و اندیشه کردن و 
ابعاد رســالت را و چگونگی انجام آن را بررسی 
ثرِّْ « ای آنکه ســر به جیب  کردن، »یاَ أیَُّهَا المُْدَّ

فرو برده‌ای و در حال اندیشه‌ای.
 ســپس قیام، همین مراحل را امت اســام تا 
ازایــن زمان پیمــوده، مرحلة آگاهــی، تفکر، 
اندیشه، برنامه، مرحلة شناخت ابعاد مسؤولیت 
انسان و مبدأ و مسیر انسان و وظایف و تکالیف 
انســان، پس از آن قیام، حرکت وانجام رسالت، 
ولی همین انجام رســالت و شــرایط آن را  آیه 

از تهران بیرون رفتند و با تایکد از کسانی 
که می‌خواستند به نفع ایشان تظاهرات 
کنند خواستند که از هر اقدامی خودداری 
بورزند، و از آنجا به قم نزد امام خمینی 
رفتند و با درمیان گذاشتن جریان،‌راه‌حل 
جلوگیری از خودسری‌ها و هرج ومرج‌ها 

را تشیکل شوراها و و سپردن کار مردم به 
دست مردم دانستند و در مدرسه فیضیه 

به سخنرانی پرداختند.ومژده  تشیکل 
شوراها و دموکراسی واقعی را به همه 
مردم ایران دادند، لکین متاسفانه تا سال 

1378 این وعده عملی نشد
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چنین بیــان می‌کند:»قم فانذر« در مرحلة اول 
آگاهی دادن انســان‌ها به آینــده، ربط عمل با 
نتایــج عمل، آگاهی فرد بــه نتایج اعمال خیر 
و شــر خود، آگاهی اجتماع در مسیر هدایت و 
ضلالت خود، این بالاترین مســأله اســت برای 
انسان، هرچه انسان متعالی‌تر، دیدش وسیع‌تر، 
آگاهیش، نسبت به آینده بیشتر خواهد بود.»قم 

فانذر«. 
در ضمن این حرکت، رســالت، قیام، آگاهی، 
نسبت به آینده و سرنوشتها و جبران کوتاهی‌ها، 
تقصیرها، گناه‌ها، حرکت‌ که پیش آمد، انقلاب 
که پدید آمــد، در حرکت انقلابی دو مســأله 

مطرح است:
1- مواجه شدن با دشــمن قوی و نیرومند، و 
بزرگ‌ نشان دادن دشمن خود را از آنچه هست. 
فرد انقلابــی در مرحلة اول پیــروزی، خود را 
بزرگ دیدن از آنچه هســت  و شــرایط انقلاب 
بــرای او فراهم آورده. هر دو اینها در راه انقلاب 

خطرناک است.
 بزرگ اندیشــی یعنی بزرگ دیدن خود بیش 
از آنچه که هســت. اینجاست که باید ربویت را  
و صفت ربوبیت را که در هر انســانی شعبه‌ای و 
پایه‌ای دارد و قدرت محرکة  انسان است، برتر از 
هر قدرت بیرونی و بزرگتر از خود بداند و در برابر 
آن غرور، کبریائیت، خودسری، تحمیل شدن بر 
مردم، همة اینهــا راه انقلاب را می‌بندد»وَرَبَّکَ 
رْ   یعنی فقط پروردگار عظیم خود را بزرگ  فَکَبِّ

و بزرگتر بدان.
 در طریــق انقــاب، آلودگــی و خودنمائی و 
خودخواهی و خودبینی مرحلة دیگریســت از 
رْ   فَکَبِّ ـکَ  شکســت و توقف حرکت انقلابیوَرَبّـَ
رْ روشــی است، مسیری است که  وَثیَِابکََ فَطَهِّ
قــرآن در یک حرکت انقلابــی اصیل و به ثمر 
رسان و پیروزمند، مثل حرکت پیامبر اکرم بیان 
می‌کند، دامن را از آلودگی به هر گناهی، به هر 
انحرافی پاک نگه‌داشتن، فرد انقلابی، جمعیت 
انقلابی، پیشرو انقلابی، که فقط توجه به مسیر 
انقلاب باید داشــته باشد، دامن خود را هم باید 
بپاید، مبادا آلوده به گناه، آلوده به مال پرستی، 
آلوده بــه موضع‌گیری‌های در برابــر دیگران، 
آلودگی‌های خودخواهی‌ها، خودبینی‌ها، صنف 

رْ« پرستی‌ها، گروه‌پرستی‌ها، »وَثیَِابکََ فَطَهِّ
2- مرحلة دیگــر: از همه اینها که یک جامعه 
انقلابــی و افراد انقلابی عبــور کردند و قدرت 

یافتند، وقتی اســت که آب توی پوست انقلابی 
خواهد دوید، آنجاست که انقلابی به‌صورت ضد 
انقلابی در می‌آید. آب توی پوســتش می‌افتد، 
تبختر، تکبر، این منم که انقلاب کردم، این منم 

که چنین چنان کردم!
»وَالرُّجْــزَ فَاهْجُرْ«، )فضلا و  علما نشســته‌اند، 
منهم به یاد صحبتها، سخنها، منبرهای گذشته‌ام 
می‌خواهم با شما صحبت کنم( از »رجر« ابر پر 
آب، سنگین، انسانی که آب تو پوستش بیفتد، 
خــودش را دیگر طاووس عِلّیِین بداند، »وَالرُّجْزَ 
فَاهْجُــرْ« از هر تبختر، تکبر، افتخار فروختن به 
دیگــران، به خلق خود را برکنــار بدار و در هر 
مرحله‌ای از پیشــرفت این انقلاب، هیچ منتی 
بر کســی مگذار که گمان کنی تمام شده کار، 
انقلاب به پایان رســیده، »وَلا تمَْنُنْ تسَْتَکْثِرْ« 
در این راه هر چــه زجر بینی، هر چه ناراحتی 
برایت پیــش بیاید، هر چه تهمــت و  افترا از 
مردم ناســازگار به تو متوجه شود، تحمل کن و 
منت بر کســی نگذار که گمان کنی کار به آخر 
رســیده و کارت افزایش یافته است،»وَلا تمَْنُنْ 
تسَْتَکْثِرْ«این خط‌مشــی انقلاب اصیل اسلامی 
اســت که برای رهبر عالیقــدر بزرگ ما پیامبر 
اسلام، قرآن ترسیم کرده است. )ولربک فاصبر، 
در نتیجه برای پروردگارت ایستادگی کن، هدف 
پروردگار است و رفتن به سوی ربوبیت، در این 

راه پایداری کنن، بایست!(
از قیام، از قم تا بــه این مراحل، هر مرحله‌ای 
اگر مــورد توجه قرار نگیرد، انحراف از مســیر 
اصلی خود، یــا برمی‌گردد یا بــاز می‌ماند. در 
این مســیر که پیش رفتی، »فَإذَِا نقُِرَ فیِ النَّاقُورِ  
فَذَلکَِ یوَْمَئِذٍ یوَْمٌ عَسِیرٌ«  آنوقت است که طبل 
پیروزی زده خواهد شد و بر کارفرها، مشرکها، 
طاغوتها،  زندگی بســیار سخت خواهد شد. راه 
فراری ندارند، چه در ایــن دنیا، چه در دنیایی 
دیگر»إذَِا نقُِرَ فیِ النَّاقُورِ، فَذَلکَِ یوَْمَئِذٍ یوَْمٌ عَسِیرٌ. 
عَلىَ الکَْافرِِینَ غَیْرُ یسَِــیرٍ« ملجاء‌ها می‌جویند 
پناهگاه‌ها می‌خواهند ولــی هیچ پناهی ندارند 
و از آتــش شــعله‌ور و وجدان‌هــای زجر دیدة 
آگاه در امان نخواهند بود.  این مشــی توســت 
ای پیامبر، ای پیروان پیامبر»ذَرْنیِ وَمَنْ خَلقَْتُ 
وَحِیدًا. وَجَعَلتُْ لهَُ مَالا مَمْدُودًا  وَبنَِینَ شُــهُودًا« 
این طاغی خودسر، این طاغوت متکبر که خود 
را یگانــه می‌بینــد، دیگر هیچ نفس‌کشــی در 
مقابــل خود نمی‌بینند، این طاغوتی که همه‌ی 

قدرت‌های اقتصادی، نظامی وسیاسی، جاسویی 
خارج و داخــل همه به  خدمت او درآمده، این 
طاغوتی که نه بر ملــت خود بلکه بر تمام ملل 
می‌خواهد نظــر و رأی خــود و اربابان خود را 
تحمیــل کند، خود را یگانــه و یکتا می‌بینند، 
چون مال دارد، چون ثروت دارد، چون پشتیبان 
دارد. اگر مشــی انقلاب به همین مســیر پیش 
رفت طاغوت کارش تمام شــده است،»سَأُرْهِقُهُ 
صَعُودًا« در همان حرکت صعودی که به طرف 
طغیان پیــش مــی‌رود، او را خواهیم به زمین 

افکند.
این مشــی یک انسان مســلمان انقلابی است 
و این روشــی اســت که قرآن، کتاب ابدیت نه 
تنها برای پیامبر – پیامبر اسُْوَه بود- برای ملت 
اسلام. در این مشی و در این مراحل مرحله‌هائی 
را مــا گذراندیم ومرحله‌هائی هم اکنون در گذر 
آن هستیم و می‌خواهیم بگذرانیم مرحله‌ای که 
از بــاد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهیها 
وخودســریها و »رُجْــر«، و کبریائیتی که برای 
بعضی ازانقلابیون پیش آمده، مرحلة مشــکلی 

است، باید بپرهیزیم.
 باید هنوز کارمــان را زیاد نبینیم ومنتی هم 
بر کســی نگذاریم:؟» وَلا تمَْنُنْ تسَْتَکْثِرْ« برای 
خدا فقط، برای ربوبیت، برای نجات خلق، برای 
آزادی استعدادهای خفته استعدادهای توسری 
خورده، برای آزادی انسان از همة أغلال واصرها 

که وظیفة اصیل نبوت بود.
َّتِي كَانتَْ  »وَيضََعُ عَنْهُــمْ إصِْرَهُمْ وَالأغَْــاَلَ ال
عَليَْهِمْ« برای همة اینها فقط برای رب: »وَلرَِبکَِّ 
فَاصْبِرْ«  باید بردبار باشــیم، بایدتهییج شــده 
نباشیم و در این مرحلةانقلاب دلخوش نباشیم و 
گمان نکنیم که کار به پایان رسید. تصور نکنیم 
انقلاب ما پیروزمند شده،در مرحلة انهدام نظام 
استبدادی ریشــه‌دار موفق شدیم، ولی مرحلة 

انهدام آسانتر است از مرحلة سازندگی. 
یک بولدوزر، چند عمله، ســاختمانی را خراب 
می‌کنند، می‌توانند بکنند، چند انســان جدی 
ریشة ساختمانی را در می‌آورند، ولی سازندگی 
صبــر می‌خواهد، حوصلــه می‌خواهد، ظرافت 
کاری دارد، مهنــدس و معمــار وبنا و کارگر و 

مصالح صحیح و آماده می‌خواهد.
 مــاالان در این مرحله هســتیم. ضربه‌ای که 
اســتعمار و عوامــل اســتعمار می‌توانند وارد 
کننده در این مرحله اســت که این انسان‌ها و 
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تاریخ

این انقلاب برای این مردم زود بوده، نرســیده، 
مردم ایران شایســتگی نداشــتند، روزنامه‌ها، 
بوق و کرناهای اســتعمار در شرق و غرب الان 
به‌کار افتاده، ذره‌بین‌هایشــان به کمترین گفتار 
ما، حرکات ما، خلال نفسانی ما، برخوردهای ما 
به یکدیگر به طرف ماســت و دارند اندازه‌گیری 

می‌کنند.
 راه نفوذهــا، راه برگرداندن مســیر انقلاب به‌ 
طرف راست افراطی و چپ افراطی که راه نفوذ 
است، همین است راه نفوذ، باید به‌همین جهت 
متوجه باشیم، ما را از صراط مستقیم باز دارند، 
»غالی« و »تالی«، اینها هر کدام به جهت بکشند 
و از متــن امانت و رهبری امامت دور بدارند که 
علی) ع( در خطبة انقلابیش فرمود:»الِیَنا یفیء 
الغالیِ وبنا یلحق التالی« سرکشها و خودخواهها، 
تندروهــای افراطی، باید به‌طــرف ما برگردند، 

عقب مانده‌ها باید به ما ملحق شوند.
 امروز ما دچار یک همچو مســأله‌ای هستیم. 
عده‌ای مردم، عده‌ای  جوانها با همة احساسات 
پاک،با همه خلوص نیت، شــاید خودشان هم 
ندانند که غالی‌اند،از حد و مرز، کارشــان خارج 
است، از مرزی که ترسیم شده، از مرزی که انقلاب 
باید در درون آن مرز حرکت کند، همانطور که 
خوارج نهروان بودند، مردمان مخلص، مردمان 
سراپا ایمان و صداقت، ولی غالی تندرو، بی‌رویه، 
احساسات تند، باتفکر بسیار ضعیف در اسلام، از 
« را یاد گرفته  همة قرآن و اسلام،؟»لا حُکَم الِالِّّ
بودنــد، آنهم بدون اینکه معنی و محتوی آن را 
اوُلوُالامَْرَ  سُــولَ و  الرَّ واطَیعُوا  بدانند،»اطَیعُوااللهَ 
مِنْکُم« را فراموش کرده بودند و همین  غالی‌ها 

بودند که راه را برای معاویه هموار کردند.
 بــرای امپراتــوری روم و نفــوذش در داخل 
کشورهای اسلامی هموار کردند. همین‌ها بودند 
که علی به‌دســت آنها کشته شــد، که بعد هم 
یک مشــت مردم پراکنده همانطوری که علی 
می‌گوید: مشــتی  لصوص و راهزن شدند، ولی 
راه برای معاویه و سلســلة اموری وعباســی و 
بعد شاهنشــاهی‌ها، از همین انحراف خوارج باز 
شــد، که تا امروز ما همان اشتباه را  و توابع آن 
و تبعــات آن و آثار آن و رنجهــای آن را داریم 

تحمل می‌کنیم.
 امــروز ما گرفتــار چنین خوارجی هســتیم، 
خوارجــی که نه به حرف امام، به دســتور امام 
نه به نصیحت ناصحین، نه به رهبری کســانی 

که آنها از جهت فهم قرآن، درک قرآن، مسائل 
اســام، ابعاد اســام، سالها کوشــش کردند، 
همانهائی که مــن را نصیحت می‌کنند که باید 
اینطور بروی، اینجا اشــتباه کردی، آنجا چنین 
کردی، همانهائــی که کاتولیک‌تــر از پاپ‌اند، 
همانهائی کــه مقدس‌تر از امام جعفر صادق‌اند! 

اینها یک خطرند.

 یــک خطر هم ســرمایه‌داری‌ها و عوامل آنها 
که خطر معاویه اســت. اینهــا نمی‌فهمیدند –

خوارج- که آلت دســت معاویه شده اند و بعد 
چنین ضربه‌ای به فرق  علی وارد شد که ضربة 
بر اســام، ضربة بر امامت، ضربه بر مکتب بود. 
نگرانی ما از این گروه مردمی که دائما گوشــه 
و کنار این کشور ســبز می‌شوند بیشتر است، 
خیلی آسانست یک ساواکی ورزیده، چنانکه ما 
از نزدیک دیدیم با یک پیشــانی داغ‌دار با انجام 
تمــام فرائض و نوافل با حماســه خواندن قوی 
دینی و اســامی، با این چهره، در میان چنین 

جوان‌های ساده‌لوح پرشور نفوذ کند.
 ما از نزدیک مکتب ساواک خطیر را )دیدیم( 
که کارشناســهای اسرائیل و سیا روی اینها کار 
می‌کردند، در مســجد، در معبــد، در صفوف 
جماعت، در میان مــردم، چنان قرائت حمد و 
سوره می‌خواندند که هیچ مؤمنی به این خوبی 
عقیق‌های  متعــدد  انگشــترهای   ، نمی‌خواند 
درشت، محاســن خیلی لطیف، چهرة اسلامی! 
ولی چه بود؟ درونش یک جاســوس ماهر، یک 
جاسوس کار کشــته، که ببیند از کجاها نفوذ 
کنــد، در خانه‌های علماء در بین مســاجد، در 
بین مجامع دینی، شما خیال می‌کنید شیطان 

بــا همان چهرة شــیطانی مخوفش انســان را 
می‌فریبد و امُنیه ایجاد می‌کند؟ شــیطان هم 
به چهرة خوب، الهی، دعوت، خلوص، دلسوزی 
نمودار می‌شــود والآن در این حوادثی که این 
چنــد روز اخیر پیش آمد، من احســاس کردم 
در میــان جوانهای صادق و فداکار ما، جوانهای 
از خود گذشــتة ما جوانهای پاسدار ما، جان به 
کف گرفتة ما، چنین جاسوسانی رخنه کردند. 
چقدر مشکل است شناسائی اینها، مسألة سهلی 

نیست.
 این خطر، خطر بزرگی است. من اگر از خانه‌ام 
هجرت کردم، اگر ســر به بیابان‌ها گذاشتم، اگر 
از مردم دور شدم، برای این است که مردم خود 
این چهره‌ها را بشناســند، برکنار از قضاوت من 
و تحت تأثیر محبتی که به من دارند، اگر به قم 
آمدم برای همین بود، بــرای همین خطر بود، 
چهرة کافر، مرتد، منکر خدا، منکر وحی، منکر 

نبوت، خطری ندارد.
 در میان یک جامعة عظیم انقلابی اســامی، 
حرفش مشــخص، مکتبش مشخص، گروهش 
مشخص، خطر اینجاست، نقطة خطر اینجاست. 
منفذ استعمار و برگشت استبداد از همین‌جاست، 

باید آگاه باشیم، باید هوشیار باشیم.
 بایدا نقلاب خودمان را با آگاهی، با این رهبری 
قاطع و هوشیار وآگاه، مورد افتخار: امام خمینی 
و دیگر علماء، فضلا، مؤمنین، مراجع مسؤول و 

متعهد، حفظ کنیم.
 وقتی که موســی- آقایان طلاب- فضلا ! – در 
وادی طور ســرگردان شد ندای فَاخْلعَْ نعَْلیَْکَ« 
شــنید، اگر می‌خواهی رسالتت را انجام بدهی، 
باید از این پوســتت بیرون بیائی، دیگر عمامه 
و لباس نباید در تو تأثیر کند، تو انسان انقلابی 
هستی، تو تابع پیغمبر انقلابی هستی، که یک 
روز»خُود« به‌سر می‌گذاشت، یک روز»قَلنَْسُوه« 

، یک روز عمامه می‌پیچید به مناسبتها.
 دیگر مسأله لباس مطرح نیست. مسألة انقلاب 
اسلام است. نشــان دادن چهرة اصیل اسلامی 
است که ســالها خفته و در انزوا و برکنار بوده، 
دورة  »تدََثُّر« را گذراند. یعنی به‌خود پیچیدن، 

یعنی تفکر کردن.  
فیلســوفهای  مکتبی که صدوق‌ها، محدثین، 
مــا، ملاصدراها، از همین قبــر الهام گرفتند و 
پایه‌ریزی کردند تا به حائری‌ها رسید، تا به قیام 

شیخ محمد تقی یزدی- اباذر زمان- رسید.

 احتمالا کیی دیگر از آن کارها که آقای 
مهندس انجام داده‌اند آن است که وقتی به 
اتهام همکاری با مجاهدین به زندان افتاده 
بودند و پس از آزادی در اردیبهشت 51 به 
نزد من در شرکت انتشار آمد و گفت:»من 
از زندان پیغام آورده‌ام که شما به آیت الله 
طالقانی بگویید کاری بکند که حنیف نژاد 

اعدام نشود.«
 و من خدمشان عرض کردم: مگر شما 
نمی‌دانید که آیت الله طالقانی به زابل و 
بافت کرمان تبعید شده است و کاری از 

دستشان بر نمی‌آید؟
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 ایــن در و دیوار این مدرســه خاطرات پنجاه 
سالة من است الان دارد آگاهم می‌کند، دیوانه 
خواهم شد، شما نشسته‌اید نمی‌دانید این در و 
دیوار چقدر برای من الهام‌بخش اســت صدای 
شیخ محمد تقی توی همین صحن، زیر تازیانة 
رضاخــان اینجا به گوش ما می‌رســید، چکمه 
پوشــان رضاخانی که با تــوپ و تانک، حمله 
کردنــد به این مرقــد مطهر، ما در میانشــان 
بودیم کتک خوردیم، سرنیزه خوردیم، وقتی به 
مدرســة فیضیه امدم ببینم کسی هست حق را 
یاری کند، طلاب همه فــرار کرده بودند، همة 

حجره‌ها خاموش، همه وحشت زده.
 رضاخــان چی را می‌خواســت بکوبد؟ مکتب 
امامت را، مکتب اســام را، چه می‌شــد. بعد از 
یکســال که این پیرمرد، این ابــاذر زمان، این 
کســی که با نان خشک تغذیه می‌کرد و پدری 
بود بــرای طلاب و راهنمای قدس و تقوی بود، 
عملش، رفتارش، کــردارش همه آموزنده بود، 
بعد از یک ســال که از زنــدان بیرون آمد و به 
حضــرت عبدالعظیم تبعید شــد، من دیدمش 
رفتم ، بازوهایش را نشان داد، هنوز جای تازیانة 

رضاخان بود، چه می‌کرد مرحوم حائری؟
 یک فرازهائی است که از تاریخ این مدرسه،‌این 
نهضت از گذشته است. چاره‌ای نداشت، رضاخان 

است، عامل استعمار مقتدر انگلستان است.
 گفت طلاب بیندیشید، به فکر آینده باشید، در 
چنگال رضاخان مکتب را حفظ کرد. همین‌طور 
دیگــر مراجع، تا امروز که مرحلة قیام رســید، 
مرحلة تدثر به مرحلة قیام رســید، قم منزوی، 
مدرسة فیضیة منزوی، در متن تاریخ قرار گرفت.

درو دیوار این مدرســه عربده جوئیهای عمال 
شــاه را دارد منعکس می‌کند. کف این مدرسه 
خون طلاب را دارد به ما الهام می‌دهد. کوچه و 
بازار وخیابان قم همه دارد به ما الهام می‌بخشد. 
دیگر چه زندگی؟ برای چه؟ چه می‌خواهیم ما؟ 
چرا از پوســت خودمان بیرون نمی‌آئیم؟ اینها 

همه الهام‌بخش است.
این حجرة من بــود، اینجا، همین حجرة آخر، 
شبها، روزها. خدایا چطور شکر ترا به‌جا بیاورم 
که دست تقدیر تومن را به این مدرسه انداخت 
وتوانستم دین خود، آیین خود، راه وروش خودم 
را بشناســم، بفهمم، فضلائی که بودند، پاکانی 
که  بودند، صــدای زمزمة قرآن و تلاوت آیاتی 
که  شــب و نیمه شب در این حجره‌ها بلند بود 

مثل خانه‌های زنبور که تهیة عســل می‌کردند، 
شهد می‌کردند.

 شــهد قرآن، شــهد حدیث، شهد مکتب اهل 
بیت برای چنین  روزی که دنیائی را شــادکام 
کند وایــن مکتــب را بنمایاند کــه  با قدرت 
همین مکتب، با دســت خالی ونداشــتن هیچ 
پناه خارجی ونداشتن هیچگونه سلاح توانستم 
یک چنیــن طاغوتی را در حین صعود ارهاقش 
کنیم،»سَــأُرْهِقُهُ صَعُــودًا« این کــم موفقیتی 
نیســت، موفقیتی اســت که همة کشــورهای 
اسلامی‌چشــم‌های آزادگان دنیا، مسلمان‌های 
زجر دیده، به ما متوجه شده، دنیای زجر دیده 
واستعمار شده ومحروم، همه چشم  به  ما دارند، 
ببنید ما چه کردیم، وچه خواهیم کرد، حالا چه 
باید بکنیم، در چه مرحله‌ای هســتیم، دشمن 
با کمــال قدرت در زیر پرده بــا هر چه قدرت 
و قــوه در اختیار دارد بین صفوف ما دارد رخنه 

می‌کند.
 بیکاری هست، دشــمن، بیکاری را چندبرابر 
جلوه می‌دهد، اقتصاد مختل است، دشمن چند 
برابر در نظرها، انظار خارج و داخل، این مسألة 
اقتصادی ما را بزرگ می‌نمایاند، اختلاف هست 
در حد اندیشــه‌ها ولی اختلافــات را می‌بینید 
اندک کلمه‌ای، اندک ســخنی اگــر مخالف یا 
ناموافق با یک گروه یا یک دســتة دیگر باشــد 
چقدر بزرگ می‌نمایاند، ما نباید خودمان را در 

مقابل اینها ببازیم.
 دولت با کمال حســن نیت اســت. اکثرشان 
دوستان من هســتند، رفقای چندین سالة من 
هستند، من می‌دانم با کمال خلوص بدون اینکه 
وزارت ومال برای اینها در مقابل مسئؤلیتی که 

حضرت امام به‌عهدة اینها گذاشته است، اهمیت 
داشته باشد.شــب وروز دارند کارمی‌کنند، ولی 
کارشــکنی هم زیاد است، مشــکلات هم زیاد 

است.
هر جائی آتشــی خفته می‌شود، از جای دیگر 
کبریتی زده می‌شود، کی‌ها بودند قیام  کردند؟ 
اصالت این قیام از چه مردمی بود؟ از عامة مردم،‌ 
تودة مردم، ‌آنهایی که نه به پست می‌اندیشیدند، 
نه به مال. آن کارگر، آن بازاری، آن کاسب جزء، 
ماههــا مغازه‌ها وتجارتخانه‌هــا تعطیل بود، آیا 

زیربنای این، اقتصادی بود؟ 
تاجری که  همه چیز داشــت، بــازار را ترک 
کرد. کسب وزندگی ومالش را در مسیر نهضت 
قرارداد وآخر هــم روی همین قضیه جانش را 
داد، این آیا چه بود؟ایمان، وجدان، ایمانی بالاتر 

از همه چیز، وجدان مسئؤلیت.
 ما فراموش نمی‌کنیم با همین دوســتانی که 
اینجا نشســته‌اند، در منزل ما، در آن روزهای 
ســخت وشــبهای هولناک که همه تهدید به 
خطر می‌شــدیم، این مردم مــا، این جوان‌های 
ما،‌ســربازها، فرمانــده، می‌آمدند شــبها، چه 

گریه‌ها، چه مجلس‌هائی داشتیم.
 کامیون‌های نــان از اطراف قزوین، مردمی‌که 
خودشــان شاید نان نداشتند از گلوی خودشان 
می‌گرفتند کامیون کامیون نان می‌فرســتادند، 

مبادا، مردم تهران گرسنه بمانند.
 خرما ومیوه از شهرســتان‌های دورمی‌آوردند. 
زنهائی بودند  که تمام زیورآلاتشان را دراختیار 
نهضت گذاشــتند. جوانهائی که جانشان را در 
اختیار این نهضت گذاشتند که بهشت زهرا را، 
»بهشت‌تر« کردند،‌گلباران‌تر کردند، این نهضت 
از کی بود؟ ریشــه‌اش ازکجا بــود؟ از وجدان 

ایمانی و اصیل توده‌های مردم.
و اکنــون می‌نگریــم که به‌تدریــج دارند آنها 
برکنارمی‌شــوند، نظر آنها مصلحــت آنها دارد، 
فراموش می‌شود. و هر گروهی عده‌ای را دنبال 

خودش می‌کشد.
 از این جهــت کار دولت کُنــد پیش می‌رود 
وحــوادث پی در پی ازنقطــه‌ای به  نقطة دیگر 
منتقل می‌شود. مردم  هیجان زده هستند! شما  

چرا اینجا جمع شده‌اید؟
 برای اینکه این انقلاب شــما را متهیج کرده، 
می‌خواهیــد بفهمیــد چکار بایــد بکنید؟ من 
می‌دانم این جمع شــدن شما از شرق وغرب و 

همین  غالی‌ها بودند که راه را برای 
معاویه هموار کردند.

 برای امپراتوری روم و نفوذش در داخل 
کشورهای اسلامی هموار کردند. همین‌ها 
بودند که علی به‌دست آنها کشته شد، که 

بعد هم کی مشت مردم پراکنده همانطوری 
که علی می‌گوید: مشتی  لصوص و راهزن 

شدند، ولی راه برای معاویه و سلسلة 
اموی وعباسی و بعد شاهنشاهی‌ها، از 

همین انحراف خوارج باز شد
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شــمال وجنوب ایران در این محل، درا طراف 
خانة امام همه برای این  است که ما چه بکنیم؟ 
مــا خون دادیم، ما جان دادیم ما مال دادیم، ما 
از کســب وزندگی افتادیم، ما انقلاب کردیم، ما  
غــول را از پای در آوردیم! ‌حالا چه باید بکنیم، 
تکلیف ما چیســت؟ همة ســؤال همینه، چه 
کنیم که کارها، کارگرها به‌تدریج به‌کار مشغول 
شوند؟ چه بکنیم که زمین‌ها وسرمایة اصلی ما 
موردا ســتفاده قراربگیرد؟ وفلاحت وکشاورزی 
ما بعد از خرابی‌ها رونــق بیابد؟ چه بکنیم که 
بتوانیم عضدی، کمک کاری برای دولت باشیم؟ 
بار مسئؤلیت دولت را خفیف‌تر کنیم؟ چه کنیم 
تا جلو خودســری بعضی ازکمیته‌ها را بگیریم؟ 
چه کنیم که مردم هر شــهر و محل روستائی 
بفهمند، عملًا بدانند که تقدیرشــان به دســت 

خودشان است.
 مردمی که ســالها مالک جــان ومال وناموس 
وزمین وســرمایه ومعدن و سیاســت خودشان 
نبودند، اگر انجمنی تشکیل می‌دادند یک عده 
مردمان دزد و غارتگر وبدنام وفاســد وفاسق در 

رأس انجمن بودند.
 اسمش را هم می‌گذاشتند انجمن‌های ولایتی 
وایالتی، اگر حزب تشکیل می‌دادند یک مشت 
دلقک‌ها، یک  مشــت زنهای معلوم الحال باید 

بیایند.
آنجا مجلس جشــن داشــته باشــند و نقشة 
دزدی و غارتگری و هرزگی، مجلســی که مرکز 
تصمیم‌گیــری و مرکز قدرت ملت بود و هزارها 
خون برای این شورا ریخته شد،‌محل یک مشت 
دلقک‌ها، دولا راست بشوها، چه چیزها از توی 
اتاق‌های همین وکلا بیرون آوردند، چه فسادها 
، چه کثافت کاریها، مجلس جشــن، یک مشت 
زنهای آرایش‌ کرده و آقایان آرایش کرده و اطو 
کشیده فقط بلند شوند بنشینند و تعظیم بکنند.

 و این مــردم هنوز باور نمی‌کنند مجلس مال 
خودشان اســت، زمین‌ها مال خودشان است، 
چون ســالها این باور برایشــان نبــوده و هنوز 
رسوبات آن در مابقی فکرشان هست. و این است 
که که جمع می‌شوند و متفرق می‌شوند ما چه 
بکنیم؟ چه بکنید؟؟!  همه چیز مال شماســت، 
دولت در خدمت شماســت، روحانیت در مسیر 
شما، زمین‌ها ومنابع طبیعت مال شما، نیروهای 
انسانی بســیار عمیق و مستعد در خدمت همه 
و همه در خدمت یکدیگر، پلیس و شــهربانی و 

ژاندارمی و ارتش در خدمت شما.
 ملت باز باور نمی‌کنــد، خوب می‌گوئید حالا 
که در خدمت ماست ما چه باید بکنیم؟ چطور 
این مســائل باید حل شود چه جور باور کنیم؟ 
چه جور بــاور کنیم که ارزش پیــدا کرده‌ایم؟ 
کارها به ما واگذار شــده؟ سرنوشتمان به دست 
خودمان است؟ چه جور باور کنیم که خودمان 
بایــد خودمان را اداره کنیم؟ راهش چیســت؟ 
کلی گوئیهــا خیلی شــده، و وعده‌ها هم داده 
شده، همه‌اش هم صادق و راست، از طرف علما، 
مراجــع، امام، ولی چه جور ایــن وعده‌ها پیاده 
بشود؟ چه کار کنیم که پیاده شود؟ من یک راه 
به نظرم می‌رسید، راه شرعی، راه قانونی راه دنیا 
پسند، راهی که باید پایه‌های نهضت ما را حکم 
کند: مردم واقعا به حســاب بیایند، مردم واقعا 
سرنوشت خودشان را به دست خودشان بگیرند، 
درگیریها کوتاه بشود، مردم بتوانند راهی برای 
زندگی خود باز کنند، این راه غیر از این نیست، 
مسألة تازه‌ای هم نیست، همین مسأله‌ای است 
که علمای ما هفتاد و چندی ســال پیش جزو 
قانــون اساســی آورده‌اند:»انجمن‌های ایالتی و 

ولایتی«.
انجمن‌های ایالتــی و ولایتی یعنی چه؟یعنی 
در هر شــهر و در هر روســتا، در هر- دهکده 
مردم با رشــد نشــان دادن، قدرت نشان دادن 
بینش خود، افرادی که می‌دانند اینها خدومند، 
صادقند، وابســته به جائی نیستند، خود خواه 
نیســتند ، هشیار هستند، اینها را انتخاب کنند 
سرنوشتشان را به دست اینها بدهند، نه دربست، 

خودشان هم نظارت کنند.
 در این مرحله اســت که انقــاب ما پایه پیدا 
می‌کند، پایــه می‌گیرد، انقلابــی که برعکس 
انقلاب آریا مهــری، از پائین به بالا آمده، مثل 
همة انقلاب‌های اصیل نه از بالا حزب درســت 

بشود وانقلاب درست شود.
 مثــل همة انقلاب انبیــاء، اولیاء ، انقلاب‌های 
اصیــل دنیا از این مردم، از این توده‌های مردم، 
از این‌هائــی  که دور خانه امام خمینی را دارند 
دائما دور می‌زنند، چــرا طواف می‌کنند؟ برای 
کی طواف می‌کنند؟ همین آقای خمینی بود- 
خوب من یادم هست در همین مدرسه فیضیه 
یکــی از فضلا بود مثل همة فضلا، چطور شــد 
امروز رهبری شــده با این قدرت چرا؟ ســرش 
چیســت؟ برای اینکه مبین دردهــا، رنج‌ها و 

خواســتهای تودة مردم است،‌نه یک صنفی، نه 
یک طبقه‌ای، )صحیح است( چرا؟

برای اینکه انگشت روی درد گذاشت چرا؟ برای 
اینکه حرف اول وآخرش یکــی بود. ، )صحیح 
است( والا چه قدرتی دارد که بعضی‌ها می‌گویند: 
اســتبداد دینی، استبداد دینی، چه استبدادی، 
با مال بوده؟ قدرت نظامی داشــته؟ یک انسان 
یــه لا قبا این قدرت ازکجا آمده؟ از وجدان‌های 
بیدار شده، وجدان های هشیار، مردم دردمند، 
مردم محروم، مردم رنج کشیده همین مردمند 
کــه باید حاکم باشــند،‌لاغیر )صحیح اســت( 
حکومت باید در خط‌مشــی مــردم پیش برود 
)صحیح اســت( روحانیت باید با همة نظارت و 
هدایتش به درد مردم برسد )صحیح است( این 
پایة محکمی است، » کالبنیان المرصوص« که 
بتواند جامعة ما، انقلاب ما را استحکام ببخشد و 
راه نفوذ را از همة فرصت‌جوها، از همة عوامل، از 
همة خودخواهی‌ها ببندد، و این راهی است که 
بتواند همة مشکلات منطقه‌ای، موضعی، عرب، 
عجم، ترک، فارس، کرد، ترکمن، بلوچ، همة این 

مردم را راضی نگه دارد.
 من خودم از نزدیک در کردستان بودم تعجب 
می‌کــردم که در این مدت چرا حرف این مردم 
را کســی گوش نداد که چــه می‌خواهند این 
مردم، همان مارکی که دســتگاه‌های طغیان بر 
اینها زده بود، برای این‌که این مردمی که دارای 
خصلتهــای خاصی هســتند، مردمی با غیرت، 
مردمی خــوش اخلاق، مردمی مهربان، مردمی 
دارای اصالت، این مردم را به اسم تجزیه طلبی، 
تا می‌گفتند خود مختاری، فورا توپ و تانک بود 

که اینها تجزیه طلبند.
 برای اینکه قدرت مرزی را بکوبند، چه تجزیه 
طلبی؟ تجزیه بشوند که کجا بروند؟توی دامن 
کــی؟ اگر اینها را ما به فــرض هم بگوئیم جدا 
شوند از ایران، بر می‌گردند به دامن ایران،‌کدام 
کشوری است که برای این قسمتهای ایران واین 

ملیت‌ها که بهتر از یک ایران آباد و آزاد باشد.
 اینها یک حرف داشــتند از اول اگر حرفشان 
رســیدگی می‌شــد، نه این‌همه خــون ریخته 
می‌شــد،‌نه این همه عقده‌ها پیــش می‌آید، نه 
این‌همــه ضایعات، چی بــود؟ می‌گفتند ما در 
چهارچوب منطقه و ملیت خودمان سرنوشــت 

خودمان دست خودمان باشد.
 طاغوتی‌ها نمی‌گذاشتند که ما با زبان کردی در 
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مدرسه‌ها درس بدهیم. این چه ربطی به تجزیه 
دارد. آنها از مــا مالیات می‌گرفتند خیابان‌های 
شمال شهر را آسفالت می‌کردند، توی کاخ‌های 
کاخ‌نشینان مصرف می‌شد. آنها افراد ناشایستی 
را بر ما تحمیل می‌کردند به‌عنوان فرمانده ارتش، 
استاندار، که اصلًا به دردهای ما نمی‌رسیدند و 
فقط کارشان این بود از تهران که حرکت بکنند 
چه جور تو سرما بزنند، مال ما را ببرند، نوامیس 
ما را مورد تجاوز قرار بدهند، این حرف درست 

بود یا نه؟
 حــرف اینها ایــن بود، ما رفتیم بــه درد دل 
آنها برســیم گفتیم خوب مســأله‌ای نیســت، 
سرنوشتتان دســت خودتان است، این چیزی 
نیست که ما به شما بدهیم، مال شماست، بعد 
هم عده‌ای را معین کردیم آتش خاموش شــد، 
آرامش پیش آمد، الان هم انتخاباتشان دارد به 
نهایت می‌رســد و تمــام آن درگیری‌ها وبالش 
هم گردن‌ خودشــان، هرکسی را  تعیین کردند 
سرنوشت خودشان را به دست آنها دادند، دیگر 
به ســراغ امام و دولت و این و آن نمی‌آیند که 
این بابا چنین و چنان کرده، دیگر مال خودتان 

هست، نمی‌خواهید؟ خودتان برش دارید.
 این مسأله باید در همة ابعاد مملکت پیاده شود 
بارها من این را سابقا گفتم ولی اخلالهائی پیش 
آمد حرفهائی گفتند یک عده، برای اینکه دیدند 
اگر انجمن‌ها تشکیل بشود از معتمدین محل، 
خدمتگــزاران واقعی که هر دهکده و شــهری 
خودشان بهتر آنها را می‌شناسند از دیگران، آن 
موقعیت و قدرت را از دست می‌دهند، یک عده 
گفتند کمونیست‌ها نفوذ می‌کنند، خوب بکنند، 
خوب چکار می‌کننــد، در مقابل اینهمه قدرت 
دینی برفرض سه نفر چها نفر کمونیست هم در 
یکشورای ده نفری، پانزده  نفری می‌باشد، هی 
وحشــت، همان وحشتی که رژیم از کمونیست 
ایجاد کرده هنوز در دلهاســت، هیچی نیست 
کمونیزم در این مملکت،  )صحیح است(  برای 

اینکه از این عنوان بهره‌برداری کنند.
 کمونیــزم هر چه کنار برود، هر چه توســری 
بخورد و هرچه مورد بی‌مهری بشود اسلحه‌اش 
می‌شــود مظلومیت، سیاســی و دینی اســت، 
اصالت ندارد، )صحیح است( در هرکشوری که 
استبداد و اســتثمار و دیکتاتوری ومحرومیت 
بوده و چهرة دین مســخ شــده پشت سر این 
اســتبداد خود، کمونیزم خود به‌خود تشــکیل 

خواهد شد )صحیح است(  ولی وقتی مردم در 
جهت انقلاب، رفع محرومیت ها سلاحهایی که 
آنها می‌دهند، شعارهایی که می‌دهند مردم خود 
پیاده کنند، همین طبقــة کارگر،‌همین طبقة 
قشر زارع و کشاورز، همین توده‌های مردم دیگر 

چه خواهد بود.
 مســأله کمونیزم غیر از مســألة علمی یا غیر 
علمی ماتریالیسم است. خود  اینهائی که ما در 
زندان یا در بیرون زندان با اینها بحث می‌کنیم 
افرادی که داریم از دور و نزدیک به ما وابســته 
هستند وقتی بحث می‌کنیم می‌گوئیم آقا دین 
دین همه چیز دارد، دین قسط دارد، دین عدل 
دارد، دین بینش می‌دهد، دین جلوی چشم را 
باز می‌کند در یک مسری غیر متناهی که انسان 
مستعد و غیر متناهی را به جهت توحید و مبدأ 
غیر متناهی کمال پیش می‌برد، می‌گویند اینها 
را قبول داریم ولی کدام دین؟ کجا پیاده شده؟ 

کجا ببینیم؟ 
هرجا دین،‌مســیحیت، اسلام هست همراهش 
توسری خوری اســت،‌وطبقه محروم است ، به 
کجا متوسل شویم، خوب مرتب نشان می‌دهند، 
فرد نشان می‌دهند،‌گروه نشان می‌دهند، حزب 
نشــان می‌دهند،  آنها چه هستند، چه کاره‌اند، 

اینها سلاح آنهاست.
 ما با همین تشکیل انجمن‌ها می‌توانیم اگر آنها 
صداقت داشته باشــند، بیایند آنها هم خدمات 
کنند، هیچ مهم نیست، هیچ وحشتی من ندارم.

 اگر ما اســام را اینقــدر ضعیف بدانیم که در 
مقابل ماتریالیسم و در مقابل کمونیزم ومکتب 
تاریخی کمونیزم و پدیدة کمونیزم، بگوئیم که 
نمی‌تواند مقابله کند، یا اسلام را در واقع ناقض 

می‌دانیم یا نشناخته‌ایم.
 اسلام ناقص نیست، پس ما نشناخته‌ایم، باید 
بشناســیم، چه ارائه می‌دهد که اســام ندارد؟ 
اســام اصیل نــدارد؟ این قرآن مــا ، این نهج 
البلاغة ما،‌این روش پیامبر ما این روش ائمه ما.

 یکی از شخصیت‌های روسی که نمایندة مجله 
معروف پــراودا بــود و از متفکرین و عربی هم 
می‌دانســت  می‌گفت:»چرا با این کمونیست‌ها 
شما اینقدر معارضه می‌کنید؟ چرا اینجوره وضع 
ما؟ اینقــدر اینها را درهــم می‌کوبید؟« گفتم 
کمونیست به چه معنی؟ به معنی لغوی، به‌معنی 
اصیل لغوی نه اصطلاحی که شــما گذاشتید، 
یعنی زندگی خانوادگی، اسلام پایه‌گذاری کرده 

اســت، در صدر اســام این‌جور بوده، زندگی 
پیامبر)ص( و صحابــه‌ مهاجرین وانصار چنین 
بوده، او زبان عربی بلد بود گفت:» اگر این است 
کمونیسم، پس مسلمانها هم معنی کمونیزم را 

دارند، همه کمونیزم را فهمیدند.« 
 گفتم اما این منهای آنچه که شما آنها را به‌هم 
متصل کردید که مســألة ما تریالیزم تاریخی و 
ماتریالیسم مادی است و اصالت ماده است، آنرا 

باید از این جدا کنیم.
 خلاصه این مسألة تشکیل انجمن‌های ایالتی و 
ولایتی که مدتی من گاهی در سخنرانی‌ها اینجا 
و آنجــا می‌گفتم و بعضی‌ها بــه عللی مخالفت 
می‌کردند و یا تأیید نمی‌کردند، بحمدالله شــب 
گذشــته با حضــرت امام که همیــن موضوع 
را بحث کردیم و چاره‌اندیشــی بــود که مردم 
در سرنوشــت خودشــان که واقعاً باید به‌دست 
بگیرند، حاکم باشند ایشان امر فرمودند، که باید 
تشکیل شــود، نه دولت می‌تواند در مقابل امر ا 
یشان که امر مُتّبعی است، امر مرجعی است، که 
مردم به مرجعیت همه قبولش دارند، مخالفت 

کند، )صحیح است( نه گروه‌های دیگر.
 از اینجا به تمام شهرها به تمام روستاها ابلاغ 
کنید، هرکه با ایــن امر مخالفت کرد، مخالفت 
بــا رهبری کــرده، مخالفت با شــخصیت امام 
کرده، مخالفت با مصلحت واقعی انقلاب کرده، 
ما امیدواریم که همــه می‌دانیم که در اینجا از 
اکثر شهرســتان‌ها جمع هستند و آمده‌اند، این 
فرمان امام را به همه جا ابلاغ کنید و ابعاد این 
مسأله، چگونگی طرحش، را گروههائی هستند 
و خواهند بود که بررســی کنند، وزارت کشور، 
دستگاه‌های دولت باید در خدمت انجام این امر 
باشند و خود امام هم فرموده‌اند من هم بررسی 
می‌کنــم، به‌همیــن زودیها طرحــش را اعلام 

خواهم کرد.
 از تهران هم ان‌شــاءالله به یاری خداوند شروع 
می‌کنیم از اندیشــمندان، نماینده‌های دولت و 
مردم. مسأله‌ای که باز سوء تفاهمی پیش آمده 
یکی خود من بــودم که از نظرها پنهان بودم و 
توجیهات مختلفی دربارة غیبت بنده شد، حالا 
در خدمت شــما هســتم. یک مسأله هم بسته 
شدن دفاتر ما بود که ان‌شاء‌الله امروز که جمعه 
است از فردا بازند و درخدمت مردم همانطوری 

که بوده ان‌شاء‌الله خواهد بود.
 خداوند همة شما را یاری کند.
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تاریخ

   ابتدا و انتهای سال 95 مزین است به‌نام حضرت فاطمه زهرا)س(، بدین‌ مناسبت و به امید شناخت بیشتر و بهتر این بانوی بزرگوار، مرور 
میک‌نیم کتاب»فاطمه، فاطمه است« مرحوم دکتر علی شریعتی را.

  صدیقه مقدم

 به‌راســتی فاطمه کیســت؟ آخرین فرزند 
پیامبری که )پســری ندارد( و به‌همین دلیل 
جاهلیــت آن زمــان او را ابتر)بی‌دم و دنباله 
( می‌خواننــد و خداونــد در هنــگام تولد او 
می‌فرماید: "انا اعطیناک الکوثر، فضل لربک 

وانحر، ان شانئک هو الابتر".
 ما به تو کوثــر عطا کردیم ای محمد)ص(، 
پس بــرای پــروردگارت نماز بگزار و شــتر 
قربانی کن همانا، دشــمن کینه‌توز تو همو" 

ابتر" است.
. آغاز عمر او با آغاز رســالت خطیر وشدت 
مبــارزات و ســختی‌ها و شــکنجه‌هایی که 
سایه‌اش بر خانه پیامبر افتاده بود، هماهنگ 

بود.
 او با نخســتین تجربه‌هــای کودکانه‌اش از 
این دنیا طعم رنج و اندوه و خشــونت زندگی 
را می‌شــناخت. چــون بســیار کوچک بود 
می‌توانست آزادانه بیرون آید و از این امکان 

برای همراهی با پدرش استفاده کند.
 بارها می‌دیــد که پیامبــر همچون پدری 
مهربان در انبوه مردم بازار می‌ایســتد و آنان 
را به ایمان می‌خواند و آنان او را به ســختی 

می‌رانند.
 مردم که همیشه او را  درکنار پدر قهرمان و 
تنهایش می‌دیدند و شاهد بودند که چگونه، 
پــدر را پرســتاری می‌کند و در ســختیها 
با وجــودش، ســخنش و رفتــار معصومانه 
ومهربانش او را تســلی می‌بخشد به او لقب" 

ام ابیها" یعنی مادر پدرش" دادند. 
سالهای سخت درّه ابیطالب را می‌گذراندند، 

ســه سال دور از شــهر و سختی و گرسنگی 
و ســپس مرگ مادرش خدیجه در هنگامه 
کودکــی و اکنــون فاطمه بیشــتر معنی و 
ســنگینی این کنیة شــگفتش را احســاس 

می‌کند که او " ام ابیها" است.
 و ســرانجام هجرت فرا می‌رســد، سیزده 
سال ســختی و مبارزه و شکنجة مکه به‌سر 
می‌رســد و فاطمه از طفولیت پا به پای پدر، 
در شــهر وخانه و در حصار، با جان لطیفش 
ضربه‌های خشن کینه وسختی‌های مبارزه در 
محیط وحشــی جاهلیت را تحمل می‌کند و 
بادستهای کوچکش پدر قهرمانش را همچون 
مادری می‌نــوازد و بالاخره هنگامه ازدواج او 
فرا می‌رســد و این ودیعه محمد )ص( فصل 

دوم زندگیش را آغاز می‌کند.
 ســختی زندگــی در خانه علــی )ع( آغاز 
می‌شود اما دشوارتر از همیشه، فاطمه اکنون 
همان مسئولیت‌های همیشگی‌اش را دارد اما 
این‌بار در برابر علی، او می‌داند که همسرش 
جز به‌خدا و مــردم و جهاد نمی‌اندیشــد و 
هیچگاه جز با دســت‌های خالــی،‌از بیرون 
بــه خانه باز نمــی گردد، فاطمه بیشــتر از 
خانه پدر در اینجا خود را مســئول می‌یابد، 
مسئول همسربودن این مرد تهیدستی که از 
خوشبختی جدی‌تر است، و از زندگی بزرگتر.

فاطمه ، دســتاس می‌کند، نان می‌پزد، در 
خانــه کار می‌کند و بارها او را دیده‌اند که از 
بیرون آب می‌آورد و علی که جلال و عظمت 
فاطمه را می‌شناسد و گذشته از آن، او را به 
چندین مهر، درســت می‌دارد و می‌داند که 

ســختی‌های زندگی و آزارهایی را از کودکی 
دیده اســت او را ضعیف ســاخته اســت، از 
این‌همه ســختی و کاری که وی برخود روا 
می دارد، رنــج می‌برد، روزی با لحن مهربان 
و دلســوزانه‌ای می‌گوید:»زهــرا« خودت را 
چندان به‌ســختی انداخته‌ای که دل مرا به 
درد آورده‌ای خــدا خدمه‌های زیادی نصیب 
مسلمین کرده است. برو و از رسول خدا یکی 

بخواه، فاطمه سراغ پدر می‌رود؛ 
- چه کارداری دخترم؟
 - آمده‌ام سلامی بکنم.

 و برگشــت و به علی گفت: شرم داشتم از 
پدر چیزی بخواهم.

 علی که سخت به هیجان آمده بود، فاطمه 
را یــاری کرد، همــراه فاطمه نــزد پیغمبر 
بازگشت و خود از جانب او سوال مطرح کرد 

و پیغمبر بی‌درنگ و قاطع پاسخ داد: 
- نه به‌خدا، اسیر جنگ را به شما نمی‌بخشم 
که شکم اهل صفه را گرسنه بگذارم و چیزی 
نیابم کــه به آنان بدهم. فقط می‌فروشــم و 
با پول آن گرســنگان صفه را می‌بخشــم. و 
علی و فاطمه ســپاس گفتند و دست خالی 

بازگشتند.
 آری» فاطمه بودن« پیغمبر را ناچار می‌کند 
که به این شــاگرد ویژه خود ســخت بگیرد. 
لحظه‌ای آرامش زندگی نیابد او را از رفتن و 

شدن باز دارد.
 روزی پیغمبر وارد خانه فاطمه می‌شــود و 
چشمش به پرده‌ای می‌افتد نقشدار، بی‌درنگ  
ابرو درهم می‌کشــد و بی‌آنکه سخنی بگوید 

فاطمه، فاطمه است
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ننشسته باز می‌گردد، فاطمه احساس می‌کند 
که گناهش چیســت بلافاصله پرده را از در 
اتاق گلینش می‌کند و برای پدرش می‌فرستد 
تا آنرا بفروشد و پولش را به نیازمندان مدینه 

انفاق کند.
وبالاخره ثمره‌های بــزرگ و بی‌نظیر پیوند 

علی وفاطمه پیاپی بر شاخ  شگفت.
 سال ســوم هجرت، یکسال و اندی پس از 
ازدواج » حســن« آمد و روح خسته پیامبر 
را نوازش داد. یکسال بعد»حسین« می‌رسد 
و بدین ترتیب فاطمه حلقه‌ای می‌شــود بین 

نبوت وامامت.
 و ســپس در سال پنجم، یکســال پس از 
حســین در این خانواده دختــری آمد بنام 

»زینب« در سال بعد» ام کلثوم«.
 روزها و شبها می‌آمدند و می‌رفتند و فاطمه 
شیرین‌ترین جرعه‌های حیاتش را می‌نوشید 
و خاطره‌های تلخ ســالهای سختی را از یاد 
می‌بــرد – جنگ خیبر پیــش آمد و مزرعه 
فدک را یهودیان به پیغمبر بخشیدند و او آن 
را به فاطمه داد و فاطمه اکنون  دارد اندکی 

از خشونت زندگی وتهی‌دستی رها می‌شود.
فتح مکه پیــش آمد و فاطمــه همراه پدر 
پیروزمند وهمســر مهربانش به مکه رفت و 
شــاهد پیروزی اسلام بود، و بازگشت سرشار 
از پیروزی و رضایت. امــا اینها همه آرامش 
قبل از طوفان بود. و طوفان در رســید سیاه 

وهولناک بود و پیامبر درگذشت.
 چهره‌ها عوض شدند. مدینه‌ی پاک و خوب، 
از کینه و هراس لبریز شــد، سیاست، ایمان 
و اخلاص از شــهر محمد رانــد. پیمان‌های 
برادری گسســت و پیمان‌هــای قبایلی، باز 

جای گرفت.
هیچ دلی قادر نیست بفهمد که اکنون، رنج 
بــا جان حســاس و آگاه فاطمه چه می‌کند.

مرگ پدر او را بس بود که ضربه‌ای دیگر بر او 
وارد آمد. ضربه‌ای که اگر به اندازه نخســتین 
شــدید نبود لااقل به ‌اندازه‌ای آن عمیق بود 
و شاید عمیق‌تر کس دیگری به‌جای پیغمبر 
انتخاب شده است. مگر پیامبر در بازگشت از 
حج وداع درغدیرخم علی را بر جمع معرفی 
نکــرده؟ آری، پس چرا؟ چــرا؟ پاره‌های آن 
شــب سیاه ، پشت ســر هم می‌رسند، علی، 
و دفن پیغمبر را پایان داده اســت و اصحاب 

بزرگ نیز دفن حق او را.
 مردم از سقیفه به مسجد آمده‌اند تا خلیفه 
خطبــه‌ی ولایت خویش را بر مردم بخواند و 
علی از خانة خالی پیغمبر به خانة فاطمه باز 
می‌گردد تا بیست و پنج سال سکوت و عزلت 

دردناکش را آغاز کند.
 و فاطمه اســت که ســنگینی و خشــونت 
این ضربه‌هــای بیرحم را بر جــان ناتوانش 
بایدتحمل کند. بنی‌امیه که دشــمن مهاجر 
و انصارنــد و خصم علی)ع( همــه جا تبلیغ 
می‌کند که علی» ابوتراب« اســت علی نماز 

نمی‌خواند.
 خانة فاطمه )س( کانونی می‌شود علیه ظلم 
و جور و حق‌کشی ودشمن که تاب مقاومت را 
ندارد هر روز دایره محاصره را تنگ وتنگ‌تر 
می‌کند و وقاحت را به‌حد اعلا می‌رســاند تا 
جاییکه فــدک را غصب می‌کند، فاطمه از پا 
نمی‌نشیند، در زیر کوهی از اندوه که برجان 
عزادارش حــس می‌کند مبارزه با خلافتی را 
که غصب می‌داند و خلیفه‌ای را که نادرست 
می‌شــمرد ادامه می‌دهد و می‌کوشــد تا به 
همه ثابت کند که خلیفه در این‌کار خواسته 
اســت از او انتقام سیاسی گیرد و بر علی )ع( 

ضربه‌ای اقتصادی وارد سازد.
 فدک مزرعه کوچکی است و اگر بزرگ هم 
بود برای فاطمه کوچکتر از آن بود که بر سر 
آن به کشــمکش پردازد، اما فدک به‌عنوان 
نشــانه‌ای از غصب و زور رژیــم تازه برایش 

اهمیت داشت.
 با طرح مســئله مصادرة فدک می‌کوشــید 
تــا حکومت را محکوم کند فاطمه )س(دیگر 
بــه بازگرداندن قدرت چندان امیدی ندارد و 
می‌داند حق علی از وی ســلب شــده است، 
ســعی می‌کند باطل را حداقل رســوا سازد، 
در دل تاریکی‌های شــب، ســوار بر مرکب 
با همســرش علی از خانه بیــرون می‌آید به 
سراغ انصار می‌رود، هر شب به‌همراه علی به 
مجالس آنها سر می‌زند، با آنها حرف می‌زند، 
فضائل علی )ع(را بر می‌شــمرد سفارشهای 
پیامبر را به یادشان می‌آ‌ورد و با نفوذ معنوی، 
شخصیت بزرگ انســانی، آگاهی سیاسی و 
شــناخت دقیقی که از اســام دارد و قدرت 
ومنطق اســتدلال اســتوار خویش، حقانیت 

علی )ع( را ثابت می‌نماید.

راویان تاریخ حتی یکبار هم نشان نمی‌دهند 
که در مجلسی در برابر منطق فاطمه ،‌کسی 
مقاومت کرده باشد، همگی به او حق می‌دادند 
همه به لغزش خویش اعتراف می‌کردند، همه 
فضیلتهای علی و حقیقت او را اقرار داشتند و 
فاطمه از آنها قاطعانه می‌خواست که شما  " 
ابوالحــس" را در باز پس گرفتن حقی که در 

راه آن می‌کوشد، یاری کنید.
 امــا همگی عذر می‌آوردنــد که ما با ابوبکر 
بیعت کرده ایم و اگر همســر و پســر عموی 
تو علی )ع( پیشــی می‌گرفت وزودتر مطالب 
را گفته بــود در کنار او قــرار می‌گرفتیم و 
علی)ع( با شــگفتی و لحنی معترضانه از آنها 
می‌پرســید: »من پیامبر خدا را در خانة‌اش 
رها کنم و دســت از غســل و کفن و دفنش 
بردارم و از خانه بیرون روم و بر ســرحکومت 
به ‌نزاع مشــغول شــوم؟« و فاطمه می‌دید 
علی این‌بار هم مثل همیشــه، قربانی عشق 
و وفادرایش به پیغمبر شــده است می‌گفت: 
ابوالحسن جز کاری  که می‌بایست می‌کرد و 
سروازا بود، نکرد و آنها کاری کردند که خدا 

حسابرشان خواهد بود.
آری فاطمــه احســاس می‌کند تنهــا تر از 
همیشه شــده اســت، هر روز که می‌گذرد 
برای مرگ بی‌قرارتر می‌شــود، تنها روزنه‌ای 
که می‌تواند از زندگی بگریزد، امیدوار اســت 
که بــا جانی لبریز از درد و شــکایت به پدر 
پناه برد و در کنار او بیاســاید. در روز شنبه 
23 جمــادی الثانی ســال یازدهم هجرت،  
کودکانش را یکایک می‌بوســد، حسن هفت 
ساله، حسین شــش ساله، زینب پنج ساله و 
ام کلثوم ســه ســاله.  و اینک لحظه وداع با 
علی)ع( چه دشــوار است. از ام رافع خواست 
که بر او آبی بریزد تا خود را شست وشو دهد، 
سپس جامه‌های نوی را که پس از مرگ پدر 
به‌دور افکنده بود، پوشــید و فرمود: بستر مرا 
در وسط اتاق بگســترانید، آرام و سبکبار بر 
بستر خفت، رو به قبله در انتظار ماند. ناگهان 
از خانه شیون برخاســت و علی تنها ماند با 
کودکانش. از علی خواســته بود تا او را شب 
دفن کنند، قبرش را کســی نشناســد وعلی 
چنین کرد. اما کسی نمی‌داند که چگونه؟ و 
هنوز نمی‌داند کجا؟ در خانه‌اش؟ یا در بقیع 

و کجای بقیع، معلوم نیست.
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اقتصاد

مباحث اقتصادی درجایگاه نظام تصمیم گیری 
ما جنبه تشریفاتی دارد وبا موضوعات اقتصادی 
بجای نگاه علمــی با رویکرد ایدئولوژیک وبعضا 
پوپولیستی برخورد می شود. واقعیت این است 
که ما دیدگاه‌های روشن فکرانه منسجم دررابطه 
بــا مجموعه مباحــث اقتصادی بــرای تعمیق 
و برقراری رابطه ســاختار اقتصــادی از طریق 
برنامه‌‌ها و مناسبات اقتصادی با توزیع درآمد یا 

آرمان‌های اقتصادی‌مان نداریم. 
از ابتــدای انقــاب بحــث اقتصــاد منتفی 
شــد.آن زمان عالی‌ترین هــرم رهبری انقلاب 
اظهــار می‌نمود ما برای قیمــت این یا آن کالا 
انقلاب نکرده‌ایم. بــه این ترتیب بحث اقتصاد، 
برنامه‌ریزی ونگرانی‌های مربوط به آن از ساختار 
تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نظام مستقر خارج 
شــد و درتنگنا قرار گرفت. در این دوران تنها 
ابتکارات برخی رهبران انقلاب، به کمک اقتصاد 
آمد. هــر چند خود ســاختاری را بر اقتصاد از 
طریق قانون اساســی تحمیل کرد که به‌تدریج 
تنظیم مناســبات اقتصادی بر پایه آن و به ویژه 
رویکرد توجه به بخش خصوصی را در تنگنا قرار 
داد. در واکنش به دوران اولیه انقلاب بیشترین 
میزان توجهی که در راس هرم مدیریت کشور 
به اقتصاد شد دوران سازندگی آقای رفسنجانی 

بود. البته این توجه، تجربــه موفقی در اذهان 
باقی نگذاشته است. بطور کلی نظریه غالب نظام 
تصمیم‌گیری کشــور فاقد یک دیدگاه منسجم 
اقتصادی و اثربخــش بود و این امر تاکنون نیز 

ادامه دارد.
حتی دردوران اصلاحات نیز، آقای دکتر سعید 
حجاریان، نظریه‌پــرداز بزرگ اصلاحات مجدداً 
تقدم توســعه سیاسی را برتوســعه اقتصادی، 
توســعه فرهنگی و اجتماعی مطــرح کردند و 
در واقع این دیدگاه را تئوریزه کردند که بسیار 

مقبول افتاد.
به‌نظــر من این نگاه اشــتباه بــود و خلأهای 
بســیار زیادی را به‌وجود آورد. عمق اصلاحات 
را بسیار کم کرد. به‌عبارت بهتر اصلاحات وارد 
حوزه زندگی مردم نشــد و این درحالی اســت 
که بســیاری از مطالبات مردم درواقع مطالبات 

اقتصادی است.
نظریــه اصلاحــات دوم خرداد ایــن بود که 
اصلاحات سیاسی شرط لازم وکافی را دردرون 
خود به همــراه دارد و می‌تواند تأمین کننده یا 
موتوربهبود مناسبات اقتصادی وسایر ساختارها 
هم باشــد. در این شــرایط می‌بینیم که عدم 
توجه بــه مطالبات اقتصادی موجب می‌شــود 
تا یــک قدرت پایــدار وقابل انتقــال به حوزه 

دولت)تصمیم سازی( درطیف وسیعی از طبقات 
اجتماعی شــکل نگیرد وعاقبت نیز تحت تاثیر 
پررنگ شدن موضوعات اقتصادی، بسیج حاشیه 
بر متن این دوران را پایان بخشــید. بنابراین ما 
با خــأ تئوریک مهمی در دیــدگاه و نظریه و 
اصلاحات دوم خرداد روبرو شدیم. بر این اساس 
یک نگاه منفی نســبت بــه مجموعه مباحث 
اقتصادی ازمنظردوران سازی وجود دارد. تصور 
می شود انسان اقتصادی،انسانی است که صرفاً 
سودانگار اســت. بنابراین صرفاً به‌دنبال منافع 
فردیش حرکت می‌کند و چــون منافع فردی 
را پی‌جویــی می‌کند بنابراین نقشــی در حوزه 
عمومی واجتماعی ندارد. گرایش اقتصادی اجزاء 
جامعه نمی‌تواند باعث همبســتگی و مشارکت 
شــود و مطالباتی را در سطوح ساختار سیاسی 

تبیین روشنکفرانه نسبت اقتصاد و دموکراسی و جهانی شدن

    اصل این مطلب درچارچوب ســخنرانی در مورخ84/3/10 زیر عنوان تبیین روشــنکفرانه بحث های بنیادی اقتصاد ایران در محل 
جامعه زنان انقلاب اســامی ارائه شده است. با توجه به تحولات گسترده در حوزه اقتصاد ضمن حفظ چارچوب مطالب ارائه شده در آن 

جلسه، متناسب با شرایط کنونی توسط بازخوانی گردیده شده است.

اقتصاد

  جواد رحیم پور
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یا حقوقی منعکس نماید.در این شرایط توسعه 
سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی، اجتماعی ویا 

فرهنگی خواهد بود.
این خلأ تئوریک و بدبینــی به عرصه اقتصاد 
امروزه خیلی حس می‌شــود و باعث شده است 
در عمل دولت به تســلط خود برحوزه اقتصاد 
تاکنون ادامه دهد. تأکید می‌کنم، تا نگاه عمیقی 
نســبت به اقتصاد نداشــته باشــیم، وقتی که 
بخواهیم اقتصادمان را تحلیل کنیم به یک‌سری 
شاخص‌های کلی مثل تورم بیکاری فقر و از این 
قبیل بســنده می‌کنیم واینها را ملاک تحلیل 

هایمان قرار می‌دهیم.
اگرچه این شاخص‌ها به‌جای خودش در اقتصاد 
قابل بررســی وتحلیل هست و باید این روندها 
را هم در مجموع دیــد، اما اگر ما برای اقتصاد 
جایگاهی در همبســتگی‌ ملی قایل نباشــیم 
و به لحاظ نظری برای طــرح این دیدگاه خلأ 
تئوریک داشته باشــیم طبیعتاً نمی‌توانیم یک 
برنامه مدون و جامع برای بهبود این شاخص‌ها 
و تبیین آرمان هایمان بــا توجه به معیارهای 

اقتصادی داشته باشیم.
به‌عبارت دیگر اگــر دو آرمان کلی از دو منظر 
و مکتــب اقتصــادی در حــوزه اقتصاد مطرح 
شده باشــد مثل »آرمان‌ عدالت‌خواهی« از یک 
سو و از ســوی دیگر »آرمان آزادی اقتصادی« 
یا »برقراری نظام بــازار«، می‌بینیم که این دو 
»دیدگاه کلان« سرگردان باقی می‌ماند و اقتصاد 
روندهای نامشخصی را در دو سر طیف اقتصاد 
ملی طی می‌کنــد که حاصلــش بی‌انظباطی 
اقتصادی و عدم ســامان اقتصادی است. امروز 
آمارها به اشــکال مختلف این وضعیت را تأیید 

می‌کند.
این یک مسئله عمده‌ای است که متأسفانه بعد 
از انقلاب نســبت به آن بی‌توجهی شده است و 
نظریه‌پردازی نســبت به آن انجام نشده است. 
اگر معدود نظریه پردازانی نیز بودند نتوانستند 
بحث‌هایشــان را خیلــی عمومــی کنند ودید 
گاههایشــان تنها به‌صورت محفلی باقی مانده 

است.
از طرفی مردم ودانشــگاهیان ما نیز نسبت به 
اقتصاد یا آشنا نیستند و یا صرفاً به‌صورت یک 
مساله فنی تنها با اعداد و ارقام نسبت به اقتصاد 
داوری می‌کنند. مطالبه جدی و ساختاری نسبت 
به اقتصاد برای بهبود یا اصلاح »بنیان‌های کلان 

اقتصادمان« از طرف جامعه مدنی مطرح نیست. 
بدتر از آن اینکه بی‌اطلاعی نســبت به »مسایل 
اقتصادی« باعث شده است حتی کسانی که در 
»حوزه‌های سیاسی« فعالیت می‌کنند و طرح و 
برنامه‌ برای » اصلاح ساختار« می‌دهند نسبت 
به مسایل اقتصادی کاملًا »ساکت« هستند و در 
واقع ما شاهد هیچ برنامه انتخاباتی برای بهبود 

مسایل اقتصادی مان به‌هر صورت نیستیم.
این امر باعث شــده است که ما انتخابمان بین 
نیروهــا یا جناح‌های سیاســی اصلًا براســاس 
مسائل اقتصادی شــکل نگیرد که این امر یک 

خلأ‌ را نشان می‌دهد که باید به آن پرداخت.
به‌نظر من واقعیت این اســت که برای اقتصاد 
می‌توان»یک نقــش اجتماعی« یا » یک نقش 
مدنی« قایل شــد. می توان مناسبات اقتصادی 
را به‌گونه‌ای تنظیم کــرد که حوزه اقتصاد هم 
در »پروســه دموکراتیزاســیون« ساختارهای 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی نقشــی بیش 
از این داشته اســت تا »اقتصاد و سیاست« دو 
راه مختلف را تجربه ننمایند. به‌عبارت دیگر ما 
شاهد»اعمال سلطه« یک‌سویه دولت بر اقتصاد 
بدون اینکه »مردم نقشی« در این حوزه داشته 

باشند، نباشیم.
این یک نکته مهمی است که باید به آن توجه 
کرد.جای سوال و پرسش بسیار دارد. باید به آن 
پرداخت و به‌نظرم می‌رســد که یک راهی را در 
حوزه روشنفکری در این زمینه باید باز کرد و به 

آن بیش از این »بها« داد. 
در مقطع کنونی بیشتر شاید بشود طرح بحث 
کرد. هیچ‌کدام از نیروها و جناح‌های سیاســی 

فرصــت ورود به این صحنه را پیــدا نکرده‌اند. 
تنها در دوران آقای هاشمی رفسنجانی بود که 
ایشان با پذیرش الگوی توسعه برون‌زا یا همان 
برنامه تعدیلی که اجرا کرد بیشــترین توجه به 
برنامه‌ریــزی اقتصادی در نظــام تصمیم‌گیری 

ایران پیدا شد.
البته ایــن برنامه مبتنی بر توســعه از»بالا و 
مدیریت« شــده بــود که به‌هر حــال عوارض 
ناخواســته و نابهنجار زیادی را در حوزه اقتصاد 
به‌وجود آورد. ولی ما شاهد این هستیم که بقیة 
جناح‌های سیاســی و منتقدان دولت هاشمی 
در ان مقطع برنامه عملی یا الگوی مشــخص و 
مدونــی در حوزه اقتصاد بجز اصراربجا بر توقف 

برنامه تعدیل نداشتند. 
زمینه اقتصاد در نگاه روشنفکران بیشتر برای 
طرح خصوصیــات عینی به‌منظور»نقد قدرت« 
مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعداد و شاخص‌ها 
هم گویا اســت. حتی براساس آمارهای رسمی 
می‌توان دولت را نقد کــرد ولی نباید فراموش 
کرد مناســباتی که در آن اقتصــاد هم به روند 
دموکراتیزاســیون کمــک می‌نمایــد در نگاه 
هیچ‌کــدام از جناح‌هــای سیاســی و از جمله 
جناح‌های»منتقد دولت« و »اپوزیسیون قانونی« 
و »خارج از کشور« در مجموع وجود ندارد و این 

یک»ضعف بزرگ« است.
طبیعتــاً ما وقتی کــه می‌خواهیــم از حوزه 
اقتصــاد صحبــت کنیم و نســبتش را یا روند 
دموکراتیزاســیون بیان نمائیم دستمان بسیار 
خالی است، چرا که یک تبیین و نظریة عمیقی 
در این حوزه نداریم. خوب وقتی این خلأ به‌وجود 
آمده یا وجود دارد دررابطه با مجموع ســاختار 
اقتصادی مان و فعالیت‌های اقتصادی مان شاهد 
یک نگاه »پوپولیســتی« هســتیم. به ویژه در 
حوزه‌های آرمانی‌اش کسانی هستند که به‌دنبال 
تحقق عدالت اقتصادی هستند یا کسانی هستند 
به‌دنبال ایجاد اقتصاد بازار هستند، می‌بینیم که 
طرفــداران عدالت اقتصادی تاکید می‌کنند که 
درآمد باید توزیع شود ولی در عمل برنامه‌ها یا 
پیشنهاداتی که اجرا می‌دهند نه به‌لحاظ فنی و 
اقتصادی منطقی و معقول است و نه در عمل به 

بقیه ساختار موجود اقتصادی هماهنگی دارد.
اقتصاد ایران به نفت و واردات وابســته شــده 
اســت. این واردات، درآمدهــای نفتی و منابع 
انرژی را براحتی مصرف می‌کند و بخشی از این 

زمینه اقتصاد در نگاه روشنفکران 
بیشتر برای طرح خصوصیات عینی 

به‌منظور»نقد قدرت« مورد استفاده قرار 
می‌گیرد، اعداد و شاخص‌ها هم گویا 
است. حتی براساس آمارهای رسمی 
می‌توان دولت را نقد کرد ولی نباید 

فراموش کرد مناسباتی که در آن اقتصاد 
هم به روند دموکراتیزاسیون کمک 

می‌نماید در نگاه هیچک‌دام از جناح‌های 
سیاسی و از جمله جناح‌های»منتقد 
دولت« و »اپوزیسیون قانونی« و 

»خارج از کشور« در مجموع وجود ندارد 
و این کی»ضعف بزرگ« است
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درآمد نفتی درقالب یارانه‌ها توزیع می‌شود.
بنابراین زمانی که بحــث »آرمان« یا »تحقق 
عدالت اقتصادی« مطرح می‌شــود از اساس با 
» انتقادات« فراوانی روبرو می‌شــود ودر عمل 
به‌عنوان یک »طرح یا ایده« باقی می‌ماند. طرح 
این شــعار و آرمان بیشتر جنبه »تهییجی دارد 

تا جنبه عملی«.
جــدا از کارکردهای منفی وجــود یارانه‌های 
پایــدار و درازمدت برای اقتصــاد که به‌لحاظ 
فنــی- اقتصادی به‌جای خــودش قابل طرح و 
بحث اســت، طرح»شــعار عدالت اقتصادی بر 
پایه توزیع درآمد بســیار »پوپولیستی« است. 
از دیگر ســو وقتی ما از اقتصــاد آزاد یا رقابتی 
شــدن اقتصادمان صحبت می‌کنیم حتی در» 
دوران سازندگی« علیرغم توجه نظری به بخش 
خصوصی، شــاهد یک نوع » مخصوص‌سازی« 

به‌جای خصوصی سازی بودیم.
 در این شــرایط زیر ســایه خصوصی سازی 
مدیران دولتی بــه »بخش خصوصی« با همان 
»وابســتگی‌های قبلی« »مهاجــرت« کردند و 
عملًا » یک بخش خصوصی وابســته یا اساساً 
دولتی« شــکل گرفــت که همــان »مدیریت 
دولتی« را آموخته و همان »آموزهای و انگیزه« 

را دوباره احیا کردند. 
بنابراین بخش خصوصی ناکارآمد می‌شود. در 
عمل شاهد نیســتیم که یک بخش خصوصی 
به‌ معنایی که در اقتصادهــای آزاد وجود دارد 
در ایران شــکل بگیرد. بنا براین تمام تأکیدات 
و سیاســتهای کلان یا راهبردهــای معطوف 
به‌خصوصی ســازی یــا افزایــش نقش بخش 
خصوصی در اقتصاد در عمل در حد یک شعار 

باقی می‌ماند. 
آنچــه که هســت بیشــتر یــک طرح»بحث 
پوپولیســتی« اســت مثل شــعار که رقابتی 
کردن باعــث کارایــی می‌شــود. بنابراین باز 
می‌بینیم که دولت مسلط است. به‌عبارت دیگر 
همان»آقازادگی« که در بخش» دولتی« وجود 
دارد در بخــش »خصوصی« هــم وجود دارد و 
مناسبات مدیریتی این دو بخش با هم متفاوت 

نبوده و بخش خصوصی نیز کارآمد نیست.
البته منظورم این نیســت کــه در اقتصادمان 
معدود بنگاه‌های اقتصادی که ازخودشان کارایی 
نشــان دهند وجود ندارند، بلکــه اگر به‌صورت 
کلان بخواهیم بحث کنیم ما شاهد این هستیم 

که بخش خصوصی ما هم یک انباشت سرمایه 
یا ارتقای تکنولوژیکــی عمیق با کارایی بالا در 
کشــور هنوز به‌وجود نیاورده است . دلیل این 
علت وابستگی عمیقی است که بخش خصوصی 

به بخش دولتی دارد.

البته نبایــد فراموش کرد که »اساســاً بخش 
خصوصــی فضای تنفســی هم بــرای فعالیت 
ندارد«. از طرفی مناســبات اقتصادی و قوانین 
تجاری و تولیدمان مسئله و مشکل دارد. نکته 
مهم دیگر این‌که اساساً منبع تامین سرمایه و یا 
سفارش کار در بخش خصوصی بیشتر از آن‌که 
متقاضی در بازار باشــد مشتری بخش دولتی 

هست.
بنابراین بخش خصوصی بسیار رقابت می‌کند 
کــه از دولت و شــبکه دولتی ســفارش خرید 
کالا .یا خدمات بگیرد. طبیعتاً این عمل بخش 
خصوصی را به دولت وابسته می‌کند و دوباره یک 
سیکل معیوبی در اینجا بوجود می‌آید. بنابراین 
می‌بینیم که این سیکل معیوب باعث می‌شود 
که بــاز ما حتی در این نوع از شــعارهایمان و 
یا حرکتهای برنامه‌ریزی شده آن هم به‌صورت 

واقعی نتوانیم حرکت کنیم.
به‌لحــاظ عملی می‌خواهم بگویــم که یکی از 
چالش‌های اصلی درحوزه اقتصاد این است که 
یک نگاه مدون و منسجم و برنامه‌ریزی شده و 
الگوی پذیرفته شده که عمیقاً در درون ساختار 

آنرا قبول کرده باشیم نداریم.
بنابراین هر دولتی و جناحی وارد قدرت شــود 
با مجموعه عوامل و نیروهایی روبرو می‌شود که 
به‌شــدت در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند 
واساساً اصلاحات سیاســی و اقتصادی را پذیرا 
نیستند. این یک نکته بسیار مهمی است که در 

هر صورت وجود دارد. 
موضوع اساســی این اســت که روشــنفکران 
نتوانســته انــد مــرز ونقش دولــت ویا بخش 

خصوصی را با عدالت ویــا آزادی تبیین کنند 
ودر بســتری نا متعین بــه حمایت از هریک از 

گرایش های فصلی اقتصادی پیوسته اند.
نمونه ای دیگر از این دســت موضوعات،بحث 

پیوستن به »سازمان تجارت جهانی« است.
خوب یک نگاهی از گذشــته وجود داشته که 
شاید بیشتر جریان روشــنفکری کشور به آن 
دامن زده اســت. این جریان بحث اتکا به درون 
را مطرح کرده و نگاهش به اقتصاد هم در واقع 

حمایت از تولیدات داخلی است.
به این دلیل که کالاهای ایرانی در مقابل ورود 
کالاهای با کیفیت خارجــی و با قیمت پایین 
درعمل »توان رقابت« ندارد. این واقعیت است. 
امروزه دردرون کشور یک طبقه اقتصادی شکل 
گرفته است که درچارجوب سیاست‌های کلان 
نظام شعار پیوســتن به سازمان تجارت جهانی 
را مطرح می‌کند، تــاش برنامه ریزان تجارت 
خارجی هم در گذشــته این بود که ما باید به 
بازارهای جهانــی بپیوندیــم ودر چارچوب » 

سازمان تجارت جهانی « فعالیت کنیم..
در این راســتا افزون» بر بیست بار« تقاضای 
عضویت در ســازمان تجارت داده شده و به‌هر 
حال تحت یک »شــرایط خاصی« ما به‌عنوان 
عضو ناظر پذیرفته شــدیم. این یک شــرایط 
پیش‌رو است. چه نقد داشته باشیم و چه نداشته 

باشیم.
 جالب آنکــه به فاصله اندکــی از پذیرش به 
عنوان ناظر در ســازمان تجارت جهانی، دولت 
نهم ودهم از کنار این موضوع براحتی گذشــت 
وبا سو گیری های کاملا مغایر، بر طبل اقتصاد 
رانتی و غیر شفاف زیر شعارهای به ظاهر عدالت 

خواهانه کوبید. 
دولــت یازدهم نیز تاکنون نتوانســته اســت 
گامهای عملی در بازگشــت به بسترهای یک 
اقتصاد دارای تعامل بردارد واقداماتش هنوز در 

مرحله بستر سازی باقی مانده است.
به‌هر حال »ســی وهفت« ســال اســت که 
ما از اقتصــاد جهانی منفک شــدیم. علاوه بر 
این»تحریم« هم بر اقتصاد اثر گذاشــته است و 
گشــایش های اخیر نیز بحث پیوند با »اقتصاد 
جهانی« در »عرصه ملی« را تا زمان نا مشخصی 

تامین نمی کند.
من فکر می‌کنم اگر ما بخواهیم حتی به صورت 
»ملی« فکر کنیم باید »نگاهمان به منافع ملی« 

در این شرایط زیر سایه خصوصی 
سازی مدیران دولتی به »بخش 

خصوصی« با همان »وابستگی‌های 
قبلی« »مهاجرت« کردند و عملًا » کی 
بخش خصوصی وابسته یا اساساً 

دولتی« شکل گرفت که همان »مدیریت 
دولتی« را آموخته و همان »آموزهای و 

انگیزه« را دوباره احیا کردند
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هم تغییر بکند. یعنی این‌که عمق»استراتژیک 
اقتصادی« ما فقط مرزهای داخلی باشد به‌نظر 
می‌رســد امروز دیگر »کفایت« نمی‌کند. باید 
فضــای ذهنی و فضای روشــنفکری مان را باز 
کنیم و عمق استراتژیک این اقتصاد را مقداری 

وسیعتر کنیم.
توان تکنولوژیکی بنگاههای صنعتی و تولیدی 
ما در »مجموع« »پایین« اســت. البته ممکن 
است ما در یک بخش‌هایی رشد هم کرده باشیم 
ولی برآیند کلی اش ضعیف بوده و ممکن است 
این تصور برای ما پیش بیاید که ما آمادگی ورود 

به اقتصاد جهانی را نداریم.
واقعیت این است که اگر شرایط به اینگونه باشد 
طبیعتاً ما در بسیاری از بخش‌‌ها آمادگی ورود 
به اقتصاد جهانی رانخواهیم داشت. اما به‌نظرم 
نمی‌رســد که ما باید صرفاً با اتــکا به این پایه 
بخواهیم در رابطه با پیوند با اقتصاد جهانی نظر 
بدهیم و یا نگاه اقتصادی شدید و منفی داشته 
باشــیم و هیچ نوع فرصت پیوند برای خودمان 
فراهم نکنیم و یا آن را حواله بلند مدت بکنیم.

به‌نظر می‌رســد که این نگاه را چه بخواهیم و 
چه نخواهیم باید تغییر بدهیم و منافع ملی مان 
را به‌گونه دیگری تبییــن بکنیم. اگر ما معتقد 
هســتیم که مدیران دولتی در بخش خصوصی 
ویا در کارخانجات مان به‌هر حال مسلط شده‌اند 
و شرکتهای بزرگ عمدتاً در اختیار بوروکراسی 
دولتی هســتند، پس چطور فکر می کنیم که 
می‌توانیم این دستگاه‌ها را همچنان با»حمایت 

مالی دولت« کارآمد بکنیم.
طبیعتاً سیستم مدیریتی موجود که نگرشش، 
نگرش فنی نیســت و باعث »فــرار نخبگان« 
می‌شود ومناسبات درونی‌اش مناسبات جناحی 
و داخلی است و به کارآیی فکر نمی‌کند، چگونه 

می‌خواهد از خود کارآمدی نشان بدهد؟
به‌هــر حال حتی اگر مــا دروازه‌هایمان را هم 
ببندیم شــاهد یک حمایت اندیشــیده شده از 
صنایع داخلی نخواهیم شد و سیستمی که به‌هر 
صورت تحت فشار واردات قرار دارد شاید توسعه 
برون‌زا بتواند‌ به آن شــوک وارد کند و تحرکی 
را در بخش‌هــای ناکارآمد به‌وجــود آورد. باید 
قبول کنیم که در وضع موجود ما شاهد »ورود 
کالاهای قاچاق« به کشــور هستیم، کالایی که 
تعرفه به آن نمی‌خورد، بخش تعرفه‌ای واردات 

هم که به‌جای خودش باقی است. 

حتی بســیاری از ساختارهایمان مانند مناطق 
آزاد در واقع ساختارهای تسهیل کننده واردات 
هســتند. به همین دلیل تقاضا برای ایجاد این 

نوع مناطق در همه نقاط مرزی بالاست.
بنا براین اتصال های نابسامان به اقتصاد جهانی 
زیر ســایه مباحث ایدئولوژیک راســت و چپ، 
حیات ارزی، تولیدی، فنــی وتکنیکی اقتصاد 
ملی را بطور جدی با خطر روبرو ساخته است .

حــال اعتراض مــا به چه چیزی اســت؟ فکر 
می‌کنم بایــد در مورد منافع ملی کشــورمان 
به‌ویژه در حوزه اقتصاد جور دیگری بیندیشیم. 
عمق استراتژیکمان را عوض کنیم. تعریفمان را 
هم از موقعیت»ژئواکونومیک اقتصاد کشــور« 

تغییر بدهیم. 
امروزه اقتصادمان وابسته به نفت است و از یک 
طرف طبیعتاً کالا وارد می‌شود. در این شرایط 
جهانی وضعیــت جغرافیایی اقتصادی ما عوض 
شده اســت نه این‌که ما بخواهیم صرفا عوض 
بکنیم. این فکر به این معنی نیســت که چون 
شــرایط جهانی به ما تحمیل شده است ما این 
تعریف را بپذیریم بلکــه معتقدیم باید فعال با 
جهان، اقتصاد جهانی و سیاست در حوزه جهان 
مواجه شد کما این‌که کشــورهایی مثل ژاپن، 
کره جنوبی نیز از همین موقعیت‌ها و فرصتهای 

جهانی استفاده کرده‌اند.
همیشه این‌طور نیست که قدرت مسلط جهانی 
ورودش یا خروجش باعث بدبختی یک کشــور 
و سرزمین بشــود بلکه اگر نگاه ما به وضعیت 
جدید جغرافیای اقتصادیمان هم تغییر بکند و 
متناسب با آن برنامه‌ها ی هدفمندی را پی‌ریزی 
کنیــم می توان گــردش مالــی، تکنولوژیکی 
تازه ای ایجاد کرد وچهره تازه ای از قدرت ملی 
ایجاد کرد. بطور مثال»مسئله توریسم« را باید 
جدی بگیریم. این کشور، به لحاظ ویژگی‌های 

توریستی و گردشگری رتبه »دهم« را دارد 
ایران کشــوری همجوار با آسیای میانه است.

بنابراین ایران می‌توان پلی برای انتقال سرمایه 
یا مدیریت ســرمایه در این مناطق باشد. یا به 
لحاظ حمل ونقل اگر فرودگاه‌های کشور و دیگر 
مراکــز ترانزیتی همچون حمل و نقل ریلی اگر 
تجهیز شوند می توانند ســاختار نقل و انتقال 
کالا و سرمایه در کشور را با اثربخشی بین‌المللی 

به‌وجود آورند.
به‌نظر اینجانب نگاه تــک پایه‌ای ما به اقتصاد 

حتی با دید روشــنفکری مقداری خطا است و 
باعث می‌شــود که کشــور به آن رشد مطلوبی 
کــه در مجموع می‌تواند به آن برســد در واقع 
نرســد. خوب طبیعتاً وقتی که به درون مسائل 
اقتصادمان نــگاه می‌کنیم شــاید بحث فقر و 
فســاد و اعتیار نزد خیلی‌ها برجسته می‌شود یا 
موضوع بیکاری به بحث بزرگی تبدیل می‌شود 
و دغدغه‌هــای اقتصادی اصلی ما را تشــکیل 
می‌دهــد .به عقیده من حل و فصل مســائل را 
باید یک چارچوب کلان‌تــری دید. با یک نگاه 
صرفاً درونی و بســته یا حتی نگاه دولتی قطعاً 

این مشکلات حل نمی‌شود.
بنابراین از این جناحها با این نوع نگاه نمی‌شود 
انتظــار حل مســائل اقتصــاد را داشــت. اگر 
نگاه»جناح‌های سیاسی یا اقتصاد پوپولیستی« 
هســت نگاه ما هم بــه » اقتصــاد و مطالبات 
اقتصادی نباید پوپولیستی« باشد. ما باید »توان 
فنــی و تکنولوژیکی و فردی« جامعه در محک 
یک بــازار بزرگتر، متنوع تــر والبته کارآمد تر 

افزایش دهیم.
بنابراین اگررو شــنفکران از دولــت در حوزه 
اقتصاد مطالبه‌ای دارنــد در قدم اولش تدقیق 
نســبتش با عدالت یــا آزادی در حوزه اقتصاد 
اســت . در مرحله بعد تدقیق یــا یکار گیری 
شاخص های قابل ســنجش در مسیر حرکت 
به ســمت هر یک از این جهــت گیری ها. در 
گام بعدی»افزایش مهارتهای فنی« افراد والبته 
بها دادن بــه این مهارت هااســت، بعداً ایجاد 
بنگاه‌هایی هســت که افراد بتواننــد در آن با 
شــعاع عملکرد بزرگ وبدون برخــورد با دیوار 
دولت بنگاه دارکار کنند. اگر این رویدادها اتفاق 
نیافتد متاسفانه کاملا عاقلانه است که همه ما 
یک شــغل دولتی داشته باشیم، شغلی که یک 
حقوق مشــخص در پس آن باشد و طبیعتاً در 
این مناســبات به‌دنبال کسب درآمدهای کم و 
یا زیادی هستیم که دولت دارد تزریق می‌کند.

این فرآیندی اســت که همه مــا داریم. هم از 
پایین و هم از بــالا به آن دامن می‌زنیم. به‌نظر 
می‌رسد رویکردهای نظری و عملی روشنفکران 
وسیاستگذاران اقتصادی باید عوض شود البته 
این »بحث« خیلی بایــد »عمیق‌تر و پخته‌تر« 
شود، می‌تواند سوالات جدیدی شکل بگیرد تا 

به وضعیت مطلوبی به‌ هر صورت برسد.
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 مرضیه مرتاضی لنگرودی

در باره کارتن خوابی زنان 
کارتن خوابی پدیده‌ای شهری است. بی‌خانمان 
یا کارتن خواب به کســی می‌گویند که موقتا یا 
بطور دایم زندگی و حتی خوابیدن در محیط پر 
تنش و خشن خیابان و در جمع همنوایانی چون 
خود را آرامش بخش‌تــر از خانه و یا خانواده‌ای 
کــه به آن تعلق داشــته اســت می‌داند. یعنی 
حاضر اســت در خیابان و زیر سقف مقوایی که 
برای خود فراهم کرده بســر بــرد اما به خانه بر 
نگردد. مفهوم بی‌خانمانــی به زندگی در انزوا و 
در حاشیه جامعه هم تعریف شده است. کسانی 
که معمولا برچســب خورده واز نظر اجتماعی و 
اقتصادی کنترل کمی بر زندگی خویش دارند. 
برخلاف انچه اغلب می‌پندارند همیشه فقر مالی 
باعث کارتن خوابی یا بی‌خانمانی نمی‌گردد بلکه 
احســاس ناامنی و طرد شدگی از طرف خانواده 
می‌توانــد دلیل بی‌خانمانــی و کارتن خوابی و 
درصورت تداوم منجر به فقر و بزهکاری و دیگر 

آسیب‌های اجتماعی گردد. 
بی‌خانمانی و کارتن خوابی به صورت نســبی و 
موقت و یا دایم و مطلق دیده می‌شــود. کارتن 
خوابان یا بی‌خانمان‌های مطلق کسانی هستند 
که مطلقا هیچ محلی برای اقامت و هیچ سقفی 
جز آســمان و هیچ امیدی جز بســر بردن زیر 
ســقف مقوایی کارتن ندارند. این‌ها درشــبانه‌ 
روز در خیابان و در اماکنی چون ایســتگاه‌های 
اتوبوس و مترو یا ســاختمان‌های مخروبه و زیر 
پل‌ها بســر می‌برند. در بررســی علل و عوامل 
کارتن خوابی به دو مولفه عمده اشاره می‌شود. 

عوامل فردی و عوامــل اجتماعی. عوامل فردی 
را عواملی مانند اعتیــاد به مواد مخدر و الکل و 
فقر و ترس و نا‌امنی و نداشــتن شبکه حمایتی 
خانوادگی بر شــمرده‌اند و عوامــل اجتماعی را 
در وضعیت نا‌مناســب اقتصادی و بیکاری و بهم 
ریختگی هنجار‌ها و ارزش‌های اخلاقی و نبود و 
یــا نا‌کارامدی نظام بیمه و تامین رفاه اجتماعی 
دیده‌اند. در کشور ما غلبه با نگاه یکجانبه گرایی 
اســت که به عوامل فردی کارتن خوابی بیش از 
عوامل ســاختاری توجه و تاکید دارد. درست‌تر 
انست که نگاه به پدیده کارتن خوابی نگاهی همه 

جانبه و جامع باشد. 
اغلب پدیده کارتن خوابی را به مســاله فردی 
محدود کرده و پدیده کارتن خوابی را به بیماری 
کارتن خوابی تقلیل می‌دهند. درچنین رویکردی 
به‌جــای پرداختن بــه ریشــه‌های فرهنگی و 
اقتصادی و اجتماعی کارتن خوابی و بی‌خانمانی 
بر درمان پزشــکی کارتن خوابان و یا اســکان 
آن‌ها در پناهگاه‌ها و گرمخانه‌ها تمرکز می‌شود‌. 
تقلیل پدیده اجتماعی کارتن خوابی به بیماری 
فردی کارتن خوابی ســبب غفلت از سایر وجوه 
بویژه وجه فرهنگی این پدیده شــوم می‌گردد. 
در بی‌خبری و یــا نادیده انگاری وجوه فرهنگی 
کارتن خوابی و بی‌خانمانی جامعه ناباورانه شاهد 
گسترش کارتن خوابی و بی‌خانمانی بویژه کارتن 
خوابی زنان می‌گــردد. و گمان می‌برد با پدیده 
خلق الســاعه‌ایی مواجه شده است. در حالی که 
پدیده‌هــای اجتماعی هم پــای علل اجتماعی 

تحت تاثیــر الگو‌ها و طرحواره‌هــای فرهنگی 
هســتند وعین حال به علل زیستی و روانی هم 
توجه دارند اما نقش اصلی در شکل گیری پدیده 
را به آن‌ها نمی‌دهند. پدیده کارتن خوابی مانند 
پدیدار شدن تب در بیماری است. تب به خودی 
خود بیماری نیســت بلکه بیانگر وجود ویروس 
و یا عفونت در بدن موجود زنده اســت. به نظر 
می‌رسد، پدیده کارتن خوابی به حدی گسترش 
پیدا کرده که دیگر نمی‌توان چشم بر آن بست. 
علاوه بر این طی چند ســال اخیر شاهد کاهش 
سن کارتن خواب‌ها و افزایش زنان کارتن خواب 

بوده‌ایم )موسوی چلک، ۱۳۹۳(
 پدیده بی‌خانمانی و کارتن خوابی زنان در ایران 
پدیده نو ظهوری است. بنابر گزارش‌های موجود 
بیش از ۱۵ هزار نفر بی‌خانمان در شــهر تهران 
حضــور دارند. ۱۵ تا ۲۰ درصد این افراد را زنان 
تشکیل می‌دهند )جهانگیری فر، ۱۳۹۳(. اخیرا 
معاون رئیس‌جمهور در امــور زنان و خانواده از 
وجود ۵ هزار زن کارتن‌خواب در کشور خبر داده 
و گفته: »از میــان ۱۵ هزار کارتن‌خوابی که در 
این کشور وجود دارند، ۵ هزار نفر زن هستند.«. 
به گفته معاون خدمات اجتماعی ســازمان رفاه 
و مشارکت‌های اجتماعی، شهرداری تهران آقای 
جهانگیری فر »میانگین سن زنان کارتن‌خواب 
شهر به ۱۷ و ۱۸ سال کاهش یافته است.« رضا 
جهانگیری‌فر گفته است: »زمانی در هشت سال 
گذشته عمده آمار زنان بی‌خانمان و کارتن‌خواب 
شهر تهران به زنان سالمند تعلق داشت اما این 
روز‌ها شــاهد حضور زنان جوان هستیم.«. برای 
افزایش تعداد زنان کارتن خواب و کاهش ســن 
زنان کارتــن خواب دلایل متعــددی همچون 
اعتیاد و طلاق و خشونت‌های جسمی و جنسی 
علیه زنان را ذکر کرده‌اند. به گفته مسئولین در 
گذشته زنان ودختران فراری و کارتن‌خواب، برای 
رهایی از آســیب‌ها و خطرات اجتماعی مجبور 

زنان
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بودند از لباس‌ و آرایش‌های مردانه استفاده کنند. 
امروزه این روند تغییر کرده اســت. تعداد زنان 
کارتن‌خواب و تنزل میانگین سنی آن‌ها، آن قدر 
افزایــش پیدا کرده که دیگر نیازی نمی‌بینند تا 
زن بودنشان را از جامعه مخفی کنند. پرسشهائی 
که اینجا صورتبندی می‌شــوند مثل اینکه چه 
شــده که زنان با بر قراری خویشــاوندی میان 
خانه و خیابان، خیابــان را به عنوان خانه خود 
برمی‌گزیننــد؟ چه اتفاقی در فضای اجتماعی و 
فرهنگی ما رخ داده که زنان پروایی از ترک خانه 
و کارتن خواب شــدن ندارند؟ ویا چه شده که 
زنان نیازی نمی‌بینند تا کارتن خوابی خود را از 

جامعه مخفی کنند؟ 
همانطــور که پیش‌تر گفته شــد پاســخ‌های 
متعددی به این پرســش‌ها داده شــده اســت. 
بی‌خانمانــی و کارتن خوابی زنان علل چندگانه 
و پیچیده پزشــکی و روانپزشکی و اجتماعی و 
اقتصادی سیاسی و فرهنگی دارد از جمله سابقه 
آزار دیــدن و تجاوز محــارم در دوران کودکی، 
مشــکلات ناشی از ســوء مصرف مواد والدین و 
نداشــتن اختیار و قدرت انتخــاب در ازدواج‌ها 
وبیکاری و فقر گســترده و تن فروشی اجباری 
برای تامین احتیاجات و مواد والدین بویژه پدر یا 
همسر؛ خشونت‌های خانگی مثل ضرب و شتم 
و تحقیرو بعضا بیماری روانی و عدم دسترســی 
آســان به خدمات مددکاری اجتماعی و رفاهی 
دارد. مسلما خشونت‌های خانوادگی وتبعیضهای 
اجتماعــی علیه زنان در نقــل و انتقال آن‌ها از 
خانــه به خیابان بی‌تاثیر نیســت. اما همه انواع 
این خشــونت‌ها پیش از این هم وجود داشته، 
ولی چرا تا دو دهه پیش زن‌ها ترجیح می‌دادند 
درآتش خشــونت‌های خانگی در خانه بسوزند 
اما به خیابان رانده نشــوند. امــا امروزه ترجیح 
می‌دهند با خشــونت‌ها و آسیب‌های اجتماعی 
در خیابان بسازند اما به خانه بر نگردند؟ مسلما 
پاسخ به این پرسش نیاز به کار پژوهشی در ابعاد 
گوناگون فردی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و 
فرهنگی دارد. در اینجا با توجه به وجه فرهنگی 
در چارچوب نظریه قدرت پدرســالار ســعی در 

دادن پاسخی به پرسش فوق می‌کنیم. 
در طول تاریخ قدرت پدر ســالار در چارچوب 
گفتمان حمایت، جنســیت زنانــه را در قالب 
ناموس تبدیل به ســوژه می‌کنــد. گفتمان پدر 

ســالاردر حمایت از بدن رام شده زن به منزله 
ناموس مرد؛ مسئولیت تامین رفاه و امنیت همه 
جانبه زن )ناموس( را بــر عهده مرد می‌گذارد. 
ومردبه بهانه تامین امنیت ناموس اراده خود در 
خصوص حضور عینی و ذهنی زن در چارچوب 
خانه را اعمال می‌کند. خانــه ایمن‌ترین مکان 
و به‌مثابه گاو صندوقــی برای حفظ و نگهداری 
ناموس مرد به‌شــمار می‌رود. تا پیش از این‌که 
باپدیده کارتن خوابی زنان مواجه شویم؛ الگوهای 
فرهنگی، نقش‌های جنســیتی زنانــه برآمده از 
گفتمان پدر ســالار بر سازنده نقش‌های خانگی 
برای زنان بوده‌اند. اما کارتن خوابی زنان بعنوان 
یک پدیده نوظهور بیانگر این واقعیت اســت با 
هسته‌ایی شــدن خانواده‌ها در شــهر و نحیف 
شدن شــبکه‌های حمایتی فامیلی و خویشی؛ 
گفتمان پر قدرت و حمایتگر پدر سالار، هژمونی 
و انســجامش را از دســت داده است. بی‌پناهی 
زنان در برابرانواع خشــونت‌های رایج در خانواده 
و کردارهای جنســیتی تبعیض آمیزعلیه زنان 
در جامعه؛ درماندگی آموخته شــده که توسط 
نظام آمــوزش و پرورش بر دختران و پســران 
جوان تحمیل می‌گردد و توانایی حل مســایل 
وامید به آینده روشــن را از انان سلب می‌کند؛ 
ناتوانی و اســتیصال پدر و مادر، زن و شوهر در 
حمایت از خانواده و از یکدیگر و بســیاری دیگر 
از علل و عوامل ســبب فرو پاشــیدن ارزش‌ها 
و نا‌کارامــدی هنجارهــای معرفت‌شــناختی و 
کژکارکردی الگو‌های فرهنگی نقشهای جنسیتی 
زن و مرد شــده‌اند. پذیرش کارتن خوابی زنان 
در واقع به‌مثابــه پذیرش ناموس بعنوان چیزی 
فاقد ارزش پشــت در خانه و در خیابان اســت. 
پدیــده کارتن خوابی زنــان بیانگر وجود نوعی 

نا‌کارآمدی انباشــته در نظام فرهنگی است که 
کم اهمیت انگاشته و نادیده گرفته شده‌اند. زنان 
کارتن خواب با بر قراری رابطه خویشــاوندی با 
خیابان و ساکنین نا‌ »زن« خیابان ناخودآگاه در 
برابر قدرت تهی از معنای پدر سالار و کردار‌های 
تبعیض‌آمیز جنسیتی او که فرادستی مردانه را 
بدون پذیرش مسئؤلیت‌های محوله می‌خواهد، 
گفتمان مقاومت منفی را شــکل داده‌اند. آن‌ها 
با فراراز خانه خود بواســطه رفتارهای خشونت 
آمیز واحســاس ناایمنی گســترده در حقیقت 
نا‌کارآمدی گفتمان پدر سالار در تامین امنیت و 
رفاه خانواده و زن بعنوان ناموس و کانون خانواده 
را به چالش کشــیده و بــه رخ جامعه خوابزده 
نمایانده‌اند. خیابان در اعمال خشونت بر کارتن 
خوابان تبعیض قایل نمی‌شود وزن و مرد کارتن 
خواب را بطور برابر در معرض انواع آســیب‌های 
اجتماعی قــرار می‌دهد. زن و مرد کارتن خواب 
در فقــدان حمایت‌های اجتماعی، و هنگام بروز 
بحــران و اســترس‌های ناشــی از تهاجمات، و 
انزوای اجتماعی بدون توجه به عامل جنســیت 
از یکدیگر حمایت می‌کننــد. برابری و حمایت 
حداقلــی که خانواده به زن نــداده را زن کارتن 
خــواب از خیابان اخذ می‌کند. بــه این ترتیب 
زنــان کارتن خواب از موضع زنانه و با بدن زنانه 
گفتمانی زن محور شــکل داده و به نحودیگری 
توجه جامعه را به زنان جلب کرده‌اند. در واقع در 
متن و زمینه‌ای که جنس مونث به حاشیه رانده 
می‌شود و زنان اساسا جز در رابطه با هنجارهای 
مردانه قادر به بازنمایی خود نیستند. زنان کارتن 
خواب هم چون زنان پلیس و زنان دستفروش و 
همه زنانی که با قدم گذاشتن در عرصه‌هایی که 
پیش از این کاملا مردانه تلقی می‌شدند؛ زنانگی 
به منزله حاشیه نشــینی را به چالش کشیدند. 
زنان کارتن خواب نا‌آگاهانــه گفتمانی در برابر 
گفتمــان مردانــه حاکم شــکل داده‌اند که در 
قبال سوژه شدن زن‌ها به مثابه ناموس مقاومت 
می‌کند. زنان کارتن خواب البته با باز تکرار اقتدار 
مردانــه در خود به منظور بقا و حمایت در برابر 
مصایــب خیابان و بی‌خانمانی تــا محو زنانگی 
پیش رفته‌انــد. آن‌ها تبدیل بــه بدنهایی فاقد 
تمایزیافتگی جنسی و جنسیتی شده‌اند. و این 
بی‌خود شدن و بی‌دیگری ماندن؛ بسیار دشوار‌تر 

از بی‌خانمان بودن و کارتن خواب شدن است.

در متن و زمینه‌ای که جنس مونث به 
حاشیه رانده می‌شود و زنان اساسا 

جز در رابطه با هنجارهای مردانه قادر 
به بازنمایی خود نیستند. زنان کارتن 

خواب هم چون زنان پلیس و زنان 
دستفروش و همه زنانی که با قدم 

گذاشتن در عرصه‌هایی که پیش از این 
کاملا مردانه تلقی می‌شدند؛ زنانگی 
به منزله حاشیه نشینی را به چالش 

کشیدند
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خبر

ایسنا: وزیــر کار با تایید شکاف بین دســتمزد و قدرت خرید در 
طول ســالهای اخیر، از تدوین ســندی برای حمایت از زنان کشور 
خبر داد. علی ربیعی در نشســت بانوان مدیر و مشاورین امور بانوان 
و خانواده معاونت‌های ستادی و سازمان‌های تابعه، از آنان خواست 
تــا ظرف یک ماه دیگر پیش‌نویس ســند حمایت اجتماعی از زنان 
را آماده کنند. وی توجه به زنان سرپرســت خانوار و بد سرپرست، 
زنان سالمند، افزایش تشکل‌های صنفی زنانه و مجوز فعالیت آن‌ها، 
توجه به حوزه روابط کار و بازار کار زنان، تامین اشــتغال و حمایت 
اجتماعی از زنان و گسترش آموزشهای فنی و حرفه‌ای و مهارتهای 
کارآفرینی زنان را از جمله موضوعات پیش بینی شده در این سند 
برشــمرد و ابراز امیدواری کرد: پــس از تدوین پیش‌نویس مذکور 
بــا هماهنگی معاونت امور زنــان آن را در دولت مطرح کند. ربیعی 
همچنین گفت که سال ۹۵ سال مقابله با اجحاف صورت گرفته در 

حق کارگران به ویژه زنان کارگر خواهد بود. 

سند حمایت از زنان کشور تدوین می‌شود

مهر: مدیرعامل انجمن حمایــت از زندانیان مرکزگفت: در آخرین 
روزهای ســال ۹۴ با پیگیــری مرکز امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برای حمایت از خانواده زندانیان 
به حســاب انجمن واریز شد. از این مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای 
توانمندسازی و اشتغال و ۳۰۰ میلیون تومان هم برای توانمندسازی 
فکری و فرهنگی خانواده‌های زندانی اختصاص داده شــده است. با 
این اعتباری که در حســاب واریز شده است ۱۵۰۰ خانواده زندانی 
را در دستور کار توانمندی قرار می‌دهیم که شامل آموزش، مهارت، 

ارائه سرمایه و بازریابی می‌شود. 

کمک ۸۰۰ میلیون تومانی دولت برای حمایت از خانواده 
زندانیان

شانس فارغ التحصیلی دانشجویان دختر در مقاطع کار‌شناسی، کار‌شناسی 
ارشــد و دکتری به ترتیب ۱۸ و ۲ درصد است در حالی که همین نسبت 
برای دانش‌آموزان پســر به ترتیب ۳۷/۱۸ و ۶ درصد است. دفتر معاونت 
زنان زیاست جمهوری: مدیرکل سازمان علمی آموزشی و فرهنگی سازمان 
ملل متحد UNESCO در پیامی که به مناسبت یازدهم فوریه اولین روز 
جهانی زنان و علم منتشر کرد گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری جهان 
نیــاز به علم و علــم نیاز به زنان دارد. وی ادامه داد پیام یونســکو واضح 
است؛ دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار بدون سرمایه‌گذاری در زنان و 
دختران و توانمندسازی علمی آن‌ها به اهداف خود نخواهد رسید. گزارش 
اخیر یونسکو نشــان می‌دهد: زنان، ‌ ۲۸ درصد از کل پژوهشگران جهان 
را با یک فاصله زیاد در سطوح عالی تصمیم‌گیری تشکیل می‌دهند آن‌ها 
همچنین نسبت به مردان دسترسی کمتری به بودجه، شبکه و پست‌های 
ارشــد دارند. خانم بوکوا تأکید کرد: ‌ فراخوانی برای تغییر عمیق و پایدار 
در ســال‌های اخیر از طریق مشــارکت زنان و دختران در آموزش علوم، 
مهارت، تحقیقات و فعالیت‌های علمی در همه ســطوح شروع شده است. 
وقتی که بخش عمده‌ای از دختران و جوانان، در مدرسه نیستند نمی‌توان 
انتظار داشت که آن‌ها به علوم، تکنولوژی مهندسی و ریاضیات دسترسی 
داشــته باشند. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون استفاده از نیمی از خلاقیت، 
انرژی و رویاهای خود به سمت جلو حرکت کند. برابری جنسیتی به‌عنوان 
اولویت جهانی در یونسکو در نظر گرفته می‌شود و پیشرفت علمی زنان و 
دختران در مرکز برنامه‌های ما قرار دارد وی از همکاران و همه کشورهای 
درخواســت کرد تلاش‌های خود را در زمینه توانمندســازی علمی زنان 
و دختران و به عنوان پایه‌ای برای حرکت به ســمت دســتور کار ۲۰۳۰ 

)توسعه پایدار( ‌ دو چندان کنند.

پیام مدیرکل یونسکو به مناسبت روز جهانی زنان و علم

ایســنا: مدیرگروه مطالعات زنان پژوهشــکده مطالعات فرهنگی- 
اجتماعی وزارت علوم، لیلا فلاحتی گفت: لازم اســت نمایندگان زن 
مجلس مهم‌ترین ضعف‌های قانونی برای افزایش احساس امنیت زنان 
را از وجوه مختلفی مثل قانونی، روانی، اقتصادی و اجتماعی بررســی 
کنند. از نمایندگان زن مجلس به لحاظ جنسیتشــان انتظار می‌رود 
کــه اقدامات بنیادی را در حوزه زنــان مد نظر قرار دهند و به نیاز‌ها، 
اولویت‌ها و مهم‌ترین چالش‌های حوزه زنان توجه دقیقی داشته باشند 

و به تناسب آن‌ها اقداماتی بکنند.

ضرورت بررسی ضعف‌های قانونی حوزه زنان در مجلس

حوریه خانپور

ایسنا: مدیــر مرکز فرهنگی اردویی دانشگاهیان از آغاز مرحله دوم 
اعزام زوج‌های دانشجو در نوزدهمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی به 
مشهد مقدس خبر داد. در نوزدهمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی 
حدود ۳۵۰۰۰ زوج دانشجو ثبت نام کرده‌اند. وی با اشاره به برنامه‌های 
ستاد ازدواج دانشجویی برای ارتباط مستمر با زوج‌ها به منظور ارتقاء 
ســطح دانسته‌های لازم در زنذگی مشــترک نیز گفت: امسال علاوه 
بر تداوم دوره‌های آموزشــی مجازی سایت ویژه‌ای با عنوان همسفر 
تا بهشــت و نرم افزارهای ویژه تلفن همراه نیز طراحی شــده است 
تا ارتباط زوج‌ها با اســاتید و مشــاوران حفظ شود تا در صورت بروز 
سوالات احتمالی و نیاز به مشاوره بتوانند از دانش متخصصان مرتبط 

استفاده نمایند. 

آغاز مرحله دوم نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی 
از ۲۵ فروردین
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اولین  بانوی کارآفرین بــه عنوان  خبرآنلاین: فریال مســتوفی، 
معدن‌دار ایرانی که مسئول ساماندهی حضور سرمایه‌گذاران خارجی 
در ایران شــده، چهره بر‌تر کارآفرینی ســال ۹۴ بود. مستوفی، دو 
شــرکت بزرگ )KDD کارون دزدشت( و PATCO( نوین فن‌آوری 
صنایــع پــارس( را مدیریت می‌کند. به جز حضــور در اتاق تهران، 
ریاســت کمیسیون ســرمایه‌گذاری اتاق ایران را نیز برعهده دارد و 
عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین اســت. او در پاسخ به 
خبرنگار که می‌پرســد این کار برای خانم‌ها عجیب و غریب نیست؟ 
با اعتمــاد به نفس، لبخند و تحکم آرامی در کلامش می‌گوید: »نه، 
چرا؟ مگر خانم‌ها با آقایان چه فرقی می‌کنند؟ مســئله توانایی مهم 
اســت که من ایــن توانایی را در خودم دیــدم. می‌توانم بگویم من 
بزرگ‌تریــن پروژه‌های فولادی مملکت را انجــام دادم. مثل زرند با 
ظرفیت ۴۰۰ هزار تن، پروژه گندله ســازی بــه ظرفیت ۵ میلیون 
تن مشغول انجامش هستم، ۷ پروژه فولادی استانی را که هر کدام 
ظرفیت یک میلیون تنی دارند انجام می‌دهم و ســهام‌دار دو معدن 
بزرگ ایران هستم. یکی معدن سرب ‌و روی مهدی‌آباد و دیگری هم 
معدن سنگان. من اقتصاد خوانده‌ام، کارم مدیریت است و توانسته‌ام 
برای این پروژه‌ها دو میلیارد دلار فاینانس )سرمایه خارجی( بگیرم. 
نمی‌خواهم بگویم از مردان بالاترم ولی هیچ فرق و محدودیتی بین 

خانم‌ها و آقایان نمی‌بینم.« 

آنا: رئیس شورای زنان فرهیخته اســتان زنجان دکتر مریم‌السادات 
حسینی گفت: برگزاری همایش ملی با عنوان »معرفی زنان فرهخیته 
معاصر عالم اسلام«، معرفی شورای زنان فرهیخته در استان و ارتباط 

با سایر مراکز از برنامه‌های این شورا در سال جاری است.

بزرگ‌ترین معدن دار ایران بانویی است که ۲ میلیارد دلار 
سرمایه خارجی به ایران آورد

همایش ملی »معرفی زنان فرهخیته معاصر عالم اسلام« 
برگزار می‌شود

دفتر معاونت زنان ریاســت جمهوری: سخنگوی کمیسیون 
اقتصــادی مجلس آقــای زارع اعلام کرد، برابــری دیه زن و مرد 
که پیش‌تر در لایحه بیمه شــخص ثالث مطرح شده بود به تایید 
شورای نگهبان رسید. وی افزود: توجیه ما در باره برابری دیه زن و 
مرد این بود که برخی از بانوان سرپرست خانواده هستند و زمانی 
که دچار حادثه می‌شــوند و از بین می‌روند، ‌ بازماندگان آن‌ها به 
مشــکل برمی‌خورند. زارع تاکید کرد‌: ‌پــس از اجرای قانون بیمه 
شــخص ثالث و با نظر شورای نگهبان، این موضوع به دولت ابلاغ 

می‌شود و ۱۵ روز پس از ابلاغ قابل اجراست.

ایسنا: بر اســاس گــزارش مرکز اطلاعات ســازمان ملل متحد در 
تهران، این کتابخانه نخستین بســتر جهانی جامع برای جست‌وجو، 
پایش و اشــاعه مطالب دیجیتالی است که سازمان ملل متحد تولید 
می‌کند از نیمه فوریه سال جاری میلادی به صورت آنلاین در اختیار 
کتابداران، اطلاع‌رسانان پژوهشگران، سیاست‌گذاران و عامه مردم قرار 
داده شــده است. در وهله نخســت، مجموعه این کتابخانه دیجیتالی 
حاوی انتشارات، نشریاتی است که حقایق و گزارش کار‌شناسی درباره 
صلح و امنیت بین‌الملل، حقوق بشــر، توســعه اقتصادی و اجتماعی، 
تغییرات اقلیمی، حقوق بین‌الملل، حکومت، ســامت عمومی و آمار 
را در برمی‌گیرد. این بســتر در انتشارات آتی، همچنین دسترسی به 
منابع دیگری از جمله فروســت گزارش‌های کاری و پایگاه‌ داده‌های 
آمــاری را ممکن خواهد ســاخت. کتابخانه دیجیتالی ســازمان ملل 
متحد هنگام راه‌اندازی، ۷۵۰ عنوان به زبان انگلیســی و ۲۵۰ عنوان 
به سایر زبان‌های رسمی ملل متحد: فرانسه، اسپانیایی، روسی، چینی 
و عربی را دربرداشته اســت. این کتابخانه برای استفاده در کامپیو‌تر 
و تلفن‌های همراه بهینه‌ســازی شــده و امکان مطالعه و به اشتراک 
گذاشــتن اطلاعات مربوط به ملل متحد را در اختیار تمامی کاربران 
قرار می‌دهد. برخورداری از کارکردهای اضافی و انتشارات قابل دانلود 
به عنوان بخشــی از خدمات مشــترکین در دسترس است. کتابخانه 
دیجیتالیwww. un-ilibrary. org سازمان ملل متحد با مشارکت 
»ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی« با اســتفاده بستر کتابخانه 

آنلاین آن سازمان ایجاد شده است
تایید برابری دیه زن و مرد در شورای نگهبان

راه‌اندازی کتابخانه دیجیتالی سازمان ملل متحد

شصتمین اجلاس کمیسیون مقام زن از 14 لغایت 24 مارس2016 
در مقر اصلی سازمان ملل متحد برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران 
در حال حاضر جزء 45 کشــور عضو این کمیسیون از گروه آسیا و 
اقیانوسیه است که این عضویت تا سال 2019 ادامه دارد. همچنین 
ایران از ابتدای سال 2016 از سهمیه آسیا، یکی از 41 عضو هیئت 

اجرایی نهاد زنان ملل متحد می باشد. 
موضوع اجلاس شــصتم کمیسیون مقام زن"توانمندسازی زنان و 
ارتباط آن با توســعه پایدار" تعیین شــده بود. این اجلاس اولین 
اجلاس کمیســیون مقام زن بعد از پذیرش اهداف 17 گانه توسعه 
پایدار اســت که مورد تصویب رهبران جهــان در مجمع عمومی، 
ســپتامبر 2015 بعنوان برنامه توســعه ای از 2015 تا 2030 قرار 

گرفت.

گزارش شصتمین اجلاس کمیسیون مقام زن
اهداف 17 آذرماه توسعه پایدار تصویب شد
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اجتماعی

 دکتر منیژه نویدنیا
استاد جامعه شناسی

اتمسفر اجتماعی؛ نقش پنهان مردم در امنیت

روزی نیست که در اخبار از انفجارها، کشتارها، 
ویرانی و آوارگی‌ها ســخنی به میان نیاید و دل 
هر انســانی را در ناکامی برقراری امنیت به درد 
نیاورد. چرا ساز و کار امنیت به شکست انجامیده 
اســت و چرا تامین امنیت جهان به رویا تبدیل 
شده است؟ شاید دلیل آن باشد که امنیت نیازی 
در کنار سایر نیازها است، ولی فرایند، ساز و کار 
تامین و تحقق آن بســیار متفاوت و نامتجانس 
با نیازهای دیگر اســت. دلایل و عوامل متعدد 
و گوناگونــی موجب این تفــاوت و ناهمگرایی 
اســت که از جمله می توان »نادیده انگاشــتن 
نقش مردم« را نام برد. نیازهای اولیه چون غذا، 
پوشاک، سرپناه و مســکن دارای پروسه چند 
مرحله ای از تولید مــواد اولیه تا تولید نهایی و 

چرخه عرضه و تقاضا، قواعد ساختاری و تعاملی 
بازار تا رسیدن به دست مصرف کننده را در بر 
می گیرند. صرفنظر از مکانیسم‌های مستقل هر 
یک از این مراحل، وقتی تولید نهایی به دســت 
مردم می‌رســد، مرحله اصلــی تامین نیاز آغاز 
می شود که به حســب گرایشات و رفتار مردم 
می تواند ابعاد و اشــکال مختلفی پیدا کند که 
به ســهولت تامین نیاز یا ممانعت از آن منجر 
گردد. لذا، صــرف وفور منابع غذایی نمی تواند 
گواه تامیــن نیاز به غذا باشــد، مانند آنچه در 
هندوستان شاهد هســتیم و یا برهنگی سرخ 
پوســتان ناشــی از نبود پارچه و لباس نیست. 
به این ترتیــب، تامین نیازها در گرو حداقل دو 
بخش اصلی اســت. بخش اول شــامل مراحل 

چند گانه ســاخت و پرداخت منابع تا تولید و 
در نهایت رســیدن به خط مصرف است. بخش 
دوم شــامل نحوه رفتار و شــیوه تعاملات چند 
سویه مردم اســت که کارکردی بودن یا نبودن 
آنچه در اختیارشان قرار دارد را تعیین می‌کند. 
لذا، تولیــد و وفور مایحتاج های اولیه فقط گام 
اول بــرای تامین نیازها می باشــد. گام مهم و 
مکمل، نوع برخــورد و تعامل مردم جهت رفع 
نیازها اســت. در این راستا، امنیت نیز به‌عنوان 
نیاز اولیه هر جامعه مســتثنی نیست و تحقق 
آن منــوط به ســاخت و پرداخت هر دو بخش 
می باشد که مقاله حاضر به بخش دوم پرداخته 
است تا مدخلی را برای توجه به نقش مردم در 

امنیت سازی فراهم نماید. 

اجتماعی

  مقاله حاضر با نگاهی به کم و کاستی‌های موجود  در ساز و کارهای امنیت، به »نادیده گرفتن نقش مردم در امنیت سازی« پرداخته است 
و آن را از دلایل اصلی شکست جهان در تحقق امنیت به شمار آورده است. غفلت از مردم عادی کوچه و خیابان که به زندگی روزمره مشغول 
هســتند، باعث شده است شناخت ریشه و اصول بسیاری از عوامل امنیت ساز یا ناامنی با شکست روبرو شود. این در حالی است که مردم در 
امنیت سازی، نقش مستقیم و آشکار مانند اقدامات قومی و دینی، یا غیرمستقیم و پنهان چون ساخت و پردازش »اتمسفر اجتماعی« را به عهده 
دارند. اتمسفر اجتماعی مثبت به روابط دوستانه و همگرا می انجامد که بستر مناسب برای تحقق امنیت است و اتمسفر منفی با دامن زدن به 

خشونت ها، زمینه را برای بروز اشکال مختلف ناامنی ایجاد می نماید. 



80

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره چهاردهم |  فروردین و اردیبهشت 1395

ساز و کار امنیت
به طور معمول، امنیت از دو شــیوه کنترل و 
نظارت، مقابله و مبارزه برای پیشگیری و نابودی 
خطرات استفاده می‌نماید. امروزه هم به ابعاد این 
دو مکانیسم افزوده است و از کنترل محسوس و 
نامحسوس، مقابله نرم و سخت کمک می‌گیرد. 
از اینرو، تحقق امنیت را با از بین بردن دشمنان 
و کنترل مجرمــان ممکن می‌گردانند و امنیت 
پایدار را در گرو نظــارت فراگیر و افزایش توان 

مقابله همه جانبه می دانند.
از ســوی دیگر، وقتی سخن از امنیت و امنیت 
سازان در میان باشد، روی سخن با دولت است 
که کار ویژه آن را تامین امنیت شــهروندان به 
شــمار آورده‌اند. از وزارت دفــاع، امور خارجه، 
اطلاعات، شورای امنیت گرفته تا ارتش و پلیس 
و غیره دســت به دســت هم دارند تا بتوانند از 
عهده کار ویژه دولت مدرن برآیند و شهروندان 
را از گزند دشــمنان خارجی و خطرات داخلی 
محافظــت نمایند. خطــرات و تهدیدات چنان 
دامنه عریض و طویلی دارد که هر چه به تعداد 
سازمان‌های دولتی برای نظارت و مقابله افزوده 
می شــود، باز همچنان کم و کاستی ها وجود 
دارد و شهروندان به اشــکال مختلف با ناامنی 
دست به گریبان هســتند. تروریسم و اقدامات 
انتحاری نیز وجه جدیدی به ناامنی داده اســت 
که وجود زندگی آرام و آســوده را ناممکن می 
نمایاند. علی ایحــال، دولت نیروهای خویش را 
بــرای تامین امنیت به کار مــی گیرد تا بتواند 

شــرایط زیســتی بدون ترس و هراسی را برای 
مردم فراهم نماید. 

در این روال، دولت و نیروهای امنیت ســاز در 
یــک طرف قرار می گیرنــد و مردم و مطالبات 
امنیتی آنان در سوی دیگر است. به بیان دیگر، 
مردم در ساخت و پرداخت امنیت نقشی ندارند 
و تنها طرف تقاضا را تشــکیل می‌دهند. گرچه 
خرابکاران، آشــوب گران، جاسوسان و خلاصه 
کسانی که به‌عنوان مجرم یا دشمن شناخته می 
شوند، طرف حســاب قرار می گیرند و مجازات 
و تنبیهات در مــورد آنان اعمال می گردد. اما، 
مردم عادی کوچه و خیابان، زنان و مردان، پیر 
و جوان، مرفــه و فقیر، با تجربه و خام، و غیره، 
طرف حساب امنیت ســازان نیستند و تنها به 

عنوان نیازمندان به امنیت به شمار می آیند. 
این در حالی اســت که امنیت سازان از نقش 
ناامــن کننده مجرمان و دشــمنان که از مردم 
می باشــند و در میان مردم هستند، آگاه اند و 
سعی در خنثی کردن اقدامات و عملیات خطر 
آفریــن و تهدید کننده آنــان دارند که موجب 
وحشــت و هراس در جامعه می‌شوند و زندگی 

را با مشــکل و ناملایمات در هم می‌آمیزند. اما 
از کنار انبوه مــردم عادی که به زندگی روزمره 
مشغول هستند و در عرصه‌های گوناگون خانه 
داری، علمی، هنری، ورزشی، رسانه‌ای، تجارت، 
فناوری، آموزشی، تکنولوژی و غیره هر روز نقش 
آفرینی دارند، بی‌توجــه می‌گذرند. نیرو و توان 
مردم عادی را در معادلات امنیت وارد نمی‌کنند 
و آنان را درحــد کاربران امنیت فرو می‌کاهند. 
این امر، به دلیل نــگاه از بالا به پایین دولت و 
دولتمردان به مردم ناشــی می‌شود. چرا که در 
رابطه نابرابر بین شــهروندان و دولت، مردم در 
ســطحی فرو دست و محتاج قرار می‌گیرند که 

دولت موظف به یاری آنان است. 
نادیده گرفتن نیروهای مردم در امنیت را می 
توان به غفلت جامعه سنتی از نقش زنان در بازار 
کار و تولید تشبیه نمود. اما، جامعه مدرن به نیرو 
و توان زنان، به‌عنــوان نیمی از جمعیت جهان 
توجه نموده و چرخه توســعه را چنان سرعتی 
بخشــید که هنوز در شــتاب آن جای شگفتی 
اســت. به همین منوال، زمان آن فرا رســیده 
اســت که امنیت ســازان، نیروهای مردم را به 
یاری بگیرند و نقش آنان را به رسمیت شناخته 
و اختیارات را به آنــان تفویض نمایند. مبرهن 
است، مردم، خاستگاه‌های متعددی را در امنیت 
رقم می‌زنند و نقش‌هــای مختلفی را به عهده 
دارند که از آن جمله می‌توان به گرایشات دینی 
و رفتارهای قومی اشاره داشت که برخوردهای 
ناروا با آن، جهان امروز را با بحران امنیت مواجه 
کرده اســت. اما، صرفنظر از نقش مســتقیم و 
آشکار مردم در روند امنیت سازی، مردم نقش 
پنهان و غیرمستقیم نیز در امنیت به‌عهده دارند 
که کاملًا از چشــم صاحبنظران علوم سیاسی 
مخفی مانده است که جهت تاکید بر اهمیت و 
ضرورت تمرکز، به یکی از آن موارد تحت عنوان 

»اتمسفر اجتماعی« پرداخته می‌شود. 
اتمسفر اجتماعی 

تاکیــد می‌گردد، غفلت دولــت از نقش مردم 
عادی در امنیت ســازی، مانع از نقش آفرینی 
آنان در تامین امنیت نبوده و نیســت. به بیان 
دیگر، خواسته و ناخواسته مردم در تامین امنیت 
نقش دارند و کم و کیف برقراری امنیت را تعیین 
می‌کنند. در این راستا، می توان به نقش مردم 
در ســاخت و پرداخت »اتمسفر اجتماعی« هر 
جامعه اشاره داشت. چنان‌که هر کشوری دارای 

چرا تامین امنیت جهان به رویا تبدیل 
شده است؟ شاید دلیل آن باشد که 

امنیت نیازی در کنار سایر نیازها است، 
ولی فرایند، ساز و کار تامین و تحقق آن 
بسیار متفاوت و نامتجانس با نیازهای 

دیگر است

2 
 

مايحتاج هاي اوليه فقط گام اول براي تامين نيازها مي لذا، توليد و وفور . كند را تعيين مي داردآنچه در اختيارشان قرار 
عنوان نياز اوليه هر  نيز به ، امنيتدر اين راستاباشد. گام مهم و مكمل، نوع برخورد و تعامل مردم جهت رفع نيازها است. 

بخش دوم جامعه مستثني نيست و تحقق آن منوط به ساخت و پرداخت هر دو بخش مي باشد كه مقاله حاضر به 
 پرداخته است تا مدخلي را براي توجه به نقش مردم در امنيت سازي فراهم نمايد. 

 ساز و كار امنيت

نمايد.  شگيري و نابودي خطرات استفاده ميمقابله و مبارزه براي پي امنيت از دو شيوه كنترل و نظارت،به طور معمول، 
گيرد.  امحسوس، مقابله نرم و سخت كمك ميه ابعاد اين دو مكانيسم افزوده است و از كنترل محسوس و نامروزه هم ب

ر را در گرو نظارت گردانند و امنيت پايدا ن دشمنان و كنترل مجرمان ممكن مياز اينرو، تحقق امنيت را با از بين برد
 فراگير و افزايش توان مقابله همه جانبه مي دانند.

ين ، وقتي سخن از امنيت و امنيت سازان در ميان باشد، روي سخن با دولت است كه كار ويژه آن را تاماز سوي ديگر
ه تا ارتش و پليس و غيره از وزارت دفاع، امور خارجه، اطلاعات، شوراي امنيت گرفتاند.  امنيت شهروندان به شمار آورده

ويژه دولت مدرن برآيند و شهروندان را از گزند دشمنان خارجي و  دست به دست هم دارند تا بتوانند از عهده كار
هاي  ي دارد كه هر چه به تعداد سازمانخطرات و تهديدات چنان دامنه عريض و طويلخطرات داخلي محافظت نمايند. 

دولتي براي نظارت و مقابله افزوده مي شود، باز همچنان كم و كاستي ها وجود دارد و شهروندان به اشكال مختلف با 
تروريسم و اقدامات انتحاري نيز وجه جديدي به ناامني داده است كه وجود زندگي آرام و دست به گريبان هستند. ناامني 

دولت نيروهاي خويش را براي تامين امنيت به كار مي گيرد تا بتواند شرايط آسوده را ناممكن مي نماياند. علي ايحال، 
 بدون ترس و هراسي را براي مردم فراهم نمايد. 

دولت و نيروهاي امنيت ساز در يك طرف قرار مي گيرند و مردم و مطالبات امنيتي آنان در اين روال، 

ند و تنها طرف امنيت نقشي ندار در سوي ديگر است. به بيان ديگر، مردم در ساخت و پرداخت

گرچه دهند.  تقاضا را تشكيل مي
ان، جاسوسان و خلاصه خرابكاران، آشوب گر

عنوان مجرم يا دشمن شناخته  كساني كه به
مي شوند، طرف حساب قرار مي گيرند و 
مجازات و تنبيهات در مورد آنان اعمال مي 

، زنان و مردم عادي كوچه و خياباناما، گردد. 
، پير و جوان، مرفه و فقير، با تجربه و مردان
و غيره، طرف حساب امنيت سازان  خام،

 ساز و كار امنيت

 نيروهاي دولت

 نظارت و كنترل نيروهاي امنيت

 مقابله و مبارزه
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اجتماعی

شرایط اقلیمی و محیط جغرافیایی منحصر به 
خویش است که به آن ویژگی های خاصی چون 
کوهستانی بودن یا صحرایی بودن، می بخشد. 
به‌همین قیاس، هر کشــوری دارای اتمســفر 
اجتماعی خاصی اســت که از تعاملات مردم با 
یکدیگر در محله، خانواده، مدرسه، خیابان، اداره 
شــکل گرفته است و به آنان خصوصیاتی مانند 
دل رحم بودن، خونگــرم بودن، غرور، مهربانی 
می بخشــد. در واقع، مردمان هر کشوری خلق 
و خوبی دارند که گونــه‌ای از محیط اجتماعی 
و شــبکه تعاملات جمعی را شکل می‌دهند که 
از آن به‌عنوان اتمســفر اجتماعی نام برده شده 
است. این خصوصیت در سطح خُرد نیز صادق 
اســت. چنان‌که اتمسفر محیطی مانند پارک با 
سینما متفاوت است یا اتمسفر کلاس درس از 
بازار مجزاســت. لذا، همچنان که تامین امنیت 
کشورها تحت تاثیر ویژگی های زیست محیطی 
آنان قرار دارد، از اتمسفر اجتماعی نیز تاثیر می 
پذیرد، گرچه متولیان امنیت از آن غافل باشند. 
توجه به مردم و به‌دنبال آن زیست گاه اجتماعی، 
خصوصیات تعاملی، شبکه های ارتباطی، امیدها 
و بیم‌های جمعی، ایــده ها و آرزوهای مردمی، 
الگوهــا و قهرمانان از جمله مواردی اســت که 
می‌توانند اتمسفر اجتماعی را به سوی خشونت 
و ناســازگاری یــا همگرایی و مهربانی شــکل 
دهند. طبیعی اســت هر چه اتمسفر اجتماعی 
به پرخاشگری و افسار گسیختگی تمایل گیرد، 
جامعه با ناامنی بیشتری مواجه است و بالعکس 
اگر اتمسفر اجتماعی با بردباری، مشارکت، یاری 
و پشتیبانی همسو شود، دستیابی به امنیت به 

آسانی فراهم است. 
سازندگان اتمســفر اجتماعی را مردم کوچه و 
خیابان تشکیل می‌دهند که با رفتارهای خویش 

در تعاملات مختلف روزانه به یکدیگر، می‌توانند 
درس مهرورزی یا خشونت بیاموزند. مردمی که 
با زبان مهربانی، می توانند آرامش را در دیگری 
رقم بزنند یا با کلمات نامربوط، دیگری را آشفته 
و پریشــان کنند. آدمیانی که با نگاهی، پناه و 
آرامش خاطر به دیگری بخشــند یا با غضبی، 
تــرس و هراس را زنده کنند. زنان و مردانی که 
می‌توانند با دســت های گرم خویش، به یاری 
دیگری برونــد و محبت بیافرینــد یا به جای 
دســتگیری و مهربانی، زخم و رنجی به دیگران 

رسانند. 
اتمســفر اجتماعی بــه مانند انــرژی دارای 
وجه مثبت و منفی اســت. »اتمسفر اجتماعی 
مثبت« مملو از حال و هوای پویا و نشــاط آور 
اســت که افراد را به سوی خوش بینی، خوش 
فکری و خوش خویــی می‌برد. زمانی که مردم 
از موفقیت ها، دستاوردها، پیروزی ها، توفیقات 
ســخن می‌گویند و رضایت و امید دارند. شاد و 
خوشحال هستند و خنده بر لب دارند، در فضای 
اجتماعی از هوای مثبت استنشــاق می‌کنند. 
اتمسفر منفی، با ضرب آهنگ زشتی ها، تلخی 
ها، رنج‌ها، دردها چنان نوایی ایجاد می‌کند که 
انرژی و ســرزندگی را سلب می‌کند، ناامیدی و 
اســتیصال به وجود مــی آورد و رغبت هر نوع 
حرکت خوشــایند را از بین می‌برد. لذا، اتمسفر 
مثبت به ســوی همگرایی، همنوایی، سازگاری 
بــا دیگران جهت گیری دارد و اتمســفر منفی 
به‌سوی ناســازگاری، جدایی، ناهمخوانی افراد 
را می‌کشــاند. به این ترتیب، اتمسفر مثبت به 
دوستی و مهربانی متمایل است و اتمسفر منفی 

به زایش خشونت و خشم می‌انجامد. 
          بدیهی است، مردمی که اتمسفر مثبت 
را می ســازند از جنگ، کشمکش، آشوب، هرج 

و مرج پرهیز دارند و مردمی که اتمســفر منفی 
را در تعامــات اجتماعی خویــش تولید کرده 
اند از هر نوع رفتارهای پرخاشــگرانه و خشونت 
آمیز ابِایی ندارند. به این ترتیب، امنیت در ذات 
اتمسفر مثبت وجود دارد و نیازی به هیچ اقدام 
و برنامه‌ریزی ندارد و بالعکس در اتمسفر منفی، 
امنیت با وجود برنامــه ها و اهداف کوتاه مدت 
و بلند مدت، تســلیحات نظامــی و ارتش‌های 
رزمی، یاری سازمان های بین المللی و جهانی، 
بودجه‌های هنگفت کشــوری و غیره، نافرجام 

می‌ماند. 
نتیجه گیری

شکست جهان در تامین امنیت را باید در ساز و 
کار امنیت جستجو کرد. امنیت از مردم و نقش 
آفرینی آنان غفلت کرده است و این امر موجب 
شده است که امنیت با مشکلات نابهنگام زیادی 
دست و پنجه نرم کند و یارای هماوردی با آنها 
را نداشته باشد. امنیت به دلیل کار ویژه دولت 
های ملی به دولتمردان واگذار گردیده اســت 
و آنان با شــیوه های کنترل و نظارت، مقابله و 
مبارزه قصد براندازی خطرات و تهدیدات را در 
دو ســناریو دشمنان خارجی و مجرمان داخلی 
به عهــده دارند. این در حالی اســت که مردم 
عادی که بــه کارهای روزمره اشــتغال دارند، 
نقش های مســتقیم و پنهان در امنیت سازی 
به‌عهده دارند. یکــی از نقش‌های پنهان و حائز 
اهمیت مردم تولید اتمســفر اجتماعی اســت 
که می تواند با ســوگیری مثبت به همگرایی و 
دوســتی دامن بزند و امنیت را در دل خویش 
بــه طور ناخودآگاه ســاخت و پرداخت نماید و 
یا بالعکس با اتمســفر اجتماعــی منفی و ازیاد 
خشونت‌ها و پرخاشگری‌ها، زمینه کینه ورزی‌ها 
و دشــمن پروری را فراهم آورده و موجب بروز 
ناامنی گردد. باید به خاطر داشت همچنان که 
انســان برای زنده ماندن به هوا احتیاج دارد، در 
محیط اجتماعی نیز گریزی از استنشاق اتمسفر 
اجتماعی نیســت، که می‌تواند شرایط را برای 
خوش خلقی یا بدخلقی مهیا نماید و به همین 
منوال، زمینه را برای تحقق امنیت یا بروز ناامنی 
رقم بزند. شاید یکی از دلایل شکست جهان نیز 
در تحقق امنیت همین باشــد که به دلیل بی 
توجه به نقش مردم و اتمســفر دست ساز آنان، 
سعی دارد امنیت را با اقدامات نظامی به زور به 

جامعه تحمیل نماید. 

3 
 

 . آيندامنيت به شمار مي به نيستند و تنها به عنوان نيازمندان 

و در ميان مردم  مي باشندكه از مردم اين در حالي است كه امنيت سازان از نقش ناامن كننده مجرمان و دشمنان 
كه موجب وحشت و سعي در خنثي كردن اقدامات و عمليات خطر آفرين و تهديد كننده آنان دارند ند و اآگاه  ،هستند

گي اما از كنار انبوه مردم عادي كه به زندد. نآميز هم ميد و زندگي را با مشكل و ناملايمات در نشو هراس در جامعه مي
آموزشي، اي، تجارت، فناوري،  داري، علمي، هنري، ورزشي، رسانه هاي گوناگون خانه روزمره مشغول هستند و در عرصه

يت وارد گذرند. نيرو و توان مردم عادي را در معادلات امن توجه مي وز نقش آفريني دارند، بيتكنولوژي و غيره هر ر
لت و دولتمردان به مردم وكاهند. اين امر، به دليل نگاه از بالا به پايين د آنان را به كاربران امنيت فرو ميكنند و  نمي

گيرند كه  در سطحي فرو دست و محتاج قرار ميمردم چرا كه در رابطه نابرابر بين شهروندان و دولت، شود.  ناشي مي
 دولت موظف به ياري آنان است. 

 

 

مي توان به غفلت جامعه سنتي از نقش زنان در بازار كار  را ناديده گرفتن نيروهاي مردم در امنيت

عنوان نيمي از جمعيت جهان توجه كرد و چرخه توسعه  عه مدرن به نيرو و توان زنان، بهجاماما، . و توليد تشبيه نمود
به همين منوال، زمان آن فرا رسيده است كه امنيت را چنان سرعتي بخشيد كه هنوز در شتاب آن جاي شگفتي است. 

سازان، نيروهاي مردم را به ياري بگيرند و نقش آنان را به رسميت شناخته و اختيارات را به آنان تفويض نمايند. مبرهن 
ه هاي مختلفي را به عهده دارند كه از آن جمل زنند و نقش هاي متعددي را در امنيت رقم مي مردم، خاستگاهاست، 

قومي اشاره داشت كه برخوردهاي ناروا با آن، جهان امروز را با بحران امنيت رفتارهاي توان به گرايشات ديني و  مي
صرفنظر از نقش مستقيم و آشكار مردم در روند امنيت سازي، مردم نقش اما، مواجه كرده است. 

هان و غيرمستقيم نيز در امنيت پن
عهده دارند كه كاملاً از چشم  به

حبنظران علوم سياسي مخفي صا
كه جهت تاكيد بر اهميت و مانده است 

موارد تحت آن يكي از ضرورت تمركز، به 
پرداخته » اتمسفر اجتماعي«عنوان 

  شود. مي

 تمسفر اجتماعي ا

 نقش مردم

 مستقيم و آشكار
 اقدامات قومي

 رفتارهاي ديني

غيرمستقيم و  
 اتمسفر اجتماعي پنهان
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 ام البنین نکویی فرد

مسئولان دیدگاه تغییر و ارتقای سواد سلامت را ندارند

شناسایی به موقع وضعیت سلامت مردم یک 
اولویت ملی اســت که نیازمنــد برنامه ریزی 
دقیق مبتنی بر شواهد و مستندات کافی است 
تحقيقات انجام گرفته در زمینه سوادسلامت در 
ایران نشان مي‌دهد كه  سطح سواد سلامت در 
ایران با میانگین 3./10 از 20 می باشــد پایین 
بودن ایــن امار منجر به افزایش آســيب‌هاي 
جســمی، روانی و عوارض ناشي از بیماری‌ها و 
مرگ و مير می شــود.  بنابراین توجه به نقش 
ســواد ســامت در جامعه  به‌منظور اطلاع از 
وضعيت ســامت و تصمیم‌گیری بــه موقع، 
موثر و شــناخت عوامل مؤثــر مي‌تواند مبناي 
مناسب  سياســت‌گذاري‌هاي  و  برنامه‌ريزي‌ها 
در جهــت اصلاح وضعيت قرار گيرد. به همین 
منظور مصادف با روز جهانی بهداشت، همایش 

سه روزه سواد سلامت در مشهد برگزار شد.
در ایــن همایش که توســط دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی  برگزار 
گردید من هم به نمایندگی از موسسه اسلامی 
زنان  پوســتر مقاله ام را تحت عنوان ســواد 
سلامت و نقش بانوان در ارتقای سلامت )نمونه 
موردی زنان منطقه 12 شــهر تهران( را ارائه 
نمودم در این مقاله سعی کردم تا رابطه آگاهی 
و ابزارهای کسب آگاهی و.... در خصوص میزان 
سواد ســامت  بررســی نمایم و رابطه میان 

این متغیرها را با فرآیند ارتقای ســامت مورد 
بررســی قرار دهم و این نکته را مشخص کنم 
که  ســطح سواد ســامت زنان منطقه 12 به 
چه میزان است؟ و بعد از آن بررسی نمایم که 
آیا بانوان با توجه به امکانات محدود و شــرایط 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با چه 
ابزارهای ارتباطی سطح سواد سلامت خودشان 
را ارتقــاء می دهنــد و آیا نیاز بــه آموزش را 
طالب هســتند یا خیر؟ و... با توجه به داده ها 
بیشــترین فراوانی که از پرسشنامه ها بدست 
آمــد در خصوص دریافت اطلاعــات در حوزه 
ســواد ســامت مربوط به تلویزیون است که 
این نشــان دهنده نقش مهم این ابزار ارتباطی 
می باشد و بعد از آن بیشترین فراوانی، گزینه 
نیاز به آموزش بود و رابطه معناداری میان این 
متغیرها به اثبات رســید و... عــاوه براین در 
این همایش مسئولان و پژوهشگران در حوزه 
بهداشت و درمان و ســامت از سراسر کشور 
حاضر گردیده و به ارائه دستاوردهای علمی و 
پژوهشی خویش پرداخته اند موضوعاتی که در 
این همایش علمی بررسی گردید: اهمیت سواد 
سلامت، وضعیت سواد سلامت ایرانیان، نقش 
سواد سلامت در توانمند سازی فردی، تحلیل 
مولفه های موثر بر ســواد ســامت ایرانیان، 
نقش ســواد ســامت در موفقیت برنامه های 

تحول ســامت، نقش مشارکت های اجتماعی 
ســازمان های مردم نهاد و خیریه سلامت در 
ارتقاء سلامت جامعه، ویژگی های سازمان های 
ارتقاء دهنده ســامت، نقش فرهنگ در اشاعه 
وتوسعه سواد ســامت و .... مورد بررسی قرار 
گرفت همچنین یک پنل تخصصی با حضور 8 
تن از اساتید در ارتباط با موضوع سواد سلامت  

برگزار گردید.
در این پنل:

در ابتدا دکتر داود شــجاعی زاده رئیس بورد 
آموزش بهداشــت ایران و استاد دانشگاه علوم 
پزشــکی تهران درارتباط با مفهوم کلی سواد 
ســامت مطالبی را عنوان نمــوده و در ادامه 
افزودن: ســواد ســامت، آموزش بهداشت و 
ارتقــای آن همگی با یکدیگر ارتباط دارند و بر 
روی هــم تاثیر می گذارنــد در جامعه ای که 
سطح سواد سلامت بالا باشــد ارتقای آن هم 
بالا خواهد بود بر این اساس مسئولین آموزش 
وزارت بهداشــت باید تحقیقات بنیادی زیادی 
در خصوص آموزش انجــام دهند زیرا در این 

خصوص بسیار ضعف می باشیم.
شــجاعی زاده در ادامه در خصوص میانگین 
سطح سواد ســامت در ایران گفت: میانگین 
ســطح ســواد ســامت در میان مردم ایران 
متوســط و رو به پایین اســت که این نشــان 
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دهنــده کار بســیار زیاد در این بخش اســت 
براین اســاس نیازمند اســتراتژی جدیدی در 
حوزه آموزش می باشیم  مدارس شروع خوبی 
برای بحث آموزش است و بعد از آن دانشگاه ها 
ظرفیت خیلی خوبی برای پذیرش این موضوع 
دارند و  طراحی وب سایت هایی که در جهت 
ارتقای ســطح سواد ســامت اثر گذار باشند  
که متاســفانه در این زمینه هم بسیار ضعیف 

هستیم.
رئیس بورد آموزش بهداشــت ایران در ادامه 
استراتژی مرتبط با موضوع را بیان کرد و افزود: 
3 مولفه ی مشارکت سیاست گذاران، مشارکت 
تصمیــم گیرندگان و مشــارکت مردم همگی 
باهم می تواند در این راه موثر باشند خصوصا" 
درگیر کردن افرادی با ســطح سواد پایین در 
اجــرا و برنامه ریزی می تواند بســیار اثر گذار 
باشــد عمده کاری که در بحث سواد سلامت 
انجام می شــود فقط در بخش هایی از وزارت 
بهداشــت مطرح است اما باید دیگر سازمان ها 

را در خصوص این موضوع درگیر کرد.
شــجاعی زاد در خصــوص اهمیــت و اثرات 
استراتژی های مهم سواد سلامت گفت: در این 
خصوص باید  از رسانه ها، اجتماعات محلی و 
قانون استفاده کنیم قوانینی تصویب کنیم که 
ما را یک قدم برای ارتقای سطح سواد سلامت 

به پیش ببرد.
در ادامه پنل دکتر محمد حســن تقدســی 
رئیس انجمن آموزش بهداشــت ایران و استاد 
  life style دانشگاه علوم پزشکی ایران به بحث
و ســطح ســواد تغذیه ای پرداخت و در ادامه 
افزود: ســبک زندگی یا life style راهی برای 
زندگی براســاس الگوهای رفتاری است که از 
طریق خصوصیات فردی، شــرایط اقتصادی و 
اجتماعی و محیطی تشکیل می شود و به طور 
مداوم نسبت به شرایط تغییر می کند و سطح 
ســواد تغذیه ای مردم ایران هم کاملا" دور از 
قواعد علمی و برنامه ریزی شده می باشد مردم 
ایران بخاطر سطح سواد متفاوت، فرهنگ های 
مختلف اصول تغذیه مناســب را نمی دانند که 
این مســئله نشــان دهنده این است که سواد 
ســامت علاوه بر آموزش یک مسئله فرهنگی 
می باشد و مســائل اجتماعی بر روی موضوع  

بسیار اثر گذار است.

همچنین دکتر شــریفی راد اســتاد دانشکده 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص 
آمــوزش گفــت:  قبــل از انقــاب مهندس 
غفوری به بحث آموزش بهداشــت ســنتی و 
عمومی پرداختــن و برنامه آن را طرح نمودن 
بعد از آن هم شــروع به ادامــه برنامه با مدل 
ها  نمودیم حال به جایی رســیدیم  که بر سر 
اینکه تئوری باشد یا مدل با هم اختلاف داریم 
در مســیرهم  به دو نکته ی تعامل و تقابل در 
بحث ارتقای سواد سلامت رسیدیم و هنوز هم 
زبان مشترکی میان پزشک و بیمار در خصوص 
ســامت و ارتقای آن نداریم در صورتی که هر 
دو یک حرف را می زنند اما زبان مشترک برای 
بیان با یکدیگر را ندارند براین اســاس باید به 
آموزش بهداشت به صورت یک آیتم تخصصی 

نگاه کرد.
اگر سواد سلامت مثل آموزش بهداشت حفظ 
فرآیند آگاهــی و نگرش رفتار باشــد ما را به 
نتیجه نخواهد رســاند من اعتقــاد دارم نقش 
مسئولین در ارتقاء سواد سلامت موثر است در 
این خصوص باید گفت: آیا مسئولین در بخش 
های مختلف دارای دیدگاه ســواد سلامت می 
باشــند یا خیر؟ اگر این دیدگاه را پیدا کردن 
این تغییر چه تاثیری در ارتقای سواد سلامت 

داشته است؟
هرمز ســنایی دانشــیار آموزش بهداشــت و 
ارتقاء ســامت و دبیر اجرایــی انجمن  افزود: 
آیا مقیاس های دقیقی برای ســنجش سطح 
ســواد سلامت کافی است؟ آیا سواد سلامت را 
باید ایجاد کرد؟ آیا در بحث سواد سلامت باید 
بگوییم که باســواد ها آموزش لازم را دیدن و 
حالا بی ســواد ها را مطرح کنیم؟ متاسفانه در 
ایران هنوز علاوه بر ســامت پایه به ســامت 
اجتماعی و ســامت روانی مــردم  هم توجه 
نمی شــود و نظام ســامت کاملا" در حاشیه 
اســت و زیرساخت ها و شاخص های فرهنگی 
واجتماعی ســواد سلامت هم کاملا" بی توجه 
مانده اســت و به ابعاد دیگر ســامت همچون 
سواد سلامت اجتماعی، سواد سلامت روانی و 

... هیچ توجهی نمی شود.
تقــی پور هــم در ادامه در خصــوص آگاهی 
ونگرش ســازی در حوزه ســامت گفت: اگر 
ســواد ســامت مثل آموزش بهداشت حفظ 

فرآیند آگاهــی و نگرش رفتار باشــد ما را به 
نتیجه نخواهد رســاند من اعتقــاد دارم نقش 
مسئولین در ارتقاء سواد سلامت موثر است در 
این خصوص باید گفت: آیا مسئولین در بخش 
های مختلف دارای دیدگاه ســواد سلامت می 
باشــند یا خیر؟ اگر این دیدگاه را پیدا کردن 
این تغییر چه تاثیری در ارتقای سواد سلامت 

داشته است؟
دانشــیار دانشــکده بهداشت دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد در ادامه افزود: مثلا" شهردار 
چقدر نقش در ارتقاء سلامت داشته است؟ آیا 
در فرمانداری دیدگاه ســواد سلامت و افزایش 
آن وجود داشــته است؟ حال ســراغ استاندار 
مــی رویم یا معاون رئیــس جمهور آیا همگی 
دیدگاه ســواد ســامت و ارتقاء آن را بر عهده 
داشــته اند اگر این اصلاح دیدگاه عمل شــود 
مشکلات در بخش مربوطه حل می شود حتی 
خودم در همین دانشــکده بهداشت مخالفینی 
در خصوص موضوع داشتم ما اگر سراغ وزارت 
خانه ها برویم و یا به کسانی که در امور مذهبی 
فعال هستند توجه کنیم و یا بخش کشاورزی، 
مواد غذایی، ســازمان جهانگــردی، نیروهای 
نظامی و .... برویم در همه ی اینها نقص دیدگاه 
را مشــاهده می کنیم و آخرین ســخنران این 
پنل دکتر محمدرضا میری دانشــیار دانشکده 
بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی بیرجند می 
باشــند که در ادامه افزودن: در کشور ما همه 
چیز مدی اســت یک مدتی بــه موضوعی می 
پردازیم و بعد از مدتی آن را رها می کنیم باید 
در این خصوص حرکت مداوم و مستمر باشد و 

نیاز به تحقیقات در حوزه سلامت داریم.
میری در پایــان افزود: ســالانه حدود 100 
هزار دانش آموز از چرخه آموزشــی خارج می 
شــوند وترک تحصیل می کنند در صورتی که 
هیچ برنامه ای در خصوص این تعداد از دانش 
آمــوزان نداریم و به بحث بیماران روانی، بحث 
سلامت روان زنان  اصلا" توجه نداریم  با توجه 
به اعلام مراجع رسمی 28 درصد از زنان دارای 
اختلالات روانی هســتند توجهی نمی شود و 
از هر 100 هزار نفر 6 خودکشــی موفق داریم 
که زمینه همه اینها ریشــه اقتصادی، سیاسی 
است وبه بحث سلامت روحی روانی مردم ایران 

اصلا" به آن اشاره نمی شود
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سرمایه اجتماعی وسرمایه انسانی

اگر بخواهیــم از میان موضوعــات متفاوت 
اجتماعی یک موضوع را به صورت ریشــه‌ای 
وهدفدار دنبال کنیم بی‌شک سرمایه اجتماعی 
یکی از آنهاســت شــاید خیلی از افراد با واژه 
سرمایه اجتماعی آشنا نیستند، در زبان معمول 
بیشــتر از بافت اجتماعی یا مسایل اجتماعی 
بحث می‌شــود. امروزه در کنار ســرمایه‌های 
انســانی و اقتصادی، ســرمایه دیگری به‌نام 
سرمایه اجتماعی )social capital( نیز مورد 
توجه قرار گرفته اســت. سرمایه اجتماعی، یا 
بعد معنوی یک اجتماع، میراثی تاریخی است 
که از طریق تشــویق افراد بــه »همکاری« و 
»مشارکت« در تعاملات اجتماعی، قادر است 
به حل میزان بیشتری از معضلات موجود در 
آن اجتماع، فائق آید و حرکت به ســوی رشد 
وتوسعه شــتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 

و... را امکان پذیر سازد. 
ســرمایه اجتماعی ماده خــام جامعه مدنی 
اســت. این سرمایه از تعامل‌های هر روزه بین 
افراد به‌وجود می‌آید. این سرمایه به‌تنهایی در 
فرد یا ســاختار اجتماعی نهفته نیست، بلکه 

در فضای تعامل‌های بیــن افراد وجود دارد و 
همیشه پدیده‌ای از پایین به بالاست. 

ســرمایه اجتماعــی را بایــد مجموعه‌ای از 
شــبکه‌ها وهنجار‌هــا وارزش‌ها دانســت که 
همکاری درون گروهی و بیــن گروه‌ها را در 

جهت کسب منافع متقابل تسهیل می‌کنند. 
این سرمایه را با نرخ مشارکت افراد در زندگی 
جمعی و وجود عامل اعتماد در بین آنان بیان 

می‌کنند. 
در تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد: 

•پیوند‌های اجتماعــی موجب کاهش خطر 
ابتلا به بیماری آلزایمر می‌شود. 

•پیوند‌های اجتماعی مــادران، خطر کودک 
آزاری و مشکلات اجتماعی را در بین کودکان 

و نوجوانان کاهش می‌دهد. 
•وجود اعتماد در همســایگی بــا نرخ کمتر 

وقوع جرم همراه است. 
•در تحقیق دیگری )لدمن و دیگران، ۱۹۹۹( 
گفته شــده ارزش‌ها وهنجارهای مشــترک 
می‌تواند سطح خشــونت در جامعه را کاهش 
دهد یا پایین نگه دارد. در نتیجه از وقوع جرم 

وخشونت پیشگیری کند. 
•ســرمایه اجتماعی در خانواده باعث فراهم 
آوردن شــبکه حمایتی برای اعضای  خانواده 
می‌شــود که در مواقع فقر وبیکاری به کمک 
می‌آید. این حمایت می‌تواند مصرف مواد مخدر 
وخشونت خانگی را که به رفتار‌های خشونت 

بار در جامعه می‌انجامد، نیز کاهش دهد. 

  زهرا زالی

رابطه بین نرخ خودکشی و کیپارچگی 
اجتماعی توسط امیل دوریکم تشخیص 

داده شد
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•رابطه بیــن نرخ خودکشــی و یکپارچگی 
اجتماعی توسط امیل دورکیم تشخیص داده 
شــد. بر طبق تحقیقات انجام شــده هر چه 
ســرمایه اجتماعی بالا‌تر، انســجام اجتماعی 
بیشتر، به بهبود شرایط جامعه کمک می‌کند 

)کاواچی ودیگران، ۱۹۹۷( 
کاواچی در تحقیقــات خود نتیجه می‌گیرد، 
اعتمادی که در شبکه‌های رسمی وغیر رسمی 

وجود دارد به مردم کمک می‌کند: 
۱-به آموزش بهداشــت واطلاعات دسترسی 

یابند
۲-نظام‌های بهتری از ارایه مراقبت بهداشتی 

را طراحی کنند
۳-برای ساختن زیر بناهای بهداشتی واصلاح 

آن به‌طور جمعی اقدام کنند
۴-تلاش‌های پیشگیری را ارتقاء دهند

۵-هنجار‌های فرهنگــی را مطرح کنند، که 
برای ارتقاء بهداشت تعیین کننده ست

درکل می‌توان گفت افراد جامعه از کسانی که 
مورد اعتمادشان هستند حرف شنوی بهتری 

دارند
مناطق یا ایالاتی که از سطح بالاتری از اعتماد 
و مشارکت برخوردارند، معمولا حکومت‌هایی 

با کیفیت بالاتری دارند. 
•کلمن در تحقیقات خود رابطه بین سرمایه 
اجتماعــی در خانــواده و موفقیت تحصیلی 

دانش آموزان را مورد توجه قرار داده است. 
•دارایی کودک از ســرمایه اجتماعی خانواده 
و جامعه احتمال ترک تحصیل وی را کاهش 

می‌دهد
۸ عنصر معرف سرمایه اجتماعی: 

۱-مشارکت در اجتماع محلی
۲-کنشگرایی در یک موقعیت اجتماعی

۳-احساس اعتماد وامنیت
۴-پیوند‌های همسایگی

۵-پیوند‌های دولتی وخانوادگی
۶-ظرفیت پذیرش تفاوت‌ها

۷-بها دادن به زندگی
۸-پیوند‌های کاری

تفاوت بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی
۱-ســرمایه انسانی بر عامل فردی تکیه دارد 
در حالی که ســرمایه اجتماعی بر شــبکه‌ها 

وروابط بین آن‌ها متکی است
۲-سرمایه انســانی فرض را منطق اقتصادی 

وشــفاف بودن اطلاعــات قــرار می‌دهد، در 
حالی که ســرمایه اجتماعی ارزیابی خود را از 
وارزش‌ها وهنجارهایی می‌نگرد که  دیدگاه‌ها 

به‌طور اجتماعی شکل گرفته‌اند. 

۳-ســرمایه انســانی داده‌هــا را بر اســاس 
ســال‌های آموزش یا تعــداد مهارت‌های فرد 
اندازه‌گیــری می‌کند، اما ســرمایه اجتماعی 
استحکام تعهدات دو جانبه بین افراد وگروه‌ها 
ومشــارکت مدنی را مبنای اندازه‌گیری قرار 

می‌دهد. 
۴-سرمایه انسانی بازده را بر اساس درآمد فرد 
و یا سطوح بهره وری اندازه‌گیری می‌کند، در 
حالی که ســرمایه اجتماعی بازده را بر اساس 

کیفیت زندگی مورد سنجش قرار می‌دهد

چارچوب  در  بررســی  مختلف  سطوح 
نظری سرمایه اجتماعی

برای سنجش سرمایه اجتماعی دو سطح خرد 
وکلان باید مورد بررسی قرار گیرد

روابــط   :)۱۹۹۰ )نــورث،  کلان  ســطح 
وساختار‌های رســمی مانند قوانین، مقررات، 
چارچوب‌های حقوقی، رژیم سیاســی، سطح 
عــدم تمرکز وســطح مشــارکت در فرایند 

شکل گیری سیاسی را شامل می‌شود.

ســطح خرد به نقش بالقوه‌ای اشاره داردکه 
سازمان‌های افقی وشــبکه‌های اجتماعی در 
توســعه جوامع دارند. درون سطوح خرد، دو 
نوع ســرمایه اجتماعی مورد شناســایی قرار 

وسرمایه  اجتماعی‌شناختی  سرمایه  می‌گیرد: 
اجتماعی ساختاری

 آن قسمت از ســرمایه اجتماعی که کمتر 
قابل لمس اســت و به ارزش‌هــا، اعتقادات، 
طرز تلقی‌ها، رفتار‌هــا وهنجار‌های اجتماعی 
اشاره دارد ســرمایه اجتماعی‌شناختی نامیده 
می‌شــود. شــامل اعتماد، همبستگی و اتفاق 
نظر که در بین اعضای یک اجتماع مشــترک 
است و شرایطی را به وجود می‌آورند که تحت 
آن شرایط، اجتماعات مختلف می‌توانند برای 

رسیدن به ایده‌ای مشترک با هم کار کنند.
 سرمایه اجتماعی ساختاری، شامل تشکل 
و عملکرد سازمان‌های رســمی وغیر رسمی 
محلی می‌شــود که به عنوان ابزاری در جهت 
توســعه اجتماعی خدمت می‌کنند. ســرمایه 
اجتماعی ساختاری از طریق سازمان‌های افقی 
وشــبکه‌هایی شــکل می‌گیرد که فرایند‌های 
تصمیم گیــری شــفاف وجمعــی، رهبران 
پاســخگو و تجارب عملــی از اقدام جمعی و 

مسئولیت متقابل دارند. 
در کل می‌توان گفت: ســرمایه اجتماعی در 
ســطح فرد قابل اندازه گیری نیست، بلکه از 
روابط و انتظارات تشــکیل می‌شود وازطریق 
روابط اجتماعی، انباشــت یا پراکنده می‌شود. 
کاکــس می‌افزاید اگــر به یکدیگــر اعتماد 
داشته باشــیم، روابط ما با خانواده، دوستان، 
همســایگان، همــکاران، بیمــاران، مراقبان 
بهداشــت، هم گروهی‌ها واجتماعات مختلف 
موثر‌تــر می‌شــود. هر جامعه‌ای کــه اعضای 
غیر قابــل اعتماد زیادی دارد که فاقد تجارب 
وانتظارات مثبت هســتند، در مورد پیروی از 
قوانین، جرم، خشــونت، خودکشــی، شرایط 
اجتماعی  وســایر شــاخص‌های  بهداشــتی 
مشکلات اساسی دارد. کاکس نتیجه می‌گیرد 
اگر جامعه‌ای با مشــکلات اجتماعی متعددی 
دســت به گریبان اســت، ســطح ســرمایه 
اجتماعــی در کل جامعه یا در بین گروه‌های 

فرعی خاصی پایین است. 
منابع: 

•فصلنامه علمی وپژوهشــی رفاه اجتماعی، 
سال ۱، شماره۲

•مجله مطالعــات اجتماعی ایران، دوره دوم، 
شماره ۲، زمستان ۸۷

کلمن در تحقیقات خود رابطه بین 
سرمایه اجتماعی در خانواده و موفقیت 
تحصیلی دانش آموزان را مورد توجه 

قرار داده است

پیوند‌های اجتماعی مادران، خطر کودک 
آزاری و مشکلات اجتماعی را در بین 

کودکان و نوجوانان کاهش می‌دهد

در تحقیق دیگری )لدمن و دیگران، 
۱۹۹۹( گفته شده ارزش‌ها وهنجارهای 

مشترک می‌تواند سطح خشونت در 
جامعه را کاهش دهد یا پایین نگه دارد
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  فریده غیرت

زنان، انتخابات و حقوق شهروندی

 اصطلاح حقوق شهروندی به‌معنی دارا بودن 
حقی اســت برای افراد جامعه و شــامل دارا 
بودن حقوق و اهلیت هر فرد برای برخورداری 
از آن و در هیــأت اجتمــاع رعایــت حقوق 
دیگران بصورتی کــه خللی متوجه هیچکدام 

نشود، می‌باشد.
بخشی از از حقوقی که هر انسان بمحض تولد 
باید داشــته باشد و دارا است، حقوق فطری و 
ذاتی است که بخش دیگر اکتسابی هستند و 
هر انســانی به‌قدر توان و شرایط مساعد از آن 

بهره‌مند و یا از آن محروم می‌شود. 
 هر انســان زنده به‌طور واحد دارای حقوقی 
اســت که برخورداری از آن‌ها اجتناب‌ناپذیر 
اســت و هیچ انسان زنده‌ای را نمی‌توان از آن 

محروم نمود از جمله حق حیات، حق تغذیه، 
حق آزادی که این حقوق برای انســان مورد 
پذیرش همــه صاحبنظران با هر اندیشــه و 
باوری که دارند، بوده و هرگز کسی یا تفکری 

در مقام مخالفت با آن بر نیامده است. 
 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ 
به‌ تصویب جامعه ملل رســید الگوی مناسبی 
را جهــت اعطاء و اعمال حقــوق به همگان و 
احترام به حفــظ آن در اختیار جهانیان قرار 
داد. این سند تاریخی درماده ۱ خود می‌گوید: 
 )تمام افراد بشــر آزاد ‌به دنیــا می‌آیند و از 
لحاظ حیثیــت و حقوق با هــم برابرند همه 
دارای عقل و وجدان هســتند و باید نسبت به 

یکدیگر با روح برادری رفتار کنند(.

 ایــن مفاهیم بار‌ها و به کرات در قرآن کریم 
و در آیات مختلف بیان شــده و علی القاعده 
می‌بایست راهنمای همه مسلمین جهان قرار 

می‌گرفت. 
آیه ۱۳ از ســوره مبارکه حجرات می‌فرماید: 
یــا ایها الناس انا خلقناکــم من ذکر و انثی و 
جعلناکم شــعوباً و قبائل لتعارافو ان اکرمکم 

عندالله اتقاکم. 
 کشــور ایران به‌عنوان یک کشــور مسلمان 
بــا بهره‌گیری از تعالیم عالیه اســام یکی از 
کشورهایی اســت که اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر را پذیرفته، در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی به عنوان مادر قوانین در اصل بیستم 
آمده است: »همه افراد ملت اعم از زن و مرد 
یکســان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. «
 با پیشــرفت وگســترش جوامع، دگرگونی 
مقــررات حاکم بر روابط افراد نیز بر حســب 
نیاز گسترش یافته و ضرورت ایجاد تشکیلات 
واحد به‌منظور جهت دادن به حرکت جامعه و 
ایجاد ســازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهای عمومی 
و ضرورت دخالت و نظارت هر یک از افراد در 
اداره آن‌ها، ‌ ناگزیر، انتخاب تعدادی معدود از 
بین اکثریتی که طبعــاً به علت کثرت امکان 
عمل ندارنــد موضوع انتخــاب و انتخابات را 

مطرح نموده است.
 انتخاب فرد یا افراد برای تصدی و انجام امری، 
جزو اصولیترین حقوق هر انسان متمدن یا به 
تعبیری جزئی از حقوق شــهروندی اوســت. 
انتخــاب کردن و انتخاب شــدن جزو حقوق 

حقوق

   مقرر فرموده‌اند که موضوع سخن »زن، انتخابات و حقوق شهروندی« باشد ولی به‌اعتبار اهمیت بحث را از حقوق شهروندی و یکی از این 
حقوق یعنی انتخاب کردن و انتخاب شدن آغاز میک‌نیم و سپس به‌ گروهی که از این حق برخوردارند یعنی زنان می‌پردازیم. 

 اصطلاح حقوق شهروندی به‌معنی دارا بودن حقی است برای افراد جامعه و شامل دارا بودن حقوق و اهلیت هر فرد برای برخورداری از آن و در 
هیأت اجتماع رعایت حقوق دیگران بصورتی که خللی متوجه هیچکدام نشود، می‌باشد.
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حقوق

هر انســان و نشــانة وجود دمکراسی است و 
جز رعایت تعداد شرایط ضروری برای شخص 
انتخاب کننده و شــخص انتخاب شــونده که 
عهده‌دار اداره اموری می‌شــود و بار امانتی به 
او سپرده می‌شود هیچگونه محدودیتی نباید 

داشته باشد.
 در یک جامعه متمدن و پایبند به دموکراسی، 
هر شــهروند حــق دارد از بین افــرادی که 
صلاحیت اداره امور عمومی را در خود دیده و 
داوطلب انجام آن شده‌اند هر کس را که صلاح 
می‌داند و تشخیص می‌دهد انتخاب کند. و اگر 
این انتخاب با میل و اراده او نبوده و تحمیلی 
و برای رعایت مصالحی آزادانه نبوده و منتخب 
یا منتخبین نمی‌توانند ادعا کنند که نمایندة 

عموم هستند.
 مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
در خصوص شیوه حکومت در اسلام می‌گوید: 
»حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضوع 
طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، 
بلکــه تبلور آرمان سیاســی ملتی هم‌کیش و 
همفکر اســت که به خود سازمان می‌دهد تا 
در رونــد تحول فکــری و عقیدتی راه خود را 
به‌ســوی هدف نهائی )حرکت به ســوی الله( 

بگشاید. 
 تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و همفکر 
و ســازمان دادن بــه آن از طریق برگزیدن و 
انتخاب افراد اصلح، بدون واسطه، با انتخاباتی 

آزاد می‌سر است و بس.
 در اصول ششــم و هفتم قانون اساسی اداره 
امور کشــور به اتکاء آرا عمومی بوده وتصریح 
شــده و نهاد شــورا‌ها نیز در عرض نهادهای 
مجلس و رئیس‌جمهور مورد تایید قرار گرفته 

است. 
 در اصــل هفتــم با الهام از قــرآن کریم که 
می‌فرماید )وامرهم شــورا بینهم وشــاورهم 
فی الامر( شــورا‌ها، مجلس شــورای اسلامی، 
شورای شهر، و محل، بخش و روستا از ارکان 

تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند.
 اصــل یکصــدم قانون اساســی تاکید دارد: 
اجتماعی،  برنامه‌های  پیشبرد ســریع  »برای 
اقتصــادی، عمرانی و بهداشــتی، فرهنگی و 
آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری 
مردم بــا توجه به مقتضیات محلی، اداره امور 

هر روستا، بخش، شهر وشهرستان یا استان با 
نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، 
شهرستان و استان صورت می‌گیرد که اعضای 

آن را مردم‌‌ همان محل انتخاب می‌کنند.«
با نگاهی اجمالی به تاریخ ایران و با بررســی 
مقاطــع مهم در تاریــخ اجتماعــی ایران به 
رویدادهایــی برخورد می‌کنیم که تحولاتی را 
در تمــام عرصه‌ها ایجاد کرده اســت. انقلاب 
مشــروطیت در ایران، یکی از این رویدادهای 
مهــم اســت و در زمان انقلاب مشــروطیت 
جامعه ایران بــه مرحله‌ای از بلوغ سیاســی 
واجتماعی رسید که مفاهیم قانون وحاکمیت 
ملت بر سرنوشت خود و مسائلی چون تشکیل 
و تأسیس عدالتخانه، حق قانونگذاری بوسیله 
نمایندگان منتخب مردم مشــارکت عموم در 

اداره مملکت را به دنبال داشت.
انقلاب مشروطیت زمانی رخ داد که در قرن 
۱۹ مغرب زمین معیارهای فرســوده کهن را 
به‌هــم ریخته و دانش‌های جدید دینا را تحت 

تأثیر قرار داده بود.

 انقلاب صنعتی، چهرة اروپا را عوض کرده و 
انقلاب کبیر فرانسه مناسبات کهن فئودال را 
بهم زده بود. ایران که هزاران سال زیر سلطة 
استبداد سلطنت‌ها زیســته بود، رفته رفته با 
آزادی آشــنا می‌شــد و صدای آزادیخواهی و 
مقابله با اســتبداد سراسر کشور را فرا گرفت 

و انقلاب مشروطیت به ثمر نشست.
 بــا برپایــی مجلــس، نظامنامــه انتخابات 
نوشــته شد. انجمن‌های بلدیه در سال ۱۲۸۶ 
تشکیل شد؛ اما متأســفانه کار مفید وموثری 
انجــام نداد. در ســال ۱۳۰۸ قوانین جدیدی 

برای انجمن‌های بلدیه تدوین شــد، ولی این 
انجمن‌ها همواره وابسته به قدرت بودند.

 مرحــوم دکتر مصدق علاوه بــر اقدام برای 
ملی شــدن صنعت نفت، طــرح اصلاح قانون 
انتخابات و شــهرداری و تشکیل انجمن‌های 
شهر را ارائه داده که بعد از کودتای ۲۸ مرداد 

این حرکت متوقف شد.
 در سال ۱۳۵۸ پس از تصویب قانون شورا‌ها 
در برخی از شــهر‌ها انتخابات برگزار شد، ولی 
متاســفانه به اهمیت شــورا‌ها توجهی نشد. 
قانون شورا‌ها در تاریخ ۷۵/۳/۱ توسط مجلس 

شورای اسلامی به تصویب رسید.
 در باب ضرورت و اهمیت شورا‌ها توجه شما 
را به قسمتی از مصاحبه اولین شهردار تهران 
بعد از انقلاب اســامی، جناب آقای مهندس 
توســلی جلب می‌کنم. ایشــان از شــورا‌ها 
به‌عنوان بحثی که در تاریخ صد ســاله ایران 
همواره مســئله‌ای کلیدی بوده نــام برده‌اند 
و بیــان داشــته‌اند که در انقلاب مشــروطه 
انجمن‌های بلدیه بــا اختیار زیادی که به آن 
تفویض شــد، تشکیل گردید، اما در‌‌ همان دو 
سه ســال که از عمر این انجمن‌ها گذشت با 
برخوردهای سیاســی روبرو شدند و به علت 
حضــور فرهنگ اقتدارگرایی کــه همواره در 
تقابل با مشروطه‌خواهان بودند، انجمن بلدیه 

موفق نشد کار مفید و موثری انجام دهد.
 ایشان در این مصاحبه خاطرات ارزنده خود را 
به عنوان اولین شهردار بعد از انقلاب پایتخت، 
از فعالیت‌های انجام شده توسط شورا‌ها ارائه 
داده‌اند که توجه به‌همیــن اقدامات، بهترین 
گواه وموید ضرورت وجود شورا‌ها است، البته 
اگر بدســت افراد صالح اداره شود البته توجه 
داشته باشید که در این دوره همین فرد موجه 
به اتفاق گروهی دیگر از افراد شریف و مومن 
و امین رد صلاحیت شــده‌اند و اجازه ورود به 

این صحنه را نیافتند.
اگر بطــور موثر در انتخابات شــرکت نکنیم 
افرادی متصدی این خدمات عمومی خواهند 
شــد که نه رابطــه عقیدتی با مــا دارند و نه 
تعهدی در جهت اجرای خواسته‌های ما. همه 
به‌خاطر داریم که بی‌رنگی انتخابات شوراهای 
گذشــته و نتایج آن، تجربه شیرینی برای ما 

نبود.

 انتخاب فرد یا افراد برای تصدی و 
انجام امری، جزو اصولیترین حقوق هر 

انسان متمدن یا به تعبیری جزئی از 
حقوق شهروندی اوست. انتخاب کردن 
و انتخاب شدن جزو حقوق هر انسان 
و نشانة وجود دمکراسی است و جز 
رعایت تعداد شرایط ضروری برای 

شخص انتخاب کننده و شخص انتخاب 
شونده که عهده‌دار اداره اموری می‌شود 

و بار امانتی به او سپرده می‌شود 
هیچگونه محدودیتی نباید داشته باشد
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 تجربــه گذشــته را تکرار نکنیــم. هر چند 
این‌روز‌ها عجیب‌ترین تحلیل‌ها را می‌شنویم، 
چنانکه یکی از مســئولان انتخابات کشــور 
اعــام نموده‌اند که فقط افراد فاســد و معتاد 
ســلب صلاحیت شــده‌اند- الله اکبــر از این 
بیان- چگونــه می‌توان باور کرد افرادی را که 
عمری است آن‌ها را متصف به صفات شرافت 
و تقوی و آزادگی می‌دانیم و عملًا نیز این‌ها را 
به اثبات رسانیده‌اند، با این بهانه و یا به بهانة 
عضویــت در یک گروه خاص از صحنه جامعه 
حذف و طرد کرده و دستان ما جهت انتخاب 
آنان بسته باشد و اینگونه حق مسلم ما جهت 
انتخاب افراد صالح مخدوش و به اصل مســلم 

آزادی انتخابات خدشه وارد شود.
 در اینجــا محدودیت، متوجــه همه ما اعم 
از زن و مرد اســت، اما متاســفانه زنان کشور 
ما مانند زنان خیلی ازکشــور‌ها از محدودیت 
مضاعف و ســلب آزادی رنج می‌برند، رنج زن 
بــودن، رنج آزاد نبودن و طالب برخورداری از 

حقوق مسلم و اولیه انسانی بودن.
 حقیقتی اســت انــکار ناپذیر کــه زنان، در 
همیشه تاریخ دچار این محدودیت‌ها بوده‌اند 
و مقابله با نهضت زنان در همه کشور‌ها وجود 
داشــته و دارد. ولی در کشــورهای اسلامی و 
از جملــه در ایران نحوه برخــورد با زنان که 
بیشــتر ریشه در ســنت‌ها دارد، همواره رنگ 
دینی به‌خود گرفته و به عبارتی با حربه دین، 
صــدای آزدی‌خواهی و اظهــار وجود زنان را 

خاموش کرده‌اند.
 مخالفــان همواره انحراف و فســاد اخلاق را 
نتیجه محتــوم و قطعی آزادیخواهی می‌دانند 
و با پیش کشــیدن موضوع لجام گسیختگی 
برخی از زنان مغرب زمین بحث و خواسته را 

از می‌سر اصلی خود منحرف می‌سازند.
مسلما این نوع برخورد با خواسته زنان که با 
تنگ نظری خاصی نیز همراه اســت، همواره 
موجب رنجش و آزردگی زنــان متعهد، آگاه 
و فهیم شده و متأسفانه زنان از دست‌یابی به 
حقوق مسلم انسانی خود بر مبنای تمام اصول 
پذیرفته شــده جهانی بازمانده‌اند و از حمایت 

اکثریت مردان نیز بی‌بهره‌ بوده‌اند.
 از صدر مشــروطیت در تقسیم‌بندی مردم 
تدوین و تنظیم قانون اساســی و در تصویب 

قوانین اولیه نامــی و ذکری از زنان نه مطرح 
بــود و نه زنان، خود در این خصوص داعیه‌ای 
داشــتند و یا اگر هم داشتند، صدای آن‌ها با 

نگرش همراه با تعصب خاموش می‌شد.
 در جامعــه آن روز، حرکت‌های جمعی زنان 
را نیز نشأت گرفته از مردان می‌دانستند. زنان 
حتی با وجود افکار و اندیشه آزادیخواهی فقط 
در پشــت صحنه بوده‌اند. البته نباید فراموش 
کرد که مورخین نیز تاریخ را مردانه نوشته‌اند.

از ابتدای تشکیل عدالت خانه و قدرت یافتن 
قوه مقننــه در تمام قوانیــن مصوب، ذکری 
از طبقه نســوان نشــده و در قانون اساسی، 
قانون انجمن‌هــای ایالتی و ولایتــی، قانون 
انتخابات، حقی بــرای زنان منظور نگردید. با 
همه نیاز جامعه به مشارکت عمومی همچنان 
سرســختانه با حضور زنــان در عرصه جامعه 
مبارزه می‌شــد ولــی زنان به انحــاء مختلف 

خواهان برخورداری از حقوق خود بودند.
در سال ۱۳۴۱ عده‌ای از زنان برخلاف رسم 
موجود به‌عنوان اعتراض از رفتن بر ســر قبر 
رضا شاه خودداری کردند و دست به اعتصاب 
عمومی یــک روزه‌ای زدند کــه دولت نیز با 
هدف پنهانی مقابله عملی با روحانیت بطریقی 

از آنان حمایت می‌کرد.
در روز ۶ بهمن ۱۳۴۲ رفراندمی در کشــور 
برقرار و فرمان ۶ ماده‌ای شاه که حق انتخاب 
کردن و انتخاب شدن را به زنان داد به‌تصویب 
رسید. در۸ اســفند انتخابات سراسری برگزار 
شد. ۶۰ نفر زن به نمایندگی مجلس انتخاب 
و ۲ نفــر به نمایندگی مجلس ســنا برگزیده 

شدند.
 در قانون اساســی جمهوری اســامی ایران 
بخشی به زنان اختصاص داده شده و ذکر شده 
است: »زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون 
از نظام طاغوتی متحمل شــده‌اند، اســتیفای 
حقوق آنان بیشــتر خواهد شــد. زن ازحالت 
شــیء بودن و یا ابزار کار بــودن در خدمت 
اشــاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و 
ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری 
در پرورش انســان‌های مکتبی، پیش‌آهنگ و 
خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات 
می‌باشــند و در نتیجــه پذیرای مســئولیتی 
خطیر‌تر و در دیدگاه اسلام برخوردار از ارزش 

و کرامتی والا خواهد بود«. 
 متاســفانه این بیانات زیبا بعد از ۲۷ ســال 
از انقلاب اســامی هنوز تحقق نیافته اســت. 
در نظــام قانونگذاری ایران بعــد از انقلاب و 
درجهت تامین نیاز و خواست زنان ایرانی که 
با لیاقت و شایســتگی در تمام شئون اجتماع 
جایی برای خود بــاز کرده‌اند، تحول و تغییر 
که متناســب با آن‌ها باشــد صــورت نگرفته 
است. تلاش نمایندگان مجلس فقط توانسته 
اصلاحات جزئــی را در برخی از قوانین ایجاد 

نماید.
 برای زنان آگاه ومتعهــد امروز ایران که بار 
نیمــی از انقــاب را بر دوش داشــته و دارد 
تحمل نابرابری‌هایی که متاسفانه در مواردی 

رو به افزایش است می‌سر و ممکن نیست.
 ســخت‌گیری و سخت‌اندیشــی در همیشه 
تاریخ این مملکــت در خصوص اعطاء حقوق 
بر زنان وجود داشــته است. در اوایل انقلاب، 
نمونــه‌ای از این تفکر و تلقی اســت که البته 
ذکــر این گلایه ازدوســتانی که مورد قبول و 

احترام همگان بوده‌اند بسیار مشکل است.
حداقل اثر مثبت انقلاب‌ها، بیداری ملت‌ها و 
نسلی اســت که با آن تغییرات مواجه هستند 
زمان، رشد سریع پیشــرفت زنان در جامعه، 
تغییرنگاه مردان به زن و حقوق او، رفته رفته 

دیوار سخت تحجر را فرو خواهد ریخت.
 خواســته زنان جهت تغییر قوانین مربوط به 
زن و خانواده، نه به‌عنوان یک خواسته سیاسی 
بلکه به‌عنوان یک حق‌خواهی پذیرفته خواهد 
شــد. می‌دانیم امــروز دنیای خــارج منتظر 
بزرگ کردن عیوب ما هســتند. صدور حکم 
سنگســار و اجرای دو مورد آن با شرایط روز 
جهان منطبق نیست. مبری دانستن مجرمین 
از مجازات مد نظر نیســت، ولی سنگسار که 
ریشه‌یابی مجرم نمی‌شود، بلکه خشم و غضب 
عده‌ای را علیه اســام و حکومت اسلامی ‌به 

دنبال دارد.
در آروزی رســیدن بــه روزی هســتیم که 
خواسته تغییر نگرش به زنان و تغییر قوانین، 
رنگ مبارزه با دولت و عملی ضداخلاق و عفت 
تلقی نشود وزنان به حقوق مسلم خود دست 

یابند.
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در ایران امروز ما که دغدغه اغلب بندگان خدا، 
نجات از گرفتاری ها و مشــکلات روزمره است و 
حتی نخبگان و فرهیختگان نیز از دوراندیشــی 
بازمانده و تنها به راه‌های زودبازده می‌اندیشــند، 
وقتی به کسی برمی‌خوری که از این فضا رهایی 
یافته و به کاری دوراندیشانه دست یازیده، بهت 
زده می‌شــوی که چطور زیرپوست چنین کالبد 

سردی، چنین رگ‌های پرخونی جاریست! 
وقتی جلد اول "شاهنامه امین" را ورق می زدم، 
این بهت زدگی را در چشــمانم می‌دیدی. بویژه 
که دریافتم این کتاب نسبتا" قطور پنج جلداست 
و سراینده این چندین هزار بیت، از سال 1363 
ســرودن آغازیده و در این ســی ســال پرفراز و 
نشــیب، همت گمارده که تاریخ این ســرزمین 
کهن را به زبان شعر برای نسل‌های امروز و آینده 
بازگو کند. اهمیت این همت والا وقتی دو چندان 
می‌شــود که همواره شنیده‌ایم: گذشته چراغ راه 
آینده اســت، حافظه تاریخی ما هم دچار نقصان 
اســت، هویت ملــی و تاریخی یک نســل رو به 

فراموشی است و...
نیش ها و رنج ها

اما داغت تازه می‌شــود وقتی در لابلای اشعار با 
سرگذشت سراینده پروفسورسیدحسن امین هم 
آشــنا می‌شوی و بلاهایی که در طول این دوران 
بر سر او آورده‌اند. چنانکه درسال 1389 اشاره‌ای 

به این بلاها کرده است:
دریغا که سانسورم آن سان فشرد
که شورسخن در دل من فسرد. 

چه گویم که از شحنه ام خون جگر
چه‌ ها کرد این از خدا بی‌خبر....
ز ایشان ز بس بر من آزارشد
در ایران همه کار من زارشد

شکستند آن سان پر و بال من
که برگشت یکباره اقبال من
شدم گرجوان بودمی، زود پیر

ز بس شحنه ام زد به شمشیر و تیر
یا در جایی دیگر:

به جرمی در این شهر زندانی‌ام
کز ایران شناسان ایرانی‌ام

در این شهر، کش سقف گازاست و دود/ فضایی 
برای تنفس نبود)ص446(

می دانیم در جامعه ما اگرکســی کاری کند و 
قدمی بردارد، تنها از شــحنه و داروغه بیمناک 
نیســت، که بسیاری از عوام و خواص نیز با نیش 
و طعن نوازشــش کنند. به قول مرحوم مطهری 
در توضیح اصطلاح "شــیخ ترمز"، اگر کســی 
کاری نکند، محترم تراست تا اینکه قدمی بردارد. 
چنانکه پیداست پروفسور امین نیز از این تیرهای 
ضدحرکــت در امان نبوده که در لابلای کتاب با 
اشاره به بدگویان فردوسی و پاسخ آن بزرگمرد، 

بدان پرداخته است:
چه خوش گفت فردوسی پاک جان

چو نالید از دست بدگو کسان
"حسد کرد بدگوی در کار من

تبه شد بر شاه بازار من
همان‌گونه جمعی که بدباورند
به شهنامه‌ی من حسد می‌برند
بگویند شهنامه سازی خطاست

پس از پیرتوس این سخن ادعاست
من از این سخن‌ها نگردم نوان
به کارآورم هر چه دارم توان

از ایــن رو در جــای، جای کتاب به اشــعاری 
برمی‌خوری که پرســش‌های پرسشگران و نقد 
ناقدان را پاســخ داده است. اینکه چرا به این کار 
مبادرت کرده، چرا شــاهنامه را مبنا نهاده واین 
شــاهنامه دوم چه تفاوتی با کار فردوسی دارد، 
چه نگاهی به فردوســی و شاهنامه او دارد و ...از 
آنجا که اشــعار ساده و روان آقای امین دلچسب 
تر است، از زبان خود ایشان، پاسخ ها را بشنویم 

برای خواننده نیز جذاب‌تر خواهدبود:
بکوشم به تکمیل شهنامه من

 چو فردوسی ار نیستم در سخن
که فردوسی، استاد اقدم بود 

زفضل تقدم، مقدم بود

بدیدم که شهنامه ناقص بود
به تاریخ گاه‌اش، نواقص بود

به شهنامه، نامی ز کورش چونیست بدان، 
نامه‌ی بنده، افزودنی نیست

نه موازی، نه رقیب
از دوره فردوســی حدود 1000 سال می‌گذرد. 
هزاره‌ای که وقایع و حوادث بسیاری درآن اتفاق 
افتاده است که طبعا" درشــاهنامه اثری از آنها 
نیســت. اما گذشــته از اینها، فردوســی تمامی 
حوادث قبل از خود را نیز پوشــش نداده است. 
مثلا" اشــکانیان که بیــش از چهارصد و هفتاد 
ســال یعنی پنجاه ســال بیش از ساسانیان در 
ایران حکمرانی داشــتند و شیوه حکومت داری 
شــان نیز بهتــر از آنها بود، کمتر در شــاهنامه 
فردوسی مورد توجه واقع شده‌اند. اما در شاهنامه 
امین کمتر برخورد گزینشــی صــورت گرفته و 
خلأهای شاهنامه فردوسی را پوشش داده است. 
ضمن اینکه حوادث پس از فردوســی نیز در این 
شاهنامه آمده است. از این‌رو سراینده کار خود را 
نه موازی، رقیب یا همتای شاهنامه، بلکه مکمل 

و متمم آن می‌داند:
به انصاف چون جفتم و همسرم

نگویم که فردوسی دیگرم
مرا ارمغان زوست در کف قلم
زنم تا چون او حال ایران رقم

ادعای پروفسور"امین" با انتخاب عنوان شاهنامه 
برای دیوان خود، طبعا" انتقادات و پرسش‌هایی 
را هم به دنبال می‌آورد. بی جهت نیســت که او 
فصلی از کتاب را به همین پرسش ها و پاسخ آنها 
اختصاص داده اســت. در فصل چهارم به فلسفه 
کارخود و اینکه چرا به چنین کار سترگی مبادرت 
کرده و چرا نام شــاهنامه برآن نهاده و اینکه این 
کتاب نسبت به شــاهنامه فردوسی چه اضافاتی 
دارد، همه را با زبان شعر به همان سبک حماسی 
فردوسی توضیح داده است. حتی نام قهرمانان و 

 مهدی غنی

از شاهنامه تا رنجنامه ادبیات
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شخصیت های تاریخی که فردوسی در شاهنامه 
خود، از آنها یادی نکرده مشروح آورده است:

نگفتا دریغا ز کورش، سخن
 ندانست تاریخ عهدکهن

نگفتا زماد و هخا، هیچ چیز
 ز اشکانیان قصه کم گفت نیز
برآمد بسی چهره های جدید

که فردوسی این چهره‌ها را ندید.)ص369(
خاطره انگیز برای شاهدان

بخــش تاریخ معاصر آن‌که شــاهدان عینی آن 
هنــوز در جامعه حضــور دارند، بــرای خواننده 
ایرانی تداعی کننده بســیاری حوادثی است که 
در تحولات روزمره به فراموشــی ســپرده شده 
اســت. بویژه آن‌که بیان آن وقایع به زبان شــعر 
و شعرحماســی، با دل و ذوق ایرانی سازگارتر و 

جذاب‌تراست:
به ایران چه سان حمله صدام کرد	

وطن را گرفتار صد دام کرد
...

شــاهنامه "امین" وقتی از چهره هایی یاد می 
کند که اغلب ایرانیان امروز با آنها آشــنایند، به 
نوعی گزارش خبری از این زمانه نزدیک می‌شود:

رضایی که در نام خود محسن است
 به بازیگری شهره روی سن است

همانند صیاد، سرلشکر است
ز فریاد صدام، گوشش کراست

سلیمانی امروز، سرباز شد
که در جنگ داعش، سرافرازشد

شهیدند افزون به راه وطن
که نتوان کنم یادشان تن به تن.)ص381(

فراتر ازنفرت و شیفتگی
اما از دیگــر امتیازات شــاهنامه "امین"، نگاه 
تحلیلی و رویکرد نقادی به تاریخ گذشــته است. 
"امیــن" در این کتاب نه در پی باســتان‌گرایی 
اســت که به تقدیس و تعظیم بی مورد گذشته 
بپردازد و برای سرپوش گذاشتن بر حقارت‌های 
امروزین، به افتخارات ازدســت رفته بنازد، و نه 
رویکــرد افراطی ملی گرایانه دارد که هنر را تنها 
نــزد ایرانیان بداند و بیگانگان را نادان و نابکار. او 
در هرمقطع که لازم آمده به تحلیل کارشناسی 
و علمی واقعه پرداخته و کوشــیده، بد و خوب و 
زشــت و زیبا را با هم ببیند. اگر از حمله اعراب 
به ایران سخن گفته علل واقعی شکست دولت با 
سابقه ساسانی را از خلافت نوپای اسلامی طرح 

کرده اســت. اگر به دوره رضاشــاه پرداخته، هم 
از خدمات او و هم نقــش انگلیس در کودتا و از 
استبداد او ســخن گفته است: به آزادگان گرچه 
بیداد کرد/ وطن را به تدبیر آباد کرد. دریغا که نو 
کرد ایران به زور/ نه از راه فرهنگ و فهم و شعور.

)ص378( 
اشــارات گاه گذرای شاعر، به برخی نکات ریز و 
ناگفته که کمتر شــنیده و گفته شده، از جمله 
ویژگی‌ها و امتیازات کتاب اســت که این نکات 
ناگفته و در عین حال درســت را به ثبت رسانده 
اســت. ازجمله نقل موضع علامه طباطبایی که 
در آســتانه انقلاب برای جمعی از روحانیون که 
خواستار حمایت ایشان شده بودند بیان کرده بود:

شنیدم که علامة‌ی هوشمند
چنین گفت با خلق از راه پند

شهیدی اگرهست دین است و بس
که اسلام گشته شهید هوس

چنین نکته‌ها گفتن آسان نبود
که گر کس بگفتی، مسلمان نبود

ولی گفت این نکته علامه‌یی
که تفسیر او کرده هنگامه‌یی.)ص630(

دانشنامه، نه شاهنامه
واقعیت اینســت که کتاب یادشده بیشتر یک 
دانشــنامه و یا ایران نامه اســت، ایرانی در همه 
ابعاد. چرا که در این کتاب فقط به تاریخ سیاسی 
و سرنوشت قدرت سیاســی در ایران نپرداخته، 
بلکه از فلاســفه و عرفا و دانشمندان ایرانی نیز 
جا‌به‌جا ســخن رفته اســت. همچنین گذری به 
گرایش‌هــای اعتقادی و فلســفی و اجتماعی و 
جهان‌بینــی در آن می بینی. از این رو باید گفت 
این اثر منظوم تاریخ شــاهان نیست، تاریخ ایران 
است و عنوان "دانشنامه منظوم ایران" برای آن 

شایسته‌تراست تا شاهنامه. 
رنجنامه

با این‌همه در درون این شاهنامه که سرگذشت 
پیشینیان و تاریخ گذشــته و معاصرایران است، 
رنجنامه‌ای نیز مشهود است. رنجی که سراینده 
از زمانه دیده اســت. کســی که صاحب کرسی 
در دانشــگاه‌های انگلیس از جمله گلاسکو بوده، 
پس از بازنشســتگی، علی‌رغم تدریس پاره وقت 
و مشــغولیات علمی در آن دیار به ایران آمده و 
سرمایه اندوخته خود را برای کارفرهنگی و علمی 
در وطنــش هزینه می‌کند، با همه مشــکلات و 
کاستی‌هایی که کلان شهر تهران با آن روبروست: 

به جرمــی در این شــهر زندانی‌ام/ کــز ایران 
شناسان ایرانی‌ام

در این شهر، کش سقف گازاست و دود/	
فضایی برای تنفس نبود)ض446(

پروفســور "امین" اما در ســیر کار فرهنگی و 
علمی در وطن خویش با چنــان مصائبی روبرو 
می شــود که عرق شرم بر ســیمای هر شنونده 

ایرانی می نشاند. 
گذشــته از اینکه مجلــه حافظ ایشــان که با 
سرمایه شخصی و زحمت فراوان منتشرمی‌شد، 
به سرنوشــت محتوم همه نشــریات آزاد ایرانی 
دچارشــده و به صف پرشمار نشــریات توقیفی 
می پیوندد، سرمایه شخصی ایشان که به صورت 
نهادی فرهنگی درآمده نیز توسط اشخاصی بی 
فرهنــگ، ناجوانمردانه به غارت می‌رود. رنجنامه 
ایشان)صص 631- 634( برای همه فرهیختگان 
و اهالی فرهنگ قابل تأمل است. در کشوری که 
همواره از بیگانگان برای سرمایه گذاری در ایران 
اســتقبال می‌کرده و می کند، چگونه مناسباتی 
شکل گرفته که سرمایه یک اندیشمند ایرانی که 
حاصل عمری تلاش فرهنگی و علمی اوست، به 
چنین سرنوشتی دچار شده و وی که امکان قلم 
زدن در هرکشور دیگری را دارد، در وطن خویش 
با چنین نامهربانی‌ها روبرومی‌شود. شاید گفتنش 
خوشایند نباشــد، اما شنیدنش برای برخی لازم 
است. چگونه قابل هضم اســت، در کشوری که 
رئیس‌جمهورش به ملوانان متجاوز خارجی کادو 
می‌دهد و خود شــخصا" در بدرقه آنان شرکت 
می‌کند، کســی که اســتاد راهنمای بســیاری 
شخصیت‌ها از جمله ریاست جمهوری فعلی ایران 
بوده است، و از چین برای کرسی حقوق و ایران 
شناسی از او دعوت می‌شــود و صاحب چندین 
تألیف و ترجمه است، با این‌همه تضییقات روبرو 
می شــود. از گلایه‌ها گذشته، دانشنامه "امین" 
کتابی خواندنی، شــیرین، خاطره انگیز و بویژه 
بحث‌ انگیز اســت که داشــتن و خواندنش برای 
همــه ایرانیان ضروری اســت. البته محتوای آن 
می‌تواند دســتمایه مقالات و بحث‌های اساسی 

پیرامون آن شود که فرصتی فراخ تر می‌طلبد. 
با این‌همه وقتی به ســی سال تلاش پیگیر این 
اندیشمند ایران دوست و ایران شناس، برای خلق 
چنین اثری تاریخی، می‌اندیشی، به رمز پایداری 
این سرزمین کهن، علی‌رغم همه ناملایمات پی 

می‌بری... خدایش قوت دهد.
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ادبیات

ســوتلانا الکســی و یویچ که به دریافت جایزه 
ادبی نوبل نایل آمده، نویسنده‌ای بلاروسی است، 
تاریخ‌های شــفاهی او صدای هزاران نفر را ثبت 
دفتر روزگار کرده اســت که هر یک نقطه‌ای از 
نقشه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را ترسیم 

می‌کند .
آکادمی ســوئد در اعلان تعلق ایــن جایزه به 
الکســی یویچ، وی را به خاطر"نوشته‌های چند 
صدای‌اش" ستود، زیرا یادمانی بود برای مصائب 

و شجاعت‌های زمانه ما " .
وی از سال 1901 که این جایزه بنا نهاده شده، 
چهارمین زنی است که موفق به دریافت آن شده 

است .
الکســی یویچ در مه 1948 در شهر اوکراینی" 
ایوانوفرانکوســک "در خانواده‌ای نظامی به دنیا 
آمد. پدرش بــاروس بود و مــادرش اکراینی. 
بعــد از ترخیص پدرش از ارتــش، خانواده او به 
موطنشــان، بلاروس بازگشــتند و در روستائی 
اقامــت کردند. والدینش، هر دو در آن روســتا 
آموزگار بودند. او مدرسه را ترک کرد تا در یکی 
از جراید محلی شهر "نارول " روزنامه نگار شود .
هم داســتان کوتاه نوشته اســت و هم جستار 
و گزارش‌های خبــری. وی می گویدکه صدای 
خود را تحت تاثیر " الیس آدامویچ"، نویســنده 
بــاروس، در یک نمونه ادبی یافت که وی ابداع 
کرد؛ گونه‌ای که از آن تحــت عناوین متفاوتی 
چــون " نــول جمعی"،"گفتگــوی مــردم با 
یکدیگر"و " همخوانی حماســی " نیز یاد شده 

است .
به گفتــه دبیر دائمی آکادمی ســوئد ،ســارا 
دانیوس، مجموعه حوادث تاریخی ای که در آثار 
مختلف او مطرح می شود، مثلا فاجعه چرنوبیل 
یا جنگ شــوروی در افغانستان – تنها بهانه‌ای 
هستند برای ترسیم شمایی از فرد شوروی و ما 

بعد شوروی.
" وی هزاران هزار مصاحبه کرده و از این طریق 
تاریخ انســان‌هایی را به دست می دهد  که در 
مورد آن‌ها چیز زیادی نمی دانستیم ...و در عین 
حال تاریخی از عواطف،تاریخی از روح را نیز به 

دست می دهد."
الکسی یویچ در کتاب " صداهایی از چرنوبیل" 
بــا صدها نفر از قربانیان این فاجعه اتمی گفتگو 
کرده اســت. از زنی می‌گوید که شوهر در حال 
احتضــارش را در آغوش داشــت، در حالی که 
پرســتار به او گفته بود :" او دیگر یک شــخص 

نیست بلکه یک راکتور اتمی است ."
در کتاب " پســران روییــن " صداهای جنگ 
افغانستان را گرد آورده است. سربازان، دکترها، 

بیوه‌ها ،و مادران و....
الکسی یویچ در مقدمه کتاب" زمان دست دوم 
" می نویسد :"از مردم درباره سوسیالیسم نمی 
پرسم، در مورد عشق، حسادت، کودکی،کهنسالی، 
موســیقی و نحوه آرایش مو می‌پرسم .این تنها 
راهی است که می‌توان از طریق آن یک فاجعه را 
در چارچوبی معمولی جا داد وبرای ارائه روایتی از 
آن سعی کرد...تاریخ فقط به واقعیت‌ها علاقه‌مند 
است، عواطف و احساسات را به قلمرو آن راهی 
نیست ....من به جهان از چشم یک نویسنده نگاه 
می‌کنــم نه لزوما در چارچوب تنگ یک مورخ...

مجذوب مردم هستم."
دانیوس با اشاره به اولین کتاب او " صورت های 
خلاف زنانه جنگ" می‌نویســد :"آن را می‌توان 
داستان صداها و صدها زنی دانست که در جنگ 
دوم جهانی خدمــت کردند، تقریبا یک میلیون 
زن شــوروی در جنگ بودندو ایــن موضوع تا 

حدود زیادی در تاریخ ناشناخته مانده است .این 
کتاب سندی اســت تکان دهنده که شما را به 
زندگی‌های افرادی نزدیک می‌کند که در عرض 

چند سال دیگر نشانی از آنها باقی نمی‌ماند."
به گفته ،آندره‌ی ســانیکوف، دوست او و رهبر 
مخالفان بلاروس، الکسی یویچ در مورد " تاریخ 
انســان سرخ " می‌نویســد .وی مدعی است، او 

بیشتر در مورد تراژدی‌های بشری می‌نویسد .
بلا شایویچ، مترجم اثار او در ستایش از مهارت 
وی در مصاحبــه می‌نویســد :" حاصــل کار او 
چیزی جز حقیقت نیســت، حقیقت زندگی در 
اتحاد جماهیر شوروی، موضوعی نیست که آن را 

بتوانیم به‌سادگی هضم کنیم."
انتشــارات  دبیــر  تســتار،  ژاک  بــه گفتــه 
"فیتزکارالدو"، آثار او تاریخ شــفاهی نوستالژی 

اتحاد شوروی است .
الکســی یویچ بعد از فرو پاشی اتحاد شوروی و 
در تلاشــی برای ارائه تصویــراز کم و کیف روح 
جمعی مابعد شوروی، در سراسر روسیه با مردم 

به گفتگو پرداخت .
مانند دیگر آثارش، واقعا دلخراش است : داستان 
از دست رفتن هویت و یافته خود در سرزمینی 

که دیگر آن را نمی‌شناسی .
آن را می‌توان بررســی تاریخی کوتاه و مختصر 
از روســیه در نیمه قــرن 20 ارزیابی کرد که تا 

سال‌های زمامداری پوتین نیز می‌رسد ."
آثار الکسی یویچ به نحو گســترده ای به زبان 
های آلمانی، فرانسوی، سوئدی ترجمه شده است 
و جوایزه عمده ای را نیز نصیب وی کرده است، 

اما ترجمه انگلیسی آثار او کم و اندک است.
الکسی یویچ در کســب جایزه 2015با رقبایی 
چون، هاروکی موراکامی ژاپنی، نگوگی واتیونگو، 
از کنیایی و ژون فوس نمایشنامه نویس نروژی 

روبه‌رو بود.
گاردین)8 اکتبر 2015(

سوتلانا الکسی یویچ؛ 
برنده جایزه نوبل ادبیات

 برگرفته از: جهان کتاب. 
شماره 8-آبان 1394

 تلخیص: منیژه گودرزی
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Friedrich Nietzsche, “When 
marrying, ask yourself  this 
question: Do you believe that 
you will be able to converse well 
with this person into your old 
age? Everything else in marriage 
is transitory.” 

ازدواج،  »موقــع  نیچه:  فردریش 
این سوال را از خودتان بپرسید: آیا 
فکر می کنید که شما قادر خواهید 
بود با این شــخص تا سنین پیری 
به خوبــی صحبت کنید؟ هر چیز 

دیگری در ازدواج گذرا است.«

Dave Meurer, “A great marriage 
is not when the ‘perfect couple’ 
comes together. It is when an 
imperfect couple learns to enjoy 
their differences.
دیو مورر: »ازدواج موفق ازدواجی 
نیســت که در آن یک زوج کامل 
و بی‌نقص به هم می‌رســند. بلکه 
زمانــی رخ می‌دهد کــه یک زوج 
ناتمام یاد می‌گیرنــد از تفاوتهای 

یکدیگر لذت ببرند.« 

Albert Einstein, “Men marry women with 
the hope they will never change. Women 
marry men with the hope they will change. 
Invariably they are both disappointed.”
آلبرت انشــتین: »مردان با زنان ازدواج می‌کنند 
به این امید که هرگز تغییر نکنند. زنان با مردان 
ازدواج می‌کنند به این امید که تغییر خواهد کرد. 

همواره هر دو مایوس می‌شوند.«

Friedrich Nietzsche, 
“It is not a lack 

of love, but a lack 
of friendship that 
makes unhappy 

marriage.
فردریش نیچه: 
»علت ازدواج 

ناموفق، فقدان عشق 
نیست بلکه فقدان 

دوستی است.«

Mignon McLaughlin, “A successful 
marriage requires falling in love 
many times, always with the same 
person.
»بــرای یک  مینیون مــک لافلین: 
ازدواج موفق باید  باره‌ها عاشــق یکی 

شوی.«

انتخاب و ازدواج از نگاه بزرگان
 گردآوری: صدیقه کنعانی

Andre 
Marois, “A happy 

marriage is a long conversation 
which always seems too short.”

آندره موروا: »ازدواج شاد گفتگویی طولانی 
است که همواره کوتاه به نظر می 

رسد.«

Mahatma 
Gandhi, 

“Where there is 
love is life.”

ماهاتما گاندی: 
»هرکجا عشق 
است، زندگی 

آنجاست.«
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ادبیات

Henry Ford, “Coming together 
is a beginning; keeping together 
is progress; working together is 
success."

هنری فــورد : »به هم رســیدن 
آغــازی اســت؛ بــا هــم ماندن 
پیشرفتی اســت؛ با هم کار کردن 

موفقیت است.«

Socrates, “By all means, 
marry. If  you get a good wife, 
you’ll become happy; if  you 
get a bad one, you’ll become a 
philosopher.”
سقراط: »حتما ازدواج کنید. اگر 
همســرتان خوب بود ، سعادتمند 
می شــوید؛ اگر بد بود، فیلسوف 

می‌شوید.«

Unknown, “The first to 
apologize is the bravest. The 
first to forgive is the strongest. 
The first to forget is the 
happiest.”
که  کســی  »اولیــن  ناشــناس: 
عذرخواهی می‌کند، شــجاع‌ترین 
است. اولین کســی که می‌بخشد 
قوی‌ترین اســت. اولین کسی که 
خوشــحال‌ترین  می‌کند  فراموش 

است.«

Franz Schubert, “Happy is the man who 
finds a true friend, and far happier is he who 
finds that true friend in his wife.” 
فرانس شــوبرت: »خوشــبخت مردی است که 
دوســتی واقعی پیدا کند، و بسیار خوشبخت‌تر 
از او کســی اســت که آن دوســت واقعی را در 

همسرش بیابد.«

Kahlil Gibran, “Marriage is the golden 
ring in a chain whose beginning is a 
glance and whose ending is Eternity.”
خلیل جبران، »ازدواج یک حلقه طلایی 
در یک زنجیره است که آغاز آن یک نگاه 

و پایان آن ابدیت است.«

Woody Allen, “In 
my house I’m the 

boss, my wife is just 
the decision maker.”
وودی آلن: »در 
خانه‌ام من رئیس 
هستم، همسرم 

فقط تصمیم گیرنده 
است.«

Sam Keen, “We come to love not 
by finding a perfect person, but by 
learning to see an imperfect person 
perfectly.”
ســام کین: »چنین نیست که با پیدا 
کردن یک فرد کامل به عشق برسیم، 
بلکه با یــاد گرفتن اینکــه یک فرد 

ناتمام را کاملا ببینیم.«

Fawn 
Weaver, “A great 

marriage isn’t something that 
just happens; it’s something that must 

be created.”
فون ویور: »ازدواج عالی اتفاق افتادنی 

نیست، بلکه که باید ساخته شود.«

Unknown, 
“Everyone 

is born equal in 
life, until they get 

married.”
ناشناس: »همه در 
زندگی برابر متولد 
می‌شوند، تا زمانی 
که ازدواج کنند.«



94

دوماهنامه جامعه زنان انقلاب اسلامی | سال سوم | شماره چهاردهم |  فروردین و اردیبهشت 1395

James Holt McGavran, 
“There's a way of  transferring 
funds that is even faster than 
electronic banking. It's called 
marriage.”

انتقال  جیمزهولت مگوران:»برای 
سرمایه راهی وجود دارد که حتی 
از بانکداری الکترونیکی ســریع تر 

است. و آن ازدواج است«.

Agatha Christie, “An 
archaeologist is the best 
husband a woman can have. 
The older she gets the more 
interested he is in her.”
باســتان  »یک  کریســتی:  آگاتا 
است  شــوهری  بهترین  شــناس 
که یــک زن مــی تواند داشــته 
باشــد. هرچه او مسن تر می شود 
همســرش بــه او علاقــه مند تر 

می‌شود.«

-Max Kauffman, “I didn’t find out what 
happiness means until I got married…and 
then it was too late.
مکس کافمن: »معنی خوشبختی را نفهمیدم، تا 
وقتی کــه ازدواج کردم... و پس از آن خیلی دیر 

شده بود.«

Unknown, “Me 
and my wife lived 
happily for twenty 
years…then we 

met."
ناشناس: »من و 

همسرم بیست سال 
با خوشحالی زندگی 
کردیم ...بعد به هم 

رسیدیم.«

 Zig Zinglar,”Many marriages 
would be better if  the husband and 
the wife clearly understood that 
they are on the same side.”
زیگ زیگلار: »بســیاری از ازدواج‌ها 
بهتر خواهند بود اگر زن و شــوهر به 
وضــوح درک کنند که هر دو در یک 

سو هستند.« 

Benjamin 
Franklin, “Keep eyes 

wide open before marriage, and 
half  shut afterwards.”

بنجامین فرانکلین: »قبل از ازدواج 
چشمانت کاملا باز باشد، و بعداز 

آن نیمه باز.«

چارلی 
چاپلین: 

»وفادارترین 
زن‌ها نه موطلایی‌ها 

هستند نه مومشکی‌ها 
نه موخرمایی‌ها، بلکه 

موخاکستری‌ها 
هستند.«
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